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 اين كتاب را:
ند آسانگيري بر شدت عمل، در اسلام غلبه دارد، و به  به آنانكه در نيافته ا

0Fپندارند پيامبر اسلام بهنگام قدرت، لطف و ملايمت را ترك نمود آنانكه مي

، و 1
1Fخبرند بي محمدهاي شگفت  كرامت انگيز و به آنانكه از عفوهاي حيرت

، و 2
2Fشناسند به آنانكه دليل جنگ و شرط صلح را در اسلام نمي

، و به آنانكه از 3
3Fناآگاهند» سياست دنيوي و سياست نبوي«ميان :  تفاوت

، و به آنانكه مايلند 4
 كنم. پاسخ دعوتگران اسلامي را در برابر خاورشناسان مغرض ببينند، تقديم مي

                                           
 به فصل دوم كتاب نگاه كنيد.  -1
 بنگريد.  226-223به صفحات  -2
 رجوع كنيد.  260-249به صفحات  -3
 به فصل پنجم كتاب مراجعه نماييد.  -4



 
 

 ا����ن ا����م��م ا� 
ْ  ُٔ ِ� ِ�طُۡ  يرُِ�دُونَ ﴿ ِ ٱ نوُرَ  وا فۡ  َّ

َ
ٰ بأِ ُ ٱوَ  ههِِمۡ َ� ِمِّ  َّ ُُ  ِ ٰ لۡ ٱ كَرهَِ  وَلوَۡ  ۦنوُرهِ  ﴾٨ فِرُونَ َ�

 .]8[الصف: 
ه كنند ولي خدا كامل هايشان خاموش كنند! خواهند نور خدا را به دهان مي«

 .»چند كافران را ناپسند افتدنور خويش است هر



 
 

 ا� ا����ن ا����م��م 

ستايم كه با فروع ايمان، نااميدي و پوچي وتيرگي را از زندگي ما  را مي خداوند بزرگ
درود  -محمد مصطفي-بزدود. و بر همة پيامبران راستينِ خدا بويژه بر خاتم آنان 

پذيري را در  گرايي و مسؤوليت حق هفرستم كه با حيات متعالي و پرحرارت خود، شعل مي
 ان ما برافروخت.وجد

كتابي كه اينك در دسترس خوانندگان محترم قرار گرفته، سومين بخش از كتاب 
ها در عين آنكه با يكديگر  آيد. هر يك از اين بخش بشمار مي» خيانت درگزراش تاريخ«

پيوند دارد، باعتبار مسائل گوناگوني كه در آنها مورد بحث واقع شده، كتاب مستقليّ نيز 
ود، بطوريكه اگر كسي بخشي را نخوانده باشد، اين امر او را از خواندن ش شمرده مي

 دارد. قسمت ديگر بازنمي
 در روزگار پيامبر اجتماعي و سياسي و  نظامياضر شامل بررسي رويدادهاي نوشتار ح

است كه بيش از ساير مباحث، دستاويز تاخت وتاز دشمنان اسلام قرار گرفته و با تحولاتي 
گونه  اينروزگار براي جهان اسلامي پيش آمده است، پافشاري مخالفان در نقد  كه در اين

پژوهش و «ايم كه دشمنان اسلام  گردد. متأسفانه ما تاكنون نديده مباحث روزافزون مي
ورزي دوري گزينند. ما پژوهشگران  ها قرين يكديگر كنند و از غرض را در اين زمينه »انصاف

شته و نداريم كه مخالفين اسلام در غرب (مانند لامنسْ و گلُدْزيهرِ) مسلمان، هرگز انتظار ندا
سال) بدون دليل به ستايش و تمجيد از اسلام بپردازند و  23 هو يا در شرق (همچون نويسند

نيز عقيده نداريم هر كتابي كه پيامبرِ ما را بستايد، كتابي در خور اهميت و اعتبار شمرده 
گونه دشمنان آن است كه متون تاريخي و مدارك اسلامي را  ايناز شود، بلكه توقعّ ما  مي

بطور كامل بررسي كنند و سپس منصفانه دربارة اسلام و پيامبر به داوري پردازند چنانكه قرآن 
 فرمايد: مجيد همين سفارش را درمورد دشمنان مسلمين، به آنها نموده و مي

َُّ�مۡ َ�ۡ  وََ� ﴿ َُ ٰ  �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ شََ�  رِ َ ََ  �ّ
َ
ْ َ�عۡ  َ  .]8: ةالمائد[﴾ دِلوُا
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 .»آن وادار نكند هعدالتي دربار دشمني با گروهي شما را به بي«

ي داشته اما متأسفانه دسترس به مآخذ اسلامي و مآثر نبويسال با آنكه  23 هنويسند
 در گزارش از رويدادهاي صدر اسلام، راه امانت را نسپرده ودر مقام داوري، از سوءنيت

ورزي خودداري نكرده است واز اين حيث او را در خور ملامت بسيار  اجتناب و از غر
سال به خود  23اعتباري كتاب  طرفي را در بي بايد دانست. چيزي كه نظر هر محقق بي

شود وگاهي كه  كند آن است كه اثري از مدارك و منابع در اين كتاب ديده نمي جلب مي
دهد از آوردن عبارات  و يا ديگران نسبت مي سيوطيو يا  مابن هشانويسنده سخني را به 

نمايد و سپس با اعتماد بر اين قبيل گزارشهاي نامعلوم، به تعليل  آنها خودداري مي
! ادعاي ما آن است كه متون تاريخي و ديني، پردازد مي رت نبويحوادث و تحليل سي

در گزارش آنها خيانت رفته است سال به ورطة تحريف كشيده شده و  23غالباً در كتاب 
همين بخش از كتاب است كه شما  -هاي پيشين علاوه بر بخش-و شاهد صدق ما 

 خوانندگان محترم در دست داريد.
 23شگفت اينجا است كه برخي از ايرانيان ناگاه در اروپا و امريكا تحت تأثير كتاب 

ا تغيير عبارات وكاستن و افزودن بخش دوم گفتيم ب هاند و چنانكه درمقدم سال قرار گرفته
اند بطوريكه تاكنون دو كتاب از اين  سال نويسي! دلخوش كرده 23مطالب آن، به 

 اند. هاي عجيب و غريب را از غرب براي اينجانب فرستاده معجون
سال  23كنم كه اگر كسي از سر انصاف، پاسخ ما را به كتاب  با اطمينان خاطر عرض مي

نويسان كه در تحريف تاريخ همسان و  سال 23ن پندارهاي ساير ملاحظه كند به بطلا
از اين دو شاهكار  يبينم به يك همه در اينجا لازم ميهمكارند پي خواهد برد. با اين 

اي كه اين مقدمه گنجايش  تر است! نظري بيافكنيم و تا اندازه جاويدان! كه از ديگري ضخيم
 د در مقدمة بخش دوم، وفا كرده باشيم.دارد به بررسي آن بپردازيم تا بوعدة خو

 سانفرانسيسكوخورشيدي) در  1364كتابي كه بدان اشارت رفت، اخيراً (يعني بسال 
بر خود  »!دكتر روشنگر«كتاب، نامِ  هنام دارد. نويسند »!بازشناسي قرآن«بچاپ رسده و 
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در مباني «مدتها: نمايد كه  نهاده كه ظاهراً اسمي مستعار است. در مقدمة كتاب تصريح مي
4Fكردم يابي مي اصول و مقرّرات قرآن و اسلام ژرف

مباني «هرچند من ندانستم كه  »1
قل اطلاعات صحيحي از اچه مفهومي دارد ولي بهرحال انتظار داشتم نويسنده، لا»! اصول

بدست آورده باشد ولي دريغ كه با خواندن كتاب وي، انتظارم نقش » اصول عقايد قرآني«
ترين مباحث  ! زيرا بزودي ملاحظه كردم كه ذهن جناب روشنگر، در ابتدائيبرآب گشت

اي از معلومات ايشان را در  فروغ و تاريك است! اجازه دهيد بعنوان نمونه، پاره قرآني، بي
 بعرضتان برسانم: »شناسي قرآن« هزمين

به  در كمك«از كتاب اظهارنظر نموده است كه پيامبر اسلام:  46 هنويسنده در صفح
 !.»اي نياورد همسايه، آيه

» يابي ژرف«ها در آيات قرآن  دارد كه مدت البتّه بياد داريم اين ادعا را كسي اظهار مي
 .ذيل از نظرش غايب گشته است! هكريم هكرده و از شدت تعمق، آي

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ بُدُوا ْ �ُۡ�ِ  وََ�  َّ ۖ  ٔٗ شَۡ�  ۦبهِِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱوَ� يۡ َ�  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ وَ�ذِِي اَٗ َ�ٰ إحِۡ  نِ ِ�َ
ۡ ٱوَ   .]36النساء: [﴾ ...َُبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذيِ ارِ �َۡ ٱوَ  كِ�ِ مََ�ٰ ل

خدا را بندگي كنيد وهيچ چيز را شريك او مشمريد و به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و «
 .»گانه است، نيكي كنيد...اي كه بي اي كه خويشاوند باشد و همسايه تنگدستان و همسايه

هيچ مدركي وجود ندارد نشان دهد كه محمد خود نمازهاي پنجگانه را براي «
 .!»پيروانش مقرّر كرده باشد

شايد سوفسطائيان يونان قديم دوباره  :من، چون اين عبارت را خواندم به خودم گفتم
اند! بهر صورت،  رفتهاند و انكار مسائل روشن و امور ضروري را از سر گ بدنيا بازگشته

از  114و  نور هاز سور 58و  إسراء هاز سور 78هاي  شناس، به آيه دانم چرا استاد قرآن نمي
نظر نيافكنده تا فرمان برگزاري نمازها را در پنج وقت ملاحظه كند؟ و چرا به  هود هسور

                                           
 .10صفحه  -1
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5Fشود؟!در اين باره آشنا  هاي سيره و سنن رجوع ننموده تا با آثار روشن نبوي كتاب

1. 

ترجمه كرده است و »! بكشُيد«را در آية قرآن، بمعناي:  »قاتِلُوا« ه، واژ93 هدر صفح

» پيكار كنيد«به معناي » قاتِلُوا« هدانند كه در زبان ايشان، كلم البته كودكان عرب هم مي

بازشناسي «رود. راستي كسي كه از  بكار مي» بكشُيد«در معناي » اُقتُلُوا«آيد و واژة  مي

 .گويد، چگونه از اين امور ابتدائي آگاهي ندارد؟! سخن مي» رآنق
آمده است! با » مكّه«هايي برشمرده كه در  را از سوره» نفالا« ه، سور161 هدر صفح

نازل شده و حتي نام سوره، نمايانگر آن » بدر« هانفلا به مناسبت غزو هشريف هآنكه سور
 نزول يافته است.» مدينه«است كه در دوران 

» هاي اسلامي و مؤلّفان آنها شناخت كتاب«شناسي استاد كه بگذريم، وي در  ز قرآنا
يكي ديگر از «نويسد:  از كتاب خود مي 56 هها! نشان داده است مثلا: در صفح نيز كرامت

! »نفر ذكر كرده است 42تعداد منشيان محمد را » الباری  فتح«مؤلّفين اسلامي، بنام 

نام كتابي است كه احمد بن حجر عسقلاني شافعي در » الباری  تحُ فَ «دانيد  همانطور كه مي

 .آورد! نگاشته و جناب دكتر، اسم كتاب را بجاي نام مؤلفّ مي» شرح صحيح بخاري«
كه دو دانشمند فقيد مصري » جلالَين«گانِ تفسير مشهورِ  ، از نويسند259 هدر صفح

كند  ياد مي»! برادران جلالين«اند، بعنوان:  ) بودهلدين سيوطي ا الدين محليّ و جلال  (جلال
 دو تن، در استاد پيدا شده است؟!. كه معلوم نيست از كجا عقيده به برادري آن

حيح«، كتاب نامي و مشهورِ 311 هدر صفح حيح جميع«به » الجامع الصّ و نام »! الصّ

تبديل »! الحجاجعبدالحسين بن «را به: » بي الحسين مسلم بن حجاجا«مؤلّفش يعني: 
 .هاي عميق استاد قابل تقدير است! نموده، واقعاً مطالعات دقيق و آگاهي

نويسد:  رساند كه در يك مورد به صراحت مي كار را به جايي مي» گويي تناقض«در 
شخصيت «نگريستند تا يك  به او مي» رهبر حزبي«پيروان محمد، بيشتر به صورت يك 

                                           
 نگاه كنيد. 14، ص 1و موطاّ مالك، ج  245، ص 1مونه: به سيره ابن هشام، ج بعنوان ن -1
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كند: بيش از چهل هزار مسلمان براي محمد  صريح ميو در موضوع ديگر ت»! مذهبي
نويسد:  گواهي دادند كه او رسالت خداوند را اداء كرده و به اتمام رسانيد! چنانكه مي

»د به وي پيوستند و اسلام آوردند، بيشتر به وي بصورت  هكليافرادي كه در زمان محم
 ].39 هصفح[!. »كردند تا يك شخصيت مذهبي يك رهبر حزبي نگاه مي

 و باز نوشته است:
ميلادي، در حاليكه بيش از چهل هزار نفر مسلمان او را همراهي  632محمد در سال 

كردند، براي زيارت مكّه وارد اين شهر شد. پس از برگزاري نماز و عبادت لازم،  مي
اي از آئين دين(!!) نوبيناد  مفصلي ايراد و ضمن شرح خلاصه همحمد در عرفات خطاب

من  هتعالي(!!) آيا رسالتي را كه برعهد اي خداي باري«سلام، خطاب به جمعيت گفت: ا
آري، تو رسالتت را به پايان «؟ و كلية حضّار پاسخ دادند: »ام محول كردي انجام داده

 ].37 هصفح[». اي رسانيده
ابل كوتاه ق هگر بدانها پرداخته، دراين مقدم كه دكتر روشن»! هاي تاريخي دروغ«اما 

ايم زيراكه مقداري از  بررسي نيست و ما برخي از آنها را در همين كتاب پاسخ داده
سال اقتباس! كرده و بقيه را از كتب خاورشناساني كه از  23كاذيب مزبور را از كتاب ا

 تحقيق منصفانه به دورند برگرفته است.
زندگي پيامبر هاي خاورشناسان در  سازيم كه پژوهش در اينجا دوباره خاطرنشان مي

هاي موثّق صحابه، بازگردد زيرا در روزگار قديم كسي از  بايد به قرآن و گزارش اسلام
مورخان غيرعرب، بنگارش سيرت پيامبر نپرداخته است و اساساً ديگران، همانند صحابه 

به  نگاري، پس از استناد به قرآن كريم بايد از احوال وآثار او باخبر نبودند. بنابرين در سيره
اتكاء نمود و روشن است كه در اين زمينه، مسلمين، به  روايات نزديكان و ياران پيامبر

اند و با زبان و بيان قرآن و  مراتب بيش از خاورشناسان غربي كوشيده و تجربه آموخته
 دهند و هاي صحيح را از سقيم تميز مي علوم و فنون حديث آشنايي دارند. يعني گزارش



 خيانت در گزارش تاريخ  10

 

6Fعلل احاديثاسناد و رجال و 

دليل و اتّهامِ عليل فلان  شناسند. از اينرو سخن بي را مي 1
» بازشناسي قرآن« هنويسي ساخت و همچون نويسند سيره هتوان دستماي خاورشناس را نمي

 .بست ويران است! لوحانه بدان پرداخت كه: اين خانه، از پاي ساده

ُِنَ ﴿ ٰ َ�قۡوَىٰ  َ ََ ََهُۥ  ٰ�ََۡ سَ ُ� َّ َ
مَنۡ َ ََ ٰ شَفَا  ََ َ ََ ََهُۥ  ٰ�ََۡ سَ ُ� َّ َ

نۡ َ ُّ م 
َ
أ َ ٌۡ ِ وَرِۡ�َ�نٍٰ َ� َّ ٱ

َّمَۗ وَٱ جُرُفٍ هَارٖ  ِِ ناَرِ جَهَ هَارَ بهِۦِ  ۡۡ لٰمَِِ� فَٱ َّ هۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱل ََ  �َ ُ  .]109: التوبة[﴾ ١َّ
ن كس كه بناي آيا كسي كه بنيان خويش بر تقواي خدا و خشنودي او نهاده برتر است يا آ«

كند؟  سيلگاهي گذاشت كه فروريختني است و با وي در آتش دوزخ سقوط مي هخود را بر كنار
 .»كند و خدا گروهي را كه ستمگرند هدايت نمي

 
 هجري قمري 1407تجريش، 

 مصطفي حسيني طباطبائي

                                           
 خطاهايي است كه در سند يا متن برخي از احاديث وجود دارد.» علل حديث«مقصود از  -1



 
 

 هجرت -1

7Fاز مكّه به يثرب هجرت پيامبر

ز بوده به نظر تحقيقي، حركتي پرمعنا و تاريخسا 1
ييد همراه شده و پيامدهاي افرهنگي آن فراهم آمده و با تدبير و ت هاست كه از پيش، زمين

فرخنده را  همثبت و باشكوهي داشته است. بهمين اعتبار، مسلمانانِ صدرِ اسلام اين حاديث
سرفصلي  همبدأ تاريخ اسلامي قرار دادند و آنرا براي تحولات اجتماعي خود به منزل

 .برگزيدند
نظري به اين رويداد بزرگ  با تنگ -مانند اكثر موارد-سال متأسفانه  23 هولي نويسند

اند متَّهم  نگريسته و در آغاز فصل هجرت، مسلمانان ديرينه را به ناآگاهي از آنچه كرده
 نويسد: زد و در اين باره چنين ميسا مي

دأ حوادث و رسيم كه مب خورد گاهي به روزهائي مي تاريخ پيوسته ورق مي«
مانند.  شوند و مسير تاريخ را تغيير داده در ذهن انسان جاويد مي هائي مي دگرگوني

م كه محمد به يثرب آمد يكي از اين روزها است.  622الأول اكتبر سال   دوازدهم ربيع
(!!) اعراب ا تاريخ قرار دادندلوحِ اين زمان از راه حميت، هجرت را مبد مسلمانانِ ساده

الفيل نداشتند، تاريخ ميلادي نيز جز در ميان ترسايان متداول   ريخ صحيحي جز عامتا امبد
اند و دو  نبود پس، از راه باليدن به خويش(!!) كه شجاعت كرده و به محمد ملحق شده

اند هجرت  بزرگ چون اوس و خزرج، محمد را در تحت حمايت و پناه خود گرفته هقبيل
الأول، اول محرم   !) نهايت، آغاز سال را بجاي دوازدهم ربيعاند(! را مبدأ تاريخ قرار داده

  ربيع 12كرد كه روز  اعراب خطور نمي ههمان سال قرار دادند. در آن روزگار ابداً به مخيل
ايست در زندگاني آنها(!!) و مشتي مردم بيابانگرد (كه در تاريخ  سابقه تحول بي االأول مبد

آنها خود را بدولت ايران و روم نزديك  هو طوائف پيشرفت مدنيت قدر و اعتباري نداشتند

                                           
 گفتند. يثرب مي را پيش از هجرت پيامبر» مدينه«شهر  -1
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دانستند)  مباهات خويش مي هساخته بودند و تقرّب به دربار كسري و امپراطور روم را ماي
 .8F1»جهان فرمانروائي خواهند يافت هبر قسمت بزرگي از معمور

سازيم  اهميت هجرت و علل آن سخن بميان آيد بايد خاطرنشان هپيش از آنكه دربار
سال بيش از آنكه به متون تاريخي رجوع كند به پندار و گمان روي آورده  23كه نويسنده 

 الوحِ اين زمان از راه حميت، هجرت را مبد مسلمانانِ ساده«گويد:  است زيرا آنچه كه مي
بدون آگهي و -اين گمان است كه مسلمانان در روزگار ضعف  ه. نتيج»تاريخ قرار دادند...

كنند! و اين ادعائي  دانستند كه چه مي اند و خود نمي به تاريخگذاري پرداخته -بصيرت
است كه بنياديش بر آب نهاده شده بلكه بر سراب تكيه دارد! زيرا تاريخ هجري در دوران 

دوم عمربن خطّاب مقرر شد و در  هشكوه و قدرت مسلمين يعني دوران حكومت خليف
رت و پيامد آن به خوبي مطّلع بودند و از روي آن زمان، مسلمانان از اهميت هج

 نويسد: نكه طبري در تاريخ خود ميخبري مبدأ مزبور را برنگزيدند چنا لوحي و بي ساده

ََ  نَّهُ تَأتینا مِن« ََ ُُ  ىِ  
ریََ إ

َ
ُُ سُ اَ نع

َ
ََ و ا تار�خٌ. قالَ   كَ بَ َ

َ
ََ ل ٌَ ََی ب 

شَ رَةِ فَ  ََ نلّاسَ للِ َُ ََ ُُ  ََ ََ ََ بیَثِ رسَُ لِ ناللهفَ ََ ِ رّخ ل
َ
قالَ ُیَضُهُم  وَ  قالَ ُیضُهُم  و

َِ رسَُ لِ نالله هاجِ ََ ِ َِ رسَُ لِ نالله ل هاجِ ََ ِ رّخُ ل ََ َُ  َُ  !  َُ قَ  فقالَ مَ ََ هُ فَ ََ َّ مَهاجِ ِِ
فَ

ّّ و نلاطِ   .9F2»ُاََ نقَ
ه منصوب شده ابوموسي اشعري (كه از سوي عمر بن خطّاب به حكمراني در بصر«يعني، 

رد. عمر مردم را براي رايزني گرد رسد كه تاريخ ندا هايي از توبه ما مي بود) به عمر نوشت: نامه
قرار داده. و برخي ديگر گفتند: آنرا از  آورد، برخي از آنان گفتند: تاريخ را از مبعث پيامبر

 ام هجرت رسول خدااز هنگ تاريخ را اآغاز كن. عمر گفت: نه! بلكه مبد زمان هجرت پيامبر
 .»كنيم كه ميان حق و باطل جدايي افكند تعيين مي

 طبري به سند ديگر آورده است كه: باز

                                           
 .سال 23از كتاب  125، 124صفحه  -1

ل،ـال. 388، صفحه ء الثانیتاريخ الطّبری، الجز -2 ر بفتح اوّ هاجِ  جمع مهجر بمعناي زمان يا مكان هجرت است. مَ
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» ّ ََ َ فَقالَ  َُ ّ  مَ نَ ََب ُ
َ
لهَُمق فَقالَ  مِی و

َ
َِ ُیِ نبَّ الِ نلّاسَ فَلَأ

ََ ُُ  ََ َ�َ 
ََ رسَُ لُ نالله ََ مِی مَ نَ هاجَ َ ِ و ت ِّ  كَ � رُ  نل

َ
ِّ  (و� كِ و هَ  نل

َ
) َ�فَیَلَهُ كِ سلُةََ:  و

 َُ ََ ُُ«10F1. 
روزي بنويسيم؟  عمر بن خطّاب مردم را گردآورد و از آنان پرسيد: تاريخ را از چه«يعني: 

شرك) را  ههجرت كرده و سرزمين شرك (يا جامع گفت: از روزي كه پيامبر خدا علي
 .»انيدعمل پوش هبدين پيشنهاد جام ترك نمود آنرا بنويس. عمر

آنچه طبري گزارش كرده با اقوال ديگر مورخان موافقت دارد چنانكه واقدي گفته 
 است.

�ٌ ف« َُ ََ ُُ ةِ  نِسََشارَ  ََ ََ نلهَِ �َیُ ن 
َ
 .11F2»نرّار�خِ فَأ

اتّفاق  خواهي كرد و همگي بر هجرت پيامبر تاريخ مشورت هعمر از مردم دربار«يعني: 
 .»كردند
 آورده است: شعَبيمحمد بن اسحق از قول و 

ةِ « ََ َُ ُیُ نبَّ ال مِیَ نلهَِ ََ ُُ رّخَ 
َ
 .12F3»و

 .»عمر بن خطّاب مبدأ تاريخ را از هجرت تعيين كرد«يعني: 

13Fخود» تاريخ«در  : يعقوبيمورخان ديگر مانند

يّ  ةالسيرّ «در  ابن كثيرو  4 و » 14F5ةالنبوّ

15Fالخلفاء  تاريخ«در  سيوطي

اند: در سالي كه  ويژه نوشتهاند و ب همگي بر اين قول رفته»... 6

اهواز و مدائن فتح شد عمر بن خطّاب تاريخگذاري را از هجرت مقرّر داشت چنانكه 

                                           
 .391، صفحة الجزء الثّانیتاريخ طبري،  -1

يرة النبوية -2  .288، صفحه الجزء الثانی، اثر ابن كثير، السّ

يرة النبوية -3  .289، صفحه الجزء الثانی، اثر ابن كثير، السّ

 .145، صفحه مجلّد الثانیـال، یتاريخ اليعقوب -4

يرة النبوية -5  .287، صفحه الجزء الثانی، السّ

 .132، چاپ قاهره، صفحه تاريخ الخلفاء -6
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 نويسد: يعقوبي مي

دنئِیُ و« ََ َّ ذلوفَ ِحَتِ نل ََ ف كَ قلَ  ىِ ََ و ١٦ سَنَِ: ن َُ نلكُ ُ ََ ُُ رّخَ 
َ
 .16F1»فلها و

شانزدهم هجرت بود و در همين سال  اند كه اين فتح در سال مدائن فتح شد و گفته«يعني: 
 .»ها را تاريخ نهاد عمر نامه

 نويسد: و سيوطي مي

ةَ فُ ِحَتِ  ف« َِ دنئِیُ ... و سَنَِ: سِتّ مَ ََ ه نزُ ونل
َ
ََ نرّار�خُ مِیَ  �نع وّلِ بُ ِ

َ
رعلَ نع

 ّ ََ ش رَةِ  ََ
ةِ ُِ ََ  .17F2»نلهَِ
ول همان سال با مشورت و در ربيع الا در سال شانزدهم، اهواز و مدائن فتح شد ...«يعني: 

 .»تاريخ از هجرت تعيين شد امبد علي
اند كه سراسر عربستان بتصرفّ  تاريخ اسلامي را در روزگاري مقرّر داشته ابنابراين، مبد

هميت اهاي ديگر راه يابند و از  رفتند تا به سرزمين مسلمين درآمده بود و مسلمانان مي
بخوبي آگاه بودند و در اثر همين » ان حق و باطل جدايي افكندمي«هجرت كه بقول عمر: 

18Fآگاهي آنرا بعنوان سرآغاز تاريخ جديد خود برگزيدند

3. 
نويسي، فلسفه بافي نيست كه هر كس هر چه دلش خواست بنويسد!  آري! تاريخ

تحقيق را بر خود  نويسي مدرك و مأخذ لازم دارد و در اين راه بايد رنج مطالعه و تاريخ

                                           
 .145، صفحه مجلد الثانیـتاريخ اليعقوبی، ال -1

 .132، چاپ قاهره، صفحه تاريخ الخلفاء -2

چنانكه -ود پيامبر اكرم (نه مسلمين) مقرّر داشته و اگر ادعا كنيم كه هجرت را بعنوان سرآغاز تاريخ اسلام، خ -3
بايد گفت كه رسول خدا بر اهميت آن واقف بوده و به كمك  -اند مورخان از ابن شهاب زهري روايت كرده

و نساء:  41وحي آنرا تعيين نموده است زيرا كه قرآن كريم هجرت را مبدأ آزادي و قدرت شمرده (نحل: 
و آل عمران:  55دهد (نور:  امبر به مدينه، پياپي به مسلمين وعده ظفر و پيروزي مي) و پس از هجرت پي100
ها، مقرون به صدق و  و جز اينها). و رويدادهاي بعد از هجرت نشان داد كه اين پيشگويي 9و صف:  12

 صحبت و آگاهي و بصيرت بوده است. با اين همه ترديد نيست كه شيوع و رسميت تاريخ هجرت از زمان
 خليفه دوم آغاز شده و پيش از آن در ميان مسلمين شايع و مرسوم نبوده است.
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 هموار كرد.
لوح كسي است كه هر  لوحي نبوده و در حقيقت ساده پس، كار مسلمانان از روي ساده

تاريخ بگمانش آمد بقلم آورد و هيچ پروا نكند كه ممكن  هدربار –از رطب و يابِس–چه 
 اعتباري سخنش را نشان دهد. است نقّادي، انگشت نقد بر نوشتار او نهد و بي

در «نويسد:  نويس نيز معلوم شد كه مي اعتبار بقية گفتار سيره از آنچه گفتيم ارزش و
ول مبدأ تحول الا  ربيع 12كرد كه روز  اعراب خطور نمي هآن روزگار ابداً به مخيل

ها پس از  دانيم تاريخگذاريِ مسلمانان، سال ! چرا كه مي»ايست در زندگاني آنها... سابقه بي
 سابقه، صورت پذيرفت. بيول و بعد از آن تحول الا  ربيع 12

از راه باليدن به خويش كه شجاعت كرده و به «و همچنين آنچه نوشته است كه: 
بزرگ چون اوس و خزرج، محمد را در تحت حمايت و  هاند و دو قبيل محمد ملحق شده

اش از حقّ و  ! اين سخن نيز بهره»اند اند، هجرت را مبدأ تاريخ قرار داده پناه خود گرفته
و تصويب عمر  روشن شد! زيرا كه مبدأ تاريخ مسلمانان را به پيشنهاد عليصواب 

تعيين كردند و آن دو، نه از قبيلة اوس بودند و نه از خزرج! بلكه از مؤمنان نخستين در 
خواستند از راه باليدن به شجاعت  و عمر مي آمدند و اگر علي دوران مكّه بشمار مي

تاريخ انتخاب  ارا بعنوان مبد ود كه زمان بعثت پيامبرخود تاريخگذاري كنند مناسبتر ب
 نمايند تا دوران ايمان خويش را در روزگار سخت مكّه نيز بياد آورند.

تاريخ قرار  ااز راه بالدين به خويش ... هجرت را مبد«ها كه:  بافي وانگهي اين فلسفه
است زيرا بنا بگزارش » نصاجتهاد در مقابل « هنه تنها دليل ندارد بلكه بمنزل»! اند داده

تاريخ اسلام را از هجرت آغاز كنيم بدين مناسبت «اين بود كه:  تاريخ، پيشنهاد علي

كِ «توحيدي روي آورد  هشرك را ترك نمود و به جامع هجامع كه پيامبر كَ أَهلَ الشرِّ رَ ). تَ

كه هجرت گيريم چرا  و رأي عمر نيز اين بود كه: مبدأ تاريخ را از هجرت در نظر مي

قَ بَينَ الحَقِّ وپيامبر در ميان حقّ وباطل جدايي افكند ( رَ ) پس ديگر جاي پنداربافي الباطِلفَ

 تراشي نيست. و دليل
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 اهميت هجرت
اكنون سزاوار است از اعتبار و ارزش هجرت در فرهنگ قرآن و اسلام ياد كنيم و 

شدند و آگاهي لازم را براي  ينشان دهيم كه مسلمين از پيش، براي اين كار بزرگ آماده م
 داشتند. هجرت دريافت مي

قبل از هر چيز بايد دانست كه هجرت به مفهوم اسلامي آن، دورشدن از محيط فشار 
و اختناق و پانهادن در محيط باز و آزاد است، تا انسانِ خداپرست و متعهد بتواند در پرتو 

 عمل كند.آزادي، عقايد خود را آشكار سازد و به وظايف خويش 
ترين تعاليمي است كه قرآن مجيد آن را  هجرت بمعنايي كه گذشت يكي از برجسته

جامة عمل بر آن پوشانده است. بنابراين هجرت، قانوني  توصيه كرده و پيامبر اسلام
اي شخصي كه اتفاقاً براي پيامبر ما و ياران او پيش  آيد نه حادثه ضروري و كليّ بشمار مي

مسلمين عصر  هكنيم كه قرآن مجيد هجرت را ويژ ين رو ملاحظه ميآمده باشد. از ا
19Fكند ياد مي ابراهيمهاي خود مثلاً از هجرت  نشمرده و در برخي از سوره پيامبر

و  1
 آورد. و قومش از مصر بسوي فلسطين مكرّر سخن به ميان مي هجرت موسينيز از 

آيات قرآن به  همين بارها بوسيلو يارانش به مدينه، مسل پيش از هجرت پيامبر اسلام
 خوانيم: مكيِّ عنكبوت مي هفرجام تشويق شده بودند چنانكه در سور اين حركت نيك

ِينَ ٱ عبَِاديَِ َ�ٰ ﴿ َُوٓ  َّ َُ ْ ءَا � إنِّ  ا
َ
عَةٞ َ�ٰ  ِ� َ َِ  ٰ  . ]56العنكبوت: [﴾ ٥ بُدُونِ �ۡ ٱفَ  يَ فَِِّ�

خدا و فرستادگانش ايمان شريفه اين است كه: اي بندگان من كه به  همفهوم آي
ايد همانا زمين من پهناور است پس، به سرزميني ديگر رهسپار شويد تا در آنجا  آورده

 بتوانيد تنها مرا بندگي كنيد.
 فرمايد: ه مكّي زمر ميباز قرآن كريم در سور

ِينَ ٱ عبَِادِ َ�ٰ  قلُۡ ﴿ َّ  ْ َُوا َُ ْ ٱ ءَا ِينَ  رَّ�ُ�مۚۡ  ّ�قُوا َّ ِ حۡ  ل
َ
َ ْ َُوا ِ َ�ٰ  ِِ  سَ ۡۡ ٱ ذِه ۗ  يَاّ� ََةٞ � حَسَ

َ
ِ ٱ ضُ وََ َّ 

                                           
 نگاه كنيد. 37و سوره ابراهيم آيه  26به سوره عنكبوت آيه  -1
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عَةأ َ�ٰ   .]10الزمر: [﴾ ...َِ
ايد از نافرماني  بگو: اي بندگان من كه ايمان آورده«لهي اينست كه: ادر اينجا نيز پيام 

اند پاداش نيكي خواهد بود و  خداوندگارتان پرهيز كنيد، براي كسانيكه در اين دنيا نيكي كرده
 .»(براي اينكه آزادانه به نيكوكاري بپردازيد) فراخ و پهناور است...زمين خدا 

 انيم:خو نحل مي همبارك ههمچنين در سور

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ْ ِ ٱ ِِ  هَاجَرُوا ا دِ َ�عۡ  ُِنۢ  َّ َُ  ْ َّهُمۡ  ظُلمُِوا ََ بَُوِِ ۡۡ ٱ ِِ  ََ ۖ  يَاّ� ََةٗ جۡ  حَسَ
َ
 ِ�رَةِ �ٱ رُ وََ�

 ۡ�
َ
 .]41النحل: [﴾ ...َ�ُ َ

همانا جايگاهي نيكو در دنيا به  -پس از آنكه ستم ديدند-كسانيكه براي خدا هجرت كردند «
 .»تر است... آنان دهيم و پاداش آخرتشان بزرگ

مسلمانان را به حركت  -هاي مدني نيز ادامه يافته كه در سوره-مفاد اين آيات كريمه 
بخشيد كه علاوه  و به آنها اميد ميكرد  از محيط پراختناق و آكنده از فشار مكّه، تشويق مي
تر و قدرتي  اي بهتر و محيطي آسوده بر پاداش عالي آخرت، در همين زندگي از آينده

 ه مدني نساء نيز آمده است:بيشتر برخوردار خواهند شد چنانكه در سور

َُن﴿ هَاجِرۡ  وَ بيِلِ  ِِ  َُ ِ ٱ ََ  ٱ ِِ  َ�ِدۡ  َّ
َ
َ�ٰ  ضِ �ۡ� ٌٗ  اغَمٗ ُُ عَ  �كَثِ ََ  .]100النساء: [﴾ ...ةٗ وَ

كسي كه در راه خدا هجرت كند، در زمين (پهناور خدا) جولانگاه بسيار و گشايشي از «
 .»تنگناها خواهد يافت...

هايي است كه  ترين نعمت هاي مقدس، از بزرگ آزادي و سپس تلاش در راه آرمان
 ا فراهم آورده است.ييد خداهجرت با خود بهمراه داشته و اسباب پيروزي مسلمين را به ت

كنند و  دانستند كه چه مي مسلمانان، باايمان به اين تعاليم هجرت كردند بنابراين مي
هاي گوناگونِ مكيّ از  رسند بويژه كه در سوره اميدوار بودند كه به قدرت و شكوه مي

ه صافّات آمده پشتيباني خداوند و پيروزي نهايي آنها سخن رفته بود چنانكه در سور
 است:

 . ]173الصافات: [﴾ ١ لبُِونَ َ�ٰ لۡ ٱ لهَُمُ  جَُدَناَ ننّ ﴿
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 .»ترديد پيروزند همانا، سپاه ما بي«

 خوانيم: ه روم ميو نيز در سور

ۡ ٱ نَۡ�ُ  ََاعَلَيۡ  حَقّا وََ�نَ ﴿  .]47الروم: [﴾ َُِِ�َ مُؤۡ ل
 .»ه گرفتيمهدياري مؤمنان حقيّ بود كه ما برع«

 ده است:ه مؤمن آمو همچنين در سور

ََُ�ُ  إنِاّ﴿ ََا ََ لَ َُ ِينَ ٱوَ  رُ َّ  ْ َُوا َُ ۡۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ِِ  ءَا قُومُ  مَ وََ�وۡ  يَاّ�  ٱ ََ
َ
 .]51المؤمن: [﴾ ٥ دُ َ�ٰ شۡ ۡ�

ما فرستادگان خود و مؤمنان را در زندگاني دنيا و روزيكه گواهان قيام كنند (يعني روز «
 .»كنيم رستاخير) ياري مي

  خوانيم: مكيّ قمر مي هخره در سورو بالا

يُهۡ ﴿  .]45القمر: [﴾ ٤ ّ�برَُ ٱ وَُ�وَلّونَ  عُ مۡ �َۡ ٱ زَمُ ََ
 .»خورند و پشت خواهند كرد  اين گروه (كافران) بزودي شكست مي«

آري، هجرت مسلمين با چنين اميدي همراه بود و البتّه اميد مقدس و درستي هم بود 
 كه به تحقّق پيوست.

 هقدرت و ماي اان مسلمانان بلكه در بين اقوام ديگر نيز منشهجرت نه تنها درمي
ها قومي مهاجر بودند كه به پديدآوردن  پيشروي شده است مثلاً در مشرق زمين، آريايي

حكومت و تمدن ايراني نائل آمدند و يا در قرون اخير، مهاجراني كه از اروپا بسوي 
نهادند جز آنكه هجرت اسلامي،  مياناي در ت كردند تمدن وسيع و تازهامريكا حرك

اندوزي  ها ممتاز بوده است. بنابر تعليم اسلام، براي مال بلحاظ هدف از اين قبيل مهاجرت
شريعت وي بايد  هشاعاآئين و  هقاماجويي نبايدهجرت كرد بلكه براي خدا يعني  و سلطه

لي نظر حركت نمود هرچند ممكن است ثروت و دولت نيز در پي حركت مزبور بيايد و
شود. بدين  اصلي و هدف نهايي براي مهاجرِ مسلمان، جلب رضاي خدا شمرده مي

  به اهداف معنوي »ها اول اقوام و تسلطّ بر سرزمينچپ«صورت اسلام، هدف هجرت را از 
 فرمود: برگرداند چنانكه رسول خدا
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ا« ََ َّ الُ  ىِ ََ ُْ
َ
ا ق(ُاِلّلاتِ) ُاِللّّ:ِ  نع ََ َّ َِئَ  وَِِ یْ  َََ ىق مَا ِ!سْ ََ تهُُ  نََتَْ  َ� ََ َْ   هِ

َ
 ناللهِّ  ىِ 

تهُُ  وَرسَُ لِِ  ََ َْ   فهَِ
َ
تهُُ  نََتَْ  وَمَیْ  وَرسَُ لِِق ناللهِّ  ىِ  ََ َْ   هِ

َ
َْلَا ىِ  وِ  مصُِلبُهَا دُ

َ
ةَ  و

َ
و ََ َوجُّهَاق نسْ ََ  زَ

تهُُ  ََ َْ   فهَِ
َ
ََ  مَا ىِ  هِْ  هَاجَ

َ
 .20F1»ىِل

ل وابسته به نيت است و هر كس متناسب با آنچه نيت كرده جز اين نيست كه اعما«يعني: 
نصيب دارد. بنابراين كسي كه بسوي خدا و رسولش هجرت كند البتّه هجرت او بسوي خدا و 

شود و كسي كه به خاطر (مال) دنيا يا براي زني كه با وي ازدواج كند راه  رسولش محسوب مي
 !.»آيد و زن بشمار مي  ي آن مالهجرت در يپش گيرد در اين صورت هجرت وي بسو

پس مسلمانان، اميد وصول به آسايش و قدرت و پيروزي داشتند ولي آنرا براي خدا و 
خواستند چنانكه قرآن كريم پيش از آنكه مهاجرانِ صدر اسلام به  هاي او مي اجراي فرمان

 كند: بيني و توصيف مي گونه يپش نايشان را بدي هقدرت برسند، آيند

ِ ٱ﴿ �ۡ  ينَ َّ
ُ
َ ْ ِ  رهِمِدَِ�ٰ  ُِن رجُِوا ٌۡ ن إِّ�ٓ  حَقٍِ  بغَِ

َ
َ  ْ قُولوُا ََا ََ ُ ٱ رَّ� ِينَ ٱ ... َّ ٰ  إنِ َّ َّ كّ  ِِ  هُمۡ ُّ

 ٱ
َ
ْ  ضِ �ۡ� قَامُوا

َ
لَوٰ ٱ َ َّ ْ  ةَ ل ْ  ةَ لزّكَوٰ ٱ وَءَاتوَُا مَرُوا

َ
ِ  وََ  ٱب

ۡ َۡهَوۡ  رُوفِ مَعۡ ل ْ وَ ۡ ٱ عَنِ  ا ِ  مَُكَرِ� ل ّ َِ ٰ  وَ  قبَِةُ َ�
 ٱ

ُ
 . ]41-40الحج: [﴾ ٤مُورِ ۡ�

 -گفتند صاحب اختيار ما فقط خدا است جز آنكه مي-هاي خويش بنا حق  آنانكه از خانه«
دارند  همان كساني كه در زمين به ايشان امكان و استقرار دهيم نماز بر پا مي بيرون رانده شدند...

دارند و  از زشتكاري بازمي د ودهن پردازند و ديگران را به كار پسنديده فرمان مي و زكات مي
 .»كارها از آنِ خدا است هسرانجامِ هم

نه تنها هجرت اسلامي بلكه جهاد اسلامي نيز براي خدا و در راه اهداف معنوي 
(مانند: جهاد آزاديبخش، دفاع از حيثيت ديني، دفاع از جان و مال مسلمانان...) بوده است 

طلبي در آن نفوذ كند  جويي و قدرت يت سلطهو بمحض آنكه رنگ دنيوي بخود بگيرد و ن
رود و از اسلام جدا  آيد بيرون مي از صورت حقيقي خود كه نوعي عبادت بشمار مي

                                           
، و مسند احمد بن حنبل، جزء اول، 9و مسند طيالسي، چاپ لبنان، صفحه  1صحيح بخاري، جز اول، صفحه  -1

 .25صفحه 
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دهند ... چنانكه شرح آن خواهد  را از دست مي» شهيد«شود و مقتولين جنگ، عنوان  مي
 آمد.

مسلمانان را از به يثرب هجرت كند دو گروه از  كه پيامبر بزرگ اسلامپيش از آن
، علاوه آميز و مثبت بود. بنابراين، هجرت اينكار، موفقيت هفرستاد و نتيج» حبشه«مكّه به 

عمل نيز چهره موفّق خود را  هميان مسلمين تبليغ شد در مرحلبر آنكه بلحاظ فرهنگي در
وه، آيد. بعلا مقدمه بشمار نمي نشان داد و به هيچ وجه فرار ناگهاني وگريز دفعي و بي

بتدريج مقدمات هجرت مسلمانان را به مدينه بصورت ديگري نيز فراهم  پيامبر بزرگوار
آمدند به اسلام فرا  ساخت يعني اهالي آن شهر را كه براي ديدار كعبه به مكّه مي مي
21Fگرفت خواند و از آنها در دفاع از اسلام و مسلمين پيمان مي مي

چون  بطوري كه پيامبر 1
همانگونه كه در بخش -استقبال از او بود و  هكرد شهر مزبور كاملاً آمادبه مدينه هجرت 

 به قول طبري: -دوم از اين كتاب آورديم

َّ د«  وفَلَم تبَ
ّ
َصارِ ىِ!

َ
ٌَ مِی رسَ لِ ناللهِ نرٌ مِی دُورِ نع  .!»فلها ذِب

 .»ترف سخن مي هاي انصار نماند مگر آنكه در آنجا از رسول خدا اي از خانه هيچ خانه«

آميز   آهسته رهسپار مدينه شدند و مورد پذيرايي گرم و محبت پس مسلمانان، آهسته
فداكارانه بدين صورت ياد ها قرار گرفتند، قرآن كريم از اين استقبال برادرانه و  مدني

 كند: مي

ِينَ ٱوَ ﴿ بِّونَ  لهِِمۡ َ�بۡ  ُِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  ّ�ارَ ٱ َ�بَوءُّو َّ نۡ  ُُ  ِِ  َ�ِدُونَ  وََ�  هِمۡ َ�ۡ إِ  هَاجَرَ  َُ
ٓ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ْ  مِِمّا وتوُا

ُ
ٰ  ثرُِونَ وَُ�ؤۡ  َ َ نفُسِهِمۡ  ََ

َ
اصَةٞ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  َ ََ  . ]9الحشر: [﴾ ...َ�

اند و كساني را كه بسوي  آنانكه پيش از مهاجران در سراي هجرت و ايمان جاي گرفته«
هاي خود رشكي  واز آنچه به مهاجران داده شود در دل دارند ايشان هجرت كردند دوست مي

 .»دارند... مقدم مي -هر چند نيازمند باشند-يابند و آنها را بر خود  نمي

ترين و زيباترين  رسيد. اين هجرت يكي از پاك آنگاه نوبت به هجرت پيامبر

                                           
 نگاه كنيد. 366و نيز به تاريخ طبري، جزء ثاني، صفحه  128و  127ن كتاب، صفحه به بخش دوم از همي -1
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ز رهبران، برعكس بسياري ا هايي است كه تاريخ به خود ديده زيرا پيامبر اسلام حركت
ميان مشكلات از دام بلا نگريخت و آنها را در به محض احساس خطر، پيش از پيروانش

ها رها نكرد بلكه پس از حركت مهاجران به مدينه تصميم به هجرت گرفت  و سختي
 نويسد: در طبقات مي ابن سعدچنانكه 

 رسَ لُ ناللهِ «
ّ
كَّ: مِنهُم ىِ! ََ

ُِ َّ �ِ وفَلَم مبَ ِ ُ عَبَ وَ �
َ
ّ و ِ

و ََ
َ
ٌَ َ�بُ سٌ و و مَف ُ 

َ
 و

وج َُ ٌٌ مَیِ نبُ یل ََ و 
َ
ٌٌ و  .22F1»سََ�

بعلاوه، برخلاف بسياري از رهبران، اموالي را كه به رسم امانت نزد وي سپرده بودند 
هاي مردم  را درمكّه گذاشت تا سپرده غنيمت نشمرد و به همراه خود نبرد بلكه علي

 آن مردم از پيروان وي نبودند. هرا بدانان باز گرداند در حالي كه هم
 نويسند: خود و طبري در تاريخش ميمعروف  هابن هشام در سير

َّ رسَ لَ نالله« ِِ
ّ  فَ ِ

ََ مّا 
َ
وجِهِ وَ فلَا َُ  و َُ َهُ بُِ ََ ب

َ
ٌَ ُیَدَهُ لََ�أ و َ زَ َةَلّ

َ
هُ و ََ سَ

َ
و

ََدَّ  مَی رسَ لِ نالله ّّ مُ كَّ: ت ََ
ُِ  ََنَّّ ن ََ ََ رسَ لُ ناللهنلَ دنئِ  ت مِندَهُ للِنّاسِ. وَ�

ش ُُ  ٌٌ ََ تَدٌ مِندَهُ  
َ
كَّ: و ََ

ُِ ََ یَهُ مِندَهُ  ََی ََ  وَ
ّ
لهِ ىِ!

َِ مَلَ َا میُلَمُ مِی صِدقِهِ ـق 
ماََ ِهِ 

َ
 .23F2»وو

خروج خود از مكهّ آگاه  هاو را دربار بنابر آنچه به ما رسيده، پيامبر اما علي«يعني: 
هاي مردم را كه نزد پيامبر بود از طرف  د كه پس از وي در مكّه بازماند تا سپردهكرد و دستور دا

او بدانها بپردازد. و در مكّه هيچكس نبود كه مالي نزد خود داشته و بر آن بيمناك باشد مگر كه 

                                           
و ابوبكر و علي و برخي كه محبوس يا بيمار يا ناتوان از سفر  در مكهّ از مسلمانان جز رسول خدا«يعني:  -1

 .»بودند كسي باقي نماند

ير -2 لةالنبويّ  ةالسّ . در تاريخ طبري، عبارت 378، صفحه الجزء الثّانی تاريخ الطبری،و  485، صفحه ، القسم الأوّ

یَهُ مِندَ رسَ لِ نالله«اخير بدين صورت آمده است:  ََ  وَ
ّ
ماََِ هِ ... ى!

َ
ََفُ مِی صِدقِهِ وو َا میُ ِـ َ ِ�«. 
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 .24F1»نهاد از آنرو كه راستي و امانتداري وي بر همه معلوم بود مي آنرا نزد رسول خدا
به اتّفاق ابوبكر رهسپار مدينه شد و چون دشمنان در تعقيب او برآمدند در  آنگاه پيامبر

غار ثور پنهان گشت و بگزارش قرآن كريم در همان لحظه كه دشمن بكنار غار رسيده 
 استوار گفت: بود به يار سفرش با دلي

ََا﴿ عَ َُ  َ َّ ۡزَنۡ إنِّ ٱ َۡ  .]40: التوبة[﴾ َ� 
 .»ما است اندوه مخور كه خدا پشتيبان«

25Fآميزي و خدا نيز بصورت اعجاز

پيامبر خود و يار غار او را از گزند دشمن محفوظ  2
 داشت تا به شهر مدينه پاي نهادند.

آنچه گفته شد هجرت، قانوني كلّي و خردپذير است چرا كه در محيط اختناق و بنابر
ا در پيش هاي ماديِ خويش صرفنظر نكند و راه هجرت ر فشار اگر كسي از وابستگي

نگيرد، ناچار بايد سكوت و خاموشي پيشه گيرد و در برابر مخالفان خود دم بر نياورد 
مبادا مورد آزار يا حبس و كشتار قرار گيرد، چنين كسي در حقيقت راضي شده تا در 

 محيط مزبور بپوسد و از ميان برود و اثري از افكار و اهداف عالي او باقي نماند.
منافقان پيش گيرد و با قدرت باطل از در سازش درآيد و بدين  هو يا آنكه بايد شيو

 هاي مقدس خود باشد. صورت شاهد قرباني عقايد و آرمان
26Fشود بقاء و پايداري حق مي هپس هجرت تنها راهي است كه ماي

و چه بسا مهاجران  3
ط بسته محي طلب بتوانند از خارج، با زورگويي و ستمگري جباران بهتر مقابله كنند و حق

                                           
ها برگرداند و  هاي مردم را بدان روز در مكهّ ماند و سپرده سه شبانه بنابرآنچه طبري در تاريخ آورده، علي -1

 ).382، صفحه تاريخ الطّبری، الجزء الثّانیپيوست ( پس به پيامبرس

 از بخش دوم همين كتاب نگاه كنيد. 137به پاورقي صفحه  -2
 به قول سعدي شيراز:  -3

 سعد يا حب وطن گرچه حديثي است صحيح
 

 نتوان مرد بخواري كه من اينجا زادم! 
 

 را ترجمه نموده كه فرموده است:  منين عليگويي اين بيت سعدي، شعر منسوبِ به اميرالمؤ
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همينراه را به زيباترين  كه پيامبر اسلامرا بتدريج باز نمايند و بر آن غالب شوند چنان
 صورت پيمود.

بر آن  هجدايي حقّ از باطل و غلب همسلمانان نيز با آگاهي از اهميت اين حركت كه ماي
 تاريخ اسلامي برگزيدند و با اين حسن انتخاب، قانون پر اشد هجرت را بعنوان مبد

انقلابيون عالم قرار دادند  اهميت هجرت را همواره درمعرض نظر و فرار راه مصلحان و
 راه پيروزي بر دشمنان آزادي و عدالت را بسپرند. تا با سرمشق از پيامبر بزرگ اسلام

 نويس تازه با چه تعبير موهني از هجرت پيامبر اسلام اينك ملاحظه كنيد كه سيره
 .ا كار بزرگ او و پيروانش را كوچك و بي اهميت جلوه دهد!كوشد ت كند ومي يادمي
ترين  ديگر از امور متداول أعرابست كه مهم هاي به ناحي از ناحيه كردن كوچ« :نويسد مي

عربستان است به شمال پس از شكستن سد  هجزير آنها مهاجرت اقوام جنوبي شبه
 مآرب(!!)
اهميت(!!)  اي بود كوچك و بي ادثهكردن محمد و يارانش از مكّه به يثرب ح كوچ

 اي بسيار كم. شامل عده
اهميت مصدر  گريزي بد از بدرفتاري مشركان قريش، ولي همين مهاجرت ظاهراً بي

 رود تحولي كه در ظرف ده سال انجام گرفت ... . تحول بزرگي بشمار مي
شود.  يبزرگي منتهي م هگيرد و به حادث گاهي حوادث كوچك پشت سر هم قرار مي

انقلاب بزرگ  :شود هاي بسياري در تاريخ تحولات بشري از اين قبيل ديده مي نمونه
 ]126-125 هصفح[. »فرانسه، انقلاب روسيه، هجوم مغولان به ايران(!!)

و سرازيرشدن سيلي » سد مآرب«كردن قبائل يمني به شمال كه بر اثر شكستن  آيا كوچ
27Fويرانگر

پيامبر و يارانش قابل قياس است؟ هجرتي  هرمندانرخ داد باهجرت هدفدار و هن1

                                                                                                             
هِ  قامِ ن مَ هُ مِ يرٌ لَ تی خَ وتُ الفَ  فَمَ

 

دِ   وانٍ بَينَ واشٍ وحاسِ  بِدارٍ هَ
 

 

رۡ ﴿خوانيم:  سباء مي هاز سور 16از اين سيل مهيب در قرآن كريم ياد شده است و در آيه  -1
َ
لۡ فأَ يۡ  هِمۡ عَليَۡ  ََاََ  لَ ََ

 .]16[سبأ:  ﴾...عَرمِِ لۡ ٱ
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مبني بر -هاي خدا  هاي فكري و ايماني آن فراهم آمده و با وعده زمينه ها پيش كه از مدت
مصدر تحول « :سال 23 هن شده بود؟ هجرتي كه به اعتراف نويسنديقر -پيروزي مهاجران

اي  حادثه« :دنك نويس ادعا مي ؟ آيا چنين هجرتي آنگونه كه سيره»رود بزرگي بشمار مي
 .بود؟!» اهميت كوچك و بي

حقيقت اين است كه آدمي چون نفسي حقير داشت و روح او از قدرت و زيبايي 
هاي معنوي و  كند و زيبايي ور نبود، در برابر حوادث با شكوه احساس عظمت نمي بهره

سنخيت  ارواح انبياء يابدبويژه كسانيكه با لطائف امور را چنانكه شايسته است درنمي
بينند و همچون  هاي پيامبران نمي و تناسبي ندارند، كمال و زيبايي را در حركات و نهضت

در يك ترازو » هجوم مغولان به ايران« هسال، هجرت پيامبر اسلام را با مقدم 23 هنويسند
 .نهند! مي

 بقول حافظ:
 ز روي دوست دل دشمنان چه دريابـد؟ 

 

 مع آفتـاب كجـا؟  چراغ مـرده كجـا، ش ـ   
 

اين درست است كه گاهي در تاريخ، رويدادهاي كور و جزئي پيش آمده و بر رويهم 
و  اين رويدادها با هجرت رسول خدا هحادثة بزرگي را ساخته است ولي مقايس

شود چرا كه حوادث مزبور گام به گام از روي  الفارق شمرده مي پيامدهاي آن، قياسي مع
ته و حتيّ از آغاز كار، پيروزي نهايي پيامبر بروشني پيشگويي بصيرت و تدبير پيش رف

 شده است.
بولهب و همفكرانشان هم ابوجهل و اپيامبر اسلام و مسلمين كه جاي خود داشتند، 

د و براي آنها بسيار ده كليد فتح را بدست او مي دانستند كه هجرت محمدي مي

با يكديگر كاملاً به  ةالنَّدو داراي شود! و بر سر اين موضوع در شور خطرناك تمام مي

پيامبر  هاي را برگزينند تا شبانه به خان توافق رسيدند و ازهمين رو تصميم گرفتند عده
 ريخته و او را از پاي درآورند ولي خدا مكر آنان را تباه ساخت.

 نويسد: در طبقات مي سعد بن محمد



 25  هجرت

 

صحالَ رسَ لِ نالله«
َ
ََ و  � ِِ

َُ   نل
َ
ا رَو َّ َ رنرَِ  و- ل إُ َلُ ن ن ََ طفالَ ىِ  قَد

َ
نع

وسِ وَنبزَرَجِ مَ 
َ
هِ  تَلقََ: ونع

َ
َّها دنرُ مَنیََ: وَقَ نَ و

َ
فُ ن َ وجَ رسَ لِ ََ َُ عَأسَ فَةافُ ن بُ

یُ ن ف نالله ََ وِ  وَنقِج مِنهُم  دنرِ نلّدوَةِ وفَاج َ َّ هِ  نل
َ
تَدٌ مِی و

َ
لمَ زَ َةَلٌّ و

َِهِ ... ف لَََِشاوَرُون س
َ
 .28F1»و

وس و افرزندان و كودكان خود را به (ديار)  چون مشركان ديدند كه ياران پيامبر«يعني: 
كند و منزلگاه كساني است  برند دانستند آنجا سرايي است كه تعرّض ايشان را دفع مي خزرج مي

و در دارالندّوه (كه به هراس افتادند  رفتن پيامبر  كه مرد ميدان كارزارند، بدين سبب از بيرون
محلّ مشورت آنان بود) گرد آمدند و كسي از صاحبنظران و خردمندان ايشان از حضور در اين 

 .»مجلس تخلفّ نكرد، تا آنكه در كار پيامبر به رايزني با يكديگر بپردازند ...
 خوانيم: ابن هشام و طبري چنين مياين مشورت را از قول  هدنبال

َا َ�نَنفِلَهُ مِی ُِلادَِاقالَ قائَِ  مِنهُم  « َِ ظهُ
َ
َجُِهُ مِی ُاَِ و

ُ
�29F

جَ  2 ََ ب
َ
ِِذن و

30Fفَ

نّا  3 َُ

ََ وَ! هَ میَ ذَ
َ
ََ  فََ ناللهِ ما َبُا  و نّا وَفَ َُ ََ ىِذن غلَ  َق � َا تَلثُ وَ ََ س

َ
صلَحنا و

َ
غنا مِنهُ  فَأ

 
ُ
 َفَ َنا بََا نََت.وو

31Fفَقالَ نلشّلخُ نلَّدِ إ  !وَناللهِ 

وَ ق  ما هذن ََبُ 4 ََ هِ  م ُِ ون تُلیَ تَدمثِ ََ لمَ تَ
َ
و

ِ وتََلاوَةَ مَنِ قِهِ و َّجالِ َُِا مَأت ُهَ وَناللهِ لَ  َ�یَل ُم ذل ََ قُل لِ نل مِن ُم كَ غَلَبَ هُ 
َ
32Fما و

5 

 ِ لهِم ُِذل
ََ مَلَ ََلِ َ�لَ�لِ ّ مِیَ نَیَ ََ  ََ   ّ ِ َّ  َ

َ
 مُ اُِیُ هُ مَلَ  كَ و

ّّ هِ تَ لهِ مِی قَ لِِ وتَدمثِ
م ف ُُ

َ
ّّ زََ أ بُم تَ

َ
عِهِم ىِل

ُِ مّ �لَ 33Fُِلادِ�م ُّ

مّ  6 مدِمبُم ُّ
َ
ُ�م می و ََ س

َ
َ�لَأبُذَُ�م و

                                           
 .153، صفحه الطّبقات الكبری، الجزء الأول -1

 آمده است» بلدنا«در تاريخ طبري  -2

 ضبط كرده.» خرج«طبري  -3

 نقل شده است.» واالله«در طبري  -4

 گزارش شده.» ما أمنت«در طبري  -5

 حذف شده است.» بلادكم في«در طبري  -6
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رندَ  دََُّوُن
َ
34Fمَفیَُ  ُِبُم ما و

َِ هذن 1  .35F2»فلهِ رَوماً غَ
رانيم و او را از ديارمان دور  يمحمد را از ميان خود م :يكي از ايشان گفت« :يعني

افتد! همينكه از  رود و در چه سرزميني مي را باك نيست كه به كجا مي كنيم وديگر ما مي
نظر ما پنهان ماند و از كار او بياسوديم (ما را كافي است)! آنگاه به اصلاح امر خود 

 ماند. ما چنانكه بود، برقرار مي هلفت ديريناپردازيم و  مي
36Fشيخي نجدي

ي درست اكه در آن مجلس حضور داشت گفت: نه به خدا اين ر 3
يابيد كه با آنچه آورده  نميبينيد؟ آيا در يني گفتارش را نمينيست آيا حسن سخن و شير

هاي مردم چيره شده است! به خدا سوگند اگر او را از مكّه برانيد خاطرآسوده  بر دل
مداريد كه بر جماعتي از عرب فرود آيد و با گفتارش بر آنها تسلّط يابد تا آنكه او را 

د آنگاه همه را به سراغ شما آورد و در سرزمين خودتان لگدمالتان كند! و كار پيروي كنن
ديگري  هاو نقش هخواهد با شما بكند. دربار شما را از دستتان بدر آورد و سپس آنچه مي

 ».بيانديشيد
انفال) همين ماجرا را بازگو كرده و در پي  هاز سور 30 هطبري در تفسيرش (ذيل آي

َِ هذن« نويسد كه: مي بن عباس عبدااللهآن از قول  ً غَ . »قالُ ن صَدَقَ وَناللهِ فَاَظَُوُن رَوما
ي ديگري جز اين را در نظر اگويد، ر اهل مجلس گفتند: به خدا اين شيخ راست مي ههم

 را به قتل رسانند. گيريد. آنگاه مصمم شدند تا پيامبر
مانده بود چنانكه امروز پس، اهميت هجرت در آن روزگار بر دوست و دشمن پنهان ن

نگار تازه چگونه  شگفتي است كه سيره هگران تاريخ پوشيده نيست. بنابراين، ماي بر نظّاره

                                           
 ضبط كرده است.» أديروا«طبري  -1

ير -2 لر ابن هشام، اث ،ةالنّبويّ  ةالسّ  .371، صفحه تاريخ الطّبری، الجزء الثانیو  482، صفحه القسم الأوّ

صفت بشمار   اند و بهتر آن است كه او را آدمي شيطان نما! شمرده اين شيخ (پيرمرد) را مورخان ما، شيطاني آدم -3
 آوريم.
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سازي را در رديف يكي از مقدمات  به خود اجازه داده تا چنين رويداد سرنوشت
 .!اهميت در يورش مغول و يا در انقلاب فرانسه و روسيه بشمار آورد بي

انصاف! ادعائي نموده كه نه با نظر پيامبر موافقت دارد و نه با  خوش هسنددر واقع، نوي
رأي آن شيخ نابكار! نه مورخي در گذشته بدان گراييده و نه محقّقي در اين روزگار آنرا 

پذيرد، گويا شدت دلبستگي به ابتكار، آن جناب را به خيالپردازي و ابتذال كشيده  مي
 است.

بهره » تحقيق متواضعانه«، اندكي از »بيني خود بزرگ«! بجاي گونه نوآوران كاش اين
 هرا آويز سعدي، گفتار گفتن از مقام والاي خاتم پيامبران  گرفتند و بويژه در سخن مي

 .»!ي بود بايد نمود باندازه«دادند كه گفت:  گوش قرار مي
ه داشت كه شمارد بايد توج مهاجران كه نويسنده آنها را اندك مي هعد هأما دربار

نهادن درمحيط آزاد براي تبليغ  توحيدي و گام هاهميت هجرت بلحاظ استقرار جامع
مهاجران مكّه و  هجلب گروهي از قبائل عرب شد و بر عد هودعوت بود كه خود ماي

هاي  مسلمانان مدينه افزود و اهرم قدرت را بسوي آنان متمايل كرد و در چنين حركت
ت و ارقام نميتاريخسازي، مبناي اهميت و احوال نيز  ت را بر كمينهند بلكه بر كيفي

 و بقول قرآن كريم:» سياهي لشكر نيايد بكار ...«دارند كه در همه جا:  استوار مي

ِن َ�م ۢ  فئَِةٗ  غَلبََتۡ  قَليِلَةٍ  فئَِةٖ  ُِ ٌَةَ ِ ٱ نِ �ِِذِۡ  كَثِ  .]249: ةالبقر[﴾ َّ
 .»گروهي بسيار پيروز شدندذن خدا بر اچه بسا گروهي اندك كه به «

نويس هم به قدرت و كارايي مسلمانان پس از هجرت اعتراف نموده و  و خود سيره
ه، گاهي آشكار، گاهي بعنوان فرار نمخفياجماعت قليلي كه گاهي «نويسد:  در اين باره مي

و گاهي بعنوان سير وسياحت مكّه را ترك كرده و به محمد ملحق شدند، پس از ده 
) مكّه را فتح كردند، تمام مخالفان خود را بزانو درآوردند، خدايان آنها را درهم سال(!!

سران  شكستند و اساس توليت كعبه را كه با قريش بود و مصدر عزّت و تشخُّص و تنعم
 ].125 هصفح[ .»آنها بود از بيخ و بن بركندند...
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ن مكّه همان مهاجراني فاتحا :البتّه اين سخن را بايد اصلاح كرد و بر آن افزود كه
 هنبودند كه پس از هجرت پيامبر بدو ملحق شدند زيرا چنانكه پيش ازاين گذشت عمد

 به مدينه پيوسته بودند. مهاجران، قبل از رسول خدا
، هسلَم، غفار، مزيَنَة، جهينَاَفاتحان مكّه علاوه بر مهاجران مكّي و انصار مدني، قبائل 

37Fندبودسلَيم  أَشجع، بني

 شتم هجري (نه ده سال پس از هجرت)كه در رمضان سال ه 1
بدين فتح شكوهمند تقريباً بدون جنگ و خونريزي نائل آمدند و بجاي آنكه دشمنان را از 

عفوعمومي را به آنان ابلاغ كردند زيرا ديدند پيامبر  دم تيغ بگذارند، بفرمان رسول خدا
ي پس از هجرت هم او را آسوده نگذاشت با توزي كه حتّ ارجمندشان در برابر دشمنِ كينه

ق لُ «كمال بزرگواري فرمود: 
َ
ِِّ� و

خفَ
َ
ٌُ  ! ََبُم بََا قالَ و ََ مَلَلبُمُ  مُ سُ تَث�

 .38F2»نلَ نَ 
به برادرانش گفت: امروز  گويم كه يوسف من همان سخني را به شما مي«يعني، 

 .»سرزنشي بر شما نيست...

هاي مردم  ا با رحمت درآميختند و علاوه بر فتح مكّه، دلبدينسان، مسلمانان قدرت ر
 مكّه را نيز فتح كردند.

 شراف!ااميد به ايمان رؤسا و 
كند،  ت تكرار ميسال از نظم لازم برخوردار نيست و سخن را بدون ضرور 23كتاب 

ميان فصل هجرت پس از ذكر حركت مسلمانان به مدينه، دوباره به بعنوان نمونه در
كند و مقدمات هجرت به مدينه را  گردد و از سفر مسلمين به حبشه ياد مي از ميگذشته ب

نمايد. ما ميل نداريم اين راه ارتجاعي! را بپيماييم وكجروي نويسنده را در اين  تكرار مي

                                           
القسم ابن هشام،  ةسير«اند به  كرده عدد مسلماناني را كه رهسپار فتح مكهّ شدند بالغ بر ده هزار نفر ضبط -1

 نگاه كنيد.» 400، صفحه الثانی

 .168، صفحه مجلّد الثّانیـالأثر، ال  عيونو  6، صفحة مجلّد الثّانیـتاريخ اليعقوبی، ال -2
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ايم با وجود اين، سه ادعاء در اينجا وجود دارد كه نبايد بدون  باره قبلاً خاطرنشان ساخته
 پاسخ بماند.

 نويسد: نگار جديد مي آنكه سيره نخستدعاي ا
محمد دعوتي را شروع كرد و با مخالفت سران قريش مواجه شده شايد در بدو امر «

كرد دعوت وي كه بنياني خردپسند دارد و شبيه دو ديانت ديگر سامي است با  تصور نمي
كه پيشرفت مهم  هعدم توجه(!!) به اين نكت هچنان لجاج و عناد روبرو شود، بواسط

 .39F1!»ش و تنعم رؤساي آن طايفه خواهد شدسيادت قري هدعوت، مستلزم خاتم
دانست كه با مخالفت سران قريش مواجه  در اوائل دعوت نمي اين ادعا كه پيامبر

 شود، از چند جهت مردود است. مي
 روحية عرب و روش آنها را نگار اعتراف كرده كه پيامبر اسلام : خود سيرهولاًا

حضرت محمد به خوي و «نويسد:  از كتابش مي 62 هشناخت چنانكه در صفح بخوبي مي
توانست تصور كند كه پيشرفت  نمي . بنابراين چگونه پيامبر»روش آنها كاملاً آشنا بود

 .شود؟! دعوت او با منافع سران قريش برخورد دارد و همين امر مانع از ايمان آنها مي
هاي نخستين كه در مكّه آمده با رؤساي ثروتمند و  همان سوره: قرآن كريم از ثانياً

 خوانيم: است چنانكه مي تكبر قريش روي مخالفت نشان دادهم

ِيٱ ١ لمَّزَ�ٍ  هُمَزَ�ٖ  لُِِ�ِِ  لٞ وَ�ۡ  ﴿ اٗ�  َ�َعَ  َّ ۡ  ٢ ۥوعََدّدَهُ  َُ نّ  سَبُ َُ
َ
اَ�ُ  َ �ۡ   ٓۥَُ

َ
هُ َ ۖ  ٣ ۥَ�َ ّ ََ 

 .]4-1: ةالهمر[﴾ ٤ طَمَةِ �ُۡ ٱ ِِ  بَذَنّ َ�ُ�
زن. همانكه مالي فراهم كرد و بشمارش آن پرداخت. پندارد كه  واي بر هر عيبجوي طعنه«

 .»گمان در (دوزخ) خردكننده درخواهد افتاد مالش او را جاودان سازد! چنين نيست، بي

 آمده است: » فجر« هباز در سور

﴿ ۖ ّ ٰ  وََ�  ١ تيِمَ ۡ�َ ٱ رِمُونَ تُ�ۡ  ّ�  بلَ ََ ََ ونَ تَ ُّ  ٰ َ ۡ ٱ طَعَامِ  ََ   ١ كِ�ِ مِسۡ ل
ۡ
 ُ�لُونَ وَتأَ

                                           
 .126صفحه  -1
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َاثَ ٱ ُّ �ۡ  ل
َ
بِّونَ  ١ المِّٗ  ٗ� َ ُۡ ۡ ٱ وَ  . ]20-17الفجر: [﴾ ٢ اَ�ِٗ  احُبِٗ  مَالَ ل

داريد. و يكديگر را بر غذادادن به نيازمندان  چنين نيست، بلكه شما يتيمان را گرامي نمي«
 .»داريد خوريد! و مال را شديداً دوست مي اث را تماماً ميكنيد. و مير ترغيب نمي

هاي مكيّ فراوانند و با وجود اين، چگونه پيامبر تصور  گونه آيات در سوره اين
كند و با لجاجت و عناد  كرد كه رسالت او با رؤساي مالدار قريش برخورد پيدا مي نمي

 .!شود؟ آنها روبرو مي
آورد، تنها برهان  نه دليلي براي اثبات مدعاي خود نميسال هيچگو 23: نويسندة ثالثاً

مر تصور اشايد در بدو «نويسد:  قاطع آن جناب، حدس و گمان است! و از اين رو مي
مر، بر خود اافتد و  از آغاز جملات او مي» شايد«گذرد كه كلمة  ما چيزي نميا! »كرد... نمي
پندارد و  تمال پيش آورده بود قطعي ميشود و سخني را كه با اح نويس هم مشتبه مي سيره

روح ساده و «نويسد:  ! و يا اينكه مي»مهم... هعدم توجه به اين نكت هبواسط«نويسد:  مي
 .40F1!»مهم و اساسي نشده بود همؤمن او متوجه اين قضي

ي است كه در ابتداي سخن »شايد«آيا دليلِ اين پنداربافي چيست؟ ظاهراً دليلش همان 
سال  23تبديل گرديد! وگرنه كمترين دليلي در كتاب » بايد«ودي به او گذشت و بز

 بينيم. نمي
انديشي خود! از احوال ايشان  با ساده اند كه پيامبر اين كدام رؤسا و ثروتمندان بوده

شوند؟ اگر  كرد كه همگي در برابر دعوت او فوراً خاضع مي با خبر نبود و گمان مي

بانِيَة« ه) عد18تا  9 هعلق (آي ه سور ابوجهل است كه قرآن درمقصود،   است! به او داده »زَ

) او رابا آتشي 2تا  1مسد (آية  هبولهب است كه قرآن در خلال سوراو اگر مقصود، 

َب«  .است! پيوند داده »ذات لهَ

) او 26تا  11 همدثّر (آي همحزومي است كه قرآن در سور هو اگر مقصود، وليد بن مغَير

                                           
 سال. 23از كتاب  316صفحه  -1
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ر« را از ورود در قَ  آگاه كرده است.» سَ

» أَبترَ «او را  )3ه (آي كوثر هو اگر مقصود عاص بن وائل سهمي است كه قرآن در سور

 .خوانده است!
) از داغ 16تا  10 هقلم (آي هو اگر مقصود، أخَنَس بن شَريق است كه قرآن در سور

41Fذلّت بر او ياد كرده است!

1. 
دهند كه رؤساي  نازل شده و نشان مي ها در اوائل بعثت اين سوره هعجب آنكه هم

 گويد: زدند، يكجا مي ان سرباز ميقريش با تكيه به مال و اعتبار خود از قبول ايم

﴿ ٓ ا َُ  ۡ�
َ
اُ�ُ  هُ َ�َۡ  َ�ٰ َ ا ۥَُ َُ  .]2المسد: [﴾ ٢ كَسَبَ  وَ

 .»مال و دستاوردش براي او مفيد نيافتاد«

 جاي ديگر آمده:

﴿ ۡ نّ  سَبُ َُ
َ
اَ�ُ  َ �ۡ   ٓۥَُ

َ
 . ]3: ةالهمز[﴾ ٣ ۥهُ َ�َ َ

 .!»پندارد كه مالش او را جاودان سازد«

 خوانيم:  در جايگاه ديگر مي

ن﴿
َ
الٖ  ذَا َ�نَ  َ ِۡ  إذَِا ١ وََ�نِ�َ  َُ ََاءَاَ�ٰ  هِ عَليَۡ  َ�ٰ ُ� َ�ٰ  قَالَ  ُِ

َ
َ ٌُ  ٱ طِ

َ
 .]15-14القلم: [﴾ ١ وّلِ�َ ۡ�

ست چون آيات ما بر او خوانده شود براي آنكه داراي ثروت و پسران (و پشتگرم بديشان) ا«
 .!»هاي پيشينيان است گويد كه افسانه

 در موضع ديگر آمده است: 

اٗ�  ۥَ�ُ  تُ وجََعَلۡ ﴿ ََاَ�ٰ � َ�نَ  ۥإنِهُّ ...  ادُودٗ مّمۡ  َُ  .]16-12المدثر: [﴾ اعََيِدٗ  ِِ
 .»استدار براي او مقرّر داشتم. ... او در برابر آيات ما معاند  و مالي دامنه«

»!! اساسي و مهم هاين قضي«متوجه  ت، چگونه روح پيامبر اسلامبا وجود اين آيا

                                           
سردمداران مزبور سخن رفته و تصريح به نام آنها  البتهّ در اين آيات (جز در آيه اول از سوره مسد) به اشاره از -1

 (كه در تفسير و تاريخ آمده) نشده است.
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گيرند؟ و جناب  شراف متكبر قريش در برابر او راه عناد و لجاج پيش ميانشده بود كه 
 .نويسِ قرن بيستم بر أسرار اين قضية اساسي و مهم، وقوف يافته است؟! سيره

هاي مكيّ قرآن كه در اوائل بعث نازل شده  ر يكبار به سورهانصاف! اگ نگار با اين سيره
ديد كه قرآن مجيد اين حقيقت را بوضوح اعلام نموده كه قشر  افكَنْد مي است نظر مي

بلكه اساساً در برابر همة پيامبران خدا، ايستادگي و  متنعم نه تنها در برابر پيامبر اسلام
شريفه زخرف  هستثنائي آنها) چنانكه در سوراند (مگر افراد پاكدل و ا مخالفت كرده

 :خوانيم مي

ٓ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿ ا رۡ  َُ
َ
لۡ َ ِن َ�ةٖ قَرۡ  ِِ  لكَِ َ�بۡ  ُِن ََاََ َ  قَالَ  إِّ�  نذِّيرٍ  ُِ ُۡ ُُ ٓ ٓ وجََدۡ  إنِاّ فُوهَا ٓ  ناَ ٰ  ءَناَءَاباَ َ ََ 

ةٖ  ُّ ٰ  نناّ َُ َ قۡ  رهِمِءَاَ�ٰ  ََ ٰ ۞ ٢ َِدُونَ ُّ وَلوَۡ  لَ َ�
َ
هۡ  ُُِ�مجِئۡ  َ

َ
ٓ  هِ عَليَۡ  وجََدّ�مۡ  مِمّا دَىٰ بأِ  ءَُ�مۡۖ ءَاباَ

ْ قَالوُٓ  ٓ  إنِاّ ا رۡ  بمَِا
ُ
لۡ َ  .]24-23الزخرف: [﴾ ٢ فِرُونَ َ�ٰ  ۦبهِِ  ُِمَِ

گفتند كه ما  رساني نفرستاديم مگر آنكه طبقة مرفّه آنجا مي اي بيم پيش از تو در هيچ قريه«
رسان آنان گفت: و هر چند آئيني  و ما پيروِ راه ايشان هستيم. بيم ايم پدران خود را بر آئيني يافته

ايد براي شما آورده باشم؟! گفتند: ما چيزي را كه  تر از آنچه پدرانتان را بر آن يافته كننده هدايت
 .!»ايد منكريم شما براي ابلاغ آن فرستاده شده

كردند: فقرائي  مي پيشنهاد بالاتر از اين، گاهي رؤساي ثروتمند قريش به پيامبر اسلام
اند طرد كن تا ما بتوانيم به تو ايمان آوريم! آنگاه، آيات قاطع  را كه در پيرامونت گرد آمده

داد كه خدا (و پيامبرش) از  زد و نشان مي شد و دست رد بر سينة آنان مي قرآني نازل مي
 آورده است:در تفسير خود  طبرينيازند چنانكه أبوجعفر  اين گونه معاملات! بي

�بَ ُِالّبِّ « ََ  مِی قُ
ُ
 َ ََ َّ نل ارٌ وعِلالٌ مِ و مَیِ نُیِ سَلیُ دَ قالَ  سَ

َّ َُ ٌَ و ندَهُ صُهَل
ٌِ مِی قَ سو ! َُ دُ رََلتَ ُِه َّ للَِاَق فَقالُ ن  ما ُ�َ َُ ٌِ نل یَفا َُ ُ هُم مِی 

َ
َ كَ بَبّالٌ وَ

میَ مَیّ ناللهُ مَلَلهِم مِی َُینِ 
ّ
ٌِ نُ ! َُ ه

َ
َُدهُم مَنو َ نطُ ٌِ ! َُ ً لِ بَیا ََ ََ یُ ََبُ 

َ
َ
َ
 كَ ناَ و

بِیَ  كَ فَلَیَلّ 
َََّ َ

َ
هُم و ََدََ ت هذِهِ نلآمَُ: كَ ىَِ طَ

ََ ِينَ ٱ رُدِ َ�طۡ  وََ� ﴿ ق َ�َ�َ  رَّ�هُم عُونَ يدَۡ  َّ
 ِ ا ۖۥ هَهُ وجَۡ  يرُِ�دُونَ  عَِ�ِِ لۡ ٱوَ  ةِ غَدَوٰ لۡ ٱب ِن حِسَابهِِم ُِنۡ  كَ عَلَيۡ  َُ ا ءٖ َ�ۡ  ُِ َُ  هِمعَليَۡ  حِسَابكَِ  ُِنۡ  وَ
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ِن َِطۡ  ءٖ َ�ۡ  ُِ َِكُونَ  رُدَهُمۡ ََ ٰ ٱ ُِنَ  ََ َّ  .42F1»]52[الأنعام:  ﴾٥ لمِِ�َ ل
 از عبداالله بن مسعودرسيده كه گفت گروهي از رؤسا و اشراف قريش بر پيامبر خدا« يعني:

حضور داشتند  ين نزد پيامبرگذر كردند و صهيب و عمار و بِلال و خبَاب و ديگر فقراي مسلم
اي؟ آيا اينها هستند كساني كه  گفتند: اي محمد از ميان قوم خود به اين مردم فقير راضي شده

خدا از ميان ما بر آنها منّت نهاده است؟ آيا ما بايد پيرو اينان باشيم؟ ايشان را از خود دور كن كه 
كساني را كه صبح و شام «ه اين آيه نازل شد: اگر طردشان كني شايد ما تو را پيروي نماييم! آنگا

خوانند و خوشنودي او را خواهانند طرد مكن كه از حساب ايشان چيزي  خداي خويش را مي
آنها نيست پس اگر آنان را از خود براني از  هبر عهدة تو نيست و از حساب تو نيز چيزي بر عهد

موضوعي نبود كه مورد غفلت  ربنابراين مخالفت سران قريش با پيامب .»»ستمگران شوي
 قرار گرفته باشد.

 تحليلهاي پندارآميز!
سال در فصل هجرت، ايمان صميمي و گرم مردم  23 هادعاي دوم آن است كه نويسند
خودش جاي داشته و با ياران  هشمرد كه تنها در مخيل مدينه را مولود خيالات خامي مي

خبر ظهور محمد در مكّه و «نويسد:  كه ميپيوند و نسبتي ندارد! بدين شرح  پيامبر
هاي  اي به پيغمبر جديد، مخالفت قريش و كشمكش دعوت به اسلام، گرويدن عده

جا به يثرب رسيده بود. آمد وشد  ه حجاز منتشر شده و بيش از همهچندساله در هم
ج را بدين وس و خزرااي از آنان با پيغمبر، بعضي از سران  يثربيان به مكّه و ملاقات پاره
د و يارانش به يثرب آيند و با آلود ماهي بگيرند(!!) اگر محم فكر انداخت كه از آب گل

شود:محمد و يارانش از قريشند پس  پيمان شوند چندين دشوار آسان مي (!!) هموي
پيماني با محمد و يارانش ممكن است  شود. هم شكافي به ديوار مستحكم قريش وارد مي

داد رهائي دهد.  شرّ نفاق داخلي و منازعاتي كه پيوسته ميان آنها روي ميخود آنها را از 
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علاوه بر اين محمد دين جديدي آورده است واگر كار اين دين بگيرد ديگر يهودان(!!) را 
پيماني با  خدايند بر آنها توفّقي نخواهد بود. از هم هكه مدعيند اهل كتاب و قوم برگزيد

 .43F1»آيد جديدي بوجود مي هطائفة يهود يثرب، قو  سه محمد و يارانش در مقابل
در اين تحليل تاريخي! كه نويسنده از اسلام سران أوس و خزرج ارائه كرده همه چيز 

نويس خيالپرداز بمصداق آنكه:  نقشي دارد جز خلوص نيت و ايمان به حقيقت! و سيره
گانِ انصار جز براي رقابت با گمان كرده كه اسلامِ بزر» كافر همه را به كيش خود پندارد«

جديد! نبوده است با اينكه:  هاهل مكّه و همچشمي با يهود و ايجاد قو 
مسلمانان  ه: اگر سران أوس و خزرج رسالت پيامبر را باور نكرده بودند در مقايسولاًا

اي پر نفوذ و  نمودند چرا كه قريش قبيله و قريش، البتّه جانب قريش را رعايت مي
وس و خزرج نيز با قريش ابود و بعلاوه سدانت كعبه را بعهده داشت و  قدرتمند

كعبه  هرفتند و در درون خان عقيده بودند و بحكم اعتقادات خود هر ساله به مكّه مي هم
پرستيدند و به قريش بيشتر نياز داشتند تا به مهاجران مسلماني كه بقول  ها را مي بت

آمدند و از نفوذ و اعتباري همچون قريش بهره  يسال گروهي اندك بشمار م 23 هنويسند
نداشتند. وانگهي قبائل ديگر عرب نيز تا آن هنگام به اسلام نگرويده بودند و با پيامبر  سر 

كرد.  اسباب دشمني آنها را فراهم مي مخالفت داشتند و طرفداري از آئين و كيش پيامبر
وس و خزرج با انداشت تا   ليليپس اگر ايمان به خداي يكتا و رسول وي نبود هيچ د

مخالفان آئين خود دوستي كنند و دوستان و همدينان نيرومندشان را بدشمني با خويش 
ها بر مسند  اي كه سال دهد نويسنده ها نشان مي تراشي برانگيزند. اين پنداربافي و مصلحت

 همسئلترين  رسد، توفيق درك و فهم ساده سياست تكيه زده چون به تاريخ اسلام مي
دهد چراكه اگر حسن نيت و عشق به كشف حقيقت در اين راه  سياسي را از دست مي

خود  هآورد و خرد و انيدش نباشد آدمي ناچار براي توجيه حوادث به خيالپردازي روي مي
 كند!. را گم مي
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وس و خزرج بعلت آنكه مسلمان شدند، از اختلافات دوري جستند نه ا: قبائل ثانياً
چنانكه خواستند از اختلافات دوري بجويند، به اسلام گرايش نشان دادند!  يچون مآنكه 

اول  هدر عقب اند نخستين گروه از اهل مدينه كه با پيامبر ابن هشام و طبري نوشته
ملاقات كردند، به دعوت و ارشاد آن حضرت اسلام آوردند و سپس اظهار اميدواري 

قوم ما را ببركت تو به وحدت مبدل سازد  كردند كه شايد خداوند در آينده پراكندگي

یَهُمُ ناللهُ ُِ « ََ �َ َ
َ
 .44F1»كَ َ�یَس و

را تغيير دهند و به آئين  اگر ايشان تنها خواهان وحدت بودند لزومي نداشت دين خود
فرستادند و سپس دوستانه  هايي بسوي هم مي ديگري روي آورند بلكه سران قوم، واسطه

ميان اقوام قديم اين شدند چنانكه رسم جاري در يمان ميپ نشستند و با يكديگر هم مي
آوردنِ مردمِ يثرب، گاهي  دهد كه پس از اسلام گونه بود. گذشته از اين، تاريخ گواهي مي

شد و طرفين تصميم  رويدادهاي دوران جاهليت در افرادي از اوس و خزرج يادآوري مي
ي را بشكنند و شمشيرها را از نيام گرفتند در برابر يكديگر بايستند و پيمان برادر مي

شد ايمان به خدا و پيامبر بود چنانكه  برآورند اما تنها چيزي كه مانع از اقدام به اينكار مي

وس و اآورده كه يهوديان برخي از افراد » أسبابُ النّزول«واحدي نيشابوري در كتاب 

جنگ شدند و فرياد  هخزرج را بر ضد يكديگر تحريك كردند تا بدانجا كه طرفين آماد
 برآوردند:

لاح! لاح! السِّ  السِّ

ا به آنان با گروهي از مهاجران، خود ر همينكه اين خبر به پيامبر رسيد، رسول خدا
 رسانيد و بانگ برداشت:

َُللَِ« َ نل َِ ََ نااهِلِلَّ: وما مَی تدَمُ 
َ
َ اَق و

َ
ُ�م ُیَدَ و َِ ظهُ

َ
َا ُاََ و

َ
مَبُمُ ناللهُ ُاِلإسِو ََ ُ

َ
لانِ و

 ُِ و
ََ ََ نااهِلِلِّ: وَ�َ  س

َ
 ىِ  ما بُن مُ مَللَهِ بُفّارنًَ ناللهَ هِ مَنبُم و

ََ جِیُ  ََ ٌَ ُیَنَبُمق َ� َّ
َ
َ
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 .!»ناللهَ 
ميان شما واهيد تجديد كنيد با اينكه من درخ اي گروه مسلمانان، آيا دوران جاهليت را مي«

جاهليت را قطع كرد و  هامي داشت و رشتاسلام گر ههستم، آيا پس از آنكه خدا شما را بوسيل
شويد؟! خدا را بياد  گرديد و كافر مي در ميانتان دوستي افكند، اكنون به روش گذشته باز مي

 .»آوريد، خدا را ...

 نويسد: مي» واحدي«

َّها َزَغٌَ: مِیَ ن«
َ
ََفَ نَقَ نُ َ َِ وَ�یَ َقَ لشّل ا

َ
 ُ ن نللّلاحَ مِیَ�لدٌ مِی مَدُوّهِم فَأ

مدمهِم وَ َبَ ن و
َ
ََ رسَ لِ ناللهو فُ ن مَ مّ نَصََ َّ ُیَضُهُم َُیضاقً ُّ َََ  سامِیاَ مُ لیاَق

 :فَأَزَلَ ناللهُ 

﴿ ٰ هَاََ َّ ِينَ ٱ ََ َُوٓ  َّ َُ ْ ءَا ْ  إنِ ا ِنَ  افرَِ�قٗ  تطُِيعُوا ِينَ ٱ ُِ َّ  ْ وتوُا
ُ
 َُِ�مۡ إيَِ�ٰ  دَ َ�عۡ  يرَُدّوُ�م بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ َ

 .45F1]100عمران:  آل[﴾ ١ فرِِ�نَ َ�ٰ 
مسلمين دانستند كه كار آنها انگيزة شيطاني داشته و بر اثر نيرنگ دشمنانشان «يعني 

ود) رخداده است از اين رو شمشيرها را از دست انداخته، و گريه كردند و دست در (يه
 گردن يكديگر افكنده با هم روبوسي نمودند، سپس مطيعانه به همراه رسول خدا

 و خداي بزرگ اين آيه را نازل فرمود كه:بازگشتند 
اي مؤمنان اگر گروهي از اهل كتاب را فرمان بريد آنان شما را پس از ايمانتان به كفر 

 .»گردانند بازمي

ين زمينه آمده است در هم 46F2»مجمعُ البيان« در أَبوعلي طَبرِسيآيات بعد نيز به روايت 

 فرمايد: كه مي

﴿ ٰ هَاََ َّ ِينَ ٱ ََ ْ ءَا َّ َُوا ْ ٱ َُ َ ٱ ّ�قُوا ُِم إِّ�  َ�مُوُ�نّ  وََ�  ۦُ�قَاتهِِ  حَقّ  َّ ن
َ
سۡ  وََ ْ �ۡ ٱوَ  ١ لمُِونَ ُّ مُوا َِ َِ 

ِ ٱ لِ ِ�بَۡ  ْۚ  وََ�  اَ�ِيعٗ  َّ ْ ذۡ ٱوَ  َ�فَرّقُوا ِ ٱ مَتَ نعِۡ  كُرُوا ُِمۡ  إذِۡ  ُ�مۡ عَلَيۡ  َّ عۡ  كَُ
َ
َ ٓ لّفَ  ءٗ دَا

َ
 َ�ۡ�َ  فََ
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صۡ  قُلُو�ُِ�مۡ 
َ
ٰ إِ�ۡ   ٓۦمَِهِِ بَِعِۡ  ُِمحۡ بَ فَأ ُِمۡ  انٗ َ� ٰ  وَُ�َ َ ِنَ  رَ�ٖ حُفۡ  شَفَا ََ نقَذَُ�م َاّرِ ٱ ُِ

َ
َۡ  فَأ ِ ُِ ۗ  لكَِ كََ�ٰ  هَا

 ُ ُ ٱ يبَُِ�ِ  .]103-102عمران:  آل[﴾ ١ َِدُونَ َ�هۡ  لعََلُّ�مۡ  ۦِهِِ ءَاَ�ٰ  لَُ�مۡ  َّ
تقوي او است و جز به  هان اي مؤمنان، در برابر خدا پرهيزكاري كنيد چنانكه سزاوارِ«

مسلماني جان نسپريد. و همگي به رشتة خداوند چنگ درزنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را 
هاي شما دوستي افكند و بنعمت  بر خود بياد آريد آنگاه كه دشمنان هم بوديد و خدا ميان دل

را از آن نجات  حق برادران يكديگر گشتيد و بر كنار گودالي از آتش بوديد آنگاه خدا شما
 .»كند شايد كه هدايت شويد بخشيد، خداوند آيات خود را بدينگونه برايتان روشن مي

ا يهوديان بسوي اسلام نيامدند بلكه س و خزرج براي رقابت و يا خصومت بأو :ثالثاً
پذيرش اسلام ساخته بود و پس از  هخبر يهود مبني بر ظهور پيامبر موعود، آنان را آماد

باور كردند كه او فرستادة خدا است و سپس در اظهار ايمان، بر  پيامبر ملاقات با
يهوديان سبقت گرفتند (چنانكه در بخش نخستين از همين كتاب موضوع مزبور را به 

47Fايم تفصيل آورده

ابن هشام و ) و گواه ما در اين ادعاء متون صريح تاريخي است كه 1
 اند. يعقوبي و طبري و ديگران گزارش كرده

را با اولين دسته از اهل مدينه شرح  ابن هشام ضمن آنكه برخورد پيامبر هدر سير
 :نويسد دهد مي مي

ّمَ رسَ لُ ناللهِ « ََ ا  َّ ََ وووُلِ  فَلَ فَ ٌَ ما قَ نِ  كَ نلّ دََهُم ىِ  ناللهِ قالَ ُیَضُهُم لَِی
إ  ِِ

َُ ن وَناللهِ ىَِّهُ للَنّ یَلّ َََ �  
ّ
جاُُ هُ تَ مَّدَُ�م  ينُ

َ
هِ فَأ

َ
 .48F2»ُِهِ زَهُ دُ فَلاسلَبِقَنّبُم ىِل

سوي خدا فرا خواند، يكي از  و ايشان را به با آنان سخن گفت همينكه رسول خدا« :يعني
آنها به ديگران گفت: اي قوم من بدانيد به خدا سوگند اين همان پيامبري است كه يهوديان شما 

كه در ايمان به وي بر شما پيشي نگيرند سپس دعوت دادند و مراقب باشيد  را از آن بيم مي
 .»پيامبر را اجابت كردند
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49Fهمين مضمون را طبري در تاريخ و نيز در تفسيرش آورده

و همچنين يعقوبي آنرا در  1
 نويسد: خود گزراش كرده است و مي تاريخ

»َ  ناللهِ و�
َ
ََ فلَقِلَهُم رسَُ لُ ناللهِ ودََهُم ىِ  ٌَ مَلَلهِمُ نَقَُآ ََ ُ قَ

َ
. فَقالَ رجٌَُ  مِنهُم مُقالُ ل

إ  ِِ
  ىماسُ ُیُ مَیاذ  ما قَ نِ هذن وَناللهِ نلّ

ّ
�لَبِقَنّبُم  نََتِ نلَهُ دُ تیَِدُُ�م ُِهِ وَ! ينُ

َُ ن وَ  سلَ
َ
تَدٌق فَأ

َ
هِ و

َ
ََسُ لِ ىِل  ُِااللهِ وَ ُِ

ََ بَذَ مَلَلهِم رسَُ لُ ناللهِ نلإمَا
َ
 .50F2»و

ن را ملاقات كرد و ايشان را بسوي خداي يگانه فراخواند و بر آنها آنا رسول خدا«يعني: 
گفتند، به ديگران گفت:  ياس بن معاذ مياقرآن قرائت نمود. پس مردي از ميان ايشان كه او را 

دادند و  اي قوم من به خدا سوگند اين همان پيامبري است كه يهوديان شما را بدان وعده مي
در ايمان  بر شما پيشي نگيرد، سپس اسلام آوردند و رسول خدا وي همراقب باشيد كسي دربار

 .»به خدا و پيامبرش از آنها پيمان گرفت
دهد كه أوس و خزرج پيش از اسلام با يهوديان همپيمان  تاريخ بوضوح نشان مي

بودند و دليلي نداشت كه صرفاً براي رقابت و مخالفت با آنها به پيامبر اسلام گرايند بويژه 
ياران پيامبر در آن روزگار اندك بودند و در تحت فشار قرار داشتند و نيروي  آنكه

تر بود وامكانات و ثروت يهوديان نيز از مسلمانان بيشتر بود و  مسلمين از يهود ضعيف
انگيخت ساير  وس و خزرج علاوه بر اينكه يهود را بدشمني با آنها برمياآوردن  اسلام

و  كرد. پس سبب اصلي در پيوستن آنها به پيامبر دا ميقبايل عرب را نيز از ايشان ج
صحيح  هگسستن آنان از ديگران، همان باور بود كه او پيامبر راستين خدا است. شيو

كند كه براي اثبات ادعاء يا استنباط خود،  محقّقي را وادار مي هدرتاريخنگاري هر نويسند
ليل و برهان، تخيلات خود را تحليل مدارك و شواهدي ارائه دهد نه آنكه بدون گواه و د

خذ و اآنكه م نويس جديد بي ما سيرهامتون تاريخ كند!  هتاريخي بشمرد و آنرا ضميم
از آب «خواستند  كند كه سرانِ أوس و خزرج مي اي نشان دهد چنين وانمود مي قرينه
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خاطر نشان دادند به  يعني اگر تمايلي به دعوت رسول خدا»! آلود ماهي بگيرند گل
و هرچند اين سخن را به  محاسبات مادي بود نه براي رضاي خدا و حقّانيت پيامبر

؟! و بدين صورت »به نهانش نبرد كيست كز لحن سخن، پي«صراحت بيان نداشته ولي: 
 طعنه زند. خواهد بر ايمان ياران پيامبر مي نويسندة بدانديش

نَ النّاسِ سالمِاً وَ  و مِ نجُ الَّذی يَ ن ذَ  مَ
 

نُونِ و  لِلنّاسِ قالٌ بِالظُّ !وَ 51Fقيلٌ

1 
 

 بدخواه امان يافته است؟ هكيست كز طعن
 

 مدعي فخر فروشد كـه گمـان! يافتـه اسـت     
 

نشاني از خويشتن «و » قياس پاكان را از خود گرفته«نويس جديد  در حقيقت سيره
  دهد كه: و با سوءظن به پاكمردان عالم، سريرت خود را نمايش مي» بجاي نهاده

 كـس درد  ةچون خدا خواهد كـه پـرد  
 

ــرد!   ــان بـ ــه پاكـ ــدر طعنـ ــيلش انـ 52Fمـ

2 
 

ي! با همان چشمي به همه چيز پهلودوران  هما نيز قبول داريم كه اين سياستمدار نخب
 .) نگريسته كه خود را ديده است!و همه كس (و از جمله ياران رسول

 :مولويبقول 
 پــيش چشــمت داشــتي شيشــة كبــود

 

ــو  ــالم كب ــيزآن ســبب ع 53Fنمــود! دت م

3 
 

اين باره اما قرآن كريم كه سندي معتبر در نمايش ايمان واخلاص ياران پيامبر است در 
 فرمايد: مي

َ ٱ ِ�نّ وََ�ٰ ﴿ ََهُ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  حَبّبَ  َّ �ّ ََ  رَ ُ�فۡ لۡ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  وََ�رّهَ  قُلُو�ُِ�مۡ  ِِ  ۥوَ
َۡ لۡ ٱوَ  فُسُوقَ لۡ ٱوَ   .]7الحجرات: [﴾ يَانَ عِ

هايتان بياراست و كفر و  ... خدا ايمان را محبوب شما (ياورانِ رسول) كرد وآنرا در دل«
 .»گناهان و عصيان را منفورتان ساخت

 فرمايد:  و باز مي

                                           
 دهند و ترجمه آن از نويسنده اين كتاب است. نسبت مي مام بزرگوار اميرمؤمنان علياين بيت را به ا -1
 دفتر اول مثنوي. -2
 دفتر اول مثنوي. -3
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لّفَ ﴿
َ
نفَقۡ  لوَۡ  قُلُو�هِِمۚۡ  َ�ۡ�َ  وََ

َ
ا تَ َ  ٱ ِِ  َُ

َ
ٓ  اَ�ِيعٗ  ضِ �ۡ� ا لّفۡ  ُّ

َ
 .]63 الأنفال:[﴾ قُلُو�هِِمۡ  َ�ۡ�َ  تَ َ

ثروت زمين را خرج  ههاي ايشان ألفت افكند و اگر تو (اي محمد) هم ميان دلخدا در«
 .»توانستي محبت و همدلي برقرار كني كردي ميان قلوب آنان نمي مي

ميان مسلمانان صدر اسلام يكدلي در اخلاص و خدايي و ايمان و براستي اگر شور
كنند و  را از نداي توحيد و دعوت به اسلام پر توانستند با جمع اندك، دنيا نبود چگونه مي

 هاي بزرگ چون ايران و روم شرقي و مصر... را تسخير نمايند؟ امپراطوري
 شناس بزرگ اسلامي اين معنا را بخوبي دريافته آنجا كه ابن خلدون، مورخ و جامعه

 نويسد: مي

ل« َُ صُُ  لهَُمُ نل َّ ََلَ ! َّ نَیَ  ُِصِبَ�َ: دمنِ  كَ ىِ
ّ
َ: ...ىِ!  لّ

َُ ف ِ  وَنللّبَ ً  كَ ذل سَمِ نَقِلادن
ُ
َُ نع   فلهمِ وصیَ

ّ
بِ نُ ِّ نرّ تَإ

لُُ هُم بِ َّ
َ
ُیَضُهُم  َ

ِ: وَ  َّ فَِ:  ُیُدِ نلهِ ََ
َ
ٌَ للِِ�لظَِ: ونع نافَلَِ: فلَِی َُ ِِذن  نل

هُمق فَ ه ن�ُ
َ
َُ و َِ َ 

َ
ئاسَِ:ق َ�قَلَّا ت َّ نل

بُّ ةِ  ََ ننّمیُ ُِالإ وِ  ن
َ
ََ  و َِ نلَ !مَِ: ن ُّ نلكِ ََ بُلُ هَ َفُلِهِم وذَ

َ
ُُ لهَُم مِی و نل نزِ

هُم ...و ُُ نافَلَِ: مِنهُم فَلَهَُ  نَقِلادُهُم وَنج َِا َُ  نل
 َِ س

َ
 نَقِلانِ ُِأ

َ ََ   مَبیَثُهُم 
ّ
ِنلَ اِإ نُ � وِ

َ
ََ فلهِمُ نلّبِإ و ِِذن ن

َُ  فَ مَنهُم  ناللهِ مُذهِ
 
َ
َُ دِها وَ مَذسُ ماتِ نع ح ََ

هُم بلاقِ و�َأبَذَهَم ُِ ُُ مّ نج َِا ََ ّّ ََ َهُم لإِِظهارِ نقَ ِ ََ  ٌُ َّ ََ ُ�
ل َُ َُ وَ نل َ�لإ  .54F1»كُ و تَصَُ  لهَُمُ نرّ

 ديني ... هشود جز به شيو كشورداري براي تازيان حاصل نمي« يعني:
دشوارتر فرمان  علتّش آن است كه چون اين قوم خوي وحشيگري دارند از همة اقوام و

چشمي در رياست بر آنها برند زيرا كه خشونت و گردنفرازي و فزونخواهي و هم  يكديگر مي
پيوندد. اما  كند. از اينرو كمتر رأي  دلخواه ايشان با هم به يگانگي و سازش مي حكومت مي

شان آنان از درون بر اي ههمينكه از راه نبوت يا حكومت ديني به كيشي گرويدند فرماند
بندد و فرمانبرداري و اتحّاد بر  كند  در اين هنگام تكبر و رقابت از آنها رخت برمي حكمراني مي

                                           
 .151مقدمه ابن خلدون، چاپ بغداد، صفحه  -1
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 گردد... . آنان آسان مي
ميانشان باشد كه آنان را به اجراي فرمان خدا برانگيزد اين، هرگاه پيامبر يا سرپرستي دربنابر

دارد و همگي  ا را به اخلاق پسنديده واميكند و آنه مزبور را از ايشان پاك مي ههاي نكوهيد خوي
پذيرد و غلبه و  كند و اتحّادشان كمال مي را براي آشكارساختنِ حق، همدل و همسخن مي

 .»گردد كشورداري براي آنان حاصل مي

سال اختلاف و نزاع به  120آري، ايمان به آئين اسلام بود كه أوس وخزرج را پس از 
و  -بردند چند خود آنها نيز از اين اختلاف رنج ميهر-يگانگي و برادري فراخواند 

كار!  نيوسان تازه خداوند دشمني آنها را ببركت اسلام به دوستي تبديل فرمود اگرچه سيره
 بدين حقيقت آشكار اعتراف نكنند.

 خواهم!! من خون مي
 هايي بكار رفته كه مقصود و معناي هاي سيره و تاريخِ قديم عرب، گاهي واژه در كتاب

كند. اگر  خاصي از آنها در نظر بوده است و به اصطلاحِ رايجي در روزگار كهن اشاره مي
هاي مزبور را به معناي لغوي آنها برگرداند البتّه از مقصود  كسي از سر ناآگاهي واژه
اصطلاح مزبور  هكتاب دربار هافتد و اگر به توضيح خود نويسند نويسنده يا مورخ دور مي

ورزي او نيز آشكار  فهمي برندارد، علاوه بر ناآگاهي، غرض و دست از كجاعتنايي نكند 
 ه، همين شيونگار تازه در پايان سخن خود از هجرت پيامبر شود. جناب سيره مي

 نويسد: بخشيده است، مي»!! ن ختامحس«محقّقانه! را برگزيده وبه بحث خويش 
ج در عقبه بسته شد عباس وس و خزرااي كه بين حضرت محمد و سران  در معاهده«

اش بود حضور  نياورده بود، چون حامي برادرزادهبن عبدالمطّلب با آنكه ظاهراً اسلام 
داشت و طي نطقي از يثربيان خواست كه آنچه در دل دارند و بر آن مصمم هستند آشكار 

 پوشي به آنها گفت قريش بر ضد محمد و بر ضد شما برخواهد بگويند و بدون پرده
دهيد كه از وي مانند زن و فرزند خود حمايت كنيد اكنون  خاست اگر مردانه قول مي

هاي بيهوده دچار فتنه نسازيد. براء بن معرور با  مرا به وعده هبگوئيد وگرنه برادرزاد
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هراسيم و در تمام دشواريها با هم  حماسه و هيجان گفت: ما اهل نبرديم از جنگ نمي
هيثم تيهان كه مردي بود دورانديش و به حزم و پختگي موصوف، همراه خواهيم بود. ابوال

شدن   به محمد گفت: اكنون ميان ما و يهوديان(!!) كمابيش ارتباطي هست، پس از بسته
خويش  هگسلد، ممكن است كار تو بالا بگيرد و با طايف ت اين رابطه ميپيمان با تو و ياران

حضرت  سيره ابن هشامهي كرد؟ بر حسب سازش كني، آيا در اين صورت ما را رها خوا

. وتارل وَ م م�ن نننق نلدن نلدن. وَا منبم وُ  نن«محمد تبسمي كرده فرمود: 

خون خون، ويراني ويراني(!!) من از شمايم، شما از « .»َ مـوسالم می ساَمی تارع م و
 .»كنم جنگم و با هر كس سازش كنيد سازش مي منيد، با هر كس جنگ كنيد مي

انقلابيِ معروف فرانسه را به » مارا«معروف  ههاي خون و انهدام جمل آيا تكرار كلمه
 .55F1»خواهم نوشت: من خون مي رد كه ميآو خاطر نمي

 در اينجا به چند نكته بايد توجه كرد.

 .»َُِ  ننّنُ ننّنق وَنلهَدنُ نلهَدنُ «آنكه: آنچه از پيامبر اكرم رسيده كه فرموده:  نخست
 ابن قُتَيبةانشاء كرده باشد بلكه بقول  آنرا از خود ساخته و نبود كه رسول خدا عبارتي

 ق):  ه 276(متوفيّ در حدود سال 

» ََ ٌِ ونََتِ نَیَ  .56F2»كَ وَهَدَ� هَدَسُ  كَ ناِ نرِ  دَ� دَسُ لُ تَق لُ مِندَ مَقدِ نقِل
گفت: خون من،  هندگي، ميبستن با يكديگر و در وقت قرارداد پنا عرب هنگام پيمان«يعني: 

 .»خون تو است و حرمت من، حرمت تو است
اي را بميان  همان رسم معمول عرب را بازگو كرده و شعار تازه بنابراين رسول خدا

 .مخصوص او باشد! هروحي هنياورد تا نمايند
از زمين » جويم ويراني مي«و » خواهم من خون مي«مذكور با:  هآنكه: مفهوم جمل دوم

                                           
 .132-131صفحه  -1
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خون شما، خون من است و «آسمان تفاوت دارد. معناي عبارت مزبور آن است كه: تا 
 هابن هشام بلافاصله پس از جمل هچنانكه در سير» شود احترام شما، احترام من شمرده مي

 نويسد:  مورد بحث، مي

  ذِمّّ ذِمّ ُبُم و�ُقالُ  نلهَدَنُ نلهَدَن میَأ نقُ و«
َ
 .57F1»متَُمَّ تَُمَ ُبُ َمَُ:. و

مُ (شود  و گفته مي«يعني:  مُ الهَدَ ) يعني حرمت. و مقصود آن است كه عهد من عهد شما الهَدَ

 .»است و احترام من احترام شما خواهد بود

م«كنيم كه واژة  بنابراين ملاحظه مي اساساً بمعناي ويراني در اينجا بكار نرفته و » الهَدَ

مُ «يب هستم! همچنين دو كلمة مراد آن نبوده است كه من در پي ويراني و تخر مُ الدَّ » الدَّ

پيماني آنها با  حمايت دو طرف از يكديگر وهم هبمعناي برابري خون طرفين آمده و نشان
 .هم است نه علامت عطش به خونريزي و عشق به قتلِ عام و سفّاكي!

ابن هشام  هسال چگونه اصل عبارت را از سير 23 هپس جا دارد كه بپرسيم كه نويسند
 گزارش كرده ولي توضيح ابن هشام رادر پي گفتار مزبور ناديده گرفته است؟!.

 جواب اين پرسش جز اين چيزي نيست كه بقول قرآن كريم: 

�ۡ  وَلهَُمۡ ﴿
َ
بۡ  ّ�  ُ�ٞ َ ونَ َُ  .]179الأعراف: [﴾ بهَِا ِ�ُ

 .!»بينند اينان چشم دارند ولي نمي«

شان هماهنگ نيست وگرنه شخص زيرا رؤيت حقايق با اميال و اغراض نفساني اي
كتاب ديگري از  هابن هشام را در دسترس نداشته باشد و بواسط همحقّق، بفرض آنكه سير

قل لازمست تابه يكي از كتب معتبرِ لغت مراجعه نموده و مفهوم اين اآن نقل كند، لا
نگار  اصطلاح قديمي را در آنجا جستجو كند و شرط تحقيق را بجاي آورد و اگر سيره

ثر ابن منظور ا» لسان العرب«عمل پوشيده بود و مثلاً به كتاب  هتازه، به اين كار جام

كرد البتّه به اين انحراف زشت و نسبت ناجوانمردانه  . ق) نگاه مي ه 711(متوفيّ در سال 

                                           
ل -1 ة، القسم الأوّ يرة النبويّ  .443، صفحه السّ
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 كرد. كه تشنة خون بود! قياس نمي» ماراي فرانسوي«گراييد يعني پيامبر رحمت را با  نمي

ب« ابن منظور در رَ ا آورده و در معناي ذيل واژة هدم، حديث مورد بحث ر» لسانُ العَ

 نويسد: آن مي

» ََ یأ ىَِ طُلِ ََ ََ دَ�ق وَ  وَنل هدِرَ دَ� دَمُبُم َ�قَد طُلِ
ُ
هدِردََمُبُم َ�قَد و

ُ
َِِ و

َفَِ: َُینَنا وه  قَ لٌ مَیَوفٌ وَ 
ُ
ََلُ تَق لُ  دَ� دَسُ !سِ ِحكنِ نع كَ دَسُ هَدَ� هَ كَ ونَیَ

یاهَ  كَ ذِلو َُ  .»نلإصَةِ دَةِ ومِندَ نل
من  هآن است كه اگر دربارة شما خوانخواهي شود، دربار معناي گفتار پيامبر« :يعني

خونخواهي شده و اگر خون شما به هدر داده شود خون من به هدر داده شده است چرا كه ميان 
باشد كه عرب بهنگام معاهده و نصرت  ما دوستيِ استوراي برقرار است و اين سخنِ معروفي مي

 .»گويند كه: خون من، خون تو است... به يكديگر مي
صلح و «نويس جديد آورده از  در همين عبارتي كه سيره آنكه: پيامبر اكرم سوم
 فرمايد: سخن گفته است چنانكه مي نيز» سازش

سالمُِ مَی ساَ«
ُ
 .»َ ُم َـو

 .»كنم من نيز صلح ميبا هر كس كه شما در صلح باشيد «يعني: 
اين  هآلوده نبود گويند سال به غرض و معاندت با رسول خدا 23 هپس اگر نويسند

دانيم  ژه كه ميكرد بوي همانند نمي» خواهم من خون مي« :ن را با كسيكه نوشته استخس
صلح نمود و قرارداد رسمي مبني بر » حديبِية«پرستان مكّه در  حتيّ با بت پيامبر اسلام

ها نوشت و پس از مدتي كه مشركان نآميز با آ ترك جنگ و لزوم رفتار مسالمت
شكني كردند و پيامبر تقريباً بدون جنگ مكّه را گشود، از سر رحمت گناه ايشان را  پيمان

ناديده گرفت و اين از مسلمّات تاريخ  -هر چند بزرگ بود-هايشان را  بخشود و آدمكشي
اتّفاق همة مورخان قديم و جديد است. آيا از چنين شود و مورد  اسلام شمرده مي

انصافي و بيمروتي  بي هگفتن نشان سخن  بزرگمرد كريمي، همچون خوانخوارانِ تاريخ
 .نيست؟!
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دچار  سال در اين مقام نيز مانند بسياري از مواضع ديگر 23 هعجب آنكه نويسند
 :نويسد مي روحيات پيامبر ش ضمن بياناز كتاب 39 هگويي شده و مثلاً در صفح تناقض

 ...».طبعي متمايل به تواضع و رحمت داشت«
سپارد و چيزي را كه قبلاً اقرار  اما بزودي آنچه را كه در آنجا نوشته بود بفراموشي مي

 نويسد: نمايد و مي ينجا انكار ميكرده در ا
ته بوالهيثم از وي معروف است كه گفاجا و در جواب  ه ديگر در همينيك جمل«

جنگ با همه كس با سياه و سفيد و با عرب و  ».الأسود من الناسحرب الأحمر و«است: 
هاي  كنه تمايلات اويا به تعبير ديگر صورت خواسته هدهند عجم(!!) اين جمله نشان
عماق اين محمد ظاهري اها فرياد صريح محمدي است كه در  دروني اوست، اين جمله

آيد،  در روح محمد است كه در قالب اين عبارت درمينهفته است(!!)، آرزوهاي خفته 
گشايد، امكان پيشرفت دعوت  بخشي بر روي او مي فروغ هوس و خزرج دريچاحمايت 

شوند و از اين رو  دهد، معاندان قريش بدين وسيله منكوب مي اسلام را به وي نويد مي
ا به اطاعت درآورد از العرب ر  نمايد(!!) و محمديكه بايد جزيره اش رخ مي خود نهفته

بار نياورده است(!!) سر بيرون سال موعظه كرده و سودي ب 13گريبان محمدي كه 
 ].133و  132 هصفح[ .»كشد مي

گمان ندارم خوانندگان اين كتاب چندان بشگفتي افتند هنگامي كه بعرضشان برسانم 
گردد! زيرا قبلاً با  ها به يك دروغ آشكار بازمي پردازي ها و عبارت سازي اين صحنه ههم

 اند. سال آشنايي داشته 23 ههنرمندانه! در كار نويسند هاين شيو
اما بهرصورت بايد دانست كه هيچيك از كتب سيره و تاريخ چنين عبارتي را كه پيامبر 

نَ النّاسِ «در پيمان با انصار گفته باشد:  خدا دِ مِ ربُ الأَحمَرِ والأَسوَ اند. نه  ! ضبط نكرده»حَ
ي، نه ابن هشام، نه واقدي، نه ابن سعد، نه يعقوبي، نه مسعودي، نه ذهبي، نه ابن طبر

گزارش ننموده است. آري يعقوبي  مذكور را از پيامبر هكثير، نه حلبي... هيچكس جمل
اول بيعت كرده بودند  هدر عقب نويسد: گروهي كه با رسول خدا در تاريخ خود مي

هجرت  هه تبليغ اسلام پرداختند و محيط يثرب را آمادرهسپار مدينه شدند و در آنجا ب
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سوي ما بيا و متعهد شدند كه او را  به«يامبر اسلام پيغام فرستادند: ساختند، سپس براي پ
58Fدر برابر خويشاوند و بيگانه و سياه و قرمز

در عبارت يعقوبي چنين آمده ». ياري كنند 1
 است:
وجَ مَیَهُم و« َُ لُ هُ نبُ

َ
َ َهَدُ وسََأ ََ َ منَصُوهُ 

َ
سَ دِ وهُ و

َ
َِ ونلَیلدِ ونع نَقََ�

َِ و ََ
َ
عباس نويسد كه:  اين جمله همانست كه گذشت. آنگاه يعقوبي مي ه. و ترجم59F2»نع

عموي پيامبر به آن حضرت پيشنهاد كرد: اجازه بده من از آنها براي تو  بن عبدالمطّلب
و ديگران نيز نظير  ابن هشامان گرفت. پيمان بگيرم و به همان صورت كه گفته بودند پيم

 اند. نصاري (يكي از اهل يثرب) گزارش كردها همذكور را از قول عباس بن عبادسخن 
اي را بهنگام برخورد با يثربيان به زبان نياورد  چنين جمله بنابراين اساساً رسول خدا

. بعلاوه، معناي اين و آنچه نقل شده سخن خود اهل يثرب بود، نه گفتار پيامبر بزرگوار
خواهيم خون همه را از سياه و سفيد بريزيم! بلكه  عبارت نيز چنان نيست كه: ما مي

ها و حملات احتمالي دادند  دفاع و حمايت در برابر هجوم هيثربيان بدين صورت وعد
ابن ه يابد و از اين رو در سير شناسي اين مفهوم را از گفتار آنها درمي چنانكه هر سخن

گفت: بخدا سوگند كه عباس بن عباده اين جمله را  هآمده كه عاصم بن عمر بن قَتاد هشام
 تر كند. را بر گردن اهل يثرب محكم نگفت مگر براي آنكه پيمان رسول خدا

بداً بروي مبارك نياورده! اين ارا از قلم انداخته و  سال آن 23 هاي كه نويسند اما نكته
 اهل يثرب اند: پس از انجام بيعت با رسول اكرم آورده مهم است كه دركتب تاريخ

اند و  باخبر شده و سخت خشمگين گشته شنيدند كه مكّيان از پيمان آنها با پيامبر
درخواست نمودند تا اجازت  مممكن است درصدد آزار ايشان برآيند. لذا از رسول خدا

ن بزنند و زهر چشمي بگيرند! يورش برند و زخمي بر ايشا» مني«دهدكه بر اهل مكّه در 

                                           
قرمز رنگ است ولي چون در عربستان  الأحمر) گويند، الأبيضبه معناي سپيدرنگ نيست و سپيد را ( الأحمر -1

و قرمز، عرب و  مراد از سياه دانست و شايد» گون گندم «توان  باشد، مقصود از آن را مي تر كسي قرمز مي كم
 غيرعرب باشد.

 .38، صفحه مجلّد الثّانیـتاريخ اليعقوبی، ال -2
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موريتي از جانب خدا به من داده نشده است. چنانكه افرمود كه چنين م ولي پيامبر اكرم
 نويسد: در اين باره مي ابن هشام

» 
ّ
ُ نَیَبّاسُ ُیُ مُبادَةِ ُیِ ََضلَ:  وَناللهِ نُ

َ
یَثَ  يفَقالَ ل ََللَیّ  كَ �َ

َ
ّّ ىَِ رَِتَ ل ُِاقَ

هِ  مِأ
َ
سلافِنا  فَقالَ رسَ لُ ناللهِ ََ و

َ
ِ   غَدنً ُِأ َسََ ُِذل

 .60F1»كَ لمَ َُ
عباس بن عباده به پيامبر گفت: سوگند به خدايي كه تو را به حق فرستاده است اگر «يعني: 

مور افرمود: ما بدينكار م بريم! پيامبر بخواهي فردا ما بر اهل منِي با شمشيرهاي خود يورش مي
 .»ايم نشده

لدر كتاب طبقات ( را ابن سعدون همين مضم در  طبري) و 150 ه، صفحالقسم الأوّ

دهد كه  اند و بخوبي نشان مي ) و نيز ديگران آورده365 ه، صفحالجزء الثّانیتاريخ خود (
جنگ و قتال تشريع نشده بود مگر پس از آنكه قريش مسلمانان را  در آئين پيامبر

61Fشكنجه دادند و برخي

را به هجرت از مكّه واداشتند و اموالشان را  را كشتند، و بقيه 2
تصرفّ كردند و شبانه به خانة پيامبر ريختند تا او را از پاي درآورند و پس از هجرت به 

دهد  مظلومان ميمدينه، نيز او را آسوده نگذاشتند. اينجاست كه قرآن كريم اجازة دفاع به 
 فرمايد: و مي

ذنَِ ﴿
ُ
ِينَ  َ َّ ِ   َِلُونَ يَُ�ٰ  ل

َ
ْۚ  ّۡهُمۡ بَِ َ ٱ ننّ  ظُلمُِوا َّ  ٰ َ ِينَ ٱ ٣ لَقَدِيرأ  همِۡ نَۡ�ِ  ََ َّ  ۡ�

ُ
َ ْ  ُِن رجُِوا

ِ  رهِمِدَِ�ٰ  ٌۡ ن إِّ�ٓ  حَقٍِ  بغَِ
َ
َ  ْ قُولوُا ََا ََ ُ ٱ رَّ�  .]40-39الحج: [﴾ َّ

ست، جنگ داده شد زيرا كه بر ايشان ستم رفته ا هبه آنانكه در معرض پيكار قرار دارند اجاز«
هاي خود رانده شدند (و هيچ جرمي نداشتند) جز اينكه گويند خداوندگار  آنانكه بناحق ازخانه

 .!»ما، االله است...
 فرمايد:  باز مي

﴿ ُٗ َ� تَُ�ِٰلُِونَ قوَۡ
َ
ََهُمۡ َ يَۡ�ٰ

َ
وّلَ مَرّ�ٍ ا نَّ�ثُوٓاْ َ

َ
ولِ وهَُم بدََءُوُ�مۡ َ َُ  .]13 :التوبة[ ﴾وهََمّواْ �ِِِۡ�رَاٱِ ٱلرّ

                                           
لةالنبويّ  ةالسيرّ  -1  .488، صفحه ، القسم الأوّ

 چون: ياسر و سميه پدر و مادر عمار. -2
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راندن پيامبر  هاي خود را شكستند و در بيرون كنيدكه پيمان چرا با گروهي پيكار نمي«
 .»كوشيدند و همانها بودند كه نخستين بار جنگ را با شما آغاز كردند...

در منطق اسلام، هجوم و خونريزي براي كسب قدرت، ممنوع و مردود است و پس 
تر و  جنگ مظلوم با ظالم بوده است كه معقولپيمانهايش،  با قريش و هم جنگ پيامبر

اي كه به غرض و مرض! گرفتار آمده  شود. ولي نويسنده تر از آن تصور نمي مشروع
رسد پيامبر مظلوم را به  خواهد به هر ترتيبي كه شده و از هر راهي كه به پندارش مي مي

واهيم ديد، و اين دلي و سفّاكي و جباري متّهم سازد چنانكه در صفحات آينده خ سخت
باش تا صبح « :آيد و آن اتّهامات بشمار مي ههاي هنرمندانه! ديباچ بيانات منصفانه! و تحليل

 »!.دولتش بدمد
فروغ دروغ را  پريشان گفتار، كم و بيش دريافته كه راه بي هولي از آنجا كه نويسند

او رخ  هتارهاي پراكنددر گف» اش خود نهفته«ورزد، از اين رو  سپرد و عناد و لجاج مي مي
چنانكه در »! كشد  از گريبان وي سر بيرون مي«نمايد و اعتراف به حقيقت، سرانجام  مي

 :نويسد خلال صفحات آينده ناگزير مي
كشاند، مستلزم  امارت بر مردماني كه سوداي رياست، آنها را به شور و ماجرا مي«

ست، در شخص پيغمبر اين نرمخويي و گذشت و مراعات حوائج و تمنّيات زيردستان
 .62F1»صفات به حد كمال وجود داشت، در فتح مكّه از كشتن بسي معاندان صرفنظر كرد...

وي گفته  هنويس محقّق! پش از اين دربار و اين همان پيغمبر مظلومي است كه سيره
سياه و سپيد و عرب و عجم را  خواسته و قصد جانِ خون مي» ما را«بود كه همچون 

 .!داشته است
 پيامبر گرامي اسلام همن در پايان اين فصل سخن ديگري ندارم جز آنكه دربار

 :بگويم
 دشمن ارشمس توانست كه پنهان بكند

 

63Fتواند صفت حسنِ تو كتمان بكند مي 

2 
 

                                           
 .سال 23از كتاب  290صفحه  -1
 شعر از نويسنده اين كتاب است. -2



 
 

64Fپيامبر هواكنش تاز -2

1 

خاورشناسان اروپايي مطرح شده اي از  اي از سوي پاره از روزگار گذشته تا كنون شبهه
 كه:

گذشت و رحمت را  آوردن قدرت، روش ملايمت و بهنگام فرا چنگ پيامبر اسلام
ساخت به خشونت و  گر مي بكنار نهاد و خوي مسيحايي را كه در دوران مكّه جلوه

 .جويي مبدل نمود! طلبي و سلطه جنگ
اين نسبت ناروا بدلائل متقن و شواهد روشن، دور از صواب و خالي از انصافست و 

بار نشان  كوشند تا اسلام را آئيني خشونت رد در اين روزگار كه بيش از پيش ميجا دا
كيد تام و اسال نيز در اين موضوع با ت 23 هدهند، بدان پاسخ داده شود بويژه كه نويسند

 در غرب پيروي نموده است.»! مراجع تقليد خود«اصرار تمام سخن گفته و  از 
نويس تازه  قوال خاورشناسان را پيش از گفتار سيرهاي از ا اينجا سزاوار است نمونه در

 مغالطه را نيز معرّفي كرده باشيم. هشبهه و سرچشم هبياوريم تا ريش
نام دارد، وي  E. GUIBONيكي از شرقشناسان قديمي، مورخ انگليسي ادوارد گيبون 

اط و انقراض تاريخ انحط«اند. گيبون كتابي تحت عنوان:  خوانده» باني كاخ تاريخ اروپا«را 
 نويسد:  تأليف كرده و در باب پنجاهم از همين كتاب مي» امپراطوري رم

توانم در باب پيغمبر عربي حكم صحيحي بكنم چونكه آن مردي كه در كوه حرا  نمي«
رسد كه  كرد غير از آن مردي بنظر مي معتكف گرديد و سپس در مكّه وعظ و تبلغي مي

65F»!عربستان را فتح كرد

2. 
يشة ناسنجيده در برخي از خاورشناسان مؤثّر افتاده و در آثار خود باآب و تاب! اين اند

                                           
 آمده است.» شخصيت تازه محمد«سال تحت عنوان:  23اين فصل در كتاب  -1
 .107نوي، صفحه تاريخ و فرهنگ، اثر مجتبي مي -2
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 L. GOLDZIHER گلدزيهراند. از جملة اين مستشرقين، ايگناس  آنرا مطرح ساخته

 23 هبخش! نويسند خاورشناس اطريشي است كه در اين كتاب مكرّر از اونام برديم و الهام
 نويسد: مي» شخصيت پيامبر اسلام ييرتغ« هشود. وي دربار سال شمرده مي

خود ساخته بود تغييراتي  هدوران مدينه حتي در تصوري كه محمد از شخصيت ويژ«
 هانديشيد او پيامبري است كه با رسالت خود سلسل اساسي بوجود آورد. در مكّه مي

به  -زبورمانند پيامبران م-برد و بنابراين وظيفه دارد  پيامبران تورات را به پايان مي
را از گمراهي نجات بخشد. اما در مدينه  هايي مانند خود برخيزد و آنان هشداردادن انسان

66F»!ها و نقشه هاي او نيز تغيير پذيرفت كه شرائط خارجي دگرگون شده بود هدف

1. 
تتبع و نيروي استنباط ندارند و در شناخت  هاي از نويسندگان شرقي كه حوصل پاره

سپرند، مجذوب اين نظريه شده و آنرا چون  ها راهي را نمي غربي تاريخ جز تقليد از
سال است. وي در فصل  23 هاند كه نمونة بارز ايشان، نويسند برهان رياضي! پنداشته

را مطرح و تكرار نموده پس از آنكه دوباره هجرت پيامبر » شخصيت تازة محمد«
 نوسيد: مي

ر جالب توجه و باعث حيرت است تغيير در اين ميان امري كه بيش از هر چيز ديگ«
شخصيت يكي از سازندگان تاريخ بشري است(!!) شايد اين تعبير (تغيير شخصيت) 
چندان رسا نباشد و اگر بگوئيم ظهور و بروز شخصيت جديدي كه در ژرفاي وجود 

تاريخ و مصدر تحولي  امحمد نهفته است(!!)، به حقيقت نزديكتر باشد. هجرت نبوي مبد
ست بزرگ ولي خود اين رويداد، معلول تحول شگرفي است كه در شخصيت حضرت ا

بين روانشناسان و دانشمندان و جويندگان اسرار  محمد پديد آمده و سزاوار است زير ذره

                                           
دبََ  «. در ترجمه عربي كتاب گلدزيهر چنين آمده است: 19صفحه:  ،ةوالشريع ةالعقيد -1

َ
دَِ�ّ قَد و ََ َّ نَیَصَ نل ىِ

َهُّ َبَِّ زُ 
َ
َ َُ ََ �شَیُ دٌ مَی طاُیِِهِ نباىّ فَك مَكَّ: ن َّ ةِ نَّّ بَّ َهَا ُ�َ ََ ِِ نَفِك َّ تیَدملاً جَ هََّ�اَ  ِهِ سلللَ: َ 

َ
سَِار مُ ُِ

َّس -رسِ  نر ر�ِ: و وَ لذن ملله  مثال ف نعسلاَلِّ: ونَقاذِهم می نلضّلال. ومّا  -مثُ  وولك نل
َ
وَ مقَ نَ َُِِذنرِ و

تَِ مَقاصِدُهُ و بَُ ُ ه ِّ �َ ََ َوفُ نبأرجِِلُ:ق فَقد  تَِ نَظإ ِّ �َ ََ دمن: و قد  ََ  .»ف نل
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 .67F1»روح آدمي قرار گيرد(!!)
سال در اين  23ممكن است خوانندگان محترم بپرسند: از كجا معلوم شده كه نويسندة 

شدن اين موضوع لازمست به   تحت تأثير گلدزيهر قرار گرفته است؟ براي روشنباره 
 نويسد: كند و مي ر! در آن ياد ميعبارت ذيل توجه كنيم كه نويسنده از علّت تحول پيامب

اين تغيير ناگهاني و بدون طي مراحلِ تحول را بايد بر آن امري حمل  گلدزيهربقول «
 ].كتاب 137 هصفح[. »العاده نام نهاده(!!)  خصوص مردان فوقكرد كه (راك) آنرا بيماري م

اينك بايد يكايك ادعاهاي گزاف و سخنان دور از تحقيق اين خاورشناسان را پاسخ 
 گوييم و خطاهاي گوناگون مورخ نمايان را برملا سازيم.

در رابطه  اند سال، هيچكدام نتوانسته 23زدة  غرب هشناسان نامبرده و نويسند : شرقاولاً
وجوددارد دريابند. » واكنش تازه«و » شخصيت تازه«تفاوتي را كه ميان  با احوال پيامبر

هنگاميكه از مكّه به مدينه هجرت كرد پنجاه و سه سال از عمر  پيامبر ارجمند اسلام
گذشت و شخصيت و منش وي از هر جهت شكل گرفته و ساخته شده بود.  شريفش مي

اني نوسال نبود كه با يك مسافرت دگرگون شود و با پانهادن به محيط مرد، جو آن بزرگ
ها و تعاليم خود را بكلّي فراموش كند! عمده اقداماتي كه پيامبر در مدينه  تازه، آموزش
توان آنها را به  ناپذير، نه مي اي بود در برابر رويدادهاي اجتناب هاي تازه نمود واكنش

ذاشت و نه بايد آنها را علائم بروز و ظهور شخصيت حساب تغيير عقيده و روحيه گ
 جديد دانست.

در مكّه به صبر و  اند كه چرا پيامبر اسلام خاورشناسان نامبرده در شگفتي فرو رفته
كرد ولي در مدينه دست به جنگ و پيكار بر ضد آنها  بردباري در برابر مشركان دعوت مي

هاي مشركان را با  توانست آزارها و شكنجه ه نميزد؟ گويا خبر ندارند كه پيامبر در مكّ
مقاومت مسلّحانه از خود و يارانش دفع كند. زيرا اين اقدام هرچند برخلاف عدالت 

افكند. در اين  شد ولي گروه اندك و ضعيف مسلمانان را به كام مرگ مي شمرده نمي
                                           

 .135-134صفحه  -1
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مونه گذشت) پياپي هاي مكّي آمده (و در فصل پيشين بعنوان ن شرائط، آياتي كه در سوره
شما فرا داد كه بزودي مشركان منهزم خواهند شد و دوران پيروزي   به مسلمانان نويد مي

رسد. تا آنكه روزگار هجرت پيش آمد و مسلمانان به محيط آزاد پا نهادند و روبفزوني  مي
ن به مأمور شد تا در برابر سپاه مكّه بايستد و با مشركا گذاردند، در اين هنگام پيامبر

هاي خود كشته بودند، ثانياً  نبرد برخيزد زيرا آنان اولاً برخي از مسلمين را زير شكنجه
اموال مسلماناني را كه به مدينه هجرت كردند در تصرفّ گرفته بودند، ثالثاً مسلمانان 

و خلاصه آنكه به  دادند. بيمار يا ناتواني را كه امكان هجرت به مدينه نيافتند، شكنجه مي
 قرآن مجيد:قول 

وّلَ مَرّ�ٍ وهَُ ﴿
َ
 .]13: التوبة[﴾ م بدََءُوُ�مۡ َ

ايشان نخستين بار جنگ را آغاز كرده بودند نه مسلمانان. در چنين احوالي، 
كردن كاري نبود كه پيامبر غيور اسلام آنرا  ماندن وتنها به موعظه ونصيحت اكتفا تفاوت بي

ر با ستمگران مزبور مين را بر پيكالهي نيز بدين صورت مسلابپسندد بويژه كه وحي 
 انگيخت: برمي

ا﴿ َُ بيِلِ  ِِ  ِلُِونَ تَُ�ٰ  َ�  لَُ�مۡ  وَ ِ ٱ ََ ۡ ٱوَ  َّ ُۡ مُسۡ ل ٓ ٱوَ  لرجَِِالِ ٱ ُِنَ  عَفِ�َ َِ ۡ ٱوَ  ءِ لنِسَِا ِينَ ٱ نِ َ�ٰ ولِۡ ل َّ 
قُولوُنَ  ََ  ٓ ََا �ۡ  رَّ�

َ
ِ َ�ٰ  ُِنۡ  ََارجِۡ َ المِِ ٱ َ�ةِ قَرۡ لۡ ٱ ذِه َّ هۡ  ل

َ
اَ عَلجۡ ٱوَ  لهَُاَ نكَ  ُِن َّ اَ عَلجۡ ٱوَ  اوَ�ِِٗ  ّ�ُ  ُِن َّ

نكَ  ا ّ�ُ ًٌ َِ  .]75النساء: [﴾ ٧ نَ
كنيد؟  جنگيد و در راه نجات مردان و زنان و كودكان ناتوان پيكار نمي چرا در راه خدا نمي«

براي  گويند: خداوندا ما را از اين سرزمين كه ساكنانش ستمگرند بيرون آر و همان كساني كه مي
 .»ما از نزد خود سرپرست و ياوري قرار ده

دهد كه مسلمانانِ مظلوم پس از  اين آيه پابپاي شواهد تاريخي به خوبي نشان مي
 جستند. مكّه جانشان به لب آمده بود و راه نجاتي مي هجرت پيامبر چگونه در

د كه پيامبر كنند توقّع دارن روي مي مسترگيبون وگلدزيهر و كساني كه از ايشان دنباله
نهاد و تنها به پند و اندرز مشغول  در برابر جنايات مشركان، دست روي دست مي اسلام
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شد! اين حضرات، پيامبر مكّي را كه سرشار از عاطفه و حماسه و غيرت بود  مي
كنند كه شخصيت وي در مدينه دگرگون شده و تعاليم  اند و از اينرو گمان مي نشناخته

اعتراض در پيامبر مكّي  مقاومت و هكه روحيدرحالي شي سپرده است!خود را بدست فرامو
گر بود و از اين رو هر روز دوزخ را به مشركان ستمگر وعده  به صورت بارزي جلوه

 گفت. داد و هر بار از ياري خدا و پيروزي نهاييِ ستمديدگان سخن مي مي
نداده و نگفته  اي آينده خبره مكّه از نصرت حق و فيروزي وحي محمدي در مگر

 است:

ََُ�ُ  إنِاّ﴿ ََا ََ لَ َُ ِينَ ٱوَ  رُ َّ  ْ َُوا َُ ۡۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ِِ  ءَا قُومُ  مَ وََ�وۡ  يَاّ�  ٱ ََ
َ
 دَ وعَۡ  إنِّ  ِ�ۡ صۡ ٱفَ ...  دُ َ�ٰ شۡ ۡ�

ِ ٱ  .]55-51المؤمن: [﴾ ... حَقِٞ  َّ
بپاخيزند ما فرستادگان خود و مؤمنان را در زندگاني دنيا و در روزيكه گواهان «

 .»خدا حق است... هكنيم ... پس شكيبا باش كه وعد (روزرستاخيز) ياري مي

 الوقع مشركان سخن نگفته كه: قريبمگر وحي محمدي در مكّه از شكست 

يُهۡ ﴿  .]45القمر: [﴾ ٤ ّ�برَُ ٱ وَُ�وَلّونَ  عُ مۡ �َۡ ٱ زَمُ ََ
 .»خورند و پشت خواهند كرد اين گروه (مشركان) بزودي شكست مي«

هاي مكّي كه در آنها از ماجراي پيامبران گذشته سخن رفته است، بدانجا  مگر سوره
 انجامد كه مشركان به هلاكت رسيدند و پيامبران خدا پيروز شدند؟ نمي

لهي بود، تغيير اهاي  در دوران مدينه كه دورة تحقّقِ وعده پس چگونه پيامبر اسلام
 .ساخت؟! پذيرفت و آرمان و عقايد خود را دگرگون

اند  گويي افتاده سال، در ادعاي خود به تناقض 23 ه: خاورشناسان نامبرده و نويسندثانياً
عفو  از -ه ضعفمانند دور-در دوران قدرت  دهد كه پيامبر اسلام زيرا تاريخ نشان مي

و گذشت و رحمت و مروت نسبت به دشمنان خود دريغ نورزيد و اين امر آنچنان 
اند آنرا پنهان كنند وبا اقرار به نيكخويي و  نيز نتوانسته ون وگلدزيهرگيبروشن است كه 

اند. و شگفت آنكه  گويي شده بزرگواري و آزادمنشي پيامبر در مدينه، دچار خلاف
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نويس ناشي نيز عيناً بهمين بليه! گرفتار آمده و در پي استادان پريشان گفتار خود  سيره
 رفته است.
 نويسد: در جاي ديگر از كتابش مي ين ذكر خير او گذشت!كه پيش از ا گيبونمستر 

ميان تعليمات و يله پيغمبر تجويز شده بود ولي درهاي مسلمين بوس جنگ«
هايي از عفو و اغماض و تسامح را انتخاب كردند  هاي زندگاني وي، خلفاء درس سرمشق

 .68F1»و نتيجه آن اين شد كه مشركين تقريباً خودبخود خلع سلاح شدند
هايي كه از  اعتراف نموده كه پيامبر اسلام در سرمشق» گيبون«كنيد  نكه ملاحظه ميچنا

تكيه كرد بطوريكه ياران او از اين راه » عفو و اغماض و تسامح«خود بجاي نهاد بر 
اين اعتراف آن است كه بپذيريم:  هتوانستند مشركان را خودبخود خلع سلاح كنند. نتيج

كرد هرچند با مشركان،  گرديد و در مكّه وعظ و تبليغ ميمردي كه در كوه حرا معتكف «
مقابله و برخورد نمود ولي سرانجام با رفتار عفوآميز و گذشت خود توانست عربستان را 

شود. بنابراين  و اين نتيجه با مدارك محكم و متواتر تاريخي تأييد و تطبيق مي» فتح كند
آن مردي كه در كوه حرا معتكف گرديد  «گويد:  معلوم نيست در آنجا كه مستر گيبون مي

» رسد كه عربستان را فتح كرد كرد غير از آن مردي بنظر مي سپس در مكّه وعظ و تبليغ مي
 .چه مقصودي داشته است؟!

آري، شخصيت اخلاقي پيامبر در دوران مدينه انحراف نيافت، آنچه به انحراف و 
تاريخ را  هبقي» باني كاخ تاريخ اروپا« اختلاف افتاده سخنان جناب مسترگيبون است! و اگر

ها معماري كرده باشد، در آن صورت تاريخ فرنگستان  گويي نيز با همين گونه تناقض
 .رابايد خرابستان بناميم!

گيري پيامبر  در باب اعطاي آزادي و آسان گلدزيهراينك جاي دارد به سخنان استاد 
ي چگونه به اين حقيقت تاريخي اعتراف در دوران مدينه نظر افكنيم و ببينيم و اسلام

                                           
ترجمه غلامرضا سعيدي، صفحه » عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن«نقل از جان دونپورت در كتاب:  به -1

218. 
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 .كرده است؟!
كه به عربي تحت عنوان: » اسلام ههاي دربار سخنراني«گلدزيهر در همان كتاب: 

يعة والعقيد«  نويسد: ترجمه شده، مي» الإسلام في ةالشرّ

بينيم كه به نوعي تسامح مذهبي شبيه  هاي اسلامي مي آنچه كه امروز در روابط دولت«
يابيم، اين موضوع به  هر آنرا در كتب جهانگردان قرن هيجدهم ميلادي نيز مياست و ظوا

اول قرن هفتم ميلادي (دوران رسالت پيامبر  هگردد كه در نيم مبدأ آزادي مذهبي بازمي
اسلام) به اهل كتاب بخشيده شده است تا ايشان به آزادي، مراسم ديني خود رابه جاي 

اين همان روحي است  ز قديم در اسلام وجود داشته وآورند. روح تسامح و آسانگيري ا
 گويد: آنرا بايد در قرآن يافت كه مي هكه مسيحيان معاصر نيز بدان اعتراف دارند و ريش

 .69F1]256: ةالبقر[﴾ ِ�ِينِ ٱ ِِ  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿
مكّه)  هكند در دوران مدينه (مانند دور تسامحي كه گلدزيهر از آن ياد مي البته آزادي و

در  بقره يعني هكند در سور آزادي معرفي مي هاي كه گلذزيهر آنرا ريش برقرار بوده زيرا آيه
 فرمايد: مدينه آمده است و مي

ۚ لۡ ٱ ُِنَ  دُ لرّشۡ ٱ تبَّّ�َ  قَد ِ�ِينِ� ٱ ِِ  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿ ِ مَن َ�ِ ِ  فُرۡ يَ�ۡ  ََ ٰ ٱب َّ ِ  ُِنۢ وَُ�ؤۡ  غُوتِ ل ِ ٱب قَدِ  َّ ََ 
ِ  سَكَ َِمۡ َۡ ٱ ۡ ٱ وَةِ عُرۡ لۡ ٱب امَ ٱ َ�  َ�ٰ وُ�ۡ ل ََ  .]256: ةالبقر[﴾ لهََا نفِ

هيچ اجباري در پذيرش دين نيست، راه راست از گمراهي نمايان شده است پس كسي كه «
طاغوت را انكار كند و به خداي يگانه ايمان آورد بدستاويز مطمئنيّ چنگ زده كه از هم 

 .»گسيختگي در آن راه ندارد

                                           
ا «ترجمه عربي كتاب گلدزيهر چنين آمده است:  در. 46و  45، صفحه ةوالشريع ةالعقيد -1 َّ َّ ما �شُاهَدُ نلَ نَ س

َ
وو

ََ سلَا�اً دمنلّاً ف ملاقاتِ نقك م َِ �شَبَهُ وَ مب  َِ ف نلإسِلان ف بُُ  ََ هذن نََِّ� دُ ظَ نهِ ِ
َ
اتِ نلإسِلاملِّ: وُ

َِ نلامی  تَّاََِ: ف نَقَ ّ�ِ: ننّمنلِّ:  -نل َّ وّلِ میَ نَقَََ نللّاَُِ می مَبادِ ٌ نقُ
َ
ٌِ نع َُ ى  ما نَ ِ نلّص جَ َِ مَ مَ

مَالهِِ 
َ
ةِ و هِ  نلكِ الِ ف مُباشََ

َ
فَ نَّّ مُنِحَت عِ ََ وحُ نَّ  نم َّ مُ ننّمنلِّ:. وروحُ نََلّامُيِ ف نلإسلان قَدمَاقً تلك نل

ََ نمضاً نَ لا وصلهُا فِ نَقَآَ یانِو َُ ََ نل  .]256: ة[البقر ﴾ِ�ِينِ ٱ ِِ  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ  ﴿ »ُها نَـَللحلّ 
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در دوران  يگر جناب استاد! حق ندارد ادعا كند كه پيامبراسلامبا اين اعتراف، د
 است. آزادي نموده و تغيير شخصيت دادهمدينه زورگويي كرده و سلب 

گويي، گوي  بيست و سه سال بايد گفت كه آن جناب در تناقص هنويسند هاما دربار
 پيامبر اسلام هاز كتابش دربار 135 هتادش ربوده زيرا از يكسو ضمن صفحسبقت از اس

 :نويسد مي
شود  مي چنين مردي كه به روش مسيح سراپا شفقت است يكباره مبدل به جنگجوئي«

 .»خواهد دين خود را بزور شمشير رواج دهد(!!) گذشت(!!) كه مي سرسخت و بي
 نويسد: مي 136ه و باز در صفح

و انحرافي را شود، امر سرداري كه هيچگونه تخلفّ  در مدينه امر و حكم صادر مي«
اي در پي  بخشد(!!) و سستي و اهمال در انجام امر و فرمان او كيفرهاي گدازنده نمي

 .»دارد(!!)
 گويد: خود مي از كتاب 290ه و از سوي ديگر، در صفح

كشاند، مستلزم  امارت بر مردماني كه سوداي رياست، آنها را به شور و ماجرا مي«
منّيات زيردستان است. در شخص پيغمبر، اين نرمخوئي و گذشت و مراعات حوائج و ت

 »!!.صفات به حد كمال وجود داشته است
دهد كه شرقشناسان  مي ماند نشان مي»!! پهن ريش هكوس«ها كه به  گونه پريشانگويي اين

اند بلكه احساسات  نويس كذائي! تنها زير نفوذ مدارك تاريخي قرار نداشته اروپايي و سيره
هايشان دخالت نموده است، از اين رو گاهي به  آنها نيز در نوشته شخصي و اغراض نهاني
ورزند! و اين  گويند و گاهي با اعترافات خود مخالفت مي مي موافقت با تاريخ سخن

بيماري مخصوصي است كه بسراغ بعضي « هزاييد») راك«روحيه (با توجه به سخن آقاي 
نيوس تازه از اين  ! و ظاهراً سيره»!رود از نويسندگان مشهور وخاورشناسان مرموز مي

 .بيماري سهمي بيش از سايرين داشته است!
ف ميان شرقشناسان، افرادي نسبتاً محقّق و منصف نيز بوده و هستند كه برخلا: درثالثاً
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مستشرق  ARNOLDتوماس آرنولد اند. از آنجمله  ي گلدزيهر و امثال او سخن گفتهار
نگاشته و در آن » اسلامتاريخ گسترش «عنوان: نامور انگليسي است كه كتابي تحت 

 نويسد: مي
اند ثابت نمايند از آنروز كه محمد به يثرب  نويسنگان اروپائي مكّرراً اصرار ورزيده«

هجرت نمود و از آن زمان كه شرائط و محيط زندگي وي درآنجا تغيير يافت، وي يك 
 هكننده، فرستاد بلّغ، يك اخطاررسيد. او ديگر يك م شخصيت كاملاً متفاوت به نظر مي

رسيد كه از تمام وسائل  اينك يك فرد متعصب بنظر مي خدا بسوي مردم نبود! بلكه او
موجود و در اختيار خويش، از قدرت و سياست، بمنظور تثبيت موقعيت خود و تحميل 

 .70F1»نمايد نظرات خويش استفاده كرد. ولي اين تصوير و تصور با حقيقت تطبيق نمي
كوشد تا با استناد به مدارك و مآخذ فراوان، اين پندار  مي» توماس آرنولد«پس س

 رسد كه: اين نتيجه مي مغرضانه را رد كند و نادرستي آنرا ثابت نمايد و در پايان، به
كوشيد  بنابراين، اسلام از ابتداي امر داراي خصوصيت يك دين دعوتي بود كه مي«
سازد، آنان را مسلمان كند و در سلك برادري ايماني  هاي مردم را به خود متوجه دل

درآورد و همانطور كه از ابتداء اين چنين بود به خصوصيت دعوتي و تبليغاتي خود تا 
 .71F2»زمان حاضر ادامه داده است

و  پورت جان ديون كارلايل و خواهيم از آراء خاورشناسان منصفي چون در اينجا نمي
جو و با  زه كافيست كه بدانيم در هر دياري پژوهشگران حقديگران ياد كنيم، همين اندا

پذيرند و در برابر آنها از مخالفت خودداري  انصاف وجود دارند كه آراء مغرضانه را نمي
 اند. هايي را كه به پيامبر اسلام نسبت داده شده، رد كرده ورزند و از اين رو دروغ نمي

جنگ به مسلمانان داده ولي  همدني اجازهاي  هر چند در سوره : وحي محمديرابعاً
 :گويد جويي و زورگويي صادر نكرده است. قرآن كريم مي هرگز اين اجازه را براي سلطه

                                           
 .27تاريخ گسترش اسلام، ترجمه دكتر عزّتي، صفحه  -1
 .بوركتاب مز 34صفحه  -2
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ذنَِ ﴿
ُ
ِينَ  َ َّ ِ ّۡهُمۡ  َِلُونَ يَُ�ٰ  ل ْ  بََِ  .]39الحج: [﴾ ظُلمُِوا
زيرا بر آنان اند، اجازه داده شده كه پيكار كنند  به مسلماناني كه در معرض جنگ قرار گرفته«

 .»ستم رفته است

ٰ ﴿گويد:  قرآن مي ْ وََ� بيِلِ  ِِ  ِلُِوا ِ ٱ ََ ِينَ ٱ َّ ْۚ َِدُوٓ َ�عۡ  وََ�  ِلُِونَُ�مۡ يَُ�ٰ  َّ َ ٱ إنِّ  ا بِّ  َ�  َّ ُُ 
ۡ ٱ  .]190: ةالبقر[﴾ ١ َِدِينَ مُعۡ ل

كه خدا  آيند در راه خدا پيكار كنيد و تجاوز روا مداريد با كساني كه به جنگ شما مي«
 .»دارد تجاوزگران را دوست نمي

 گويد:  قرآن مي

 .]36: التوبة[﴾ يَُ�ِٰلُِونَُ�مۡ كَففّةٗ كَمَا  وََ�ِٰلُِواْ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� كَففّةٗ ﴿
 .»جنگند همه با مشركان بجنگيد چنانكه آنان همگي با شما مي«

 گويد:  قرآن مي

﴿ ُٗ َ� تَُ�ِٰلُِونَ قوَۡ
َ
يَۡ�ٰ َ

َ
وّلَ مَرّ�ٍ ََهُمۡ ا نَّ�ثُوٓاْ َ

َ
ولِ وهَُم بدََءُوُ�مۡ َ َُ  .]13: التوبة[﴾ وهََمّواْ �ِِِۡ�رَاٱِ ٱلرّ

هاي خود را شكستند و تصميم به اخراج پيامبر گرفتند  جنگيد كه پيمان چرا با گروهي نمي«
 .»و آنان بودند كه نخستين بار جنگ را با شما آغاز كردند

مسلمانان از سوي دشمنانشان در معرض تهاجم و دهد  خلاصه آنكه قرآن نشان مي
تجاوز و ستم قرار گرفته بودند و از اين رو حق داشتند تا از دين و ناموس و جان و مال 

ها آنها را در مكّه شكنجه  رحم كه سال خود دفاع كنند و در راه خدا با دشمن متجاوز و بي
مسلمين همراه نبودند ولي ظلم و داده بود، بجنگند اما كساني كه با عقايد و آرمانهاي 

داشتند، البتّه از تعرض مسلمين در امان بودند چنانكه قرآن  تجاوزي نيز بر آنها روا نمي
 فرمايد: جيد ميم

﴿ �ّ  َۡ ََ ٰ ُ ٱ ُ�مُ هَٮ ِينَ ٱ عَنِ  َّ ِن رجُِوُ�مُ�ۡ  وَلمَۡ  ِ�ِينِ ٱ ِِ  ِلُِوُ�مۡ يَُ�ٰ  لمَۡ  َّ ُِ  ٰ ن رُِ�مۡ دَِ�
َ
وهُمۡ  َ ّ�َ�َ 

ْ سِطُوٓ وَُ�قۡ  َ ٱ إنِّ  هِمۚۡ إَِ�ۡ  ا بِّ  َّ ۡ ٱ ُُ ّۡمَا ٨ سِطِ�َ مُقۡ ل َۡ  إِ ََ ٰ ُ ٱ ُ�مُ هَٮ ِينَ ٱ عَنِ  َّ َّ  ٰ  ِ�ِينِ ٱ ِِ  َِلُوُ�مۡ َ�
 ۡ�

َ
ِن رجَُوُ�موََ ْ وََ�ٰ  رُِ�مۡ دَِ�ٰ  ُِ ٰ  هَرُوا َ ن رَاجُِ�مۡ إِ�ۡ  ََ

َ
ن هُمۚۡ توََلّوۡ  َ َُ َِوَلهُّمۡ  وَ ََ  ٰ ََ وْ

ُ
 هُمُ  كَ �ِ فَأ
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ٰ ٱ َّ  .]9-8: ممتحنةـال[﴾ ٩ لمُِونَ ل
كسانيكه با شما بر سرِ دين نجنگيدند و شما را از ديارتان بيرون  هدارد، دربار خدا بازتان نمي«

دارد. خدا شما را از  نراندند كه بدانها نيكي و عدالت كنيد، البتّه خداوند دادگران را دوست مي
امر دين با شما كارزار كردند و از ديارتان بيرونتان راندند و  كند كه در دوستي با كساني نهي مي

بر اخراج شما با ديگران همكاري كردند، و كسانيكه با آنها دوستي ورزند، پس ايشان 
 .»ستمگرند

 ثور است كه فرمود:ام و نيز از پيامبر اسلام

جالَ «
َ
ا ومَی و

َ
 نلإسِلانِ فَلهَُ مال

َ
َِ مَللَهِ ما مَللَناق وَمَ ىِ  دما

َ
هِ  نع

َ
ََ دمنِهِ مِی و َّبَتَ  ی 

ُّ مَللَه َِِهُّ !مضَُلّ
 .72F1»فَ

هركس دعوت اسلام را بپذيرد در سود و زيان ما شريك خواهد بود، و از اهل اديان «يعني: 
 .»شود بر او نميكسي كه بر آئين خود پايدار ماندَ، سختگيري 

ود تا كسي اعتراض نمايد كه چرا اي نب با مشركان، نبرد ظالمانه پس جنگ پيامبر
جو بود، هرگز  طلب و سلطه جنگ پيامبر در مدينه تغيير روحيه داد؟! اگر پيامبر اسلام

اين صلح در دوران قدرت وي داد بويژه كه  با مشركان تن در نمي» صلح حديبيه«به 
 .از همين رو مورد اعتراض برخي از يارانش نيز قرار گرفت! رخداد و

انسان غيور و شرافتمندي چنانچه در شرائط پيامبر اسلام قرار داشت، البتّه از آري، هر 
داد مورد تجاوز و تعرّض  كرد و اجازه نمي دين و جان و مال خود و همراهانش دفاع مي

مباهات و افتخار ما مسلمانان است كه پيامبر ارجمند ما نه  هاين، مايستمگران قرار گيرد. 
و نه اجازه داده تا بر او و پيروانش ستم كنند. اگر اين همت و بر كسي ستم روا داشته 

 .غيرت و حمايت نبود جاي تعجب و پرسش بود!
خلال  چنانكه گفتيم كمال رحمت و رأفت خود را در تر از اين، پيامبر اسلام مهم

 است. جنگها به دشمنان نشان داده

                                           
اشدة -1 ياسيّة للعهد النّبویّ والخلافة الرّ  .201، چاپ بيروت، صفحه مجموعة الوثائق السّ
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 كرد: جنگ به ياران خود سفارش مي او بود كه پيش از

ََُ�لّ ن و! تَ�دِروُن و!« ثّل ن و !  ََ َّقُ ن ناللهَ فِ تقَ ُ  !َُ میَ ! ل ن وَلدنً ون
ّ
 نَفَلاتّاَ نُ

ََ َبَُمُ نقََلَ   .73F1»منَصِب 
قطعه مكنيد، هيچ كودكي را  گري مكنيد، اجساد كشتگان را قطعه خيانت نكنيد، حيله«يعني: 

 .»اند از خدا بترسيد بپا نكرده كشاورزاني كه بر ضد شما جنگ هنكشيد، دربار
شمرد چنانكه در  او بود كه كشتار زنان مشركين را حتي بهنگام جنگ با آنها روا نمي

 خوانيم:  و ديگر كتب معتبر و قديمي مي» الموطَّأ«

» َّ
َ
ى ناللهّ  رسَُ لَ  و

َ
ٌِ  ِِ  رَو یْ ةً  مََ�ازِ�هِ  �َ

َ
و ََ ََ  مَقْ ُ ََ:ً  نسْ َبَْ

َ
لكَِ  فَأ یْ  وََََ�  ذَ َُ  ِ ْ �َ 

 ٌِ َِ  نَنّلَا  .74F2»وَنلصّبْلَا
هاي خود جسد زني را ديد كه كشته شده، پس اينكار  در يكي از جنگ رسول خدا«يعني: 

 .»از كشتن زنان و كودكان نهي نمود را زشت شمرد و
اش زخم برداشت و  هايش شكست و چهره چون دندان» احُدجنگ «او بود كه در 

ز يارانش كه گفت: اي رسول خدا چه شود تا بر دشمنان خونين شد، در پاسخ يكي ا
 نفرين كني؟ فرمود:

َّهُم !میَلََ َ« ِِ
ًََ:ق نللهُّمّ نهدِ قَ � فَ لاً وَ رَ ُِ ُیَث َیَّاَاً وَلكِأّ ُیُِثتُ دن

ُ
 .75F3»ىِّ� لمَ و

بار  ام، شده  ام بلكه براي دعوت و رحمت برانگيخته نفرين مبعوث نشده ما به لعن و« :نيعي
 .»دانند خدايا قوم مرا هدايت كن كه ايشان (صلاح و خير خود را) نمي

دشمنان ديرينه را پس از آن همه جنايت و خونريزي، » فتح مكّه«بود كه در او 
 بگزارش عموم مورخان مشمول بخشش قرار داد.

                                           
ياسيّة -1  .362... صفحه  مجموعة الوثائق السّ

لـال -2  .297، صفحه موطّأ، الجزء الأوّ

فا بتعريف حقوق ال -3 ل،، اثر قاضي عياض أندلسي، مصطفیـالشّ  .105صفحه  الجزء الاوّ
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بگزارش ابن هشام و طبري و ديگران، شش هزار اسير » جنگ حنَين«او بود كه در 
ي را بخشود و از يارانش خواست تا همه را آزاد كنند با اينكه آتش جنگ را ايشان جنگ

76Fبرافروخته و براي پيكار با او گرد آمده بودند بر ضد پيامبر

 :دنويس . ابن هشام مي1
پيامبر، خودش به اسيران ياد داد كه پس از نماز ظهر برخيزند و او را واسطه قرار دهند تا 

ََ فَقالَ  « :كه اسيران را آزاد كننداز يارانش بخواهد  ه َاَ صَللّتُ نَظإ
َ
ُاِلّاسِ َ�قُ سُ ن ىِذن ما و

َُللَِا  نل
َ
ََس لِ ناللهِ ىِ  ُِ َُ  .77F2»َ�قُ لُ ن ىَِاّ سلََشَفِ

زني كه » ههند«قاتل عمويش حمزه را مورد عفو قرار داد و از » وحشي«كه او بود 
رهبر مشركان قريش را » ابوسفيان«شت و جگر عمويش را بدندان گرفته بود درگذ

 -ها كرده بودند كه خود و پدرش شرارت-را » بي جهلابن  هعكرمِ«ببخشود و جرم 
بوسفيان بن حارث بن عبدالمطّلب و امية و اناديده گرفت و سهيل بن عمرو و صفوان بن 

78Fرا به شگفتي برد خود همه هبسياري ديگر را بهنگام قدرت عفو كرد و با رفتار كريمان

3 .
قرار گرفت، او مردي جسور و بسيار  سهيل بن عمرو در حقيقت دوبار مورد عفو پيامبر

به اسارت مسلمانان افتاد، عمر بن » بدر«يكبار در جنگ » ابن هشام« هبدزبان بود. بگفت
و از هاي پيشين او را بكنم تا زبانش بدر آيد  اجازه ده من دندان گرفتخطّاب به پيامبر 

 فرمود: گفتن به تو بازماند! رسول خدا زشت

مَثّ «
ُ
ثُّ  ناللهُ بِ وَ !و ََ من او را مثْله نخواهم كرد كه خدا مرا « :يعني .79F4»ًَِِ بُنتُ َبَِلّا  ُهِِ َ�لُ

 !.»مثْله خواهد كرد -هر چند پيامبرم-
است بيزار بود كردن كه نمايشگر قساوت و سنگدلي   اي از مثله باندازه پيامبر اسلام

حيوانات پيش از ذبح آنها نيز بسختي منع نمود. در صحيح بخاري (كتاب  هكه از مثل

                                           
 .87، صفحه تاريخ الطبری، الجزء الثالث. و 489، صفحه القسم الثانیبن هشام، سيره ا -1

 .87، صفحه الجزء الثالث، تاريخ الطبری. و 489، صفحه القسم الثانیسيره ابن هشام،  -2

 نگاه كنيد.» فتح مكهّ«به تاريخ طبري و سيره ابن هشام و مغازي واقدي در حوادث مربوط به  -3

 .649، صفحة القسم الأولم، سيره ابن هشا  -4
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َ  ُِاقلََ نَ ََیَیَ نلّبِإ « :) آمده122، ص الصيدالذبائح و
 پيامبر خدا« :يعني .»مَی مَثّ

 .»ند)كسي را كه حيوانات را مثله نمايد نفرين كرد (تا كسي جرأت نكند دست بدينكار ز
را داشتند و مقدمات آنرا فراهم  تاريخ گواه است كساني كه قصد كشتن پيامبر

 آوردند از سوي آن حضرت با كمال بزرگواري مورد بخشش قرار گرفتند.
 گزارش نموده كه:  و ديگران أنََسِ بنِ مالك و ابن عباسطبري از 

» ََ هِ  مَكَّ: هَبَُ  ن 
َ
َّ اََاَاَ رجَُلاً مِی و

َ
صحاُِهِ مِی جَبَ  �ِ و رسَ لِ ناللهِ و

َ
و

بَذَهُم رسَ لُ ناللهِ 
َ
َِ لَِق ُلُ هُم فَأ م َقَهُم نرّنیلمِ مِندَ صَلاةِ نَفََ

َ
 .80F1»فَأ

هشتاد مرد از مكيّان از كوه تنعيم بسوي پيامبر و يارانش فرود آمدند و اين بهنگام «يعني: 
ران او را غافلگير كرده در نماز بكشند ولي رسول خواستند پيامبر و يا دم بود آنها مي نماز سپيده

 .»آنانرا دستگير كرد و سپس همه را آزاد ساخت خدا
زينب بنت «زني يهودي بنام » جنگ خَيبر«است كه پس از ابن هشام در سيره آورده 

گوشت گوسندي رابه زهرآلود و سپس آنرا برسم هديه براي پيامبر آورد. پيامبر، » الحارث
گفت كه اين استخوان به من  از آنرا به دهان نهاد ولي فرو نبرده بيرونش افكند و اي پاره

يش دهد كه مسموم شده است! آنگاه زن مزبور را بخواند و او به جرم خو آگاهي مي
يهودي از وي پرسيد چه چيز تو را بر اينكار وادار ساخت؟ زن  اعتراف كرد. پيامبر

 پاسخ داد:

ََ سَلِ َ�قُلتُ ىَِ « تَتُ مِنهُق ون ََ  نس
ً
ُ ك ََ اً فَلَلُة ََ ََبلّ  !.»َِِ ن

شوم و اگر پيامبر باشد به او  پيش خود گفتم اگر او پادشاه باشد از وي آسوده مي« يعني:
 !.»رسد (تا از گوشت مسموم نخورد) خبر مي

 نويسد: ابن هشام مي

َِ� ََاوَزَ مَنها رسَ لُ ناللهِ « �«81F2. 
                                           

فا،از سوره  24، ذيل آيه تفسير الطبری -1 ل،اثر قاضي عياض اندلسي،  فتح. الشّ  .110صفحه  الجزء الأوّ

 .338، صحفه القسم الثّانیسيره ابن هشام،  -2
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 !.»او درگذشتاز گناه  رسول خدا« :يعني
تاريخ گواه است كساني بر ضد پيامبر و مسلمانان به جاسوسي پرداختند و رسول 

 هاز جمله: حاطب بن أبي بلتعَة بود كه باتّفاق همآنان را مورد عفو قرار داد،  خدا
و مورخان و مفسران درصدد برآمد تا اهل مكّه را از حركت پيامبر بسوي آنها آگاه كند 

يانتش پرده برداشته شد به عذرخواهي نزد پيامبر آمد، عمر بن خطّاب اجازه چون از خ
هاي آغازين  خواست تا او را بكشد، ولي پيامبر با كمال بزرگواري از وي درگذشت و آيه

ممتحنه  هساير تفاسير در سور او نازل شد. (به تفسير طبري و هدربار» ممتَحنَه« هاز سور

 ».بنگريد 399-398 ه، صفحالقسم الثّانیابن هشام،  هنگاه كنيد و نيز به سير

خلاصه آنكه كتب تاريخ و سيره مشحون از آثاري است كه عفو و رحمت پيامبر 
دهد چنانكه در همين دوره، سخن از عفو و اغماض  را در دورة قدرتش نشان مي اسلام

 گويد: ان مكّه مياگر قرآن در دوردر قرآن كريم و تعاليم پيامبر به فراواني رفته است. 

  وَ عَفۡ لۡ ٱ ُ�ذِ ﴿
ۡ
ِ  مُرۡ وََ عۡ  فِ عُرۡ لۡ ٱب

َ
 .]199الأعراف: [﴾ ١ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عَنِ  رضِۡ وََ

 .»عفو پيشه كن و به كارهاي شايسته فرمان ده و از نادانان رويگردان«

 فرمايد:  در دوران مدينه نيز مي

ْ عۡ وَۡ�َ ﴿ ْۗ فَحُوٓ َۡ وَۡ�َ  فُوا َ�  ا
َ
بِّونَ  َ ن ُۡ

َ
ُ ٱ فرَِ غۡ ََ  َ ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  َّ  .]22النور: [﴾ رحِّيمأ  َ�فُورٞ  َّ

گذرند، آيا دوست نداريد كه خداوند شما هاي ديگران در مسلمانان بايد عفو كنند واز بدي«
 .»را بيامرزد وخدا بسيار آمرزنده و مهربان است

 فرمايد:  مائده كه در اواخر دوران مدينه آمده مي ههمچنين در سور

ٰ  َ�طّلعُِ  تزََالُ  َ� وَ ﴿ َ ََ  ٓ ََةٖ َ�ا ِ �  َۡ ِ َۡ  قَليِٗ�  إِّ�  هُمۡ ُِ ِ َ ٱ إنِّ  فَحۚۡ صۡ ٱوَ  هُمۡ َ�َۡ  فُ �ۡ ٱفَ  هُمۡۖ ُِ بِّ  َّ ُُ 
ۡ ٱ  .]13: ةالمائد[﴾ سِنِ�َ مُحۡ ل

پس آنها را عفو كن و از  -مگر اندكي از آنان-وي  پيوسته بر خيانتي از ايشان مطّلع ميش«
 .»دارد خدا نيكوكاران را دوست مي ايشان درگذر كه

اين معنا به فراواني آمده  در مدينه صادر شده نيز سخناني كه از رسول اكرم و در
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 فرمود: سلمَة بن أَكوعچنانكه به: 

»َ َِ س
َ
َُ ُ سَلكَتَ فَأ

َ
 .82F1»ماَ ُیَ نع

 .»اي پسر اكوع قدرت يافتي، پس به نيكي عفو كن«: يعني
 است كه فرمود: اثورم و نيز از پيامبر

فَا ناللهُ مَنهُ مَ نَ نَیُسَةِ « َُ  .83F2»مَی مَفا مِندَ نَقُدرَةِ 
 .»كسي كه بهنگام قدرت عفو كند، خدا او را در روز تنگي مشمول عفو خود گرداند«يعني: 
 فرمود: عقَبة بن عامربه و نيز 

» 
َ
ُكَ  !و َِ بْ

ُ
فضَْ ِ  و

َ
بْلاقِ  ُأِ

َ
هْ ِ  و

َ
َْلَا و هْ ِ  ننإ

َ
ةِ ن وَو ََ َُیِْ ي َ�َ یَكَق مَیْ  تصَُِ   َ لآبِ  مَیْ  وَ

سَكَ  ََ ََیْفُ  ق تَ یْ  وَ َّ كَ  َُ ََ  .»ظَلَ
(اينستكه) به هر كس از تو بريد  آيا تو را از برترين اخلاق مردم دنيا و آخرت خبر دهم؟«

 .»بپيوندي، و به كسي كه تو را محروم كرد ببخشايي، و كسي راكه به تو ستم كرد عفو كني

در دوران مدينه تغيير روحيه نداده بود زيرا عفو و رحمت در  امبر خدا، پيبراينبنا
 نمود. تعاليم و در اعمالش مانند دوران مكّه ، جلوه گري مي

حمت ها و ر ه گذشتآيا گلدزيهرِ خاورشناس! از قرآن و سيره و تاريخ و حديث دربار
 .زند؟! خبر است يا آگاهانه خود را به ناداني مي پيامبر بي

انديشد او پيامبري است كه با  مي در مدينه« نويسد كه: آنچه گلدزيهر مي :خامساً
پيامبران  مانند- پيامبران تورات را بپايان ميبردَ و بنابراين وظيفه دارد هسلسل رسالت خود

هايي  مانند خود برخيزد و آنانرا از گمراهي نجات بخشد  به هشدار دادن انسان -مزبور
لت دارد بر آنكه استاد گلدزيهر (با وجود آنكه از قوم يهود برخاسته ) پيامبران دلا »...

 .يهود را نميشناسد!

                                           
بيدی لصحيح البخاریـفتح ال -1  .130، صفحه ، الجزء الثّالث، چاپ مصرمبدی بشرح مختصر الزّ

ل فی سنن الأقوال و الأفعالكنزال -2 ، صفحه الجزء الثّانی، اثر شيخ علاءالدين متّقي هندي، چاپ حيدرآباد دكن، عماّ

77. 
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شگفتا چگونه تمام پيامبران تورات تنها به هشدار دادن و موعظه كردن ِ همنوعان خود 
زرگوار در عين است . اين پيامبر ب موسياكتفا نموده اند؟! برجسته ترين انبياء تورات 

رفت بطوريكه در تورات از  ، بنيانگذار دولت و فرمانده كلّ قوا بشمار ميتن نبوتداش
سفر  باب سي و يكم ازهاي روشني آمده كه در  گزارش مديانان و امورياننبردهاي وي با 

 نويسد: ، بعنوان نمونه تورات ميميتوان آنها را ديد اعداد و باب سوم از سفر تثنيه
كرده گفت: انتقام بني اسرائيل را از مديانيان بگير و بعد از  خداوند موسي را خطاب«

آن بقوم خود ملحق خواهي شد. پس موسي قوم را مخاطب ساخته گفت از ميان خود 
 .مردان براي جنگ مهيا سازيد تا بمقابله مديان برآيند و انتقام خداوند را از مديان بكشند

هاي  هزاره ل براي جنگ بفرستيد. پس ازهر سبط از جميع اسباط اسرائي هزاران نفر از
شدند. و  مهيا شده براي جنگ منتخب اسرائيل از هر سبط يك هزار نفر (از دوازده سبط)

موسي ايشان را هزار نفر از هر سبط بجنگ فرستاد ... و با مديان بطوريكه خداوند، موسي 
ان، ملوك مديان يعني ميان كشتگند و درمر فرموده بود جنگ كرده همه ذكوران را كشتارا 

اَوي و راقَم و صور و حور و رابع پنجم پادشاه مديان را كشتند و بلعام بن بعور را 
اسرائيل زنان مديان و اطفال ايشان را به اسيري بردند و جميع بهائم  بشمشير كشتند و بني

و ملاك ايشان را غارت كردند و تمامي شهرها و مساكن او جميع مواشي ايشان و همه 
 .84F1!»هاي ايشان را به آتش سوزانيدند قلعه

با وجود اين، چگونه جناب گلدزيهر پيامبران تورات را اهل اندرز و نصيحت 
رود كه چرا پيامبر اسلام به مسلمانان دستور دفاع در  شمرد و آنگاه به شگفتي فرو مي مي

 برابر يورش ستمگران داده است؟!
، از قوانين كيفري و ولاويان و اعداد سفر خروجتورات در ابواب گوناگون از 

هاي  (كتب سنّتي و كهن يهود) نيز از دادگاه تلموداجتماعي بتفصيل سخن گفته است و 
اند سخن به ميان  مور بودهاكه به رسيدگي دعاوي مالي و مدني م» بيت دين«محلي يا 

                                           
 .تورات، سفر اعداد، باب سي و يكم -1
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و ارث و بيع و احكام مربوط به مالكيت  آورده است و قوانين دادرسي و ترتيب داوري و
وعة مندرجات دهد و از مجم اجاره وغرامت و جز اينها را در شريعت موسي توضيح مي

ي اندرزدادن! و نصيحت قوم خود ارتنها ب شود كه موسي مزبور به خوبي استنباط مي
ن بر آ» عدالت اجتماعي«نيان نهد كه اي را ب مبعوث نشده بود بلكه وظيفه داشت تا جامعه

اسرائيل را از تهاجم دشمنان داخلي و  بني همور بود تا جامعابعلاوه محاكم باشد و 
تر و  آنرا به شكلي كامل خارجي حفظ كند. و اين همان كاري است كه پيامبر اسلام

 تر بانجام رسانيد. تر و در عين حال ملايم موفّق
همين شيوه را دنبال  85F1‡يوشع و داود و سليمان، أنبيائي چون پس از موسي

شوؤن جنگ و اجراي  هلهي و ارشاد و انذار مردم، از اداراند و در عين ارتباط با وحي كرد
قوانين كيفري و اجتماعي و پرداختن به امور سياسي غفلت نورزيدند و تفصيل اين موارد 

اسفار  هكه بضميم صحيفه يوشع و كتاب دوم سموئيل و كتاب اول پادشاهانرا در 
 كنيم. ملاحظه مي تورات آمده بروشني هپنجگان

شناسي، قدري به شناسايي كيش پدران  پس سزاوار بود كه استاد گلدزيهر بجاي اسلام
 شد!. گماشت تا گرفتار اين گونه اغلاط فاحش نمي خود همت مي
كند،  مقايسه مي را در دوران مكّه با مسيح سال كه پيامبر اسلام 23 هاما نويسند

آگاهي دارد و شگفت است كه  سد ونه از احوال مسيحشنا را مي متأسفانه نه محمد
 نويسد:  خبري، مي با وجود اين بي

                                           
شمرند  اسرائيل مي برخي از يهوديان و مسيحيان، نبوت داود و سليمان را نپذيرفته و آن دو را از پادشاهان بني -1

و اينست سخنان آخر داود بن «نويسد:  ايشان است كه درباره داود مي» كتاب مقدس«ار برخلاف ولي اين پند
يسا، و وحي مرديكه بر مقام بلند ممتاز گرديده. مسيح خداي يعقوب و مغنّي شيرين اسرائيل: روح خدا بوسيله 

 )33(كتاب دوم سموئيل، باب ». من متكلم شد و كلام او بر زبانم جاري گرديد
تواند دليل برگزيدگي و نبوت وي  شدن كلام خدا بر زبان او مي  يداست كه نزول وحي بر داود و جاريپ

خداوند بار ديگر به سليمان ظاهر شد چنانكه در «نويسد:  بشمار آيد چنانكه كتاب مقدس درباره سليمان نيز مي
 ).9ب جبعون بر وي ظاهر شده بود، وي را گفت ... (كتاب اول پادشاهان، با
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مردي زاهد و وارسته از آلودگيهاي زمان خود كه دنيا را در مراحل آخرين خود «
86Fداند الوقوع مي  تصور كرده و روز بازخواست را قريب

، مردي كه پيوسته به آخرت 1
كند، زور و ستم را نكوهش و  خداوند جهان دعوت مي انديشيده و قوم خود را به ستايش

كند، چنين مردي كه به  افراط در خوشگذراني و غفلت از حال مستمندن را ملامت مي
شود سرسخت و  روش مسيح، سراپا شفقت است يكباره مبدل به جنگجوئي مي

 .]135 هصفح[ !!.»گذشت... بي

از اين دربارة خوي پيامبر نوشته بود:  سال پيش 23 هايم كه نويسند البته فراموش نكرده
نويسد:  زندگي پيامبر در مدينه مي هيا دربار 87F2»طبعي مايل به تواضع و رأفت داشت«
نويسد:  هاي پيامبر مي و دربارة گذشت 88F3»كرد نهايت قناعت زندگي مي حضرت رسول در«
 .89F4»در فتح مكّه از كشتن بسي از معاندان صرفنظر كرد«

» انجيل«تصوري دارد كه هرگز با  نگارِ تازه، از مسيح م سيرهاز اينها كه بگذري
اي از كشيشان ناآگاه و خاورشناسان ناشي! در ذهن  منطبق نيست. اين تصور غلط را پاره

» مقاومت مسلّحانه«هرگز با  اند كه مسيح اند و چنين وانمود كرده وي جاي داده
به شاگردان خود  خوانيم كه مسيح موافقت نداشته است با اينكه در انجيل لوقا مي

 فرمان داد:
 .90F5!»كسي كه شمشير ندارد جامه خود را فروخته آن را بخرد«

                                           
 عَنِ  لوُنكََ  َٔ �َۡ� ﴿فرمايد:  داند و مي در قرآن كريم تصريح شده كه زمان رستاخيز را هيچكس جز خدا نمي -1

ياّنَ  لسّاعَةِ ٱ
َ
ٰ مُرۡ  َ ٮ ََ ۖ مَا قُلۡ  هَا ّۡ �  عَِدَ  مُهَاعِلۡ  إِ رستاخيز «. و اگر در برخي از آيات آمده كه ]187[الأعراف:  ﴾رَِ�ِ

كي آن نسبت به عمر عالم است يعني جهان، بيشترِ عمر خود را طي كرده و با مقصود، نزدي» نزديك شده
 هاي بسيار از عمر جهان باقيمانده باشد. وجود اين ممكن است قرن

 سال. 23از كتاب  39صفحه  -2
 سال. 23از كتاب  302صفحه  -3
 سال. 23از كتاب  290صفحه  -4

 .، باب پنجمالنجيل لوقا -5
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تصميم داشت تا در صورت لزوم دست به  شود كه عيسي و از اينجا فهميده مي
پيكار زند و از خود و پيروانش در برابر تهاجم دشمن دفاع كند. اما اينكه برخي از 

به پطرس شاگرد و حواري خويش گفت:  اند كه چون عيسي هكشيشان پنداشت
91Fشمشير خود را غلاف كن زيرا هر كه شمشير گيرد به شمشير هلاك گردد«

. پس مسيح »1
به هيچ وجه با جنگ موافق نبوده است! اين تفسير، بكليّ نادرست و باطل است زيرا اگر 

پيش آمد تفسير كنيم  عيسيبخواهيم عبارت مزبور را بدون توجه به شرائطي كه براي 
ناگزير بايد آنرا سخني گزاف و برخلاف واقع بشماريم چراكه بسياري از افراد بشر در 
طول تاريخ، شمشير بدست گرفتند ولي با شمشير هلاك نشدند! بنابرين بايد ببينيم پس از 

 اي رخداد كه مسيح از بكارگرفتن آنكه عيسي به خريد اسلحه فرمان داد، چه حادثه
 شمشير نهي كرد؟! و مقصود او چه بود؟
براي دفاع از خود و يارانش  فهميم كه مسيح با اندك دقّتي در مندرجات انجيل مي

دشمن قرار گرفت و  هاسلحه پردازند ولي چون در محاصر هآنها را مأمور ساخت تا به تهي
و و پيروانش به تنگنا افتاد، دانست كه در چنين شرائطي دفاع با اسلحه، كار را بر ا

، همين لوقاافكند، از اين رو به گواهي انجيل  كند و همه را به كام مرگ مي تر مي سخت
مقاومت مسلّحانه را  ؟ مسيح»آيا شمشيرها را بكار ببريم«كه ياران وي از او پرسيدند: 

، باب بيست و دوم) و در اين انجيل لوقا!. (»دست نگاهداريد«مصلحت نديد و گفت: 
شمشير خود را غلاف كن زيرا هر كه شمشير گيرد به «پطرس دستور داد:  شرائط به

 .»شمشير هلاك گردد
بنابراين، آندسته از مبلغّان و خاورشناسان مسيحي كه پيامبر خود را با هرگونه دفاع 

شمرند بايد در تفسير انجيل، تجديدنظر كنند و تعاليم إلهي را به  مسلّحانه مخالف مي
 تحريف نكشند.

قرار گرفته و مسيح، بگواهي انجيل،  بر بنياد ديانت موسي ، آئين عيسيآري

                                           
 بيست و ششم. انجيل متّي، باب -1
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 صريحاً گفته است: 
ام تا باطل نمايم  ام تا تورات يا صحف انبياء را باطل سازم، نيامده گمان مبريد كه آمده«

 .92F1»بلكه تا تمام كنم
هاي مشروع و قوانين اجتماعي و مدني كه در ديانت  نيز با جنگ پس عيسي

اند كه به  تشريع شده، مخالفت نداشت و اين كشيشان ناآگاه و يا مغرض بوده وسيم
اند و دين خدا را به  آئين او شكل منفي داده و آنرا به چند قانون اخلاقي محدود ساخته

اند. بنابر آنچه گذشت، خاورشناساني كه به آئين يهودي يا  و ترك دنيا كشيده» رهبانيت«
اند نبايد روش پيامبر اسلام را مورد انتقاد قرار دهند و كاري را كه  هكيش مسيحي گراييد

 اند بر پيامبر اسلام عيب نهند!. پيامبرانشان تأييد كرده
زند كه چرا در  سال است كه از يكسو بر پيامبر اسلام طعنه مي 23 هشگفت از نويسند

را » جهاد اسلامي«گونه رفتار نكرده است؟ و از سوي ديگر در كتاب خود  مدينه مسيح
 نويسد: ميشمرد! و  نشانة فراست و كياست و واقع بيني پيامبر مي

ترين قانوني است كه بشر وضع كرده  سابقه جهاد از شرايع خاص اسلام است و بي«
 .93F2»بيني محمد دانست... است و آنرا بايد مولود فراست و كياست و واقع

مانند ساير مسائل تاريخي در اين زمينه كه نويسنده » تاريخ تشريع جهاد«صرفنظر از 
گويي آن جناب جاي حيرت و عبرت  شده، حقّاً كه تناقض» جهالت«يا » خيانت«نيز دچار 

ْ �ۡ ٱفَ ﴿دارد.  وا ُ�َِِ  ٰ وِْ� ََ
ُ
 ٱ أ

َ
 !.﴾رِ َ�ٰ بۡ ۡ�

 ترك تبليغ دين!!
چنين  خصيت پيامبرنگارِ پريشان گفتار! در پي ادعاي خود مبني بر تغيير ش سيره

 :نويسد مي

                                           
 .انجيل متّي، باب پنجم -1
 سال. 23از كتاب  96صفحه  -2
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كند آدميان پيوسته در حال تحول و تغييرند و اين تبدل به آهستگي و  ويلز تصور مي«
كنيم شخص پنجاه ساله  گيرد و از همين روي بدان توجه نداريم وخيال مي مرور انجام مي

همان شخص بيست ساله است در صورتي كه چيزي از آن جوان بيست ساله در او 
غيير كرده است. اين فرض از اين لحاظ صحيح است كه قواي نيست(!!) و بتدريج ت

گذارند و از طرف ديگر قواي معنوي در اثر خواندن،  حياتي رو به ضعف و افول مي
گرايند. تفاوت شخص پنجاه ساله با همان آدم  انديشيدن و آزمودن به سوي كمال مي

روحي است بيست ساله فرونشستن هيجانها، شهوات و خواهشهاي شديد جسمي و 
گرفتن معقولات و  شدن تدريجي فكر بواسطة تجربه و مطالعات و شكل بويژه پخته

تدريجي معنويات. اين فرض كه در جاي خود واجد ارزش است ابدا  خلاصه، نمود
سالگي وارد مدينه شده است يعني در همان  53كند، زيرا او در  دربارة محمد صدق نمي

اند ولي از آغاز ورود  ي بحال متوسط و عادي برگشتهقواي جسمي و معنو هسنيّ كه هم
دي كه در آورد و در مدت ده سال و ان به يثرب محمدي ديگر از گريبان محمد سردرمي

94Fي(!!) با آن محمدي كه سيزده سال در مكّه مردم را به مردميگذراند بكلّ اين شهر مي

1 

نذِرۡ ﴿ :مفادكند، از لباس پيغمبري كه به  كرد(!!) فرق مي دعوت مي
َ
تكََ  وََ ٌَ  ٱ عَشِ

َ
 رَ�ِ�َ قۡ ۡ�

خويشان و كسان خود را از تاريكي عادات سخيف جاهليت بايد  .]214[الشعراء:  ﴾٢
اقربين را زبون سازد و همان كساني كه  هآيد(!!) تا نخست همان عشير برهاند بيرون مي

َُذِرَ ﴿ . كسوتسيزده سال او را مسخره كردند و آزار رسانيدند بزانو در آورد مّ  ِ�ِ
ُ
 قُرَىٰ لۡ ٱ َ

نۡ  َُ كند و در مقام آنست كه  را به يكسوي انداخته(!!) و لباس رزم به تن مي ﴾لهََاحَوۡ  وَ

 ].136و  135 هصفح[ .»العرب را از يمن گرفته تا شام زير لواء خود درآورد ةتمام جزير

تن را در آن افكنده است! اي بر كنده و خويش نويس چاله بينيد سيره در اينجا چنانكه مي
 هكه فرضياي از عمر خود به مدينه گام نهاد  در مرحله كند كه پيامبر زيرا اعتراف مي

                                           
 رسد اين كلمه به جاي (نرمي) آمده باشد. به نظر مي -1
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ماند و براي حلّ  س در مييون آيد، در اينجا سيره و درست نميا در مورد» تغيير شخصيت«
»! العاده بيماري مخصوص مردان فوق«زند و از  مي» مسترراك«معما! ناگزير دست بدامان 

ناگهاني و بدون طي مراحلِ تحول بقول گلدزيهر اين تغيير « :نويسد گويد و مي سخن مي
 .95F1!»العاده نهاده  را بايد بر آن امري حمل كرد كه راك آنرا بيماري مخصوصِ مردان فوق

دانند كه بيماري، چيزي جز انحراف از تعادل طبيعي نيست  گويي اين درماندگان نمي
آئيني معتدل باشد كه نه دنياطلبيِ محض را سفارش  هتواند آفرينند رافي نميو چنين انح

كند و نه  نمايد، نه از لذائذ زندگي منع مي كند و نه ترك دنيا را توصيه مي مي
نه انباشتن مال را نيكو  كند و پذيرد، نه مالكيت شخصي را رد مي پرستي را مي شهوت

كشي  داند، نه رياضت كشيدن را جايز مي دارد و نه ستم كردن را روا مي  شمارد، نه ستم مي
دل)! جنگ  پذيرد، نه همچون خاورشناسانِ (نازك پسندد و نه ترك عبادت را مي را مي

كند و نه مانند چنگيز و تيمور و آتيلا سفّاكي و قساوت را مشروع  دفاعي را محكوم مي
 داند... . مي

و »! كند بكليّ ... فرق مي« :در مدينه مبر اسلامنويس تازه آورده كه پيا اما آنچه سيره

 را به يكسومن حولها القری و مّ التنذر كسوت «و »! آيد از لباس پيغمبري ... بيرون مي«

داند جنگ  كند كه نمي خبري يا تغافل وي حكايت مي كمال بي همه از»! اندازد مي
واصلاح مردم  مانند صلحش و بشارت وي همچون انذارش براي رضاي خدا محمد

 فظ شده و بقول قرآن مجيد:هاي وي ح كوشش هبوده است و بس. و اين روحيه در هم

ِ  وَمَمَاِ�  يَايَ وََ�ۡ  وَ�سُُِ�  صََ�ِ�  إنِّ  قلُۡ ﴿ ّ ٰ  ۖۥ َ�ُ  َ�ِ�كَ  َ�  ١ لَمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبِِ  َِ  لكَِ وَ�َِ�
مِرۡ 

ُ
۠  تُ َ ناَ

َ
وّلُ  وََ

َ
ۡ ٱ َ  .]163-162م: الأنعا[﴾ ١ لمِِ�َ مُسۡ ل

بگو كه نماز و قربانيم و زندگاني و مرگم (همه) براي خدا است همان خداوند جهانيان كه «
 .»ام و نخستين فرمانبردارم او را شريكي نيست و من بدينكار فرمان يافته

                                           
 سال. 23از كتاب  137صفحه  -1
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در دوران مدينه هرگز دست از تبليغ و  از اين گذشته، كيست كه نداند پيامبر اسلام
يماي پيامبري وهدايت را از دست نداد؟ آياتي كه در توحيد و توجه دعوت برنداشت و س

مدينه نازل شده و سخناني كه با ارباب مذاهب  به سراي بازپسين و سفارش به تقوي در
هايي  هاي مدني رفته، بيش از آنست كه بتوان همه را در اينجا آورد و تعداد نامه در سوره
ل گوناگون فرستاده، فراوانتر از آنست كه در اين درمدينه براي ارشاد قبائ كه پيامبر

(متوفيّ به  أبوعبداالله محمد بن سعد زهريصفحات محدود بگنجد. از قدماي مسلمين، 

بری«در كتاب » كاتب واقدي«. ق) مشهور به  ه 330سال  هاي مزبور را  نامه» الطّبقاتُ الكُ

در دوران مدينه، براي  ه پيامبرهايي است ك ها بجز نامه فراهم آورده است و اين نامه
پادشاهان و امراي غير عرب ارسال داشت و آنها را به خداشناسي و قبول اسلام فرا 

 خواند.
در دوران مدينه اعزام نمود تا قبائل  هاي تبليغاتي كه پيامبر اكرم و بعلاوه، هيئت

لمّات تاريخ است عرب را قرآن و سنـّت بياموزند وخطراتي كه براي آنها پيش آمد، از مس
هاي مردم را جلب كند و قصد  كوشيد تا دل مي دهد كه پيامبر اسلام و بخوبي نشان مي

چهل تن از ياران خويش را » همعونَ بِئر«لشكركشي بسوي قبائل نداشت، چنانكه در حادثة 
قتل  نشينان قرآن بياموزند ولي اعرابِ ستمگر جز سه تن بقيه را به گسيل داشت تا به باديه

ده تن از ياران پيامبر را كه براي تعليم دين رفته بودند » رجيع«ماجراي رساندند و نيزدر 
هاي ايشان را عموم مورخان چون: ابن اسحق و ابن  ها و داستان به شهادت رساندند. نام

تواند به  اند و هر كس بخواهد مي هشام و طبري و واقدي و ابن سعد و ديگران آورده
 مبرده بنگرد.كتابهاي نا

دهد پيامبر اسلام  در دوران مدينه، دليل ديگري است كه نشان مي صلح حديبيِة
خواست به اهداف خود با نيروي شمشير دست يابد و با اينكه صلح مزبور مورد  نمي

نبود، آن حضرت قرارداد صلح را با آغوش باز پذيرفت  خشنودي برخي از ياران پيامبر
آميزي كه بعداز اين صلح صورت گرفت در نفوذ اسلام سهم  لمتو دعوت و تبليغ مسا
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 بسزايي داشت.
شتافته مسلمانانِ » بني بكر«قبيلة پس از آنكه قريش قرار صلح را نقض كردند و بياري 

»را در حال ركوع و سجود كشتند، پيامبر اسلام» هخُزاع  بدفاع از مسلمانان ستمديده
شود.  زل شد كه در حكم اعلام جنگ به مشركان تلقيّ مينا» توبه« هبرخاست و آيات سور

را » خدا كلام«خوانيم كه: اگر مشركي آهنگ شنيدن  با اينهمه، در خلال همين آيات مي
داشت بايد او را پناه دهند تا حقايق دين را بشنود و سپس وي را به محلِّ امن رسانند تا 

 فرمايد:  ند چنانكه ميبتواند بخوبي تصميم گيرد و حق را از باطل برگزي

حَدٞ ﴿
َ
ََهُۚۥ َ�لٰكَِ ننۡ َ َُ أۡ َُ بلۡغِۡهُ 

َ
ِ ُ�مّ َ َّ مَٰ ٱ َٰ ٰ �سَۡمَعَ كَ ّٰ جِرۡهُ حَ

َ
َِرَارَفَ فَأ َۡ ِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ٱ ُِ

ّۡهُمۡ قَوۡمٞ  عۡلَمُونَ  بََِ ََ  .]6: التوبة[﴾ ٦ّ� 
ر پناه گير تا كلام خدا را بشنود اگر يكي از مشركان درخواست كرد كه زينهارش دهي، او د«

 .»دانند سپس وي را به امانگاهش برسان چون كه اين گروه (حقايق دين را) نمي

در دوران مدينه، كسوت تبليغ را به يكسو انداخت و تنها لباس  پس چگونه پيامبر
در رزم بر تن كرد؟! آيا اين اراجيف، نشانة ناداني يا خيانت در گزارش تاريخ نيست؟ آيا 

ها انسان است، اين اندازه  نگارش سيرت پيامبري كه مورد احترام و اقتداي ميليون
 .فرهنگي و جسارت روا است؟! بي

 تفاوت آيات مكّي و مدني
رود و  اي بدنبال گلدزيهر مي سال همچون سايه 23 هاي از موارد، نويسند در پاره

 .خواند! شعري را كه آن سروده اين مي
هاي مكّي و مدني بلحاظ اسلوب كلام  اوتي است كه ميان سورهيكي از آن مورد تف

 نويسد: دزيهر در اين باره ميوجود دارد، گل
شكل  بديهي است تغييري كه در طبيعت پيامبري محمد روي داد، در اسلوب قرآن و«
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96F»!ادبي آن اثر نهاد

1. 
و بنابرين آن را بعهده گرفته است!  هسال ترجم 23 هآورد كه نويسند آنگاه سخني مي

جا دارد تا گفتار مترجم ماهر! را در اين باره بياوريم و پاسخ استاد و شاگرد را يكجا 
 بدهيم.

هاي اشعياء  هاي مكّي كه گاهي گفته آهنگ سوره آيات خوش«نويسد:  نگار تازه مي سيره
گويد كه  كند و از هيجان روح گرم مردي سخن مي و ارمياء نبي را در خاطر زنده مي

شود. آهنگ شعر و  هاي رؤياگون خويش است در مدينه كمتر ديده مي انديشه مجذوب
گرايد و به احكامي قاطع و برنده تبديل  طنين موسيقي در آيات مدني به خاموشي مي

 ].136 هصفح[. »شود مي
ها  هايي وجود دارد ولي اين تفاوت شك نيست كه ميان آيات مكّي و مدني تفاوت

 پيامبر نيست زيرا:تغيير شخصيت  مربوط به
هايي  هاي مكيّ كه معمولاً آيات كوتاه وموجزي را در بردارند، سوره ميان سوره: دراولاً

آورند و آيات بلند و  هاي مدني را بياد مي آمده است كه همان شيوه و اسلوب سوره
نعام و أَعراف و قَصص و اَيوسف و زمر و  هدهند مانند: سور روشني را نمايش مي

نزِلَ  بأ كَِ�ٰ ﴿خوانيم:  مكّي أعراف مي هبعنوان نمونه در سور و جز اينها. كَبوتعن
ُ
 كَ إَِ�ۡ  َ

َۡ  حَرَٱٞ  رفَِ صَدۡ  ِِ  يَُ�ن فََ�  ِ  .]2الأعراف: [﴾ ٢ َُِِ�َ مُؤۡ للِۡ  رَىٰ وَذكِۡ  ۦبهِِ  ِ�َُذِرَ  هُ ُِ
 خوانيم:  مدني نور مي هو در سور

ورَةأ ﴿ نزَلۡ  َُ
َ
َ ٰ ٰ وَفرََۡ�  هَاََ َ  هَاََ َۡ نزَ

َ
ٓ  اوََ ٰ  تِ ءَاَ�ٰ  َيِهَا ََ ِ  .]1النور: [﴾ ١ تذََكّرُونَ  لّعَلُّ�مۡ  تٖ َ�يِ

 ها و اسلوب بيان در آنها تفاوتي نكرده است. بينيد طول آيه چنانكه مي
همان زمان نيز  ها و آيات كوتاه را فرو فرستاده در بنابراين آن كس كه در مكّه، سوره

                                           
ِ «در ترجمه عربي كتاب گلدزيهر چنين آمده است:  -1 َِ نلّب ّ  ل ي تَدَفَ فِ نَّ اُِ

ّ
َِ نُ َّ نرّ�ل دَ قَد وعَدمّ� و َّ حَ َُ

دَبِّ 
َ
َِ ورََهِهِ نع سل لِ نَقَُآ

ُ
ََ ف و اّ

َ
َ«. 
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 توانايي داشته است. ها و آيات بلند برآوردن سوره
آيات مدني  ههاي موجز مكّي، آياتي بلند به شيو اي از موارد ميان سوره : در پارهثانياً

ا﴿مدثّر جاي دارد:  هشود مانند اين آيه كه در سور ديده مي َُ ٓ جَعَلۡ  وَ صۡ  ََا
َ
 إِّ�  َّارِ ٱ بَ َ�ٰ َ

 ٰ ََ َُ ۖ ا �كَِةٗ َُ ِينَ  ةٗ ََ فِِۡ  إِّ�  عِدَّ�هُمۡ  ََاجَعَلۡ  وَ َّ ِ ْ  لِ ِينَ ٱ قنَِ تيَۡ ليَِسۡ  َ�فَرُوا َّ  ْ وتوُا
ُ
 دَادَ وََ�زۡ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ َ

ِينَ ٱ َُوٓ  َّ َُ ْ ءَا ِينَ ٱ تاَبَ يرَۡ  وََ�  اَٗ إيَِ�ٰ  ا َّ  ْ وتوُا
ُ
ۡ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ َ َُونَ مُؤۡ ل ِينَ ٱ وَِ�َقُولَ  ُِ  قُلُو�هِِم ِِ  َّ

رَضٞ  ٰ لۡ ٱوَ  ُّ ٓ  فِرُونَ َ� اذَا رَادَ  َُ
َ
ُ ٱ َ ثَٗ�ۚ  ذَابَِ�ٰ  َّ لّ  لكَِ كََ�ٰ  َُ ُِ ُ ٱ يُ ن َّ َُ  ٓ ن دِيوََ�هۡ  ءُ �شََا َُ  ٓ ۚ �شََا ا ءُ َُ  وَ

عۡ  َُودَ  لمَُ ََ ا هُوَۚ  إِّ�  رَِ�كَِ  جُ َُ  .]31المدثر: [﴾ ٣ بََ�ِ للِۡ  رَىٰ ذكِۡ  إِّ�  ِ�َ  وَ
معني مدثّر آمده و با آيات پيش از خود بلحاظ  همذكور چنانكه گفتيم در سور هآي

دهد كه در  مي پيوند دارد و از حيث وزن نيز در پايان، با آنها هماهنگ شده است و نشان
هاي مدني نيز  مدثّر) قرآن كريم به اسلوب سوره هآغاز رسالت پيامبر (مقارن با نزول سور

هاي مدني در روزگار بعد پديد آمده و قرآن يا پيامبر  نازل شده است نه آنكه سبك سوره
 اند!. زمان متحول شدهبمرور 
 ه: سخن بليغ سخني است كه بمقتضاي حال صادر شود و بهمين مناسبت شيوثالثاً

گفتار در هنگام اندرز و موعظه بايد تا از اسلوب سخن در وقت تشويق به جنگ يا 
تشريع قانون ممتاز باشد. قرآن كريم كه در كمال فصاحت و اوج بلاغت نازل شده، اين 

پرستي را محكوم  ي رعايت كرده است. در سور مكّي كه شرك و بتمعنا را به خوب
دهد، اين امور را با عباراتي فشرده و  نمايد و مشركان را از وقوع رستاخيز بيم مي مي

اي را تشكيل  تازه هكند. اما در دوران مدينه كه مسلمانان، جامع دهنده بيان مي كلماتي تكان
ي و دفاع در برابر هجوم دشمنان داشتند، قرآن كريم به اين داده بودند و نياز به قانونگذار

دهد يعني از قوانين اجتماعي و سياسي و نظامي با آيات  نيازها با اسلوب ديگري پاسخ مي
آورد و البتّه در چنين احوالي سزاوار هم بود تا اسلوب  بلند و روشن سخن بميان مي

ح و طلاق و قصاص و ميراث و جنگ سخن تفاوت يابد و مناسبت نداشت كه قوانين نكا
اي نازل شود كه در مكّه از وقوع رستاخيز سخن به ميان آمده  و صلح و جز اينها به شيوه
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است! با وجود اين چنانكه گفتيم در دوران مكّه نيز به تناسب احوال، گاهي همانند سور 
 ت.نويسان امروز اس سال 23شده كه خود پاسخي براي  مدني آياتي نازل مي

هاي مكيّ و مدني را خاطرنشان  نويس تازه پس از آنكه تفاوت اسلوب در سوره سيره
پردازد شايد از اين رهگذر به  آيات از حيث مفاهيم و معاني آنها مي هسازد، به مقايس مي

در دورا مدينه، متحول شده! و  مقصود خود دست يابد و ثابت كند كه شخصيت پيامبر
 رساند. اشيگري خويش را بيش از پيش، به اثبات ميالبتّه در اين مقام ن

 نويسد:  نخستين آياتي كه بدانها پرداخته چند آيه از سورة مزمّل است و در اين باره مي
شود(!!)  تاريخ ظاهر مي هپس از هجرت به يثرب، سيمائي ديگر از محمد در آين

در مكّه خداوند به او  دهد، هاي مكيّ و مدني تفاوت اين سيما را بخوبي نشان مي آيه

ٰ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿فرمايد:  مي َ ا ََ قُولوُنَ  َُ ۡ ٱوَ  ِ� وَذَرۡ  ١ َ�يِٗ�  �رٗ هَرۡ  هُمۡ رُرۡ هۡ ٱوَ  ََ �ِ�َ ل وِْ�  مُكَذِِ
ُ
َ 

َۡ  إنِّ  ١ قَليًِ�  هُمۡ وَمَهِِلۡ  مَةِ َعّۡ ٱ َ�َ ٓ نَ�اٗ�  ََا
َ
در مقابل گفتار «. ]12-10[المزمل:  ﴾١ اوجََحِيمٗ  َ

ساز و بي اعتنائي كن. اين معاندان متنعم را به من واگذار و اندكي   الفان) بردباري پيشهآنها(مخ

 .»مهلت ده....
آورد كه به خيال خام وي! دليل  بقره را به ميان مي هديگري از سور هسپس نويسنده، آي

تفسير جلالين پس از «نويسد:  شود و در اين باره مي تغيير شخصيت پيامبر شمرده مي

گويد:  يعني از آنان به آرامي و ملايمت روي بگردان، مي ﴾َ�ِيٗ�  �رٗ هَرۡ  هُمۡ رُرۡ هۡ ٱوَ ﴿ه: ملج
تر بود اگر  اين آيه قبل از امر جهاد و قتال آمده است. بسي به واقع و حقيقت نزديك

وس و خزرج انوشت كه اين روش و رفتار قبل از رسيدن به قدرت وحمايت قبايل  مي
را امر به قتال و كشتن كفار پس از آنكه محمد از بازوهاي شمشيرزن توصيه شده است زي

 ُِلُوهُمۡ �ۡ ٱوَ ﴿شود:  مطمئن شد نازل شده است به همين دليل در مدينه آيه چنين نازل مي
�ۡ  ُِمُوهُمۡ ثقَِفۡ  ثُ حَيۡ 

َ
ِنۡ  رجُِوهُموََ �ۡ  ثُ حَيۡ  ُِ

َ
ِۡ لۡ ٱوَ  رجَُوُ�مۚۡ َ شَدّ  ََةُ فِ

َ
ِۡ لۡ ٱ ُِنَ  َ  .]191 :ةالبقر[﴾ لِ قَ

هايشان(!!) آواره كنيد چنانكه شما را  هر كجا مشركان را يافتيد بكشيد و آنها را از خانه«
 .]138-137ه: صفح[ .»»انگيز آنان بدتر از كشتار است كردند، كارهاي فتنه  آواره
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 در اينجا به چند نكته بايد توجه كرد.
دلالت ندارد. اين » امبرتغيير شخصيت پي«آنكه: آيات مزبور به هيچ وجه بر  نخست

به نبرد با مشركان مأمور نشد مگر پس از آنكه شرائط  امبردهد كه پي آيات نشان مي
امر بقتال پس از آنكه محمد « :گويد جنگ و توازن قوا پديد آمد چنانكه نويسنده خود مي

كه توان ثابت كرد  بنابراين از كجا مي» شده است از بازوهاي شمشيرزن مطمئن شد نازل
حانه اقدام مشيرزن مطمئن بود، به مقاومت مسلّاگر پيامبر در دوران مكّه نيز از بازوهاي ش

 نمود؟ نمي
نگار را به اثبات  جناب سيره هاي! توانِ آنرا دارد كه فرضي آيا اين قبيل دلائل پنبه

زده شده! و  رساند؟ آيا براي رؤيت همين براهين آبدار! است كه نويسنده هيجان
اين «نويسد:  خواند و مي سان و دانشمندان و جويندگان اسرار روح آدمي را فرا ميروانشنا

رويداد، معلول تحول شگرفي است كه در شخصيت حضرت محمد پديد آمده و سزاوار 
 !!.»بين (!!) روانشناسان و دانشمندان و جويندگان اسرار روح آدمي قرار گيرد است زير ذره

 ].كتاب 135 هصفح[
كند و به خطري كه بزودي  مزمّل، مشركان را تهديد مي هنكه: آيات مكّي سورآ دوم

اين معاندان متنعم «گويد:  نمايد و به قول خود نويسنده مي گيرد اشاره مي گريبانشان را مي
كه پس از » فرمان جنگ«آيا اين تهديد روشن با »! اندكي مهلت ده را به من واگذار و

 .در شد مباينتي دارد؟!اندك مهلتي در مدينه صا
سال كه آندو را  23 هدانيم اما نويسند ما مسلمانان هر دو فرمان را از خداي لايزال مي

كه در »!! تحول شگرفي«پندارد چگونه از اين آيات به  مي انعكاسي از ضمير پيامبر
شناس نابغه! اعلام  پديد آمده، پي برده است؟ آيا اين قرآن شخصيت حضرت محمد

 فهمد؟ مزبور آشكار است نمي هطري را كه در آيخ

با زيبايي از آنان اعراض « ﴾َ�ِيٗ�  �رٗ هَرۡ  هُمۡ رُرۡ هۡ ٱوَ ﴿ نويس از عبارت: آنكه: سيره سوم

مزمّل به شگفتي فرو رفته و آنرا دليل بر تحول شخصيت پيامبر در دوران  هدر سور .»كن
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قدرت يعني پس از فتح مكّه همين  قدرت شمرده است با آنكه پيامبر اسلام دركمال
مشركان را مشمول عفو خود قرار داد و با زيبايي از گناهان ايشان در گذشت، آيا زيباييِ 

تر از زيباييِ اعراضي بود كه در مكّه نسبت به مشركان نشان  بهنگام فتح، كم عفو محمد
 رت را ببيند؟هاي دوران قد بيند تا زيبايي نويس تازه مصلحت! نمي داد؟ يا سيره

 .]191: ةالبقر[﴾ ...ُِلُوهُمۡ �ۡ ٱوَ ﴿فرمايد:  بقره مي هاز سور 191 هآنكه: آي چهارم
اند كه سزاوار حكم  چه كساني هستند؟ و چه كرده» ايشان«يعني: ايشان را بكشيد! اما 

ضمير را به مرجعش «اند؟ بايد به آية پيشين نگاه كرد و به اصطلاح:  ه مزبور شد

ٰ ﴿خوانيم:  مي 190 ه. در آي»بازگردانيد ْ وََ� بيِلِ  ِِ  ِلُِوا ِ ٱ ََ ِينَ ٱ َّ ْۚ َِدُوٓ َ�عۡ  وََ�  ِلُِونَُ�مۡ يَُ�ٰ  َّ  ا
َ ٱ إنِّ  بِّ  َ�  َّ ۡ ٱ ُُ  .]190: ةالبقر[﴾ ١ َِدِينَ مُعۡ ل

آيند، در راه خدا پيكار كنيد و تجاوز روا مداريد كه خدا  با كسانيكه به جنگ شما مي«
 .»دارد را دوست نميتجاوزگران 

شريفه، سه قيد براي جنگ ذكر نموده نخست آنكه:  هشود اين آي چنانكه ملاحظه مي
يابي)! دوم آنكه: مسلمانان با  مسلمانان در راه خدا بجنگند (نه براي دنياطلبي و غنيمت

 اند (نه كساني كه سر جنگ با آنها ندارند)! كساني بجنگند كه براي پيكار با ايشان آمده
سوم آنكه: مسلمانان به هيچكس تجاوز روا ندارند يعني زنان و كودكان و پيران و كساني 

(پسر عموي  ابن عباساز را كه اهل جنگ نيستند همه را محترم شمرند چنانكه طبري 
 پيامبر) آورده كه در تفسير آية مزبور گفت: 

ٌَ وَ!« ََ و !تقَ ُلُ ن نَنلّا ٌّ مدََهُق  !َِ ونلشّلخَ نلكَب !نلصّبلا بُمُ نللّلمََ وََ�
َ
َِ ىِل

َ
مَی و

َِِ َ�یَل مُ هذن َ�قَدِ نم َدَم مُ
 .97F1»فَ

كند و دست از جنگ  زنان و كودكان و پيرمردان و كسي كه اظهار صلح به شما مي«يعني: 
 .»ايد ترديد تجاوز نموده كشد، هيچكدام را نكشيد كه اگر چنين كرديد بي باز مي

                                           
 .از سوره بقره 190تفسير طبري، ذيل آيه  -1
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 فرمايد:  بعد مي هسپس در آي

 .]191: ةالبقر[﴾ ُِمُوهُمۡ ثقَِفۡ  ثُ حَيۡ  ُِلُوهُمۡ �ۡ ٱوَ ﴿
 .»و هر كجا كه بديشان دست يافتيد آنها را بكشيد«

بنابراين معلوم شد كه اين حكم براي كفّارِ مهاجم است كه مسلمانان را در معرض 
ه و اسلحه بروي آنان دادند و البتّه كسي را كه به جنگ مسلمانان آمد تاخت و تاز قرار مي

دل! انتظار داشته كه قرآن مجيد دستور  نازك هكشد نبايد نوازش نمود! گويا نويسند مي
دن خم كنند باميد آنكه جناب ايشان دهد تا مسلمانان در برابر شمشير تيز دشمنان، گر

 تحول نيافته است!. قانع شوند كه شخصيت پيامبر
 فرمايد:  آنگاه مي

﴿ ۡ�
َ
ِنۡ  مرجُِوهُ وََ �ۡ  ثُ حَيۡ  ُِ

َ
 .]191: ةالبقر[﴾ رجَُوُ�مۡ َ

 .»و آنان را از آنجايگاه كه شما را بيرون راندند، اخراج كنيد«

هاي خود را از مشركان مكّه پس بگيرد و ايشان را از  فرمايد: خانه بعبارت ديگر مي
 ادلانه است؟هاي خويش بيرون رانيد. آيا اين حكم، غيرع خانه

بدون خونريزي به اينكار اقدام نمود در فتح مكّه  د كه پيامبرده تاريخ گواهي مي
98Fهاي مهاجران را از غاصبين بازگرفت يعني خانه

و البته مشركان ياري مقاومت در خود  1
 نديدند و پيامبر نيز خونريزي را روا نديد و عفو و رحمت را از ياد نبرد.

آنها را از «ترجمه كرده است: سال بخش اخير از آية مزبور را چنين  23 هاما نويسند
حقّاً كه آن جناب در ترجمة آيات گوي سبقت از همگنان »!. هايشان آواره كنيد... خانه

هاي  هاي مسلمانانِ مهاجر را خانه ربوده! و در انصاف نيز معجزه نموده! زيرا كه خانه
 .ه بودند!هاي مزبور را از پدرشان به ارث برد مشركان قلمداد فرموده است. گويي خانه

                                           
طالب فرود آمد و براي او چادر زدند. اسامه بن زيد از رسول خدا  خود به نزديك شعب ابي ولي پيامبر اكرم -1

ََكَ  وَهَْ  «شد؟ پيامبر فرمود: پرسيد آيا فردا به خانه خود در مكّه وارد خواهيد  َا تَ
َ
السيرة ؟ (»دَنرَ  مِیْ  مَقِلٌ   ل

 ؟!.»اي باقي گذاشته است مگر عقيل براي ما خانه«) يعني: 29، ص 3، ج الحلبية
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با انصاف! آيات قرآن را تقطيع نموده و آنها را با  هآن است كه نويسند هنتيج
 رسد. سازد و از اين شاهراه! به دلخواه خويش مي هاي مغلوط خود قرين مي ترجمه

 :خوانيم مي 108 همكيّ انعام آي هدر سور« :فرمايد پس از اين، نويسنده چنين افاده مي

ْ  وََ� ﴿ ِ ٱ �سَُبّوا ِ ٱ دُونِ  ُِن عُونَ يدَۡ  ينَ َّ َّ  ْ َ ٱ فَيَسُبّوا ِ  �وَۢ عَدۡ  َّ ٌۡ َّا لكَِ كََ�ٰ  ٖ�� عِلۡ  بغَِ �ّ ََ  ِ  لُِ�ِ
ةٍ  ُّ رۡ  رَِ�هِِم إَِ�ٰ  ُ�مّ  َ�مَلهَُمۡ  َُ يُنبَِئُِهُم جِعُهُمۡ ُّ ْ  بمَِا ََ عۡ  َ�نوُا  .]108الأنعام: [﴾ ١ مَلُونَ ََ

فرمايد يا پيغمبر(!!) به بعضي از ياران سركش(!!)  مي در اين آيه معلوم نيست خداوند
دهد كه به خدايان قريش دشنام  و تندخوي خود چون عمر وحمزه(!!) اين دستور را مي
ايم كه  دهند ما خود چنين خواسته ندهيد زيرا آنها نيز از روي ناداني خداوند را دشنام مي

99Fهر طائفه به كردار خود ببالد

بازگشت آنها به خداست و آنها را به كيفر (!!) ولي سرانجام، 1
رساند. اما در مدينه، مخصوصاً پس از آنكه قوت مسلمانان فزوني گرفته  كردارشان مي

گفتن به خدايان قريش در ميان نيست بلكه آنان را  است، نه تنها صحبت از دشنام و ناسزا

ْ  فََ�  ﴿فرمايد:  دادن به كافران نهي مي  از مسالمت و روي خوش نشان َُوا ْ عُوٓ وَتدَۡ  تهَِ  إَِ�  ا
ُِمُ  مِ لسّلۡ ٱ ن

َ
 ٱ وََ

َ
ُ ٱوَ  نَ لَوۡ عۡ ۡ� عَُ�مۡ  َّ ُ�مۡ  وَلَن َُ َ ُِ عۡ  يَ

َ
 .]35محمد: [﴾ ٣ لَُ�مۡ َ�ٰ َ

خداوند به كارهاي شما  تريد و سستي به خرج ندهيد به صلح نگرائيد چه شما برتر و قوي«
 .»دارد نقص روا نمي

 )138 ه(صفح
نويس در اين چند سطر مرتكب شده بر  هاي گوناگوني كه سيره جرويها و ك غلط

ساساً كدام صفحه از اكساني كه با تفسير و تاريخ اسلام آشنايي دارند پوشيده نيست و 
 سال است كه خالي از غلط و عاري از كجروي باشد؟! بقول شاعر:  23كتاب 

 با من كج و با خود كج و با خلَقِ خدا كـج 
 

 اي همه جـا كـج!    ست بنهآخر قدمي را 
 

                                           
ها  بودن اعمال امت در آيه شريفه از باليدن هر طائفه به كردار خود سخني در ميان نيست. آنچه هست آراسته -1

 ت.در نظر آنان اس
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در اين آيه معلوم « :كند كه نويسنده اظهار ترديد مي :اولاًدر خلال چند سطر مزبور 
؟ و اين ترديد بسيار بيجا و خنك است زيرا اگر ترديد »فرمايد يا پيغمبر نيست خدا مي

كه د را انباشته ودارد كه قرآن كريم، وحي الهي است در اين صورت چرا سراسر كتاب خ
اي براي خودش  قرآن مجيد، وحي خدا نيست؟ و چه لزومي داشته كسي كه هنوز مسئله

 .ي مشكوكش پافشاري كند؟!احل نشده تا اين اندازه در ر
داند كه در اين آيه  مزبور او را به  ترديد افكنده و نمي هاگر اسلوب بيان در آي و

َّا لكَِ كََ�ٰ ﴿ :است! زيرا عبارتشگفتي  هگوينده خدا است يا پيامبر؟ اين امر بيشتر ماي �ّ ََ 
 ِ ةٍ  لُِ�ِ ُّ شود و اساسا كدام  بوضوح نمايانگر كلام الهي شمرده مي .]108الأنعام: [ ﴾َ�مَلَهُمۡ  َُ

 بخش از قرآن، كلام خدا و وحي الهي نيست؟

رۡ  رَِ�هِِم إَِ�ٰ  ُ�مّ ﴿: و در صورتيكه عبارت يد افكنده كه: او را بترد .]108[الأنعام:  ﴾جِعُهُمۡ ُّ
سوادي او  گويد؟ بايد بر بي ميان گفتار، خداوند از خودش با ضمير غايب سخن ميچرا در

خبر است، بلكه به محاورات  ترين قواعد علم بيان بي كه از سادهافسوس و اندوه خورد! 
فهمد! زيرا يكي از  نويسد نيز نمي معمولي توجه ندارد، بلكه آنچه را كه خودش مي

است كه گوينده گاهي پس از اعلام » صنعت التفات«گفتن   ها در سخن ن شيوهتري رايج
نويس در  گويد (يا بالعكس) مانند آنچه سيره حضور خود، غايبانه از خويشتن سخن مي

هائي  حوادث و دگرگوني اكه مبد رسيم ميبه روزهايي «نويسد:  از كتابش مي 125 هصفح
! ملاحظه كنيد كه »مانند جاويد مي انساندر ذهن شوند و مسير تاريخ را تغيير داده  مي

حضور خود را اعلام » رسيم مي«چگونه نويسنده در آغاز گفتارش با بكاربردن فعل 
در ذهن «... رود و به جاي آنكه بنويسد:  كند ولي در پايان كلام، از حضور به غياب مي مي
سخن را تمام » مانند اويد ميج انساندر ذهن «... با اين تعبير كه: » مانند جاويد مي ما

هاي گوناگونِ مردم دنيا رواج دارد و در زبان عربي نيز  كند. آري، اين اسلوب در زبان مي
 معروف و متداول است و ما در جاي خود شواهد آنرا نشان خواهيم داد.
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به قرآن مجيد مسلمانان را در دوران مكّه از دشنام «اينكه  هنگار دربار : گفتار سيرهثانياً
آدمي را به شگفتي » ميان نيستي در مدينه سخني از اين مقوله دردارد ول ها باز مي بت
ترين مسائل اجتماعي  برد كه اين سياستمدار عصر طلايي! چگونه از فهميدن ساده مي

هاي مشركان را دشنام مدهيد زيرا كه آنان از  بت«فرمايد:  درمانده است؟ قرآن مجيد مي
واين حكم، محدود به دوران معيني » دهند ي به خداي يكتا دشنام ميراه ستمگري و نادان

برآمده يعني علّت نهي را بيان نموده است و » تعليل«نيست بويژه كه قرآن كريم در مقام 
  دادند، آنان از ناسزاگويي هاي مشركان دشنام مي اگر در دوران مدينه نيز مسلمانان به بت

در مدينه نيز اين حكم بقوت خود باقي بود و دليل  به خداي سبحان باك نداشتند. پس
ها  دادن به بت  هاي مدني آن است كه مسلمانان از دشنام تكرار نشدنش در سوره

 شدند. خودداري كردند كه اگر چنين نبود قرآن يا پيامبر دوباره حكم مزبور را يادآور مي
ثابت كند كه در دوران مدينه،  سال آنرا به ميان آورده تا 23 هاي كه نويسند : آيهثالثاً

گيجي! چون  هتر از آن است كه نويسند صلح و مسالمت با مشركان روا نبوده است دقيق
صلح «فهميده لااقل ماجراي  او نكات لطيفش را دريابد. اما اگر وي آية مزبور را نمي

تا با قاطعيت كه در تاريخ بنظرش رسيده است، بنابراين چگونه به خود حق داده » حديبِية
 .از عدم مسالمت پيامبر در مدينه سخن بگويد و خود را رسوا سازد؟!

كند كه مسلمانان در برابر دشمنان نبايد سست شوند و  كريمه تصريح مي هوانگهي آي
از راه سستي پيشنهاد صلح به آنان كنند، و اين امر به هيچ وجه منافات با آن ندارد كه 

ه وده، مسلمانان آنرا بپذيرند چنانكه قرآن مجيد در سورچون دشمن پيشنهاد صلح نم
 فرمايد: مدني انفال مي

ْ  نن﴿ ََحُوا ۡ  لهََا ََحۡ جۡ ٱفَ  مِ للِسّلۡ  جَ َّ َ  وَتوََ ِۚ ٱ ََ  . ]61الأنفال: [﴾ ٦ عَليِمُ لۡ ٱ لسّمِيعُ ٱ هُوَ  ۥإنِهُّ  َّ
شو و بر خدا توكّل كن كه او اگر دشمنان به صلح تمايل نشان دادند تو نيز بدان متمايل «

 .»شنوا و دانا است

و پرواضحست كه صلح مسلمانان در برابر دشمن مهاجم اگر از راه بيم و سستي باشد 
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سازد اما اگر مسلمانان در  هرگونه تحميلِ ظالمانه را بر آنان فراهم مي هدر آنصورت، زمين
ل پيشنهاد صلح از سوي دشمن دفاع از خود استقامت و پايداري نشان دهند و در اين حا

 خوانيم:  آيد البتّه خطر تحميل از ميان خواهد رفت. از اين رو در آغاز آية مورد بحث مي

ْ  فََ� ﴿ َُوا ْ عُوٓ وَتدَۡ  تهَِ  .]35محمد: [﴾ مِ لسّلۡ ٱ إَِ�  ا
 .»سستي به خرج ندهيد و از اين راه دشمن را به صلح فرامخوانيد«

بيم و ضعف باشد  هكند كه نمايند ت به صلحي نهي ميپس در اينجا قرآن كريم از دعو
نه صلحي كه در حال نشاط و توانايي پيش آيد. و اين خود دليل روشني است بر آنكه 

نگار  اسلام در دوران قدرت، خواستار جنگ و خونريزي نيست. و شگفت آنكه سيره
ا درنيافته، چنانكه مزبور را بپارسي ترجمه كرده ولي مفهوم و مفاد آن ر هشناس! آي قرآن

 شناسد!. نگارش خودش را نيز نمي هگاهي شيو
 هنويس آيات ديگري از قرآن مجيد را به صحن در پي آنچه كه گذشت، جناب سيره

به  102F3»شايد«و  101F2»مثل اينستكه«و  100F1»احتمال دارد«آورد و با تعبيراتي از قبيل:  مقايسه مي
تحقيق و  هيابد! و البتّه اين شيو مطلوب دست مي هپردازد و به نتيج تفسير آنها مي

آيد كه بنيادش همه بر حدس و گمان استوار است   گيري از كرامات! وي بشمار مي نتيجه
سفانه ترجمه آيات، مغلوط و اآيد! اما مت ولي نتايج آن همه قطعي و جزمي از آب درمي

سي با شنا نادرست صورت پذيرفته تا چه رسد به تفسير آنها! و شك نيست كه قرآن
 اي بسيار دارد و: ورزي فاصله غرضمفسرنمايي و 

 هر كسي را نتوان گفت كه صاحبنظر است
 

 پرستي دگر اسـت!  ورزي دگر و نفس عشق 
 

هاي ناب آنجناب! بنظر  اينك آياتي را كه نويسنده به مقايسه آورده با ترجمه
 رسد: ان ميخوانندگ

                                           
 سال نگاه كنيد. 23از كتاب  139به صفحه  -1
 سال نگاه كنيد. 23از كتاب  139به صفحه  -2
 سال نگاه كنيد. 23از كتاب  139به صفحه  -3
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ۚ لۡ ٱ ُِنَ  دُ لرّشۡ ٱ تبَّّ�َ  قَد ِ�ِينِ� ٱ ِِ  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿ -1 ِ مَن َ�ِ ِ  فُرۡ يَ�ۡ  ََ ٰ ٱب َّ ِ  ُِنۢ وَُ�ؤۡ  غُوتِ ل ِ ٱب قَدِ  َّ ََ 
ِ  سَكَ َِمۡ َۡ ٱ ۡ ٱ وَةِ عُرۡ لۡ ٱب  .]256: ةالبقر[﴾ َ�ٰ وُ�ۡ ل

آوردن اجباري نيست، راه از بيراهه تشخيص داده شده هر كس منكر طاغوت  اسلام«
 .»ي(!!) استوار و محكم رسيده استگاه (أصنام!!) بشود و به خدا رو آورد به تكيه

2- ﴿ ٰ ٰ  ِلُِوهُمۡ وََ� ّٰ ِۖ  ِ�ِينُ ٱ وََ�ُ�ونَ  ََةٞ فِِۡ  تَُ�ونَ  َ�  حَ ّ َِهَوۡ ٱ فَِنِِ  َِ ْ ن َ  إِّ�  نَ َ�ٰ عُدۡ  فََ�  ا ََ 
ٰ ٱ َّ  .]193: ةالبقر[﴾ ١ لمِِ�َ ل

انگيزي دست  ر از فتنهاي روي ندهد. ايمان از خداوند است(!!) اما اگ با آنها بجنگيد تا فتنه«
 .»برداشتند با آنها كاري نداشته باشيد(!!) دشمني و كشتار(!!) بايد نسبت به ستمگران باشد

ِ وََ� بٱِۡ�َوۡمِ ٱ�ِ�رِ ﴿ -3 َّ َُونَ بٱِ ُِ ِينَ َ� يؤُۡ َّ  .]29: التوبة[﴾ ...َ�ِٰلُِواْ ٱ
 .»آورند بكشيد(!!) كساني را كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمي«

َِغۡفِرُواْ للِۡمُۡ�ِ�ِ�َ ﴿ -4 ن �سَۡ
َ
َُوٓاْ َ َُ ِينَ ءَا َّ ِ وَٱ ِ ِِ َّ ا َ�نَ للِ  .]113: التوبة[﴾ َُ

 .»بخشند(!!) پيغمبر و مؤمنان را با مشركين مدارائي نيست(!!) و آنها را نمي«

فِٰقَِ� وَٱغۡلُ ﴿ -5 ََ هِٰدِ ٱلۡكُفّارَ وَٱلمُۡ ََ  ّ ِِ هَا ٱَّ َّ ََ ٰ َّمُۖ وَ�ئِۡسَ ََ وَٰهُٰمۡ جَهَ
ۡ
أ َُ  ۡۡ عَليَۡهِمۡۚ وَ

 ٌُ َِ  .]73: التوبة[﴾ ٧ٱلمَۡ
 .»اي پيامبر با كفار و مشركين(!!) جهاد كن و بر آنها شدت بخرج ده جاي آنها دوزخ است«

ِنَ ٱلۡكُفّارِ وَۡ�َ ﴿ -6 ُِ ِينَ يلَوُنَُ�م  َّ ْ ٱ ْ َ�ِٰلُِوا َُوا َُ ِينَ ءَا َّ هَا ٱ َّ ََ ٰ ةٗ ََ ََ ْ َيُِ�مۡ غِلۡ : التوبة[﴾ رِدُوا

123[. 
تر و بيشتر در  گروه مؤمنان بكشيد(!!) كافران را يكي پس از ديگري(!!) (هر كه نزديك«

 .»گيري و عدم گذشت و ملايمت را در شما احساس كنند دسترس است) آنان بايد سخت

 سال). 23از كتاب  140و  139 ه(صفح
تا  آيات شريفه را به نمايش گذاردهنويس ناشي اين  نماييد، سيره چنانكه ملاحظه مي

فت به درشتي و خشونت گراييده ااز نرمي و ر نشان دهد كه شخصيت پيامبر اسلام
 نيم چند نكته را خاطرنشان سازيم:دا است، و ما در اين باره لازم مي



 85  واكنش تازه پيامبر

 

وان اي از غلط مصون نمانده است! بعن هاي نويسنده، هيچ آيه آنكه: در ترجمه نخست
 نمونه: 

روَ « هاول، از كلم هدر آي سنَدـال«تعبير نموده و آنرا با »! گاه تكيه«به » ةالعُ اشتباه كرده » مَ

مفرداتُ «در  راغب اصفهانيبايد ترجمه نمود چنانكه » دستاويز«در صورتيكه عروه را 

  َاتِ «نويسد:  مي». غريبِ القرآن
َ
ُّ ُِهِ مِی مَُنهُ و عروه « يعني: .»لَ ِهِ نَیَُوَةُ ما زُ َیَلّ

 .»اي از آن بياويزند چيزيستكه به گوشه

ِ  ِ�ِينُ ٱ وََ�ُ�ونَ ﴿دوم، عبارت:  هدر آي ّ برگردانده »! ايمان از خدا است«را بشكل:  ﴾َِ
مزبور،  هكه الحق در كار ترجماني بس هنرمندي!! نشان داده و اين اندازه نفهميده كه جمل

ٰ ﴿تدا و خبر نيست بلكه عطف به: اي مستقل و مشتمل بر مب جمله ّٰ  ﴾ََةٞ فِِۡ  تَُ�ونَ  َ�  حَ

ونَ «شده و از همين رو فعل  كُ  به نصب آمده است. »يَ

ْ ﴿سوم، فعل:  هدر آي مذكور  هترجمه نموده با آنكه واژ»! بكشيد«را به معناي  ﴾...َ�ِٰلُِوا

فعل امر از مصدر  »قاتِلُوا«داند كه  آيدو هر نوآموزِ زبان عربي مي مي» پيكار كنيد«به معناي 

 فرق دارد.» بكشيد«بمعناي  »اُقتُلُوا«با  مقاتله است و

 چهارم، عبارت:  هدر آي

َِغۡفرُِواْ للِۡمُۡ�ِ�ِ�َ ﴿ ن �سَۡ
َ
َُوٓاْ َ َُ ِينَ ءَا َّ ِ وَٱ ِ ِِ َّ ا َ�نَ للِ  .]113: التوبة[﴾ َُ

 .»بخشند پيغمبر و مؤمنان را با مشركين مدارائي نيست و آنها را نمي«

ميان است نه خواهي) در تغفار به معناي (آمرزشترجمه كرده در حاليكه سخن از اس
پيامبر و مؤمنان را نسزد تا براي كسانيكه «دهد كه  شريفه دستور مي همدارا. و آي همسئل

يعني نبايد گناه شرك را گناهي » اند (از خداوند) آمرزش بخواهند مشرك از دنيا رفته
ماض شمارند. و اين موضوع ربطي به عدم مدارا با كافران ندارد و كوچك و قابل اغ

پيكار  هكند و حتيّ مانع از متارك حكمي است كه در زمان صلح يا جنگ تفاوت نمي
 شود. نمي
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فِٰقِ�َ ﴿پنجم، عبارت:  هدر آي ََ هِٰدِ ٱلۡكُفّارَ وَٱلمُۡ با كفار و مشركين « :را بصورت ﴾ََ
تفاوت  »مشركين«با » منافقين« هداند كه واژ رب وعجمي! ميرگردانده و هر عب»! جهاد كن

 از مشركين. هكريمه از منافقين ياد شده ن هبسيار دارد و در آي

ِنَ ٱلۡكُفّارِ ﴿ششم، عبارت:  هدر آي ُِ ِينَ يلَُونَُ�م  َّ بكشيد كافران «بصورت:  را ﴾َ�ِٰلُِواْ ٱ

آيد نه  مي» پيكار كنيد«بمعناي  »لُواقاتِ «ترجمه نموده كه اولاً »! را يكي پس از ديگري

ِنَ ٱلۡكُفّارِ ﴿و ثانياً » بكشيد« ُِ ِينَ يلَُونَُ�م  َّ بايد » كفّاري كه به شما نزديكند«بمعناي  ﴾ٱ
 ».يكي پس از ديگري«ترجمه شود نه 

آيات نشان داده انصافاً روا  هنگار در ترجم با وجود چنين شاهكار جاويداني! كه سيره
 ار تفسير صحيح و برداشت درست از ايشان داشته باشيم.نيست كه انتظ

آنكه: در آيات مزبور، مبارزه با سه گروه سفارش شده، يكي كفّاري كه هيچيك از  دوم
نيت!!  كتب آسماني را باور نداشتند و ايشان همان مشركان عرب بودند. دوم كفّار خوش

و پس از نرمي و ملايمت، دستور  يك گروه آمده هچنان وانمود كرده كه اين آيات دربار
كند. آنگاه براي اينكه مدعاي خود را به اثبات  تندي و خشونت در حق آنان صادر مي

رساند با رعايت امانت!! دنبالة برخي از آيات را حذف كرده تا همگي يكسان و برابر 

َُونَ بٱِ﴿شريفة زير:  هشوند! چنانكه از آي ُِ ِينَ َ� يؤُۡ َّ ْ ٱ ِ وََ� بٱِۡ�َوۡمِ ٱ�ِ�رِ وََ� َ�ِٰلُِوا َّ

عۡ  َُ  ٰ ّٰ ْ ٱلۡكَِ�بَٰ حَ وتوُا
ُ
ِينَ َ َّ ُِنَ ٱ َُونَ دِينَ ٱۡ�َقِِ  وُ�ُۥ وََ� يدَِي َُ ُ وَرَ َّ ا حَرّمَ ٱ َُ رَِِمُونَ 

طُواْ ُُ
زَۡ�ةَ عَن يدَٖ   .]29: التوبة[﴾ ٢وهَُمۡ َ�غٰرُِونَ  ٱۡ�ِ

كتاب سخن گفته) هماهنگ  تا با ساير آيات (كه از كفّارِ بيتنها سرآغاز آنرا نقل نموده 
مشركين) برگردانده تا كار خود را آسان سازد! «شود! و همچنين واژة (المنافقين) را به 

 به جنگ نپرداخته است.» منافقين«دانسته كه پيامبر اسلام هيچگاه با  زيرا خوب مي
اجبار در دين «فرمايد كه:  ح ميآنكه: نخستين آيه از اين دسته آيات، تصري سوم

يعني لزومي ندارد كسي را به » نيست، همانا راه راست از گمراهي نمايان شده است
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پذيرش دين مجبور كرد زيرا دلائل كافي بر درستي دين و نادرستي كفر وجود دارد و 
سد. تواند حقانيت دين و بطلان كفر را بشنا كسي كه از راه انصاف بيانديشد به خوبي مي

را » فتنه«امآ اين معني منافات ندارد با آنكه مسلمانان در برابر كفّار مهاجم بجنگند. و 
سوي حق برگردد و  هاي مردم به سركوب كنند تا دور از تهديد و ارعاب و زورگويي، دل

دين خدا فراگير شود و اين همان معنايي است كه در دومين آيه از اين دسته آيات 

 :اي آمده كه در همان سوره ﴾ِ�ِينِ ٱ ِِ  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿: هكريم هبويژه كه آيشود.  ملاحظه مي

﴿ ٰ ٰ  ِلُِوهُمۡ وََ� ّٰ نگار رعايت  جاي دارد و برخلاف ترتيبي كه سيره ﴾ََةٞ فِِۡ  تَُ�ونَ  َ�  حَ
ميان نباشد... اي در با ايشان بجنگيد تا فتنه« است كه وده، قرآن مجيد ابتدا دستور دادهنم

 ».256 -اجبار در دين نيست ... بقره«گويد:  چند آيه مي هو سپس با فاصل» 193 -بقره
نويس امين! از بيم آنكه مبادا مفهوم ديگري جز آنچه او خواسته به نظر  اما سيره

ٰ ﴿: هخوانندگان رسد، مقدمات آي را بدون » ضمير آيه«نموده و را حذف  ﴾ِلُِوهُمۡ وََ�
چه » ايشان«اما » با ايشان بجنگيد«دهد كه  يد فرمان ميآورده است. آري قرآن مج» مرجع«

نگار از ذكر آن  اند؟ اين همان چيزي است كه سيره اند؟ و چه شرائطي داشته كساني بوده
آوريم تا  شدن موضوع، ناگزير آيات پيشين را در اينجا مي رود و ما براي روشن طفره مي

 ال وقوف يابند:س 23ه ر خيانت نويسندخوانندگان بيش از پيش! ب

﴿ ٰ ْ وََ� بيِلِ  ِِ  ِلُِوا ِ ٱ ََ ِينَ ٱ َّ ْۚ َِدُوٓ َ�عۡ  وََ�  ِلُِونَُ�مۡ يَُ�ٰ  َّ َ ٱ إنِّ  ا بِّ  َ�  َّ ۡ ٱ ُُ  ١ َِدِينَ مُعۡ ل
�ۡ  ُِمُوهُمۡ ثقَِفۡ  ثُ حَيۡ  ُِلُوهُمۡ �ۡ ٱوَ 

َ
ِنۡ  رجُِوهُموََ �ۡ  ثُ حَيۡ  ُِ

َ
ِۡ لۡ ٱوَ  رجَُوُ�مۚۡ َ شَدّ  ََةُ فِ

َ
ِۡ لۡ ٱ ُِنَ  َ  وََ�  لِ� قَ

ۡ ٱ عَِدَ  ِلُِوهُمۡ تَُ�ٰ  ٰ  رَامِ �َۡ ٱ رِدِ مَسۡ ل ّٰ ٰ  فَِنِ َيِهِ�  ِلُِوُ�مۡ يَُ�ٰ  حَ ٓ  لكَِ كََ�ٰ  ُِلُوهُمۡۗ �ۡ ٱفَ  َِلُوُ�مۡ َ�  ءُ جَزَا
ٰ لۡ ٱ َِهَوۡ ٱ فَِنِِ  ١ فرِِ�نَ َ� ْ ن َ ٱ فَِنِّ  ا ٰ  ١ رحِّيمٞ  َ�فُورٞ  َّ ٰ  ِلُِوهُمۡ وََ� ّٰ  َ�ُ�ونَ وَ  ََةٞ فِِۡ  تَُ�ونَ  َ�  حَ
ِۖ  ِ�ِينُ ٱ ّ َِهَوۡ ٱ فَِنِِ  َِ ْ ن َ  إِّ�  نَ َ�ٰ عُدۡ  فََ�  ا ٰ ٱ ََ َّ  .]193-190: ةالبقر[﴾ ١ لمِِ�َ ل

آيند در راه خدا پيكار كنيد و تجاوز روا مداريد كه خدا  با كساني كه به جنگ شما مي«
نجا كه شما را اخراج كجا يافتيد بكشيد و از همادارد. و آنانرا هر ن را دوست نميتجاوزگرا

تر است و با آنها در مسجدالحرام نجنگيد تا آنكه با  از كشتار سخت هنكردند، بيرونشان كنيد و فت
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شما در آنجا بجنگند پس اگر با شما پيكار كردند آنها را بكشيد كه سزاي كافران همين است. و 
ميان نباشد اي در ان بجنگيد تا فتنهبا ايش مهربان است. و اگر باز ايستادند همانا خداوند آمرزنده و

 .»و دين، از آنِ خدا باشد و اگر بازايستادند پس تجاوز جز بر ستمگران روا نيست

در اين آيات شريفه روشن است كه جنگ با كساني توصيه شده كه مهاجم شمرده 
ار شدند و به پيكار با مسلمانان اقدام كردند. و باز واضح است كه اين گروه همان كفّ مي

مكّه بودند كه هيچيك از كتب آسماني را باور نداشتند و مسلمين را از ديار خود بيرون 
كوشيدند تا با آزار و شكنجه، ايشان را به شرك بازگردانند. همانگونه كه پيش  مي و راندند

ه با آنان صلح كرد و چون دوباره پيمان شكستند ييبِددر ح از اين گذشت، پيامبر اسلام
103Fه را كشتندزاعخُ هانان قبيلو مسلم

بنا بمفاد همين آيات به سوي مكّه حركت  ، پيامبر1
 نمود تا به تجاوز و زورگويي آنها پاسخ دهد و چون از تجاوز بازايستادند رسول اكرم

 اجراء و عمل درآمد. هعفو عمومي اعلام كرد و آيات مزبور بدين صورت به مرحل
، عمل پيامبر است و آيا در رفتار پيامبر با مكّيان آري، بهترين تفسير براي آيات فوق

شود؟ رفتاري كه خود مشركان مكّه آنرا  جز عدالت و رحمت و بزرگواري چيزي ديده مي
و ديگر مورخان، هنگامي كه پيامبر از آنها  ابن هشام و طبريد و بقول نشمرد» كريمانه«

  :پرسيد

�بَ « ََ َ قُ َِ ََ  مَاما مَی وْ ََ ّ�  تَ
َ
 .»ُبُِمَْ م فا َ

 .»كنم؟ ميان شما چه ميپنداريد كه در اي قريشيان مي«

 :گفتند

ن« ً ِْ خٌ  بَ
َ
�مٌ  و َِ خَ  وَنْ�یُ  بَ

َ
�مَ  و َِ  .» بَ

 .»اي بزرگواري! اميد نيكي داريم، كه برادري بزرگوار و برادرزاده«

 :فرمود پيامبر

                                           
الجزء ) و مغازي واقدي 44، صفحه الجزء الثّالث) و تاريخ طبري (394، صفحه القسم الثّانیبه سيره ابن هشام ( -1

 .رجوع كنيد 789، صفحه الثانی
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لقَاٌ « َ مُُ نَ إ
َ
 .»ىذِهَبُ ن فَأ

 .104F1!»برويد كه شما آزاديد«
سال، اين روش را  23 هپردازاني چون نويسند ر خاورشناساني چون گلدزيهر و سيرهاگ

 شمرند ما را با ايشان سخني نيست كه بقول عرب: خشونتبار مي

َْ  سلَْ َحِ  لمَْ  ىِذَن«  .»رَِتَْ  مَا فَاصْنَ
 .!»خواهي بكن چون آزرم نكردي، هر چه مي«

آمده يعني در » توبه«شريفة  هور در سورسومين آيه بايد دانست كه آية مزب هاما دربار
سال نهم هجرت نازل شده است و در آن هنگام، قبائل يهود كه در مدينه و اطراف آن 

هاي آشكار، خلع سلاح و تبعيد  شكني هاي روشن و پيمان سكونت داشتند پس از خيانت
گويد.  نميمورد بحث، به هيچ وجه از پيكار با ايشان سخن  هشده بودند و از اين رو آي

دهد (به  فرمان مي» روميان«مزبور مسلمانان را به پيكار با  هبلكه به تصريح مفسران، آي
توبه رجوع شود) و ما  هاز سور 29 هتفسير طبري و زمخشري و بيضاوي و رازي ذيل آي

با روم شرقي (بيزانس) جنگيدند زيرا كه  دانيم كه مسلمانان يكبار در روزگار پيامبر مي
» بصري«اي نزد پادشاه  با نامه حارِث بن عمير أَزدييكي از ياران خود را بنام  پيامبر

» مؤتَة«نام داشت، سفير پيامبر را در سرزمين  شُرحَبيل غسَانيفرستاد و پادشاه مزبور، كه 
براي سركوبي اين پادشاه ستمگر  برخلاف رسم معمول، بقتل رسانيد. رسول خدا

سوي او گسيل داشت. مسلمانان  به طالب جعفر بن ابيبفرماندهي  گروهي از مسلمانان را
(امپراطور روم شرقي) روبرو  هرَقلبيني كنند در سرزمين شام با سپاه  بدون آنكه پيش

105Fشدند كه براي دفاع از شرحبيل با لشكري انبوه به نبرد مسلمين آمده بود

. هرقل با كمال 2

                                           
 61، صفحه تاريخ الطبری، الجزء الثّالثو  412، صفحه القسم الثّانیسيره ابن هشام،  -1
ظاهراً روميان از اينكه پيامبر اسلام در جزيره العرب شهرت و نفوذ يافته بود، بيم كردند و تصميم گرفتند با  -2

سر حدات روم شرقي خطرناك  پيامبر كارزار كنند تا مبادا در جزيره، حكومت قدرتمندي پديد آيد و براي
 باشد از اين رو پيشدستي كرده به جنگ مسلمانان آمدند.
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106Fرداخت و برخي از آنان را از پاي درآوردطلب پ قساوت به كشتار مسلمانانِ عدالت 

1 
مسلماناني كه بازمانده بودند به مدينه برگشتند. در سال نهم هجرت بار ديگر گروهي از 

ها به آهنگ حمله بر  كه از شام به مدينه آمده بودند خبر آوردند كه رومي نَبطيبازرگان 
لَخم و جذام و عاملَة و  شامي:اند و قبائل  لشكري گران فراهم آورده بلقاءمسلمانان در 

107Fاند را نيز مهياي جنگ با مسلمين نموده غسَان

نازل شد و  مورد بحث هدر اين سال آي 2
با كساني از اهل كتاب كه ايمان به خدا و روز بازپسين ندارند و محرمّات «دستور داد: 

اين » زيه دهندشمارند پيكار كنيد تا با فروتني بدست خود ج خدا و رسولش را حرام نمي
ها به  خود باتّفاق گروهي از ياران از مدينه بيرون آمد و پس از تحمل سختي بار پيامبر

يلَه و جرباء و اَها پيوند داشتند چون سران  تبوك رسيدو از رؤساي قبائلي كه با رومي
شان انگيزي بازداشت و براي اي أذَرح جزيه گرفت و بدين وسيله آنان را از سركشي و فتنه

108Fاند ها را آورده نامه نامه نوشت چنانكه ابن هشام و مقريزي و ديگران، متن امان امان

3. 
 با روميان برخورد نكرد و قبائل اهل كتاب را نيز به مسلمان در اين سفر، پيامبر

شدن وا نداشت و به هيچ وجه به كشتار مسيحيان دست نزد تنها از سران سركش و  
را  بن زيد هساماُگفتيم جزيه گرفت. در روزهاي پايان عمر شريفش، پيمان روم چنانكه  هم

سامه پس از وفات ابفرماندهي سپاهي گماشت تا با روميان ستمگر و متجاوز پيكار كند و 
مسلمين  هايي نايل آمد و سرانجام دو سال پس از وفات رسول خدا پيامبر به موفقّيت

 ها را شكست دادند. روميبا سپاه هرقل روبرو شدند و  يرموكدر 
سال آورده به  23 هاي كه نويسند خلاصه آنكه قرآن مجيد هر چند در سومين آيه

دهد تا با كفّار اهل كتاب پيكار كنند ولي اين فرمان به هيچ وجه با  مسلمانان فرمان مي
آزادي مذهب ناسازگاري ندارد زيرا جنگ مسلمانان با اهل كتاب براي آن نبود تا ايشان 

                                           
 نگاه كنيد. 786ف ص 2و السيرة الحلبية، ج  755، ص 2به مغازي واقدي، ج  -1
 ، چاپ لندن نگاه كنيد.119، ص 2به طبقات ابن سعد، ج  -2
ل، اثر مقريزي، إمتاع الأسماعبه كتاب:  -3  ، چاپ قاهره نگاه كنيد.468ه ، صفحالجزء الاوّ
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 هداشتند و چنانكه در آي مي را به پذيرفتن اسلام وادارند بلكه آنانرا از تعدي و تجاوز باز
گرفتند و در برابر اين ماليات از آنان  مورد بحث تصريح شده از ايشان نوعي ماليات مي

 نمودند. حمايت مي
بود  آمد و مسلمين چنانكه سزاوار قابل توجه اينجا است كه اگر موانعي پيش مي هنكت

! بلاذري ورزيدند توانستند از اهل كتاب حمايت كنند، از گرفتن ماليات خودداري مي نمي

 نويسد:  مي البُلدان  فتوحُ هجري قمري) در كتاب  279(متوفيّ به سال 

ََ هِ « ا َ�َ َّ َ َُ ول  َُ َُللَِاَ ناُ قُ  للِ سُ ََ َِ هِم لَِ قیَِ: نَ
َ
َُللَِاَ ىقَبالهُُم ىِل ََ نل ََ  كِ عَلَ ون  ردَإ

ََ مانَُ ن  َِ هِ  
َ
بَذُون مِنهُم مِیَ نبََنجِ وو

َ
َِ مَنبُم قَد رََ�لنَا مَی َصَُتبُِم و قالُ ن و ننّف

ََ  لَِ !زَ ُ  ََ هُ  
َ
ُ�م. فَقالَ و َِ س

َ
ََ و َ مُ 

َ
ا بُنّا بُم وفَأ َّ نا سِ

َ
إَ ىِل تَ

َ
لمِ مَدَبُُم و فلهِ مِیَ نَظإ

َدَ�یَیّ وَنََ�شمِ وَ 
َ
ََ َسِل ل دمنَِ: مَ ََ قَ  مَیِ نل ََ ٌَ نلهَ دُ فَقالُ ن بم. وَ جُندَ هِ نرّ رنةِ وَ  ََهَ

 ََ َ َُ�لَ
َ
 و
ّ
ََ ىِ! َِ قَ  مَدمنََ:  ََ  .109F1»!مدَبُُ  َسُِ  هِ

چون هرقل گروه بسياري را براي نبرد با مسلمين فراهم آورد و به مسلمانان خبر «يعني: 
آيند، مالياتي را كه مسلمين از مردم حمص گرفته  پيش مي رسيد كه دشمنان به سوي يرموك

بودند به ايشان برگرداندند و گفتند كه ما به جنگ با روميان سرگرم شده و از ياري و دفاع شما 
غافل خواهيم گشت، در اين صورت شما به كار خود برسيد. مردم حمص پاسخ دادند كه 

رفت و ما  ما ميو ستمي است كه پيش از اين برظلم تر از  حكومت و عدالت شما نزد ما محبوب
كنيم. يهوديان نيز برخاستند و  جنگيم و از اين شهر دفاع مي بهمراه عامل شما با سپاه هرقل مي

هرقل در شهر حمص وارد شود مگر آنكه  هدهيم نمايند گفتند: سوگند به تورات كه ما اجازه نمي
 .»شكست بخوريم

سال بدون  23 همانان درصدرِ اسلام و شگفتا كه نويسنداي از سيرت مسل اينست نمونه
هر فصل  گويد و در پيامبر و اسلام مي هخواهد دربار آگاهي از تفسير و تاريخ، هرچه مي

 سازد. بيش از پيش خود را رسوا مي
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نويس بگواهي آورده چنانكه پيش از اين گفتيم  اما چهارمين آيه از آياتي كه سيره
دارد. و اين دستور مربوط به زماني  خواهي براي مشركان بازمي زشمسلمانان را از آمر

ت، مسلمانان اجازه دارند تا است كه مشركان رخت از جهان بربندند وگرنه در حال حيا

نلَلّهُمّ نهدِ «گفت:  حد ميدر جنگ اُ براي هدايت ايشان دعا كنند چنانكه رسول خدا

َ َُ َّهُم !میَلَ ِِ
خداوندا قوم مرا راهنمايي كن كه ايشان (صلاح و خير خود «، يعني: 110F1»قَ � فَ

و اين حكم در روزگار صلح يا جنگ يكسانست و چنانكه گذشت، با . »دانند را) نمي
 آزادي مذهب يا مدارا در برابر مخالفان، برخوردي ندارد.

ا ب» جهاد«ميان نيست، و دستور به اساً سخن از جنگ با منافقان دردر پنجمين آيه، اس
بمعناي پيكار، تفاوت » قتال«آيد و با  آنها آمده و جهاد در لغت بمعناي كوشش بسيار مي

هاي آنان  اسلام هرگز با منافقان نجنگيد اما به فرمان خداوند، كوشيد تا نقشه دارد و پيامبر
قرآن  ههاي ايشان را بر ضد اسلام، نقش بر آب سازد و آيات كوبند را خنثي كند و توطئه

 ر آنان بخواند و بيمشان دهد و همينست معناي جهاد با منافقان.را ب
بود. او  عبداالله بن أُبي بن سلولاند كه رهبر منافقان در مدينه،  مورخان اسلام آورده

 جيد گفت:رسول اكرم جسارت ورزيده، بقول قرآن م هكسي است كه دربار

ٓ رجَّعۡ  لَ�نِ﴿ ۡ ٱ إَِ�  ََا ََةِ ل  ٱ رجَِنّ َ�ُخۡ  مَدِي
َ
َۡ  عَزّ ۡ�  ٱ هَاُِ

َ
 .111F2]8المنافقون: [﴾ ذَلّ ۡ�

 !.»از آنجا بيرون خواهد راند اگر به مدينه بازگرديم عزيز قوم، ذليل را«

مصطَلق راه را بر پدر گرفت و گفت  بنيتا آنجا كه فرزند مؤمنش در بازگشت از غزوة 
عزيز و بزرگوار است! در كنم تا بفهمي كه زبون و خوار تويي نه محمد كه  ترا رها نمي

رسيد و فرزند را از ستيز با پدر بازداشت. بگزارش ابن اسحاق  اين كشاكش پيامبر خدا
خواهي پدرم  اند كه تو مي روزي پسرِ عبداالله، به حضور پيامبر آمد وگفت: به من خبر داده

ده تا سر او را را بكيفر گفتارش بقتل آوري! اگر ناگزير اينكار بايد انجام شود، مرا فرمان 
                                           

فا بتعريف حقوق ال -1 لـالشّ  .105، صفحه مصطفی، الجزء الأوّ

 بود!. مقصودش از عزيز، خود وي! و از ذليل، رسول خدا -2
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نيكوكارتر از من نسبت به  داند فرزندي خزرج مي هند كه قبيلبنزدت آورم! به خدا سوگ
ميانشان نيست و من بيم دارم ديگري را فرمان دهي تا او را بكشد آنگاه ضميرم مرا پدر در

فري سرانجام مرد مسلماني را بجاي كارها نكند كه قاتل پدر را زنده در ميان مردم ببينم، و 
 :فرمود بكشم و در آتش دوزخ روم! رسول خدا

ُّ ُهِِ و« �ّ َ ََ ََ َ مَیَناَُ   ِِ
لِیُ صُحبََ هُ ما َُ

ُ
َ«112F1. 

برد به نيكي با او رفتار  كنيم، و تا هنگامي كه با ما بسر مي نه! بلكه با وي مدارا مي«يعني: 
 .»خواهيم كرد

كرد. تا چه رسد به منافقين خرده پا و  با امام منافقان! بدين شيوه عمل مي پيامبر اسلام
 .رو! دنباله

نويس توانا! از معناي جهاد با منافقان جز جنگ و پيكار چيزي نفهميده است و  اما سيره

ٰ ﴿ از كتاب خود، يكبار عبارت: 140 هذهن دقيق! ايشان در صفح چشم تيزبين و  هِدِ ََ
ۡ ٱوَ  كُفّارَ لۡ ٱ ٰ ل ََ ترجمه نموده و بار ديگر » و مشركان! جهاد كنبا كفاّر «بصورت:  را ﴾فِقِ�َ مُ

با كافران و منافقان «در همان صفحه آية مزبور را كه در سورة تحريم تكرار شده بصورت: 

ترين زحمتي هم به خود نداده تا به يكي از تفاسير قرآن  برگردانده است و كم !!»بجنگ
 اند؟ ن چه نوشتهشيوة جهاد با منافقي هرجوع كند و بنگرد كه مفسران دربار

 نويسد: مي» البيان مجمع «در تفسير  طبَرسِيشيخ أبوعلي 

َّ جِه نِب َلَفُ ن ف«
نافِقاَق فَقلَ  ىِ َُ َِ وَنل مَظِ بَلفِلِّ: جِهادِ نل لا

ادَهُم ُِاللّ
ق وَ  ٌِ مَیِ نابُّائِّ ََ ََصلبُهُ ُِِِقامَِ: نقدُودِ مَلَلهِم وَ قلَ  جِهادُهُم وَنرّة � مِیَ م �

ق و ُثََ
َ
َِِ لمَ �لَ َِ َ نقدُودِ و

َِ مَُ�دُ ُِالَدِق فَ َِ نلإِسك َلَ َِ ُِ نلّلااَِ:  َ ن
َ
قلَ  ُِاع

... َِ بِاَقَل
َِِ لمَ �لَ َِ َ فَ

ق فَ َِ لا
بِاللّ

 .»فَ
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اند. برخي گويند كه  چگونگي جهاد با منافقان به اختلاف سخن گفته همفسران دربار« :يعني

آمده است، و  جبائيدادن باشد واين قول از ابوعلي  از راه زبان واندرز و بيم جهاد با ايشان
بعضي گويند كه جهاد با آنان در ساية اجراي حدود (قوانين كيفري) بر ايشانست كه سهم 
منافقان (بعلّت ارتكاب جرم) در اين باره بيش از ديگران خواهد بود، و برخي گويند كه جهاد با 

هاي  امكان از سه راه بايد صورت پذيرد. يعني اگر ممكن بود با دست از توطئه منافقان بر حسب
ايشان جلوگيري شود وگرنه، با زبان به تخويف آنها پردازند و چون امكان نداشت لااقل در دل 

 .»از روش آنان بيزاري جويند...

ۡۡ غۡ ٱوَ ﴿ه طبرسي دربار  نويسد: مي ﴾هِمۡ عَلَيۡ  لُ

یهُمُ « َِ س
َ
نَ نََ�للظَ نلشّدمدَ وَ نمَیناهُ وَو ََ قّ مَلَلهِم !ل َِ

 .113F1»تَ
معناي آيه آن است كه سخن تند و سخت را بگوش آنان برسان و بر آنها رقتّ « يعني:

 !.»آور مي
مفسران ديگر مانند زمخشري و بيضاوي و قُرطُبي و رازي نيز شبيه همين معاني را 

مراجعه به منابع تحقيق را بر خود هموار نگار زحمت مطالعه و  اند. اما جناب سيره آورده
خواسته، گفته است. آري رنج اين راه را كساني به جان چه دل تنگش! هر نكرده و

نگار اجلّ از آن بوده كه به  خرند كه گرفتار شؤون و مقامات! نباشند. و البتّه مقام سيره مي
 ود را به رنج اندازد. بقول شاعر:پژوهش و بتحقيق پردازد! و خ

ض لِبُغيَتِهاـعِ الدَ  نهَ مَ لاتَ كارِ  مَ
 

إِنَّ   د فَ اقعُ مُ الكاسی! كَ وَ 114Fأَنتَ الطّاعِ

2  
 

 وليك اين عملِ رهروان چالاكست
 

 تو نازنين جهاني! كجا تواني كرد؟ 
 

ِنَ ٱلۡكُفّارِ ﴿ :فرمايد ششم كه مي هآي هاما دربار ُِ ِينَ يلَُونَُ�م  َّ با « . ]123: التوبة[﴾ َ�ِٰلُِواْ ٱ

در اين آية شريفه، اساساً روش صحيح جنگ را گوشزد  .»كفاري كه به شما نزديكند بجنگيد

                                           
 .سوره توبه 73ذيل آيه  بيانال  مجمعتفسير  -1
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دشمنانِ  هفرمايد كه مسلمانان، جنگ با كفّار همجوار را وانگذارند و در انديش مي
 دوردست فرو روند! يعني چنان نباشند كه گفته شود:

ــدويِ خانـــه خنجـــر تيـــز كـــرده  عـ
 

 ده!تــو از خصــمِ بــرون پرهيــز كــر     
 

كريمه در سال نهم هجرت آمده و در آن هنگام، دشمني كه به سرزمين  هاتفاقاً اين آي
كرد، همان روميان بودند و در داخل حجاز خطري  مسلمين نزديك بود و او را تهديد مي

شريفه را با دولت  هآي طبريوجود نداشت از اين رو مفسران قديم مانند ابن جرير 
تر  اند كه خطرش مثلاً از دولت پارس به مسلمانان نزديك يق دادهبيزانس (روم شرقي) تطب

 نويسد: اين اشاره كرديم. طبري ميبود چنانكه پيش از 

ََ نلشّأنِق وَ « هُم نَُ ن سُكّ َّ
َ
ونَ عِ إَ ةاطَباَ ُِهذِهِ نلآمَِ: مَ مََِذَ نل َُ ََ نل میَ مَلُ 

ّ
ََ نُ �

دمنَِ: ىِ  ََ ََلَ نل ق
َ
 نَیَِنقوَنلشّأنُ نََت و

َ
 «115F1. 

كساني كه در آنروزگار به مخاطبين اين آيه نزديك بودند همان روميان شمرده «يعني: 
 .»ترين سرزمين به عراق بود شدند زيرا كه آنها در شام سكونت داشتند وشام نزديك مي

و ما در خلال صفحات پيشين از تجاوز روميان به مسلمانان سخن گفتيم و معلوم شد 
ديني صورت  هين با ايشان، جنگ مظلوم با ظالم بود و براي تحميل عقيدكه جنگ مسلم

مباينت نداشت و مسلمانان، اهل كتاب را در  ﴾ِ�ِينِ ٱ ِِ  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿ :هشريف هنگرفت و با آي
 آراء ديني خود، آزاد گذاشتند.

نين آورد كه در مكّه نازل شده و چ سال آياتي را گواه مي 23 هاز اين پس، نويسند
ه شود و با اين ادعا از ضعف ديد هاي مدني ديده نمي پندارد كه نظاير آنها در سوره مي

 نويسد: كند! و مي خود حكايت مي
آيد كه حضرت با  انعام برمي هسور 68 هدر مكّه جنگي در كار نبوده حتّي از آي«

م ادبي كرده در مقا مشركان آمد و شد و نشست و برخاست داشت و گاهي آنها بي

                                           
 .از سوره توبه 123، ذيل آيه جامع البيان -1
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116F(!!)نذَ ﴿اند:  تمسخر او برمي آمده

يۡ  1
َ
ِينَ ٱ تَ رََ ٓ  َ�ُوُ�ونَ  َّ ِِ  ٰ ََاءَاَ� عۡ  ِِ

َ
ٰ  هُمۡ َ�َۡ  رضِۡ فَأ ّٰ  حَ

 ْ ِ  حَدِيثٍ  ِِ  َ�ُوُ�وا ٌۡ �َ ِ ا ۚۦ ه ُّ َّكَ  ن ٰ لشّيۡ ٱ ينُسِيَ ِكۡ ٱ دَ َ�عۡ  عُدۡ َ�قۡ  فََ�  نُ ََ عَ  رَىٰ َِ ٰ ٱ مِ قَوۡ لۡ ٱ َُ َّ  لمِِ�َ ل
(با  گيري و استهزاء آيات ما هستند روي برگردان از آنهائيكه در مقام خرده«. ]58ام: الأنع[ ﴾٦

آنان معاشرت مكن) تا بسخن ديگري مشغول شوند. ممكن است شيطان اين دستور را از ذهن 
كني(!!) ولي پس ازاين، با اين گروه مغرور  تو زدوده باشدكه با آنان نشست و برخاست مي

 .117F2»»كنايمان مجالست م بي
مزبور در دوران مدينه نيز آمده و  هنويسنده! مفاد آي هكج و كول هبا صرفنظر از ترجم

شريفه اشاره شده است يعني چون مسلمانان نشست و  هحتّي در آنجا به همين آي
دوباره هشدار  نساءدادند قرآن كريم در سورة مدني  برخاست خود را با كفّار ادامه مي

 دهد: مي

نۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ ِِ  ُ�مۡ عَلَيۡ  لَ نزَّ  وَقَدۡ ﴿
َ
مِعۡ  إذَِا َ ِ ٱ تِ ءَاَ�ٰ  ُِمۡ ََ  َِهۡ وَ�سُۡ  بهَِا فَرُ يُ�ۡ  َّ

ُ
 فََ�  بهَِا زََ

ْ َ�قۡ  عَهُمۡ  عُدُوا َُ  ٰ ّٰ ْ  حَ ِ  حَدِيثٍ  ِِ  َ�ُوُ�وا ٌۡ �َ ِ  .]140النساء: [﴾ ...ۦٓ ه
استهزاء قرار  در اين كتاب بر شما نازل شده كه چون بشنويد آيات خدا مورد انكار و«

 .»گيرد با كافران همنشيني مكنيد تا آنها در سخن ديگري وارد شوند... مي

 نويسد: نويس محقّق! مي باز سيره
 فرمايد:  در مكّه خداوند به پيغمبر يا مؤمنان مي«

ْ دِلوُٓ تَُ�ٰ  وََ� ﴿ هۡ  ا
َ
ِ  إِّ�  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لَ َ ِٰ ٱب حۡ  ِ�َ  لّ

َ
ِينَ ٱ إِّ�  سَنُ َ َّ  ْ َۡ  ظَلَمُوا ْ وَقُولوُٓ  هُمۡۖ ُِ َّا ا َُ ِ  ءَا ِيٓ ٱب َّ 

نزِلَ 
ُ
نزِلَ  ََاإَِ�ۡ  َ

ُ
ََانَ�ٰ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  وََ  .118F3]46العنكبوت: [﴾ ٤ لمُِونَ مُسۡ  ۥَ�ُ  نُ وََ�ۡ  حِدٞ َ�ٰ  هُُ�مۡ نَ�ٰ  هُ

بطرز خوب و زبان منطق مجادله كنيد  –انصاف بدورند  هجز آنهائيكه از جاد-با اهل كتاب «
ايم. خداي ما و خداي شما  ها بگوئيد ما به آنچه بر ما و شما نازل شده است ايمان آوردهو به آن

                                           
 وإذا ... صحيح است. -1
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 .»يكي است

هاي مدني نيز آمده  نگار خبر نداشته است كه شبيه اين آيه در سوره البته حضرت سيره
 خوانيم:  مي بقرةمانند آنچه در سورة 

ٓ  قلُۡ ﴿ َا ُۡ
َ
ََاَ َۡ ِ ٱ ِِ  جّو ََ  وَهُوَ  َّ ٓ  وَرَّ�ُ�مۡ  ارَّ� اَ ََ عۡ  وَ

َ
ََاَ�ٰ َ عۡ  وَلَُ�مۡ  لُ

َ
 ۥَ�ُ  نُ وََ�ۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ َ

ونَ ُ�ۡ  َُ  . ]139: ةالبقر[﴾ ١ لِ
كنيد؟ با اينكه او خداي ما و خداي  به آنها (اهل كتاب) بگو آيا دربارة خدا با ما مجادله مي«

ما اخلاصمند خدا  شما (هردو) است واعمال ما براي ما و اعمال شما از آنِ شما است و
 .»هستيم

 فرمايد: مي همائدمدني  هو نيز در سور

ٰ  قلُۡ ﴿ هۡ ََ
َ
ٓ  تََقِمُونَ  هَلۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لَ أ َّا نۡ  إِّ�ٓ  ُِ

َ
َّا َ َُ ِ  ءَا ِ ٱب َّ  ٓ ا َُ نزِلَ  وَ

ُ
ٓ  ََاإَِ�ۡ  َ ا َُ نزِلَ  وَ

ُ
 ُِن َ

 .]59: ةالمائد[﴾ ...لُ َ�بۡ 
نها بخاطر اينكه به خدا وآنچه بسوي ما نازل شده زنيد ت بگو اي اهل كتاب آيا بر ما طعن مي«

 .؟!»ايم و آنچه از پيش نازل شده ايمان آورده

آورد كه  سال، دو آية ديگر مبني بر نرمش اسلام در اوائل كار مي 23 هآنگاه نويسند
 هآل عمران، و ديگري آي هاز سور 20 هاند!! يكي آي اتفاقاً هر دو آيه، در مدينه نازل شده

نويس متبحر! آن است كه اين دو آيه، در آغاز دوران  بقره است و عذر سيره هسوراز  62
تكرار  69آيه  مائدة هعين اين مطلب در سور«كند:  اند با اينكه خود اعتراف مي مدينه آمده
119Fشده است

هاي مدني  باتّفاق مفسران، از آخرين سوره» مائدة«دانيم كه سورة  مي و ما »1
 وانيم:خ ائل آن مياست بويژه كه در او

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
ََُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ َ �ۡ  دِي

َ
ِٰ نعِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  تُ مَمۡ وََ  .]3: ةالمائد[﴾ مَ

 .»امروز دين شما را برايتان كامل ساختم و نعمتم را بر شما تمام كردم...«

                                           
 سال. 23از كتاب  142صفحه  -1
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دهند كه سورة مائده از  ها رسيده، همه نشان مي بعلاوه، آثاري كه در ترتيب نزول سوره

ََ «آمده:  مأثور از عليهاي آخرين بوده است چنانكه در روايت  سوره َِ ما  ن مِی آبِ

 هايي است كه بر پيامبر مائده از واپسين سوره هسور«. يعني: 120F1»َائِدَةـمَلَلهِ سُ رَةُ نََزََلَ 

َُ سُ رَةَ َزََََتِ نَ«از عائشه مروي است كه: و  .»نازل شد 121Fَائِدَةـآبِ

آخرين «يعني:  »2

مائده،  هو در روايت منقول از عبداالله بن عباس سور .»مائده بود هاي كه فرود آمد، سور سوره
122Fاي است كه نازل شده صد و سيزدهمين سوره

، يعني پس از آن تنها يك سوره آمده 3

َزََِتِ نَ« است. و از عبداالله بن عمرو نيز رسيده كه:
ُ
َُ سُ رَةَ و يعني:  .123F4»َائِدَةـآبِ

نولدكه و «حتيّ خاورشناساني چون:  .»مائده بود هاي كه فرود آمد، سور رهبازپسين سو«
اند و ترديد نيست  آخر قرار داده هها در مرتب بِلاشر اين سوره را به لحاظ ترتيب نزول سور

 صد و سيزدهم جاي دارد. هكه اگر مائده صد و چهاردهمين سوره نباشد، در مرتب
هد بهر ترتيبي باشد، تئوري علمي!خود را بكرسي بنشاند، خوا نگار كه مي ه اما جناب سير

دهد كه در  تكرار شده است و نشان مي 69 هآي همائد هعين اين مطلب در سور«نويسد:  مي
 ].كتاب 142 هصفح[. »اين آيات نازل شده استيكي دو سال اول هجرت(!!) 

سته با شواهد تاريخي هاي ورشك گونه محقّقانِ تاريخ! هنگامي كه تئوري آري، بنظر اين
هر چند » به هر حيله رهي بايد جست«هماهنگ نبود، البتّه نبايد خاموش مانْد! و صد البتّه 

 .بگذرد!» خيانت در گزارش تاريخ«اين ره از 

 اي بر سر روميان! صاعقه
 كند: گيري مي چنين نتيجه» محمد هشخصيت تاز«نگار در پايان فصل  باري، سيره

                                           
 در سرآغاز سوره مائده. البيانمجمع تفسير  -1

ل -2  .27، صفحه الإتقان، الجزء الأوّ

 .45، اثر إبن اسحقِ نديم، صفحه الفهرست -3

ابع -4 سول، الجزء الرّ  .101، صفحه التّاج الجامع للأصول فی احاديث الرّ
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هل ابر سر توبه  هپس از فتح مكّه امر چنين نيست و سور م هجريسال ده اما در«
دهد با زبان خوش  كند. اين اهل كتاب كه خداوند درمكه دستور مي صاعقه نازل مي كتاب

نياوردن)   (در صورت اسلام اميينبا آنها بحث و جدل كن و همين اهل كتابي كه بعلاوه 
شوند(!!)  دادن محكوم مي  به جزيه هجري سال دهمشود در  مجازاتي بر ايشان تعيين نمي

 و فروتني ورنه محكوم به اعدامند: آن هم با كمال خواري

وُ�ُ ﴿ َُ ُ وَرَ َّ ا حَرّمَ ٱ َُ رَِمُِونَ  ُُ ِ وََ� بٱِۡ�وَۡمِ ٱ�ِ�رِ وََ�  َّ َُونَ بٱِ ُِ ِينَ َ� يؤُۡ َّ َُونَ َ�ِٰلُِواْ ٱ ۥ وََ� يدَِي
ُِنَ ٱ زَۡ�ةَ عَن يدَٖ دِينَ ٱۡ�َقِِ  عۡطُواْ ٱۡ�ِ َُ  ٰ ّٰ وتوُاْ ٱلۡكَِ�بَٰ حَ

ُ
ِينَ َ  .]29: التوبة[﴾ ٢وهَُمۡ َ�غٰرُِونَ  َّ

بكشيد(!!) كساني را كه به خدا و روز آخرت ايمان نياورده و حرام خداوند و پيغمبرش را «
اسلام) ايمان دانند و همچنين(!!) آن دسته از اهل كتاب را كه به دين حق (يعني  حرام نمي

 .»اند مگر اينكه متعهد شوند با خواري و فروتني بدست خود جزيه دهند نياورده

شمرد كه بر سر  اي مي اي كه نويسنده آنرا چون صاعقه دانستيم آيه: پيش از اين اولاً
نازل شده است كه قبل از نزول آيه، روميان اهل كتاب فرود آمده، دربارة جنگ با 

بقتل رسانده بودند (بدون آنكه مسلمين براي پيكار با آنان بسيج » ؤتَهم«مسلمانان را در 
 نويسد:  مي طبريشده باشند) چنانكه 

ََ رسَُ لِ نالله« َّ هذه نلآمََ: َزََََت 
َ
ََ و بِ ونِ َ�َ�زن رسَ لُ نالله �ِ فذُ إَ َِهِ ََلِ نل س

َ
 و

بُ   .124F1»كَ ُیدَ َزُُولِا غزوَةَ ََ
فرود آمد و پيامبر  رومياندربارة امر جنگ با  ن آيه بر رسول خدااند كه اي آورده«يعني: 

 .125F2»پس از نزول آن براي پيكار با تبوك رهسپار شد خدا

                                           
 .از سورة توبه 29، ذيل آيه جامع البيان -1

اكليوس) فرستاده همين آيه كريمه را آورده است و بخوبي نشان براي هرقَل (هر اي كه رسول خدا در نامه -2
روميانِ مهاجم را مصداق كامل و روشن اين آيه شمرده است. در متن نامه مزبور چنين  دهد كه پيامبر مي

ِ «آمده:  سلََتَ فَلكََ ما ل
َ
 نلإسِلانِ فََِِ و

َ
ون ى� ندَم كَ ى  إَ َِ نل دَ رسَُ لِ ناللهِ ى  صاتِ َّ َُللَِاَ ومََللَكَ ما مُی � ل

َّ ناللهَ تبَاركََ و ََ  مق لُ  ِِ
ِ وََ� ﴿ مَللَهِم. فََِِ لمَ تدَبُ  فِ نلإسِلانِ فَأمجِ ناِزَ�َ: فَ َّ َُونَ بٱِ ُِ ِينَ َ� يؤُۡ َّ َ�ِٰلِوُاْ ٱ
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در سال دهم «نگار  ه توبه در سال نهم هجرت و بگمان سير هدانيم سور بويژه كه مي
126Fنازل شد» هجري

ديد و در آن هنگام خطر اهل كتاب در داخل حجاز، مسلمين را ته 1
كرد و نبردي هم با ايشان پيش نيامد. در اين صورت جاي پرسش است كه آيا چنين  نمي

فرود آيد؟ يا سزاوار » هراكليوس«آذرخشي لازم بود تا بر سر سپاهيان متجاوز و ستمگر 
چنان بود كه مسلمين گردنها را در برابر شمشير تيز روميان خم كنند و امپراطوري 

 .شتار خود فراخوانند؟!خونريز و مغرور را به ك
شمرد و از  دل! بنابر كدام منطق راه نخستين را نادرست مي نويس نازك دانم سيره نمي

روميان را شكست دادند و  »يرموك« اينكه مسلمانان بحكم قرآن كوشيدند و سرانجام، در
سوي  پندارد كسي كه از دهد؟ آيا مي گرفتند، دلسوزي نشان مي» جزيه«از آنها با فروتني 

خود و پيرامونش بايد بپذيرد و  هخدا به رسالت برخاسته ناگزير هر ظلم و ستمي را دربار
گويي را چند  خاموش ماند؟! دلسوزي بيجا همينكه با ناآگاهي همراه شود، ضريب مهمل

دهد كه نويسنده، بار ديگر فعل  نشان مي  كند! و اين تراژدي در آنجا چهره برابر مي

نمايد و موضوع  ترجمه مي» بكشيد«مورد بحث، بمعناي  هرا در آي »ر كنيدپيكا« »قاتِلُوا«

كند و  تقسيم مي »نبرد با أميين! و اهل كتاب«آيه را كه تنها جنگ با اهل كتاب است به: 
مزبور،  هسازد چرا كه در آي گري خود را در آگاهي از مقدمات زبان عربي آشكار مي ناشي

ِنَ ﴿عبارت:  ِينَ ٱ ُِ و َّ
ُ
َ ْ در آغاز آيه، نه آنكه به گروه » الَّذين«بياني است براي  ﴾بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ توُا

ن بيانيّه«ديگري اشاره كند! از همين رو با  بهمراه » واو عطف«آغاز شده بدون آنكه » مِ

بكشيد كساني را كه به خدا و روز آخرت «داشته باشد. بنابراين آنچه نويسنده آورده كه: 

                                                                                                             
وُ�ُۥ وََ� يَ  َُ ُ وَرَ َّ ا حَرّمَ ٱ َُ َرِمُِونَ  ُُ عۡطُواْ بٱِۡ�وَۡمِ ٱ�ِ�رِ وََ�  َُ  ٰ ّٰ ْ ٱلۡكَِ�بَٰ حَ وتوُا

ُ
ِينَ َ َّ ُِنَ ٱ قِِ  َُونَ دِينَ ٱۡ�َ دِي

زَۡ�ةَ عَن يدَٖ  اشدة. »]29: التوبة[ ﴾٢وَهُمۡ َ�غِٰرُونَ  ٱۡ�ِ ياسيّة للعهد النّبوی والخلافة الرّ ، چاپ مجموعة الوثائق السّ

 .51قاهره، صفحه 
رافرمان داد تا آن  علي سال نهم هجرت نازل شد و پيامبراكرماند در  سوره توبه چنانكه مورخان نوشته -1

 )121، صفحه الجزء الثّانیرا در مراسم حج بر مردم بخواند. (طبقات ابن سعد، 
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 هغلط اندر غلط است!! و آي »چنين آن دسته از اهل كتاب را ...ايمان نياورده ... و هم
شمردند ولي جز  كريمه به همان رومياني اشاره دارد كه ظاهراً خود را مسيحي مي

انديشيدند، نه به خدا ايمان صحيحي  دنياطلبي و غارتگري و خونريزي به چيزي نمي
 هنانكه اين معني مورد اتّفاق همداشتند و نه سراي ديگر را بدرستي باور كرده بودند! چ

 مفسران قرآن است.
اند كه قرآن مجيد خبر  مورخان اروپايي نيز روحية روميان را همانگونه وصف كرده

مورخ و خاورشناس انگليسي در  ARNOLD آرنولدداده است، بعنوان نمونه: توماس 
 نويسد:  مي» تاريخ گسترش اسلام«كتاب 

، به درة اُردن رسيد و ابوعبيده در (آن) محل اردوگاه خود موقعي كه ارتش مسلمانان«
اي به اين مضمون براي مسلمانان ارسال داشتند:  را مستقر نمود، سكنة مسيحي منطقه نامه

كيش ما هستند! زيرا  دهيم، هرچند آنان هم ها ترجيح مي اي مسلمانان، ما شما را بر بيزانس
كنيد  گذارده و با ما با ترحم و مهرباني بيشتر رفتار ميشما ما را در دين و ايمان خود آزاد 

نماييد و حكومت شما بر ما به مراتب  و از اعمال زور و ظلم در مورد ما خودداري مي
هاي ما را  ها است زيرا آنان اموال ما را به غارت برده و خانه بهتر از حكومت بيزانس

بستند و به  هراكليوسخود را بر لشكر هاي شهرهاي  دروازه» امسا«اهالي  تصاحب نمودند
عدالتي و فشار و تعديات  مسلمانان اطّلاع دادند كه حكومت و عدالت اسلامي را بر بي

 .127F1»دهند ها ترجيح مي رومي
د تا كر ديد با قساوت شدت عمل آنرا سركوب مي هراكليوس هرگاه اثري از اسلام مي

 اند: آنجا كه مورخان نوشته
مرو هفَروذامي  بن ععان«از سوي روم شرقي، به فرمانروايي جدر نواحي شام » م

سرشت چون دعوت پيامبر اسلام را شنيد آنرا از دل و  منصوب شده بود، اين مرد پاك
فرستاد و اسلام خويش را  اي بنزد رسول خدا خود را با هديه هجان پذيرفت و فرستاد

                                           
 .42تاريخ گسترش اسلام، اثر توماس آرنولد، ترجمه دكتر ابوالفضل عزتّي، از انتشارات دانشگاه تهران، صفحه  -1
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بر او خشم آورد و به زندانش افكند و  عرضه داشت اما هراكليوس چون اين خبر را شنيد
128Fسپس فرمان داد تا سر وي را از تن جدا كردند و جسدش را در فلسطين به دار آويختند

1 !
را كه با پيامبر اسلام قرارداد صلح » يلَها«فرماندار  هيوحنّا ابن رؤبو همچنين دستور داد 

 بسته بود مصلوب كردند.
چگونه راه را بر مسلمانان گرفت و برخي از آنان را در پيش از اين نيز گفتيم كه هرقل 

 كند؟ به خاك و خون كشيد. اينك عقل سليم و دين صحيح چه حكم مي» مؤته«
ها و  نگار آن است كه بر پيامبر اسلام لازم بود تا در برابر خونريزي سيره هعقيد

ن خواند عاتفاوت بنشيند و تنها به موعظه و د هاي هراكليوس خاموش و بي ستمگري
 .مشغول باشد!

قيام نمود تا با حكومت ديكتاتوري و  نويسنده، اعتراض دارد كه چرا پيامبر اسلام
قدرت هراكليوس را ، گر هرقل پيكار كند؟ چرا سرانجام، ياران پيامبر پراختناق و جنايت

 درهم شكستند؟ آيا چنين عقل و هوشي! در خورِ كتاب نوشتن و اظهارنظركردن است؟
ا موضوع ام»ماليات «كند، چيزي جز  نگار با آب و تاب! از آن ياد مي كه سيره» هجِزي
پرداختند و براي اينكار  نبود كه بنا به قانون اسلام، اهل كتاب به دولت اسلامي مي» سرانه

شدند همانگونه كه مسلمانان نيز  در برابر حملات دشمن، از سوي مسلمين حمايت مي
اهل  هبه دولت اسلامي بودند و مقدار زكات آنها بيش از جزي» تزكا«موظفّ به پرداخت 

كتاب  . ق) در ه 182(متوفيّ بسال  بويوسفاقاضي شود و بنابر نوشتة  كتاب شمرده مي

تأليف كرده: ثروتمندانِ اهل كتاب ساليانه  الرشيد  هارونكه آنرا براي » الخَراج«معروف 

 پرداختند و درهم مي 12كشاورزانشان  ودرهم  24متوسط آنها  هدرهم و طبق 48فقط 
نشينان و  افتادگان و راهبان و صومعه زنان و كودكان و مستمندان و پيرمردان و از پاي

آمدند از پرداخت اين مقدار ناچيز معاف بودند و از  نابينايان و ديوانگان كه فقير بشمار مي
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129Fگرفتند ز نمياهل كتاب مالي بعنوان زكات چهارپايان (برعكس مسلمين) ني

و هرگز كسي  1
كردند حتيّ اگر غلامي رومي شمرده  از ايشان را به پذيرفتن آئين اسلام وادار نمي

 شد(يعني مثلاً در جنگ با مسلمين به اسارت درآمده بود). مي

 نويسد: مي» الأَموال«. ق) در كتاب معتبرِ  ه 224(متوفي درسال  بوعبيد قاسم بن سلّاما

ب هِلا«
َ
وِ�ّ قالَ  بُنتُ مَ مَی و إَ َّ نل َِ ُیِ نبَّ الِ وِ ّ نَّ ائِّ مَی وسَّ

ََ یُ َِ
ً
ََ لُ � �

 َِِّ
سلِم فَ

َ
سلََتَ نس َیَنتُ ُِ ى كَ زَقُ لُ    و

َ
َِِّهُ !مَنبَ     كَ َ و

للَِاَ فَ َُ ماََِ: نل
َ
ََ و

 َُ
َ
ََ مِنهُم. قالَ فَأ ماََ ِهِم مَی ََی

َ
ََ و س َیاَ 

َ
َ و

َ
قالَ   ﴾ِ�ِينِ ٱ ِِ  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿  لتُ  فَقالَ و

م َقَأ
َ
تهُ نلَ فاةُ و ا تَضََ َّ  .130F2»فَلَ

بي هلالي طائي آمده كه او از وسق رومي حكايت كرد، گفت: من غلام عمر بن ااز «يعني: 
گفت كه مسلمان شو، زيرا اگر اسلام را بپذيري من ازتو در كار  خطّاب بودم و عمر به من مي

است كه از وت مسلمين نبايد از كسي ياري خنگيرم چرا كه براي حفظ اما المال كمك مي يتب
 نمودم و عمر اين آيه از قرآن را ايشان نباشد. وسق گفت: من از قبول اسلام خودداري مي هزمر

. چون وفاتش نزديك شد »اجباري در پذيرش دين نيست« ﴾ِ�ِينِ ٱ ِِ  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿خواند كه:  مي
 .»مرا آزاد كرد

توبه اگر سخن از پيكار با كفّار اهل كتاب رفته مقصود ازآن، جنگ با  هپس در سور
سپاه هرقل و جزيه گرفتن از روميان ستمگر است كه لازم بود با فروتني ماليات مزبور را 

                                           
ََ «نويسد:  ابويوسف مي -1 رعَیُ 

َ
َِلٌَ: وَو َُ سِِ اََا َ نل ََ ق  َِ ٌِ ونلصّبلا ََ نَنلّا جَّالِ مِنهُم دوُ َ نل ََ َُ ناِزَ�ُ:  ِ

َ
وَََِِّا ت

َُح اج نقَِنفِ نَیاسِِ  �لَِدِهِ نا َ نل ََ ََ و َ نل سََجِ نرَعَیٌَ: ومِِو ََ ّ دِرهََاً و ُُ بََذُ ذلكَِ مِنهُم ف  َِ دِرهََاً مُ نا مَ
م  !تَفَ: ل و! مََ  و! می ذّ� 

َ
  زُ َصَدّق مَللَهِ و! مِیَ نع

ّ
لكا نُ َِ بََذُ ناِزَ�َ: مِیَ نل سَنََ: ... و! تُ

می ف ننّمارنت ... و
ّ
َهّبُ َ نُ ََ َُ بَذ ناز�ُ: زُ َصَدّق مَللَهِ و! می مُقیِدَ ... و�ذلك نل �ذلكَ نهُ  نلصّ نمَِ ... و! تُ

ٌَ وَیَ ف  بََذُ مِنه  ُ و�ذلك نَـَ�ل لُ َ مقله !مُ
َ
َُ نَیََ  و! َ ل مِی نلشّلخ نلكبِ نُي !�لَ  ل

 ٌٌ ٌُ ف ذلك سَ ن جَّالُ ونَنلّا َِ ونََ�نَمِ ز�ةٌ ونل مِّ: می نلإُِِ  ونلَقَ ُّ پ قاهره، صفحه ، چاالخراج. (»س نَ وه  ن

131.( 
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و  بپردازند و از تجاوز و تكبر و زورگويي و جنايت دست بردارند! وگرنه پيامبر اسلام
 ساختند. را به قبول اسلام وادار نمي نش حتيّ آنانيارا

 هدربارتوماس آرنولد دانم سخناني را كه مورخ منصف انگليسي،  در اينجا مناسب مي
مسلمان،   آورده بازگو كنم تا از زبان خاورشناسي غير» جزيه«و » ها رومي«و » هراكليوس«

 .به عدل وسانصاف مسلمين در رفتار با دشمنان توجه شود
 نويسد: مي» تاريخ گسترش اسلام«وي در كتاب: 

امپراطوري رم در قسمتهايي كه در زمان اين امپراطور فتح شده  هاكثريت قشر سكن«
بعنوان اهل بدعت  هراكليوسبود از طرفداران و دوستان اعراب بودند. اين اكثريت به 

هاي  ها و عقيده نظريهنگريستند و از آن بيم داشتند كه وي ممكن است براي تحميل  مي
منوفيزيتي خود دست به شدت عمل و مجازات بزند. باين جهت بود كه آنان با آمادگي و 

كامل مايل بودند فرمانرواي ديگري را كه تعهد آزادي ديني بنمايد، بپذيرند و  هحتيّ علاق
حاضر بودند در مقابل رفع خطر فوري در مورد وضع ديني و استقلال ملّي خود 

 هايي نيز بنمايند. تگذش
دوم  ههاي خود در نيم نيز در نوشته اُسقف كليساي انطاكيه ELDER ميشل. د. الدر

نمود و حتّي پس  هاي همكيشان خود را تأييد مي قرن دوازدهم ميلادي تصميمات و نظريه
از اينكه كليساي شرقي در حدود پنج قرن تحت حكومت اسلامي قرار داشت معتقد بود 

وي پس از بررسي و تذكّر و  شود. خدا در پيروزي اعراب به وضوح ديده ميدست كه: 
 نويسد: هاي هراكليوس مي و مجازاتيادآوري فشارها 

افراد  هبه همين دليل است كه خداي انتقام كه به تنهايي قادر است امپراطوري و سلط«
را  ن اسماعيلفرزنداجنوب،  هفناپذير رابه ميل و ارادة خود تغيير دهد ... از منطق

 .131F1»ها نجات داه آزاد كنند برانگيخت تا ما را از ظلم وبيداد رمي
 نويسد: توماس آرنولد باز مي
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مناطقي از امپراطوريِ بيزانس كه با سرعت بتصرفّ مسلمانان درآمده بود خود را در «
ادي را هاي متمادي آن طور آز كامل از آنچنان آزادي يافتند ... كه براي قرن هحال استفاد

گونه مزاحمت تكاليف ديني خود را  بياد نداشتند. آنان مجاز بودند كه آزادانه و بدون هيچ
انجام داده و مراسم مذهبي خود را برپادارند ... وسعت اين آزادي را كه در تاريخ قرن 

شد قضاوت  هايي كه با شهرهاي مفتوحه منعقد مي توان از پيمان نظير بود مي هفتم كم
دست آورد. در اين قراردادها حفظ جان و مال، آزادي دين و عقيده در برابر نموده و ب

 .132F1»تسليم و پرداخت جزيه تضمين شده بود
 كند: چنين اظهارنظر مي» جزي«ه آرنولد دربار

بعضي مايلند ما را وادارند چنين تصور كنيم، اصلاً بعنوان  هجزيه، برخلاف آنچه ك«
133Fشد تحميل نميمجازات عدم پذيرش اسلام بر كسي 

انتقامي  ه، و به هيچ وجه جنب2
مسلمانان ذمي ديگر، ساكن در قلمرو اسلام ... در  نداشت بلكه بر مسيحيان در رديف غير

 هجزي حيرهگرديد. موقعي كه مردم  مين مالي وجاني از طرف مسلمانان وضع ميامقابل ت
را تنها به اين شرط  خود را پرداختند. مخصوصاً يادآورد شدند كه مبلغ مورد توافق

پردازند كه مسلمانان و فرمانروايان مسلمان، از مردم حيره در مقابل هرگونه فشار و  مي
مسلمانان دفاع و حمايت نمايند.  تعدي چه از طرف مسلمانان و چه از طرف غير

با اهالي بعضي شهرهاي نواحي حيره  خالد بن وليدهمچنين در قراردادهايي كه بين 
اگر ما از شما محافظت نماييم جزيه قابل پرداخت باشد «است كه: نوشته شده منعقد شد 

امپراطور بيزانس (هراكليوس) ارتش  »!و در غير اين صورت قابل پرداخت نباشد...
                                           

 .42تاريخ گسترش اسلام، صفحه  -1
» گزيت«شود يعني همان  بمعناي كيفردادن نيست بلكه ظاهراً ازلغات دخيل شمرده مي» جزاء«جزيه از ماده  -2

 گويد: آيد، نظامي مي سرانه مي پارسي است كه در عربي نفوذ كرده و بمعناي ماليات
 گهش خاقان خراج چين فرستد

 

 گهش قيصر گزيت دين فرستد 
 

دهنده را از  اند كه جزيه كساني كه اين واژه را از بنياد، عربي انگاشته گويند: باين اعتبار آنرا نامگذاري كرده

ز  مَنهُ مُیاسَلَُ: نقَ «كند  آوران كفايت مي درگيري با جنگ
َ
 ».َعیِاّلإَهّا ت
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راندن نيروهاي مسلمان كه خود را طبعا براي مقابله با خطر تجهيز  عظيمي را براي بيرون 
ها به  به اقتضاي شرط مندرج در عهدنامه هأبوعبيدرب، ع هنموده بودند آماده كرد. فرماند

آوري نموده  هايي را كه جمع فرمانروايان شهرهاي مفتوحة سوريه دستور داد كه تمام جزيه
اي) به مضمون ذيل براي مردم  اي (اعلاميه بودند به صاحبان آنها پرداخت نمايند و نامه

 نوشت: 
پس خواهيم داد زيرا اينك به  ايم به شما باز ت داشتهما تمام پولي را كه از شما درياف«

ما خبر رسيده است كه نيروهاي قوي دشمن عليه ما در حال پيشروي هستند و چون 
شرط معاهده بين ما آن بود كه ما بايستي از جان و مال شما محافظت نماييم و انجام اين 

ايم به شما  شما گرفته وظيفه اينك از امكان ما خارج است، ما تمام پولي را كه از
گردانيم ولي اگر پيروز شديم خود را با انجام مواد و رعايت معاهده قديم ملزم  برم
 ».دانيم مي

پس داده شد و  المال باز  براساس اين اعلاميه و دستور، مبالغ هنگفتي از محلّ بيت
 خداوند ن شاء اهللامسيحيان براي پيروزي سران اسلام و مسلمانان دعا كرده و گفتند: 

ها در  ها پيروز گرداند زيرا اگر رومي شما را مجدداً بر ما حكومت دهد و شما را بر رومي
اموال ما را  هدادند بلكه بقي چنين شرايطي بودند نه تنها هرگز چنين چيزي به ما پس نمي

 گرفتند. كردند و از ما مي نيز ضبط مي
مردان سالم در مقابل معافيت از  همانطور كه قبلاً توضيح داده شد جزيه تنها بر

گرديد و كاملاً  بايستي انجام دهند، وضع مي بودن مي  خدمت نظام كه در صورت مسلمان
نمود از پرداخت جزيه  قابل توجه است كه هر فرد مسيحي كه در ارتش اسلام خدمت مي

 .134F1»گرديد معاف مي
» ماليات سرانه«آوري  معموران جابه م«نويسد:  گرفتن جزيه مي هنحو هآرنولد دربار
عمال هرگونه فشار و ارتكاب رفتار اگيري نكنند و از  شد كه سخت دستور داده مي
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هاي بدني در صورت عدم امكان پرداخت جزيه،  گيري و مجازات ناشايسته و سخت
 .135F1»خودداري كنند

دارد به سال ادعا  23 هتوبه برخلاف آنچه نويسند ه: از اهل كتاب كه بگذريم، سورثانياً
شكني نكرده  كند، بشرط آنكه پيمان پرستان سفارش مي عدالت و وفاي به عهد نسبت بت
 سر جنگ با مسلمين نداشته باشند.

پرست عرب در  جالب توجه است كه بدانيم بهنگام نزول اين سوره، هنوز قبائل بت
ها از  اينكه مدت خواندند! و با و سرود جاهليت ميكردند!   طواف مي »برهنه«پيرامون كعبه 

آنان را از ورود به كعبه منع  فتح مكّه و تسلّط بر آن سپري شده بود، رسول خدا
را مأمور ساخت تا آنرا  علي فرمود. پس از آنكه اين سوره فرستاده شد، پيامبر نمي

كند فرمود تا از  بر مشركان بخواند وهمچون پزشكي كه بتدريج، بيماريِ كهنه را درمان مي
پرستان  ، بخشي از اين سوره را بر بتبازدارند. علي» طواف عريان«پس ايشان رااز آن 

136Fكردن منع نمود  كعبه و برهنه طواف هتلاوت كرد و آنان را از ورود به خان

. اما پيام اين 2
مشركان آن است كه ايشان پيمان مسلمانان را شكسته و دشمنان  با هشرفه در رابط هسور

آنها اعتبار خود را از دست  اند و از اين رو قرارداد صلح با دهمسلمين را ياري كر
 فرمايد: اهميت فراوان دارد، مي است. در اينجا قرآن كريم استثنايي آورده كه داده

وُ�مۡ شَۡ� ﴿ َُ ِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ُ�مّ لمَۡ يََقُ ُِ ِينَ َ�هَٰدتمّ  َّ حَ ا  ٔٗ إِّ� ٱ
َ
ْ عَليَُۡ�مۡ َ هِٰرُوا ََ ا دٗ وَلمَۡ يُ

تمِّوٓاْ إَِ�ۡهِمۡ َ�هۡدَهُ 
َ
ِّقَِ� فَأ بِّ ٱلمُۡ ُُ  َ َّ دّتهِِمۡۚ إنِّ ٱ ُُ  .]4: التوبة[﴾ ٤مۡ إَِ�ٰ 

اند  ايد و سپس بر شما هيچ نقصاني وارد نياورده مگر كساني از مشركان كه با آنها پيمان بسته«
اند، در اين صورت پيمان  ه(كسي از شما را نكشتند) و باهيچكس بر ضد شما همپشتي ننمود

 .»دارد اند تمام كنيد، كه خدا متّقيان را دوست مي آنان را تا زماني كه مقرّر داشته
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مجلّد ـعيون الأثر، الو  545، صفحه القسم الثّانیو سيره ابن هشام،  123، صفحه الجزء الثّالثتاريخ طبري،  -2

 .231، صفحه الثّانی



 خيانت در گزارش تاريخ  108

 

 نساءمدني  ههاي ديگر قرآن هم آمده چنانكه در سور اين مضمون در سوره شبيه 

لوُُ�مۡ �ۡ ٱ فَِنِِ ﴿ خوانيم: مي لۡ  ِلُِوُ�مۡ يَُ�ٰ  فَلمَۡ  َ�َ
َ
ْ قَوۡ وََ مَا لسّلمََ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  ا ُ ٱ جَعَلَ  ََ  هِمۡ عَليَۡ  لَُ�مۡ  َّ

بيِٗ�   .]90النساء: [﴾ ََ
پس اگر (كافران) از شما كناره گرفتند و با شما نجنگيدند و اظهار صلح نمودند در آن «

 .!»صورت خدا بر ضد آنها براي شما راهي قرار نداده است

شكني نمودد چهار  كه پيمانتوبه براي مشركاني  هاز اين گذشته، قرآن كريم در سور
ماه مهلت مقرّر داشته تا اگر نخواستند در محيط قدرت وغلبة اسلام زندگي كنند رهسپار 

 فرمايد: ر شوند و در اين باره ميسرزميني ديگ

شۡهُرٖ ﴿
َ
رَۡ�عَةَ َ

َ
�ضِ َ

َ
ِِ ٱۡ�  .]2: التوبة[﴾ فَسِيحُواْ 

دهد به رشد ديني و  مي آورد كه نشان باز درهمين سوره حكم ديگري بميان مي
 فرمايد: ه جنگ با آنان چنانكه ميفرهنگي مشركان بيشتر عنايت داشته تا ب

حَدٞ ﴿
َ
ََهُۚۥ َ�لٰكَِ ننۡ َ َُ أۡ َُ بلۡغِۡهُ 

َ
ِ ُ�مّ َ َّ مَٰ ٱ َٰ ٰ �سَۡمَعَ كَ ّٰ جِرۡهُ حَ

َ
َِرَارَفَ فَأ َۡ ِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ٱ ُِ

ّۡهُمۡ قَوۡمٞ  عۡلَمُونَ  بََِ ََ  .]6: التوبة[﴾ ٦ ّ� 
اگر يكي از مشركان درخواست كرد كه زينهارش دهي، او را در پناه گير تا كلام خدا را «

 .»دانند بشنود سپس وي را به امانگاهش برسان چرا كه اين گروه (حقايق دين را) نمي

در اينجا ممكن است پرسيده شود كه: پس جنگ قرآن با مشركان از چه رو آغاز شده 
 مه يافته است؟و چرا ادا

َ� تَُ�ِٰلُِونَ ﴿دهد:  قرآن كريم در همين سوره (توبه) به اين پرسش چنين پاسخ مي
َ
َ

 ُٗ ََهُمۡ قَوۡ ٰ يَۡ�
َ
وّلَ مَرّ�ٍ ا نَّ�ثُوٓاْ َ

َ
ولِ وهَُم بدََءُوُ�مۡ َ َُ  .]13: التوبة[﴾ ...وَهَمّواْ �ِِِۡ�رَاٱِ ٱلرّ

شكستند و تصميم به اخراج پيامبر گرفتند و  جنگيد كه پيمانهاي خود را چرا با گروهي نمي«
 .»بار جنگ را با شما آغاز كردند... آنان بودند كه نخستين

 گويد: باز مي

﴿ 
ٗ

ُِنٍ إِِ� ِِ مُؤۡ ۚ َ� يرَُۡ�بُونَ  ةٗ ُّ َِدُونَ   وََ� ذِ ٰ�كَِ هُمُ ٱلمُۡعۡ ََ وْ
ُ
 .]10: التوبة[﴾ ١وََ
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 .»كنند و آنان سركش و متجاوزند عايت نميهيچ مؤمني سوگند و پيماني را ر هآنها دربار«

 گيرد: و نتيجه مي

ۚ كَمَا  وََ�ِٰلُِواْ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� كَففّةٗ ﴿ نّ ٱ يَُ�ِٰلُِونَُ�مۡ كَففّةٗ
َ
ِّقِ�َ وَٱعۡلَمُوٓاْ َ عَ ٱلمُۡ َُ  َ  .]36: التوبة[﴾ َّ

ه خدا پشتيبان جنگند و بدانيد ك همه با مشركان بجنگيد چنانكه آنان همگي با شما مي«
 .»متّقيان است

و  پيامبر اسلام آن است كهگر  اين آيات با مفهوم روشن و رساي خود، نمايش
شكني و پيكار دشمن قرار گرفته بودند و جز دفاع از  ن در معرض ستم و پيمانمسلمانا

پيمودند، بنابراين پيكار آنان از ديدگاه عقل و شرع  جان و مال و دين خود راهي نمي
انصافي و زورگويي متّهم و  شناسي ايشان را به ستمگري و بي ديده بود و هيچ تاريخپسن

 انصاف و زورگو باشد!. محكوم نتواند ساخت مگر آنكه خود، ستمگر و بي

مۡ ﴿
َ
ن َ�َافُونَ  َ

َ
يِفَ  َ ُ ٱ َُ وُ�ُ  هِمۡ عَلَيۡ  َّ َُ ٰ  بلَۡ  ۚۥ وَرَ ََ وْ

ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ َ َّ  .]50النور: [﴾ لمُِونَ ل

.!»ا بيم دارند كه خدا و پيامبرشان بر ايشان ستم روا دارند؟ (نه)! بلكه خود ستمگرندآي«



 
 

 ايجاد اقتصاد سالم -3

براي تقويت  كوشد تا نشان دهد كه پيامبر اسلام سال مي 23 هدر اين فصل، نويسند
نائم غ«مالي مسلمانان، آنانرا به پيكار با مشركان و يهوديان فراخواند شايد از راه  هبني

به اين  معيشت آنان تأمين گردد! با اينكه خود در خلال سخنانش از اعتراف» جنگ
 شود كه: حقيقت ناگزير مي

حياناً احضرت محمد در ابتداي ورود به مدينه ... يك نوع پيمان عدم تعرض و «
همكاري با آنها (يهوديان) منعقد كرد (عهد موادعه) كه به موجب آن مقرر شد هر كس 

، مسلمين و اي به مدينه هجوم طايفهيا  جوئي قريش ستيزهخود باشد ولي در مقابل به دين 
كنند و هر دو طرف، جنگ با قبائل متخاصم را بخرج خود  دفاعيهود مشتركاً از يثرب 

 ].سال 23از كتاب  147 هصفح[ .»انجام دهند
137Fبا اين اعتراف

ا در خلال بندد، زيرا م هاي خود مي ، نويسنده راه را به روي تهمت1
با يهود تنها بعلتّ تخلفّ آنان از  همين فصل نشان خواهيم داد كه درگيري پيامبر اسلام

خيانت به ايشان صورت گرفت و در واقع جنگ را خود آنها  پيمان مشترك با مسلمين و
آغاز كردند چنانكه مشركان قريش، اسباب نبرد با مسلمين را فراهم آوردند و دست به 

ر و اخراج مسلمانان زدند وبا زور و ارعاب، مردم را از راه خدا دور شكنجه و كشتا
 كردند. مي

مالي پيروانش را  هصدد نبود تا بني نويس، پيامبر اسلام در بنابراين برخلاف پندارِ سيره
پديد آورد! البتّه غنائم جنگي، كمك » اقتصاد سالمي«از راه جنگ تقويت كند و از اين راه 

از  كرد ولي جنگ، امري عارضي و دفاعي بود كه پيامبر گرامي يمالي به مسلمين م

                                           
تاريخ است. بعنوان نمونه به: سيره ابن هشام، چاپ آنچه نويسنده را به اعتراف مزبور واداشته، گواهي روشن  -1

لمصر،  لجاپ لبنان،  عيون الأثر،و  501، صفحه القسم الأوّ  نگاه كنيد. 197، صفحه الجزء الأوّ
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هاي ديگر  ورود در آن ناگزير شد اما تدبير اصليِ پيامبر در تنظيم معاش مسلمين از افق
 توان آنها را شناخت. زد كه با پژوهش در آثار نبوي مي سر مي

 چند كلمه از اقتصاد اسلامي

و ديگري » توليد كافي«صل استوار است، يكي بطور كلي نظام معيشت بر مبناي دو ا
بگواهي آيات قرآني و آثار نبوي در مدينه به اين  پيامبر ارجمند اسلام». توزيع عادلانه«

 اي مبذول داشت. هر دو اصل توجه شايسته
توانست بطور طبيعي بر  در آن روزگار باتوجه به امكانات محدود زمان، چيزي كه مي

كالا و بازرگاني.  هكشاورزي و دامداري بود و سپس مبادل هد، توسعثروت عمومي بيافزاي
با گنجينه ساختن  هتوانست در تقسيم عادلانة ثروت مؤثّر افتد. مبارز و نيز آنچه كه مي

بود و همچنين كوشش در انتقال اموال  -هاي گوناگون آن بشكل-خواري  اموال و مفت
 مالياتي از ثروتمندان به طبقات محروم.

براي هر بخش از آنچه گفته شد، دستورات لازم را صادر فرمود و از  مبر اسلامپيا
خود را كه از راه وحي مقدس  هاقدامات جدي در اجراي امور نيز فروگذار نكرد و وظيف

پيشين،  هرسيد دقيقاً اداء نمود و با اينكه بدون تجرب و الهامات روحاني به وي مي
ن نظامي پديد آورد و اهرمي از قدرت ساخت كه در كرد چنا اي را اداره مي جامعه

 همه را درهم شكست. -يعني روم و ايران و مصر- هاي زمان رويارويي با ابرقدرت
 هدربار هايي از سفارش قرآن مجيد و رسول اكرم به گوشه در اينجا مناسب است

 :اصول مزبور نظر افكنيم
كوشند بعنوان افراد  مي» كشت«ودي مدني بقره از كسانيكه در ناب هدر سورقرآن شريف 

 فرمايد: كند و مي ياد مي» تبهكار«

َ�ٰ  توََّ�ٰ  نذَا﴿  ٱ ِِ  ََ
َ
 .]205: ةالبقر[﴾ ...ثَ رۡ �َۡ ٱ لكَِ وَُ�هۡ  َيِهَا سِدَ ِ�ُفۡ  ضِ �ۡ�

 .»كاري پردازد و كشت را نابود كند... كوشد تا در زمين به تبه گردد مي چون بازمي«
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 :فرمود و پيامبر اكرم

سًَْاق زَْ�َسُِ  سُلْلِمَ  مِیْ  مَا« وْ  غَ
َ
ُُ  و ق مزَْرَ ًَ ُ   زَرْ ُُ ٌ  مِنهُْ  َ�لَأْ ِْ وْ  طَ

َ
ٌَ  و وْ  ىسِلَْا

َ
ٌ:ق و ََ   ُهَِل

ّ
ََ  ىِ!  نَ

 ُ
َ
 .138F1»صَدَقَ:ٌ  ُهِِ  ل

اي از آن  اي يا انساني يا چرنده تا پرنده-هيچ مسلماني درختي ننشاند يا كشْتي نكارد « :يعني
 .»گردد گر آنكه در برابر اينكار به پاداش انفاق در راه خدا نائل ميم -بخورد

 :چون به مدينه وارد شد فرمود در آثار نبوي آمده كه رسول خدا

َّ نقََفَ مُبارَ « ِِ
اُ ن فَ َُ رِ  مََ َنً فَات

َ
قّّ  نع

َ
 .139F2»... كٌ نَِبُّم ُأِ

ن، كشت كنيدكه كاري پربركت بارد، با وجود اي تر باران مي در سرزمين شما كم« :يعني
 .»است...

 باز فرمود:

ُ  نََتَْ  مَیْ «
َ
رٌْ   ل

َ
هَا و ُْ رَ ْ�َ

ْ
وْ  فَل

َ
نَحْهَا و َْ بَاهُ  لَِ

َ
 .140F3»...و

كسي كه زميني دارد بايد در آن كشاورزي كند يا آنرا به برادر ديني خود ببخشد (تا «يعني: 
 .»او به زراعت پردازد)...

 د:مبر فرمودر همين رابطه، پيا

تْلَا مَیْ «
َ
ا و ًَ رْ

َ
ُ  فَِ�َ  مَلّ َ:ً  و

َ
 .141F4»ل

 .»هركس زمين مرده اي را زنده كند، زمين مزبور از آنِ وي خواهد شد«يعني: 
  :فرمايد هاي مدني سفارش نموده مي همچنين قرآن كريم كسب و تجارت را در سوره

﴿ �َ  
ۡ
ْ ُ�لُوٓ تأَ ُۡ  ا

َ
َ ٰ ِ  ََُ�مبيَۡ  لَُ�مَ� ن إِّ�ٓ  طِلِ َ�ٰ لۡ ٱب

َ
 .]29النساء: [﴾ ترََاضٖ  عَن رَةً تَِ�ٰ  تَُ�ونَ  َ

                                           
 .28، ص 5و صحيح مسلم، ج  135، ص 3صحيح بخاري، ج  -1

ل -2  .129، ص 4، ج كنز العماّ

 .141، ص 3صحيح بخاري، ج  -3

 .140، ص 3و صحيح بخاري، ج  2، ج الـموطّأ -4
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ميان خودتان به باطل مخوريد مگر اينكه تجارتي با رضايت طرفين اموال خويش را در«
 .»باشد

 فرمايد: و نيز مي

ْ ٱفَ ﴿ وا  ٱ ِِ  نتَِ�ُ
َ
ْ �ۡ ٱوَ  ضِ �ۡ� ُۡ  ُِن َِغُوا ِ ٱ لِ فَ  .]10: الجمعة[﴾ َّ

 .»خدا (روزي حلال) بجوييد...در زمين پراكنده شويد و از فضل «

 نمود چنانكه فرمود: ستي تشويق ميمردم را به كارهاي د و نيز پيامبر

َ   مَا« َُ تَدٌ  وَ
َ
ن َ�جإ  طَیَامًا و ً ِْ َْ  مِیْ  بَ

َ
َ   و ُُ ْ ََ ِ  مِیْ  مأَ  .142F1»مدَِهِ  َُ

 .»هيچكس غذايي بهتر از آن نخورده كه از كارِ دست خويش خورد«يعني: 
 و نيز فرمود:

َُ مدَِ نَیاسِِ  ىِذن َصََيَ  ُِ بَ « ق بَل َِ  .143F2»نلكَل
 .»بهترين كسب، دستاورد كارگر است هنگامي كه خيرخواه باشد«يعني: 

 دامداري فرمود: هدربار همچنين رسول خدا

ِِ نقََفِ وَ نََ�نمَ«  :َ�َ َ ََ ییشََ: جَیََ  نَ ََ َّ ناللهُ نل ا بَلَ َّ َ  .144F3»ل
 .»يشت را آفريد، بركت را در كشت و گوسفند نهادهنگامي كه خداوند وسائل مع«يعني: 

 و باز فرمود:

» ٌ:�َ ََ َّ فلها َُ ذُون نََ�نمََ فَاِ ِ
ّ
 .145F4»نِّ

 .»ت در آن نهاده شده استگوسفنداري كنيد كه برك«يعني: 
ع وت به شكلهاي ناعادلانه بشدت مناز تقسيم ثر در برابر اين سفارشها، رسول اكرم

  :ه فرمودكنمود چنان

                                           
 .74، ص 3صحيح بخاري، ج  -1

غير، -2  .396، ص 1ج  الجامع الصّ

ل كنز -3  .32، ص 4، ج العماّ

ل كنز -4  .183، ص 14، ج العماّ
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ََ مِنّا مَی غَبّ ََ «  .146F1»ی
 .»كسي كه در معامله فريبكاري كند از ما مسلمانان نيست« :يعني

ََ َ�هَُ  باطٌِ «و ني ز:   .147F2»مَیِ نت َكَ
 .»كسي كه احتكار كند گناهكار است« :يعني

 :آمده و همچنين در آثار نبوي

 .148F3»مَیِ نلَّبِ  َََ� نلّبِإ «
 .»بهاي كالا بيافزايند تا مردم فريب بخورند، جلوگيري كرد از آنكه بر پيامبر خدا«يعني: 

 باز آمده است:

َّ  َََ� نلّبِإ «« َُضَ  َِ نل  .149F4»مَی ُلَ
از خريدن كالاي كسي كه ناچار شده جنس خود را بفروشد (به بهاي  پيامبر خدا«يعني: 

 .»اندك) نهي كرد
 و نيز آمده است:

َِ نَ�َ  َََ� نلّبِإ « رمَی ُلَ ََ«150F5.  
شود  فريب مي هاز خريد و فروشي كه (بعلّت نامعلوم بودن كالا) ماي پيامبر خدا«يعني: 

 .»جلوگيري نمود
ساختن آنرا حرام شمرده و  از سوي ديگر قرآن مجيد، راكد گذاشتن مال و گنجينه

ِِ ﴿فرمايد:  مي َۡهَا  ةَ وََ� يَُفِقُو ُّ هَبَ وَٱلۡفِ َّ ونَ ٱ ُ ُِ ِينَ يَۡ� َّ ۡهُم بعَِذَابٍ وَٱ ِ فَبَِ�ِ َّ بيِلِ ٱ ََ  
 ٖ��ِ

َ
 . ]34: التوبة[﴾ َ

                                           
 .صحيح مسلم و ابوداود -1
 .صحيح مسلم و ترمذي -2
 .صحيح بخاري و مسلم -3
 .صحيح ابوداود -4
 .صحيح مسلم و ابن ماجه -5
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كنند، ايشان را به  سازند و آنرا در راه خدا انفاق نمي كساني كه زر و سيم را گنجينه مي«
 .»عذابي دردناك نويد ده!...

 فرمايد:  قرآن براي فقراء و محرومان در اموال اغنياء سهمي مقرّر داشته و مي

ُۡ  وَِ�ٓ ﴿
َ
َ ٰ ٓ  حَقِٞ  لهِِمۡ َ� ۡ ٱوَ  �لِِ لِلِسّا  .]19الذاريات: [﴾ ١ رُومِ مَحۡ ل
 و يا: 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ٓ ِِ  ُۡ
َ
َ ٰ عۡ  حَقِٞ  لهِِمۡ َ� ٓ  ٢ لُومٞ ُّ ۡ ٱوَ  �لِِ لِلِسّا  .]25-24المعارج: [﴾ ٢ رُومِ مَحۡ ل

حرومان كنندگان و م در اموال آنان (نيكوكاران و نمازگزاران) حقّ معيني براي درخواست«
 .»وجود دارد

فروشي و ديگر  گيري و باده فروشي و رشوه از قمار و رباخواري و كم  رسول اكرم
اندوزي بيانجامد بكليّ نهي فرمود و بر ثروتمندان  راههاي نامشروع كه به ثروت

 ه مقرّر داشت تا بوسيله مامورانشهايي عادلان ماليات

 .]60: التوبة[﴾ وَٱلَۡ�مِٰلَِ� عَليَۡهَا﴿
اين  هگردآوري شود و ميان نيازمندان تقسيم گردد كه شرح چگونگي آنها از حوصل

 كتاب بيرون است.
 ود:را در مواردي الغاء نمود چنانكه فرم» مالكيت خصوصي«از اين گذشته، پيامبر خدا 

» ََ  َُ لْلِ َُ ْ ٌُ  نل �َ ٌِ  فِ  الاََفَ  فِ  شَُ ا ََ
ْ
هَِِ  نل

ْ
نُهُ  وَنلّارِ  وَنَ ََ َّ ََ  وَ  .151F1»ننٌ تَ

مسلمانان در سه چيز همگي با يكديگر شريكند، در آب و چراگاه و آتش و گرفتن «يعني: 
 .»بهاي آنها حرام است

ةِ فيأ«در كتاب  ابن اثيرآنچنان ارزش و اعتباري قائل شد كه » كارگران«براي   سد الغابَ

فَ  عرِ حابَ  ةمَ  نويسد: مي» ةالصَّ

َّ رسَُ لَ نالله«
َ
قبََ  مِ  و

َ
ا و َّ َ بُ ل َصارِ إ فَصَافَحَهُ  كَ ی غَزوَةِ ََ

َ
نس َقبَلَهُ سَیدُ نع

                                           
 .ابن ماجه صحيح -1
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ُ  ما نلّبِإ 
َ
مّ قالَ ل ُّ  

ّ
بشَیَ) مَدَم يهَذن نُ

َ
ُبَتَ (و

َ
 كَ و

َ
ضِلُ َ فَقالَ ما رسَُ لَ ناللهِ و

َّ وَ  ََ لا  ُِال ُِ  ََ لحاةِ فَاَُفِقُهُ  َِ  نل
هَا نلّارُ قالَ هذِهِ وَ  َ�قَبَّ  مَدَهُ رسَُ لَ ناللهِ  لإ َُ  .152F1»مَدٌ !ََ

تبوك بازگشت، سعد انصاري به پيشواز او رفت و پيامبر  هچون از غزو رسول خدا«يعني: 

هاي ترا اين چنين خشن ساخته  پرسيد: چه چيزي دست سعددست در دست وي نهاد. آنگاه از 
پردازم:  ام را مي كنم و مخارج خانواده است؟ گفت: اي رسول خدا من با ريسمان و بيلچه كار مي

 !.»رسد دست سعد را بوسيد و گفت: اين دستي است كه آتش دوزخ بدان نمي پيامبر خدا
 فرمود: اند كه رسول اكرم ياران پيامبر گزارش كرده

قُهُ « ََ ٌّ مَ
ِ�َ َ

َ
هُ قبََ  و ََ ج

َ
َِ و ج

َ
مُ  ن نع

َ
 .153F2»و

 .»زيدمزد كارگر را پيش از آنكه عرقش خشك شود به او بپردا«يعني: 
بگوييم  بطور گسترده سخن» اصول اقتصادي اسلام«در اينجا ما قصد آن نداريم تا از 

ارد. آنچه دو ابعاد و حدود آنرا ترسيم كنيم چراكه اينكار به كتابي جداگانه و پر دامنه نياز 
تنظيم «لام را در باب ساز تعاليم پيامبر ا اي دراين چند سطر ملاحظه شد تنها گوشه

ي شدن چهارده قرن، همچنان بينيد پس از سپر دهد و چنانكه مي شان مين» معيشت
 كند. حكيمانه و سودمند جلوه مي

صدد برآمد  سال در آغاز اين فصل آورده كه پيامبر اسلام در 23 هاما سخني كه نويسند
مالي مسلمانان را قوت بخشد همانطور كه گفتيم با  هتا از راه جنگ و كسب غنيمت، بني

در «هاي اسلام سازگاري ندارد و مولود خيالات خام نويسنده است و بمصداق:  شآموز
روش صحيح «اش از درك تعاليم اسلام در باب  گوينده»! نيابد حال پخته هيچ خام

 نويسد:  فرومانده و از ظنِّ خود چنين حكايت كرده است، مي» معيشت

                                           
 .269، ص 2، ج ةاسد الغاب -1

ل -2  .906، ص 3، ج كنز العماّ
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شدند. حضرت ميان  مهاجرت، صورت گرفت و ياران محمد به تدريج وارد يثرب«
خويش فرود  هپيمان برادري بست و هر يك از آنها درخانة برادرخواندانصار  آنان و

كردن كاري برآمدند و به كسب يا مزدوري در مزارع  آمدند. گرچه مهاجران در مقام پيدا
154Fيا بازار مشغول شدند ولي اين وضع چندان خوشايند و قابل دوام نبود...

1«.! 
اه چه كسي خوشايند و قابل دوام نبود؟ از نظر ياران پيامبر كه اين وضع از ديدگ

بهترين «و » جستجوي فضل خدا« نمود و آنرا آنها را به كارشان تشويق مي رسول خدا
خواهد آسمان و ريسمان بهم  نگار كه مي شمرد؟ يا از ديدگاه جناب سيره مي» دستاورد

 .جنگ پيوند دهد؟! نبودنِ زراعت و تجارت را با ببافد! و خوشايند 
با ذوق و شوق بكار خود  دانيم كه بسياري از ياران پيامبر بنابر گزارش تاريخ مي

در بازار مشغول شد و به خريد و فروش پنير و  عبدالرّحمان بن عوفسرگرم بودند. مثلاً 
كره پرداخت و بدليل مهارتي كه در تجارت داشت در مدت كوتاهي كارش بالا گرفت. 

كه ثروت مختصري از مكّه با خود  عثمانبكار زراعت روي آوردند.  بوبكر و عمرعلي و ا
155Fكرد آورده بود به ديگران كمك مي

، پيمان برادري با مهاجران . انصار كه بدستور پيامبر2
ورزيدند تا آنجا كه  برادران خويش كوتاهي نمي هگونه كمك مالي درباربسته بودند از هر

156Fبردند چنانكه قرآن كريم بر اين معنا گواه است ارث مي روزگاري چند از يكديگر

3. 
آري، مهاجرانِ مسلمان حق داشتند تا با قريش بجنگند و به اموال خود كه در مكّه 

نبرد  تحت تصرّف ايشان بود، دست يابند (يا تاوان آنها را بگيرند) اما هدف اصلي آنان از
شدند كه  مور مادي بود و از اين رو حاضر ميآنها، چيزي والاتر از ا هبا كافران و دفع فتن

با مال و جان در راه هدف مقدس خود جهاد كنند چنانكه شرح آن خواهد آمد. پس بهتر 

                                           
 سال. 23از كتاب  144صفحه  -1
(كه  223اثر دكتر محمد حسين هيكل، چاپ مصر، صفحه » حياة محمد«در اين باره بعنوان نمونه به كتاب  -2

 بفارسي هم ترجمه شده) نگاه كنيد.
 .يداز سوره احزاب نگاه كن 6به آيه  -3
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 .است سخن نويسنده را دنبال كنيم و ببينيم هنرنمايي را به چه پايه رسانده است؟!

 حرفة پيامبر

تعارف مهاجر و انصار، بخور و كرد(!!) و از هديه و  خود حضرت كار نمي«نويسد:  مي
گذاشت و  شام بر زمين مي حياناً سر بيانميري داشت. دچار سختي معيشت بود بطوريكه 

157Fكرد گاهي با خوردن چند خرما سد جوع مي

1...«.! 
فلان «من هنگامي كه اين سخنان را خواندم در نظرم مجسم شد كه كسي ادعا كند: 

ساساً شغلي ندارد! يا فلان قاضي كه همواره به حلّ و رئيس جمهور با آن همه اشتغالات، ا
پردازد، بيكار است! يا فلان معلّم كه هر روز مشغول تدريس است، كار  فصل امور مي

اي ندارد!  كند! يا فلان رئيس دارايي كه دائماً دست اندركار امور مالي است، حرفه نمي
»! كرد حضرت كار نمي«نويسد:  شخصيتي مي هسال دربار 23 هسپس ملاحظه كردم نويسند

كه رهبري ديني و مقام آموزگاري و فرماندهي سياسي و منصب قضائي و مسئوليت 
مسلمانان را با هم برعهده داشت! آري، اين انديشه  هنظامي و مديريت مالي در جامع

 .ام گرفت! كار خنده نويسانِ تازه بنظرم رسيد و از گيجي برخي سيره
پرسيدند: آيا شما  م گذشت كه اگر از خود اين سناتور عهد عتيق! ميا باز هم بر انديشه

شاغل هستيد يا بيكار؟ با آنكه در دوران سناتوري جز سخنان پاي منقل! هنري بخرج 
باانصاف و دور از  هكرد. اما همين نويسند شك خود را بيكار قلمداد نمي نداده، بي

ت را تكان داده و با تعاليم و قيام خود شمرد كه تاريخ بشري تعصب!! كسي را بيكار مي

رابَ وَ «هاي جهان را پديد آورده است.  ترين انقلاب بزرگ عِ الغُ وساً فَدَ بيچاره »! طَعنَهُ طاوُ

 .كلاغ، طعن طاووس زند!
خواست  در برابر آن همه خدمات ارزندة خود از كسي مزدي نمي آري، پيامبراسلام

 خوانيم: چنانكه در قرآن مجيد مي شود) ميافتخار مسلمين شمرده  ه(و اين ماي

                                           
 سال. 23از كتاب  144صفحه  -1
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ٓ  قلُۡ ﴿ ا َُ  �ۡ
َ
جۡ  ُِنۡ  هِ عَليَۡ  لُُ�مۡ  َٔ َ

َ
ٓ  رٖ َ ا َُ ۠  وَ ناَ

َ
ۡ ٱ ُِنَ  َ ََِ�فِِِ�َ ل  .]86ص: [﴾ ٨ مُ

خواهم و من از كساني نيستم  اي پيامبر بگو كه من بر رسالت خود، هيچ مزدي از شما نمي«
 .»كه ادعائي را بر خود بندند

 يد: فرما باز مي

ۡ�  ّ�ٓ  قلُ﴿
َ
جۡ  هِ عَليَۡ  لُُ�مۡ  َٔ َ

َ
 .]90الأنعام: [﴾ لَمِ�َ َ�ٰ للِۡ  رَىٰ ذكِۡ  إِّ�  هُوَ  إنِۡ  رً�ۖ َ

خواهم، اين قرآن (كه به من وحي شده)  بگو كه من بر رسالت خود، هيچ مزدي از شما نمي«
 .»جز اندرزي براي جهانيان نيست

تر از برترين مزدوران عالم بود كه  مپس كار پيامبر بمراتب شريفتر و والاتر و مه
داد ولي نه آنكه چون مزدي  ترين خدمات را بدون مزد و پاداش انجام مي بزرگ

كرد! اين دروغ واضحي است كه آثار  گرفت همواره از هداياي اين و آن زندگي مي نمي
 كند. تاريخي آنرا رد مي

از اين راه اموالي فراهم پرداخت و  در دوران مكّه به كار بازرگاني مي رسول خدا
 خوانيم: ه مكيّ ضحي ميآورده بود بطوريكه در سور

�ۡ  �ِٗ� َ�ٓ  وَوجََدَفَ ﴿
َ
 . ]7الضحي: [﴾ ٨ َ�ٰ فَأ

 .»نيازت كرد خداوند ترا فقير يافت و بي«

س گوسپند خريده و از آنها و نيز از شتر خود بهره اچون به مدينه هجرت نمود چند ر
158Fجست مي

 بوسعيداكردند) و لذا از  ينان عرب غالباً از همينراه ارتزاق مي(چنانكه صحرانش 1
 رسيده كه گفت: خُدري

ََ رسَ لُ ناللهِ « يَ ن َِ ا ٌُ نلّ ِ میَلِ َِ و � َُ نلشّاةَ و �َقِمُ نلَلتَ و �َیقُِ  نلَی لِ َّ 

                                           
ابن هشام در سيره آورده كه ابوبكر براي هجرت به مدينه دوشتر آماده كرده بود كه به وسيله عامر بن فهيره  -1

شوم. ابوبكر  به ابوبكر گفت: شتري كه از آنِ من نيست سوار نمي كنار غار ثورت آورده شد ولي پيامبر
پيامبر هديه كند اما پيامبر نپذيرفت و شتر را از ابوبكر خريد. (سيره ابن هشام،  خواست تا يكي از دو شتر را به

 )487، ص 1ج 
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ٌُ نلّیَ  و صِ َُ نلّ لَ و َُ ََ بادِمِهِ و �َََ� ُ  مَ ُُ  و �َأ
َ
ََ  وملا �َ حَیُ مَنهُ ىِذن و �شَ

و َ�یَلَهُ ف
َ
قَهُ �ِلَدِهِ و

َ میَلَ
َ
ٌُ و ٌَ مِیَ نللّ قِ وَ! مََنَیُهُ نقلَا  عِهِ  نلشّ

ََفِ اَ ََ و طَ �َنقَلِ
هِ... هلِ

َ
 159F1.»ىِ  و

كرد و  بست و خانه را جاروب مي داد و پاي آنرا مي شتر را علف مي رسول خدا« :يعني
زد و با خدمتكارش غذا  وخت و جامه را وصل ميد افزار را مي دوشيد و پاي گوسفند را مي

گرفت و كالا را از بازار  كردن گندم را خود بعهده مي شد، آرد خورد و چون او خسته مي مي
 هداشت از اينكه كالا را بر دست خود بياويزد و يا آنرا در گوش خريد و شرم او را بازنمي مي

 .»خويش حمل كند... هلباسش نهد و بسوي خانواد
نمود  پذيرفت ولي هداياي ايشان را جبران مي ي، پيامبراز دوستانش هديه را ميآر

 چنانكه از عائشه رسيده كه گفت: 

ََ رسَ لُ نالله« ِ مَقبَُ  نلهَدِمَّ: ون َُ مَلَلها�  .160F2»�ُثِل
 .»داد كرد و در برابرآن، هديه مي هديه را قبول مي رسول خدا« يعني:

 گفت: گذرانيد و مي در كمال قناعت زندگاني را مي با وجود اينها پيامبر اكرم

ةَ فَقالَ فما  وَ « ََ ََ تَ رَ
َ
�ََِ: رجََُ  َزََلَ َ ََ

َلا ُِ َا وَننإ
َ
َلا ىََّا و ّّ  لِ إ صلِها تَ

َ
و

 ً ُدن
َ
ها و

َ
م مََجَِ ىِل

ََ  فَلَ ٌُ نرََ ٌَ نَكَ  .161F3»ىِذن فأ
نند مردي رهگذر است كه زير درختي فرود مرا با دنيا چه كار؟! وضع من در دنيا ما«يعني: 

هاي درخت بخوابد، سپس همينكه نيمروز آيد وسايه  آيد و پيش از ظهر چند لحظه در زير شاخه
 !.»برگردد از آن جايگاه كوچ كند و هيچگاه بسوي آن درخت بازنگردد

اش اغلب آب و  برد و غذاي خود و خانواده از همين رو بيشتر اوقات گرسنه بسر مي
 كه گفت: گزارش كرده است عائشهاش  از خاله بن زبير هعروخرما بود! چنانكه 

                                           
ين احياء علوم  -1  .356، ص 3، ج الدّ

 .466، اثر ابن جوزي، ص مصطفیـالوفا باحوال ال -2

 .475، ص مصطفیـالوفا بأحوال ال -3
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» ََ عِنا هِلالٌ وَهِلالٌ وَ  ن
إَ َُ لُ تِ رسَ لِ نالله ما مُ قَدُ فزَ ِ َارٌ  قالَ ُلَتَ مِی �ُ �

َ سَ دَمیِ  نرّ
َ
َ نع ََ ٌَ بُن ُم تیَیشُ ََ قاََت   ََ   ّ

َ
ٌِ ـنََِ وقُلتُ  ما باََُ: َ�یَّ و  !.162F1»َا

هاي پيامبر آتشي (براي پخت و پز)  گذشت و در هيچيك از حجره بر ما ماهها مي«يعني: 
كرديد؟  پرسيدم: اي خاله، پس با چه غذائي زندگي مي عائشهگفت از  عروهشد!  روشن نمي

 !.»پاسخ داد: با خرما و آب

ي يكسال غذا اش برا خريد تا خانواده يكباره مي رسول خداو اين خرما را نيز 
 :گزارش شده كه گفت عمرداشته باشند چنانكه از 

َّ نلّبِّ «
َ
ََ  و ِِ و ن َ  ُأَِ نلّض

َ
� َُ هِ قُ تَ سَنَ ِهِممَبل هلِ

َ
َُ عِ بِ

َّ«163F2. 
خود  هخريد و آنرا براي غذاي يكسال خانواد نضير را مي خرماي يهوديان بني پيامبر« :يعني

 .»كرد ذخيره مي
را بر خود و خاندانش حرام » صدقات«ة مورخان و محدثان به اتّفاق هم كرمپيامبر ا

پذيرفت، در مدينه گاهي به خريد و فروش  كرده بود و از هيچكس صدقه نمي

نَّ برد ( پرداخت و از اين راه سود مي مي ) و در مناعت طبع و 237، ص 3، ج ةفِقهُ السُّ

 ايت شده كه فرمود: بلندي همت او جاي ترديد نيست و از وي رو

َ نلّاس« ََ هّ  ََ  َِ
َ
ٌَ مَی و  .164F3»سَلیُ 

 .!»كسي كه بار خويش را بدوش مردم افكند ملعون است«يعني: 

 جنگ در راه خدا نه براي غنيمت!
 نويسد: سال در پي آنچه گذشت مي 23 هنويسند

 هبا چنين وضعي چاره چيست؟ راه وصول به اين مقصد مهم و اساسي كه جامع«

                                           
 .481، ص مصطفیـالوفا بأحوال ال -1

 .477، ص مصطفیـلالوفا بأحوال ا -2

 .570، ص ةكتاب التّجار، چاپ سنگي، ةو وسائل الشيع، اثر شيخ طوسي تهذيب الأحكام -3
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وچك مسلمين سرپاي خود بايستند و معيشت استواري داشته باشند كدامست؟ از ديرباز ك
تر  ضعيف هميان قبائل عرب اين عادت متداول بود كه براي رسيدن به مال و دولت به قبيل

آنها را بچنگ آورند. براي مسلمين يثرب در آن زمان جز  ههجوم كنند و مال و خواست
 .165F1»هاي اسلامي آغاز شد(!!) !) از اينجا غزوهاين راه ديگري جود نداشت(!

نويس توانا! اگر  شود!! اين سيره واقعاً كه از اين تحليل تاريخي آدمي مات و مبهوت مي
توانست بفهمد كه اساساً جنگ و خونريزي در  ترين آگاهي از تعاليم اسلامي داشت مي كم

عبادات اسلامي شمرده  راه غنائم، از ديدگاه اسلام محكوم شده است. جهاد يكي از
اندوزي! و  بايد داشت نه نيت غارتگري و مال» تقرّب به خدا«شود و در عبادت، قصد  مي

داند. قرآن مجيد بارها فرموده  اين موضوعي است كه هر نوآموز مسلماني آنرا بخوبي مي
 كه: 

﴿ ٰ ْ وََ� بيِلِ  ِِ  ِلُِوا ِ ٱ ََ  .]190: ةالبقر[﴾ ...َّ
 .»كنيددر راه خدا پيكار «

شدن يا   گرفتن يا بلندآوازه اند: ممكن است كسي براي غنيمت و از پيامبر اسلام پرسيده
پيكار  توان گفت كه در راه خدا پس چه كسي را مي بجنگد تشجاع شهرت به دلاوري و

َ نَیُللا َ�هَُ  ف«است:  كند؟ پيامبر پاسخ داده مي ِِ ُ: ناللهِ  ََ ِ ََ  ََ  .166F2»ناللهِ  سَبل ِ  مَی قاتََ  رَِك 
 .»كسي كه پيكار كند تا سخن خدا پيروز شود در راه خدا جنگيده است«يعني: 

نها هجرت يا جهاد آوردن آ مال و زن هستند و براي بدست هاما كسانيكه در انديش
 :فرموده است شمرده شده چنانكه پيامبر كنند، حركتشان نادرست مي

ا« ََ َّ الُ  ىِ ََ ُْ
َ
اوَِِ  ق ُاِللّّاتِ  نع ََ َّ  ّ ُُ َِئَ  َِ یْ  ق َََ ى مَا نسْ ََ تهُُ  نََتَْ  َ� ََ َْ   هِ

َ
َْلَا ىِ  وْ  مصُِلبهَُا دُ

َ
 و

 
َ
ةَ  ىِ 

َ
و ََ تهُُ  زَنكِْحُهَا نسْ ََ َْ   فهَِ

َ
ََ  مَا ىِ  هِْ  هَاجَ

َ
 .167F3»ىِل

                                           
 .كتاب 145صفحه  -1

نَّفـال -2 صَ  .25، ص 4و صحيح بخاري، ج  268، ص 5، اثر عبدالرزاق صنعاني، ج مُ

لصحيح بخاري،  -3  .1، صفحه الجزء الأوّ
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جز اين نيست كه اعمال، وابسته به نيت است و هر كس متناسب با آنچه نيت كرده « :يعني
(مال) دنيا يا براي زني كه با وي ازدواج كند راه هجرت در  نابراين كسي كه بخاطرنصيب دارد. ب

 !.»شود پيش گيرد، در اينصورت هجرت وي بسوي آن مال و زن محسوب مي
برخي از ايشان را » احُد« همجيد در تحليل شكست مسلمانان در غزو از همين رو قرآن

 دهد كه:  مورد ملامت و سرزنش قرار مي

ن مَُِ�ُ ﴿ ۡۡ ٱ يرُِ�دُ  ُّ  .]152عمران:  آل[﴾ يَاّ�
 .»غنيمت) بوديد هبرخي از شما خواهان دنيا (درانديش«

و از اين رو نافرماني كرده شكست خورديد. در اين صورت چگونه ممكن است قرآن 
 .آوردن غنائم تشريع كرده باشد؟! كريم اساساً جنگ را به منظور فراهم

ديد و شرائط و  را از ميان ابواب فقه اسلامي مي» باب جهاد«نگار يكبا  اگر جناب سيره
گفت و از تعاليم اسلام دور  نمود، تا اين اندازه پرت و پلا! نمي حدود آنرا ملاحظه مي

 شد. نمي
نويسي در گروه آن است كه نويسنده به مآخذ و مدارك مطمئن رجوع كند و  هنر سيره

تاريخ بپردازد، نه آنكه چشم خود را از ديدن بر مبناي اسناد موثّق به تفسير و تحليل 
بشمار » پيامبر اسلام هسير«مدارك بربندد و قلم بدست گيرد و پندارهاي واهي خويش را 

 .آورد!
سال را از سرِ تأمل مطالعه كند،  23اگر كسي اهل پژوهش و تحقيق باشد و كتاب 

بيند در كتاب مزبور از  رسد آن است كه مي نخستين نقصي كه در اين كتاب به نظرش مي
ذكر مدارك و مآخذ خبري نيست و نويسنده برخلاف رسم معمول، حتيّ در پايان كتاب 

اي از موارد به ابن هشام يا طبري يا ديگران  نيز منابع خود را نياورده است و اگر در پاره
خان آورد تا معلوم شود كه برداشت وي با گزارش مور اشاره كرده، متن سخن آنها را نمي

 .نامبرده موافقت دارد يا نه؟!
نمايد!  گوييهاي فراوان او است كه قدم به قدم چهره مي انگيزتر از اين، تناقض اسف
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نخستين بار جنگ را به خاطر  مثلاً در همين بحث ادعا دارد كه پيامبر اسلام
 متفاوت آوردن غنائم تجويز نمود اما در فصل ديگر، همين موضوع را بصورتي بدست

 نويسد: دهد و مي نشان مي
 هدانند قتال با كفار به صيغ سورة حج كه آنرا نخستين آية حكم جهاد مي 39 هدر آي«

ذنَِ ﴿است: » اجازه«امر نيست بلكه با تعبير 
ُ
ِينَ  َ َّ ِ ّۡهُمۡ  َِلُونَ يَُ�ٰ  ل ْ  بََِ در . ]39[الحج:  ﴾ظُلمُِوا

بعد  ه. در آياست كه به آنها ظلم شدهزيرا شود  قتال داده مي هاين آيه به مسلمانان اجاز
 شود: يان ميستمي كه بر مسلمانان رفته است چنين ب

ِينَ ٱ﴿ َّ  ۡ�
ُ
َ ْ ِ  رهِمِدَِ�ٰ  ُِن رجُِوا ٌۡ ن إِّ�ٓ  حَقٍِ  بغَِ

َ
َ  ْ قُولوُا ََا ََ ُ ٱ رَّ�  .]40الحج: [﴾ َّ

 .»كساني كه جز ايمان به پروردگار تقصيري نداشتند از ديار خود رانده شدند«

است اين نخستين آيه است كه جنگ با مشركان را روا ساخته است...  زمخشري معتقد
كردن   قتال، حضرت محمد فراست جبلّي را بكار انداخته و بيرون هدر تعليل اجاز

 ].141-140 هصفح[. »مسلمانان را از مكّه يادآور شده است
ديدگاه قرآن و پيامبر براي  جنگ از هنگار اعتراف دارد كه اجاز بينيد سيره چنانكه مي

168Fستمي بوده كه بر مسلمانان رفته

دانيم  آوردن غنيمت)! بويژه كه مي (نه براي بدست 1
از كتابش  128 هشمرد و در صفح نويسنده، پيامبر اسلام را در گفتار خود راستگو مي

ي گفته است ايمان داشته و آنرا وحي خداوند مسلماً حضرت محمد بآنچه مي«نويسد:  مي
 .»دانسته است مي

آن است كه كتاب او از نظم  هنويس نمايند پهن! در نوشتار سيره اين كوسه و ريش
هاي وي، پندارگرايانه است. با وجود اين، چنان خود را  منطقي برخوردار نيست و تحليل

 مولويگويد كه داستان شغال و خم رنگرزي را در مثنوي  گم كرده و مغرورانه سخن مي

                                           
است نه پيكار تهاجمي!. زيرا كلمه » اجازه جنگ دفاعي«وره حج آمده پيش از اين گفتيم كه آنچه در س -1

لُونَ « قاتَ (به صيغه مجهول) نمايشگر آن است كه مسلمانان در معرض پيكار از سوي دشمن قرار داشتند و » يُ

 مجاز بودند تا در راه خدا با مهاجمان بجنگند.
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:رد! آو بياد مي نِعمَ ما قالَ  فَ

ــگ   ــم رن ــدر خُ ــت ان ــغالي رف  آن ش
 

 اندر آن خـم كـرد يـك سـاعت درنـگ      
 

ــده   ــين ش ــتش رنگ ــد پوس ــس برآم  پ
 

ــده...!    ــين ش ــاووسِ علّي ــنم ط ــي م  ك
169F

1 
 

دفع ستم و  -چنانكه پيش از اين اشاره شد-آري، هدف اصلي جنگ در اسلام 
د برآمدند تا با توسل به تهديد و بازكردن راه خدا بوده است زيرا كه كفّار قريش درصد

اجبار و كشتار، راه تابناك خدا را بروي خلق بربندند يعني از هدايت مردم به سوي اسلام 
جلوگيري كنند و بر مسلمانان بود تا در برابر ستمگران بايستند و با زورگويي مبارزه 

يم بارها، بدان نموده راه نجات و فلاح را بگشايند واين موضوعي است كه در قرآن كر
 خوانيم: ه بقره ميكند. در سور تصريح شده و آثار روشن تاريخي نيز از آن حكايت مي

ٰ  ِلُِونَُ�مۡ يَُ�ٰ  يزََالوُنَ  وََ� ﴿ ّٰ ٰ َۡ ٱ إنِِ  دِيَُِ�مۡ  عَن يرَُدّوُ�مۡ  حَ ََ َِ ْ  .]217: ةالبقر[﴾ عُوا
 .»دانندجنگند تا اگر بتوانند از دين خود بازتان گر همواره با شما مي«

 خوانيم: و نيز مي

ِينَ ٱ﴿ َّ  ْ ْ  َ�فَرُوا بيِلِ  عَن وَصَدّوا ِ ٱ ََ َ�لّ  َّ
َ
عۡ  َ

َ
 .]1محمد: [﴾ ١ لهَُمۡ َ�ٰ َ

اثر  كسانيكه كافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند خداوند اعمالشان را نابود و بي«
 .»كرد

شد و اگر  ا، شمرده نميهدف جهاد در راه خد«آوردن غنائم، به هيچ وجه  اما بدست
مسلمين از كاروانهاي قريش كالايي را گرفتند، اين كالاها در برابر اموال مهاجران مسلمان 

 غصب كرده بودند بقول قرآن كريم: بود كه در مكّه بجاي مانده و كفار قريش آنها را

﴿ ۡ�
ُ
َ ْ ُۡ  رهِمِۡ دَِ�ٰ  ُِن رجُِوا

َ
ٰ وََ  .170F2]8الحشر: [﴾ لهِِمۡ َ�

 دهد. شده را اجازه مي شرع وعرف، بازپس گرفتنِ اموالِ غصبو البته عقل و 

                                           
 دفتر سوم مثنوي. -1
 واز اموالشان محروم گشتند. هاي خود بيرون رانده شده از خانه -2
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 بدر هنخله تا غزو هاز سرّي
آورد كه پندار او را به اثبات  نويس دوران! شواهدي را از تاريخ مي از اين پس سيره

ورزد!  آنها دريغ نمي هرساند و بر طبق معمول! از تحريف اخبار و سوءتعبير دربار
 نويسد: مي

»د خبر رسيد كه كارواني از قريش به سرپرستي عمرو بن به حضرت محم
171Fخضرمي

فراواني دارد. عبداالله بن جحش را به  هرود و امتع (!!) از شام بسوي مكه مي1
مور هجوم بدان كاروان كرد(!!) در جائي نزديك (نخله) كمين ااي مهاجر م سركردگي عده

سرپرست قافله را كشتند و دو كردند و همينكه كاروان بدانجا رسيد بر آن هجوم كردند 

 ةسرينفر ديگر را اسير كردند وبا تمام اموال رهسپار مدينه شدند و اين غزوه بنام (

 ].145صفحة [. »)!! در تاريخ اسلام ثبت شد172F2ةالنخل

در اين چند سطر آورده برخلاف همة آثاري است كه در كتب سيره  نويس آنچه سيره
حش را عبداالله بن ج اند كه رسول خدا خان ننوشتهدي از مورحاَ و تاريخ ضبط شده و

اند كه  به كاروان قريش مأمور كرد بلكه برعكس، مورخان تصريح نموده هجومبراي 
 رجباو و يارانش را تنها براي تجسس از اخبار قريش فرستاد (بويژه كه آنها ماه  پيامبر
در كتاب مغازي  واقديكه گذراندند و در اين ماه، جنگ تحريم شده بود) چنان را مي

 :نويسد مي

هُم رسَُ لُ ناللهِ « ََ سَ
َ
َِ نقََننِ وَ ُِاَ ما و ِِ نلشّه َِ نقََننِ ىََِّا  !قِ الِ  ِِ نلشّه غَ

�بَ  ََ ببارَ قُ
َ
َ زَ َحَلّلُ ن و

َ
هُم و ََ سَ

َ
 .173F3»و

، تنها به آنها را فرمان نداده بود كه در ماه حرام يا در ماه ديگر بجنگند رسول خدا«يعني: 

                                           
 نگاه كنيد. 602، ص 1نام اين مرد، عمرو بن حضرمَي بوده(نه خضرمي)! به سيره ابن هشام، ج  -1

در اينجا بعنوان اسم علم بكار رفته و غيرمنصرف است و » نخلة«نوشت: (سرية نخله) زيرا  درست آنستكه مي -2

 آورند. الف و لام بر سر آن درنمي

 .16، ص 1، ج یالـمغاز -3
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 .»ايشان دستور داده بود تا اخبار قريش را بدست آورند
 نويسد: مي» االله  سيره رسول«ابن هشام در كتاب: 

ََ رسَُ لِ نالله« ا قَدِسُ ن  َّ بُم ُِقِ الَ فِ  َدمنََ: قالَ ـنَ فَلَ
سََتُ

َ
نقََننِ. نلشّ  ما و َِ ه

�یِ وَ  َِ س
َ
َِ ونع ٌَ نَی َ مَأبُذَ مِ فََ ّ�

َ
ب و

َ
ِ و ِ  كَ ی ذل ا قالَ ذل َّ

ِ رسَُ لُ نالله كَ رَیَاً. فَلَ �
مدِ  نَقَ نِ وَ  سُقِجَ ما ف

َ
هُم قَد هَلَكُ ن وو َّ

َ
للَِاَ فلَا ظَنإ ن َ َُ هُم مِیَ نل نّفَهُم ىِب نَُ َُ

 .174F1»صَنَیُ ن
وارد شدند پيامبر بدانها  پون (عبداالله بن جحش و يارانش) در مدينه بر رسول خدا«يعني: 

: من شما را فرمان نداده بودم كه در ماه حرام پيكار كنيد. آنگاه كاروان و دو مرد اسير را گفت

175Fبازداشت فرمود

و از آنكه چيزي از اموال مزبور را برگيرد خودداري نمود. همينكه رسول  2
گمان كردند كه به  اين سخن را گفت عبداالله و يارانش از كار خود پشيمان شدند و خدا

 .»اند و برادران مسلمانشان نيز آنانرا در كاري كه كره بودند، سرزنش نمودند فتادههلاكت در ا
 نويسد: در تاريخ خود مي طبري

ََ رسَُ لُ ناللهِ « ُ بِ اُاً   بَ َ
َ
َِیَبدِ ناللهِ ُیِ جَحب-ل ّّ وَ  -میَأ  ََ فلهِ تَ َ !منَظُ

َ
هُ و ََ سَ

َ
و

 ُ
َ
ِِ ل ََ فلهِ َ�لَُ ُّمّ منَظُ َِ مَ مَاِ  ا سارَ مَبدُناللهِ �لَ َّ صحاُهِِق فَلَ

َ
تدنً مِی و

َ
َِهَ و ك

هُ ُهِِ وَ!�لَ َ ََ س
َ
 و

ِِذن فلهِ  حب مَ مَاِ َ�َ يَ نلكِ الَ وَ ُیِ جَ 
ََ فلهِق فَ ََظََتَ فوَ ََظَ ّّ تَ  ِذِن  ِ�لَ ب اب هذن فَسِ تَ

لََ: ُاََ مَكَّ: وَ 
َ
�شاً وَ نَّ ائِ � ََ صَّد ُهِا قُ ََ �َ ٌِ 

َ
ببارهِِمتیَلمَ ل

َ
ََظََ مَبدُناللهِ فِ  ا مِی و ا  َّ  فَلَ

ٌَ و نلكِ الِ قالَ  � رسَُ ل ناللهسََ ََ سَ
َ
صحاُهِِ قَد و

َ
ُّمّ قالَ عِ لََ: طامٌَ:. 

َ
َ ى  � ِِ س

ُ
َ و

َ
�ِ و

تَدنَ مِنبُم ...
َ
َِهَ و ك

س َ
َ
َ و

َ
َ وَقَد َهَا� و

ََ َِلَهُ مِنهُم بَِ ّّ آ �شاً تَ ََ رصَدُ ُهِا قُ
َ
 .176F3»فَأ

اي نوشت و دستور داد كه در آن نامه ننگرد  براي عبداالله بن جحش نامه پيامبر خدا«يعني: 
آنچه را كه پيامبر به او دستور داده بود اجراء كند و  تا دو روز راه پيمايد سپس، نامه را بخواند و

                                           
 .604و  603، ص 1سيره ابن هشام، ج  -1
 اسيران را آزاد نمود. و پس از آنكه دوتن از ياران گمشده عبداالله بن جحش به مدينه بازگشتند، پيامبر -2

 .411و  410، ص 2، ج یبرتاريخ الطّ  -3
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وز راه نيز به رفتن با خود مجبور نسازد. عبداالله بن جحش چون دو ر هيچيك از ياران خويش را
چون در نامه نظر افكندي «پيامبر را گشود ودر آن نگاه كرد، مضمونش اين بود كه:  هسپرد نام

فرود آيي و در آنجا مترصد قريش باش و از  -ميان مكّه و طائف-حركت كن تابه محلّ نخله 
رم، سپس عبداالله همينكه نامه را خواند گفت:  فرمانبردا» اخبار آنها براي ما آگاهي بدست آور...

به من فرمان داده كه به نخله روم و در آنجا مترصد قريش باشم تا  به يارانش گفت رسول خدا

او ببرم و مرا نهي نموده از اينكه كسي از شما را به رفتن با خود خبري از ايشان براي 
 .»مجبور سازم...

هجوم به  دستور اند كه رسول خدا شود، مورخان تصريح نمود چنانكه ملاحظه مي
كاروان قريش را نداده بود و پس از آنكه در برابر عملِ انجام شده قرار گرفت بازهم آنرا 
تصويب نكرد و مسلمانان نيز از سرزنش عبداالله و يارانش خودداري نورزيدند. با وجود 

سال، بدون آنكه مدرك و سندي نشان دهد  23 هآور نيست كه نويسند اين، آيا شرم
اي مهاجر، مأمور هجوم  ت، ... عبداالله بن جحش را به سركردگي عدهحضر«نويسد:  مي

 .!؟»بدان كاروان كرد
شگفت آنكه پس از اين ماجري، آيتي از قرآن نيز نازل شده و كار عبداالله و يارانش را 

از  146 هنويس گيج! آن آية شريفه را در صفح لغزشي بزرگ شمرده است و سيره هبمنزل
 كند كه پيامبر شمرد، با اين همه ادعا مي مبر اسلام را نيز راستگو ميآورد و پيا كتابش مي

براي ايجاد اقتصاد سالم!! و تأمين معيشت مسلمين خود به اينكار دستور داده بود! حقاً كه 
 سابقه است. نويسي بي اين اندازه لجاجت و كودني در كار سيره

تري كه مشركان مكّه روا  زرگگناه عبداالله بن جحش و گناهان ب هقرآن كريم دربار
 فرمايد:  داشتند، با كمال انصاف چنين مي مي

َِالٖ  رَامِ �َۡ ٱ رِ لشّهۡ ٱ عَنِ  لُونكََ  َٔ �َۡ� ﴿ َِالٞ  قلُۡ  َيِهِ�  قِ بيِلِ  عَن وَصَدّ  كَبٌِٞۚ  َيِهِ  قِ ِ ٱ ََ ۢ وَُ�فۡ  َّ  رُ
ۡ ٱوَ  ۦبهِِ  هۡ  رَاٱُ ن�ۡ  رَامِ �َۡ ٱ رِدِ مَسۡ ل

َ
َۡ  ۦلهِِ َ �ۡ  هُ ُِ

َ
ِ ٱ عَِدَ  َ�ُ َ  .]217: ةالبقر[﴾ ...َّ

(گناه) بزرگي است ولي راه  پرسند؟ بگو: جنگ در اين ماه تو را از جنگ در ماه حرام مي«
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الحرام را نداشتن و ساكنانش  خدا را به روي مردم بستن و به خدا كفرورزيدن و حرمت مسجد
 .!»راندن، نزدخدا بزرگتر است... را از آنجا بيرون

نخله نازل  هسريّ هكريمه دربار هنگار، اين آي مفسران و به اعتراف سيره هاق همبه اتّف
شود، قرآن مجيد جنگ عبداالله بن جحش و يارانش را كه در  شده و چنانكه ملاحظه مي

شمرد كه توحيد خدا را  تر مي كند ولي گناه قريش را بزرگ ماه حرام رخداد محكوم مي
كردند و مسلمانان را از مكّه بيرون  ار از آئين وي دور ميانكار نمودند و مردم را به اجب

داد كه در برابر مشركان  راندند و همين زورگويي و ستمگري، به مسلمانان حق مي
 تجاوز به آئين حق را دفع كنند. مقاومت نمايند و ستم بر خود و
 نويسد: سال مي 23 هدر پي آنچه گذشت نويسند

وئي برانگيخت و مشكل بزرگي پديد آورد. برحسب اسلامي هياه هاين نخستين غزو«
سنتّ دوران جاهليت(!!) در چهار ماه رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم جنگ حرام بود. 
هجوم به كاروان چون روز اول رجب صورت گرفته بود فرياد خشم و اعتراض قريش را 

ساير  هي وساداز اين خرق حرمت ماه حرام بلند كرد. طبعاً اين اعتراض در افكار عموم
قبايل انعكاس نامطلوبي داشت و از همين جريان يك نوع ناراحتي در خود حضرت 
محمد نيز پيدا شدو از اين رو نسبت به عبداالله و همدستان روي خوش نشان نداد و 

 ].145 هصفح[(!!). »دانست در اين مورد چه روشي پيش گيرد نمي
خاطرنشان سازد كه  خواهد تأكيد ورزد و نگار دوباره مي كنيد سيره چنانكه ملاحظه مي

پيامبر اسلام خود دستور داده بود كه بر كاروان قريش يورش برند ولي چون اين امر در 
افكار عمومي اثر نامطلوبي نهاد ناچار به عبداالله و همدستانش روي خوش نشان نداد! در 

 .نازل شد! بقره نيز هاز سور 217 هكند كه بدين مناسبت آي مي اضافه 146 هصفح
نقش بازيگر داشته، » هاي سياسي بازي«ها در  نويس بحكم آنكه سال آري جناب سيره

هاي سياستمداران يكسان شمرده است  همه را به كيش خود پنداشته! و نبوت را با نيرنگ
آيند! با اينكه ما  زنند! و هر لحظه بشكلي درمي كه گاهي به نعل و گاهي به ميخ مي
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 آنكه عبداالله بن جحش و يارانش رهسپار نخله شوند، پيامبر اكرم دانيم پيش از مي
آنها را مشخّص نمود و آنان را براي كسب آگاهي از وضع قريش فرستاد (نه براي  هوظيف

نوشت كه در اين سفر يارانت را  جنگ و خونريزي)! وگرنه در نامة خويش به عبداالله نمي
را بحال خود واگذار!  با تو همسفر شوند آنانمجبور به همراهي مكن و اگر مايل نبودند 

فرمود كه  كرد و به آنها تأكيد مي بلكه گروهي از جنگاوران مسلمان را با عبداالله همراه مي
 .خود اطاعت كنند! هدر يورش بر قريش، از فرماند

پس از هجرت به مدينه از گزند قريش و  حقيقت اينستكه پيامبر گرامي اسلام
ان مطمئن نبود و از تأثير قريش بر ديگر قبائل عرب آگاهي داشت و يورش و غارت ايش

بندند و عرب را بر ضد مسلمانان  دانست كه آنها راه خدا را به روي مردم مي مي
كرد و حضور و مراقبت خود را بدانان  انگيزند بنابراين، مشركان قريش را تعقيب مي برمي

خ اسلام آمده و در كتب قديم، پيش از ذكر داد چنانكه شواهد اين امر در تاري نشان مي
سال مصلحت! ندانسته تا از اين  23 هياد شده است ولي نويسند» نخله هسري«ماجراي 

 مقوله سخن به ميان آورد و بصورتي صحيح به تعليل رويدادهاي تاريخ پردازد.
جابِر نخله، كُرزبن  هاند: پيش از سري واقدي و ابن هشام و طبري و ديگران نوشته

177Fاو را تعقيب كرد هاي مدينه دستبرد زد و پيامبر فهري كه با قريش پيوند داشت، به گلّه

1 
178Fولي دسترسي به وي نيافت

. و نيز پبامبر پس از يازده ماه اقامت در مدينه، در پي كارواني 2
ا بواء رفت و به ودان رسيد و بدون آنكه برخوردي بر قريشيان داشته باشد بااز قريش به 

اي هم  نامه پيمان بست تا بر ضد او، قريش را ياري نكنند و در اين باره پيمان هضمَرَ بني
179Fنوشته شد

تن از  80يا  60بن حارِث را به همراه  هعبيد . و همچنين پيامبر اسلام3

                                           
از اين رو به اين حادثه در تاريخ  كرزبن جابر را تا ناحيه سفوان، نزديك چاههاي بدر دنبال كرد و پيامبر -1

 گويند. ) ميبدر الأولیاسلام، بدر نخستين (

 .406، ص 2و طبري، ج  601، ص 1و ابن هشام، ج  12، ص 1مغازي، ج  -2
 .403، ص 2و طبري، ج  591، ص 1و ابن هشام، ج  12، ص 1مغازي، ج  -3



 131  ايجاد اقتصاد سالم

 

بوسفيان وكاروان قريش فرستاد و آنان، در دشت رابِغ با يكديگر روبرو امهاجرين بدنبال 
180Fلي پيكار نكردندشدند و

بن عبدالمطَّلب عموي شجاع  ه.  نيز در ماه هفتم هجرت، حمز1َ
خود را در پي كارواني از قريش گسيل داشت كه در سيف البحر بيكديگر رسيدند ولي به 
وساطت مجدي بن عمرو سرانجام جنگ نكردند وحمزه و سپاهش راهيِ مدينه شدند. 

ان قرار آمدند آنان را مورد لطف و احس رو نزد پيامبرهنگامي كه خويشان مجدي بن عم
 مجدي گفت: هداد و دربار

ََ نلّقلبَِ:ق مُبارَ «  َُ َِ  كَ ىَِّهُ ما مَلَِتُ مَل س
َ
 .181F2»نع

 .»كردار است نفس و فرخنده دانستم كه او چنين نيك من نمي«يعني: 

مية اُواني كه توسط يارانش در سيزدهمين ماه هجرت به تعقيب كارو همچنين پيامبر و 
182Fشد، رفتند و بدون جنگ به مدينه بازگشتند بن خَلَف رهبري مي

. و نيز در ماه شانزدهم 3
پيش رفت و در  سقيا هدر پي كاروان ديگري از قريش تا ناحي از هجرت، رسول اكرم

183Fبني مدلج پيمان بسته و به مدينه بازگشت هآنجا با طائف

4. 
هاي قريش  با تعقيب كاروان رسد كه پيامبر نين بنظر ميگذشت چ با توجه بدانچه

 خواست تا هشياري ومراقبت خود را به مشركان مكّه نشان دهد و از راه همپيمان مي
هاي قريشيان بر ضد اسلام جلوگيري كند و بطور كليّ ايشان  شدن با قبائل عرب از توطئه 

حذر دارد. ال مسلمين و بستن راه خدا برامو را از آزار مسلمانان در داخل مكّه و از غارت
ها را دنبال نمايد بدون آنكه ايشان را مورد  كاروان واگرنه، چه دليلي داشت كه پيامبر

حمله قرار دهد؟! يا چرا بايد از نجنگيدن حمزه و يارانش خشنودي نشان دهد و كار 
مبر به مدينه از مجدي بن عمرو را آنچنان بستايد؟ بويژه كه قريش پس از هجرت پيا

                                           
 .404ص ، 2و طبري، ج  591، ص 1و ابن هشام، ج  10، ص 1مغازي، ج  -1
 .10، ص 1مغازي واقدي، ج  -2
 .407، ص 2و طبري، ج  598، ص 1و ابن هشام، ج  12، ص 1مغازي، ج  -3
 .408، ص 2و طبري، ج  598، ص 1و ابن هشام، ج  12، ص 1مغازي، ج  -4
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به مسلمانان خودداري ننمودند و مسلمين، هردم در انتظار تعرّض آنان بسر » اعلام جنگ«
 عبدالرَّزاقبردند و از اين رو لازم بود تا مراقبت خويش را به آنها نشان دهند چنانكه  مي

نَّفـال«در كتاب قديمي  صَ از اهل آورده كه كفّار قريش پيش از جنگ بدر براي گروهي » مُ

 اي بدين مضمون فرستادند: نه نامهمدي

هُ ىَِّبُم آوَ� ُم صاتِبَنا و« َق ُلَنّ
َ
 وََِِّا َُقلِمُ ُِااللهِ ر

ً دمنَِ: مَدَدن ََ هِ  نل
َ
ُثَُ و

َ
َِِّبُم و

�َیِ 
َ
بُم ُِأ

َ
 ىِل

َّ َ َِ مّ ََنَل ََلَ ُّ و ََنَل َیلعَّ مَلَلبُمُ نَیَ
َ
هُ و ُةَجَِنّ و رَ

َ
ّّ ََ و ق َُ  نا تَ

 .»سلَََبليَ سلِائَبُممُقاتِلَبُم و
ميان اهل مدينه از ا در شهر خود جاي داديد و شما درشما همشهري ما (محمد) ر«يعني: 

كنيم كه اگر او را نكشيد يا از شهرتان بيرون  سوگند ياد مي اكثريت برخورداريد و ما به خدا
سويتان حركت كنيم تا مردان نرانيد از عرب بر ضد شما كمك بخواهيم آنگاه همگي ب

 !.»جنگاورتان را بكشيم و زنانتان را بر خود روا شماريم
 در چنين صورتي، مراقبت جدي و إعلام حضور در صحنه از سوي پيامبر اكرم

كاري لازم بود شايد قريش از اينكه ببينند كاروانهايشان در معرض خطر قرار دارد، بيم 
د ولي متأسفانه مشركان قريش، تن به مسالمت در نداند و جويي بردارن كنند ودست از فتنه

فينـالاز سركشي خودداري نكردند، يعني از آزار مسلمانانِ ناتوان در مكّه ( ستَضعَ ) مُ

از ورود مسلمين به مكّه  بازنايستادند و راه هجرت به مدينه را بسوي آنان نگشودند و
حمايت نمودند. در ز بِن جابِر فهري كُربراي حج جلوگيري كردند و از سارقيني امثال 

اين مرحله بود كه قرآن مجيد ملايمت را روا نشمرد و فرمان پيكار بر ضد مشركان را 
 ايم: دهصادر نمود، چنانكه آيات ذيل شاهد مقال است و ما قبلاً از آنها ياد كر

ذنَِ ﴿
ُ
ِينَ  َ َّ ِ ّۡهُمۡ  َِلُونَ يَُ�ٰ  ل ْۚ  بََِ َ ٱ ننّ  ظُلمُِوا َّ  ٰ َ  .]39الحج: [﴾ ٣ لَقَدِيرأ  همِۡ نَۡ�ِ  ََ
ا﴿ َُ بيِلِ  ِِ  ِلُِونَ تَُ�ٰ  َ�  لَُ�مۡ  وَ ِ ٱ ََ ۡ ٱوَ  َّ ُۡ مُسۡ ل ٓ ٱوَ  لرجَِِالِ ٱ ُِنَ  عَفِ�َ َِ ۡ ٱوَ  ءِ لنِسَِا ِينَ ٱ نِ َ�ٰ ولِۡ ل َّ 

قُولوُنَ  ََ  ٓ ََا �ۡ  رَّ�
َ
ِ َ�ٰ  ُِنۡ  ََارجِۡ َ المِِ ٱ َ�ةِ قَرۡ لۡ ٱ ذِه َّ هۡ  ل

َ
 .]75ساء: [الن﴾ لهَُاَ

َِالٖ  رَامِ �َۡ ٱ رِ لشّهۡ ٱ عَنِ  لُونكََ  َٔ �َۡ� ﴿ َِالٞ  قلُۡ  َيِهِ�  قِ بيِلِ  عَن وَصَدّ  كَبٌِٞۚ  َيِهِ  قِ ِ ٱ ََ ۢ وَُ�فۡ  َّ  رُ
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ۡ ٱوَ  ۦبهِِ  هۡ  رَاٱُ ن�ۡ  رَامِ �َۡ ٱ رِدِ مَسۡ ل
َ
َۡ  ۦلهِِ َ �ۡ  هُ ُِ

َ
ِ ٱ عَِدَ  َ�ُ َ َّ﴾184F1 217: ة[البقر[. 

پيش آمد و مشركان شكستن » جنگ بدر«اسلامي يعني  هبدين ترتيب نخستين غزو
در رويارويي با قريش پيش از جنگ بدر، از اتمام حجت و  خوردند. با اين همه، پيامبر

اظهار رحمت دريغ نورزيد و بطوريكه واقدي آورده است عمر بن خطّاب را بنزدايشان 

ََ ىِ « گسيل داشت و فرمود: س
َ
َِِّهُ مَّ هذن نع

َ  رجَیُ ن فَ
َ
ّ مِی و

َ
إَ ىِ  تَ

َ
ُ�م و ُِ مِأّ غَ

باز گرديد كه اگر اين پيكار را جز شما، كسي ديگر برعهده گيرد نزد من «. يعني: »تَل هُ مِأّ 

سكَنَنا «ابوجهل پاسخ داد:  !.»دار شويد محبوبتر است تاشما آنرا عهده
َ
َ و

َ
َُ ُیَدَ و وَناللهِ !َََجِ

البته  .!»گرديم از اينكه خدا آنان را در اختيار ما گذاشته برنمي به خدا پس« يعني: .185F2»ناللهُ مِنهُم
كوبيدن شكوه  آوردن غنائم نبود بلكه بمقصود، درهم در همان نبرد نيز هدف نهايي بدست

نمايي و اعتبار  قريش و برانداختن سلطه و جباريت آنان بود تا نزد قبائل عرب از بزرگ
ئل، راه نفوذ اسلام را بربندند! از اين رو قرآن مجيد نشان بيافتند و نتوانند با فشار بر قبا

دهد كه پيش از جنگ بدر، برخي از مسلمانان دوست داشتند تا با كاروان تجاري  مي
قريش رويارو شوند و از غنائم بهره گيرند ولي خداوند آنرا نپسنديد و چنان خواست كه 

روان مكتب حق، شوكت باطل را درهم آرايي كنند و پي مسلمين در برابر جباران مكّه صف
 فرمايد: شكستند، چنانكه مي

ُ ٱ يعَِدُُ�مُ  نذۡ ﴿ ٓ ٱ دَىإحِۡ  َّ َِۡ�ِ لطّا هَا �فَِ ّۡ نّ  وَتوََدّونَ  لَُ�مۡ  ََ
َ
َ  َ ٌۡ  تَُ�ونُ  كَةِ لشّوۡ ٱ ذَاتِ  َ�

ُ ٱ وَُ�رِ�دُ  لَُ�مۡ  ن َّ
َ
قِّ  َ ِ  طَعَ وََ�قۡ  ۦِهِِ بَِ�لَِ�ٰ  قّ �َۡ ٱ ُُ ٰ لۡ ٱ رَ دَاب  طِلَ وَُ�بۡ  قّ �َۡ ٱ ِ�ُحِقّ  ٧ فرِِ�نَ َ�

ۡ ٱ كَرهَِ  وَلوَۡ  طِلَ َ�ٰ لۡ ٱ  .]8-7الأنفال: [﴾ ٨ رِمُونَ مُرۡ ل
بياد آريد هنگامي راكه خدا به شما وعده داد بر يكي از آن دو دسته (كاروانيان يا «
(كاروانيان) از  اي كه شوكت نداشتند داشتيد دسته يابيد و شما دوست مي آوران) تسلّط مي جنگ

                                           
 ترجمه آيات مذكور، در صفحات پيشين گذشت. -1
 .61، ص 1، ج مغازیـال -2
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كافران را  ههاي خويش حق را استواري بخشد و ريش خواست با فرمان آنِ شما باشد ولي خدا مي
 .»قطع كند. تا حق برقرار گردد و باطل نابود شود، هرچند گناهكاران را ناپسند افتد

هاي  همچنين پس از پيكار بدر نيز بعضي از مسلمانان مصمم بودند بدون آنكه ضربه
ري به برخي از مشركان جنايتكار وارد سازند از ايشان تاوان بگيرند و قرآن مجيد مؤث

 فرمايد:  مسلمانان مزبور را بر اينكار بسختي سرزنش كرده و مي

ِنَ  بٞ كَِ�ٰ  َ� لّوۡ ﴿ ِ ٱ ُِ بَقَ  َّ ٓ  لمََسُّ�مۡ  ََ َ�ذۡ  َيِمَا
َ
يمٞ  عَذَابأ  ُ�مۡ َ َِ  .]68الأنفال: [﴾ ٦ عَ

كند) در برابر آنچه  ا نبود (كه بدون هشدار قبلي، امتي رامجازات نمياگر حكم پيشين خد«
 .»رسيد كه گرفتيد عذاب بزرگي به شما در مي

كرد و  و بدينوسيله قرآن، پيكر مسلمانان را از مطامع مادي و اغراض دنيوي پاك مي
در ضمن شد، چنانكه  بجاي غنائم دنيا آنانرا به اهداف مقدس و پاداش آخرت رهنمون مي

 خوانيم:  همان آياتي كه از غنائم بدر سخن رفته مي

ۡۡ ٱ عَرَضَ  ترُِ�دُونَ ﴿ ُ ٱوَ  يَاّ�  .]67الأنفال: [﴾ ...ِ�رَةَ �ٱ يرُِ�دُ  َّ
 .»خواهد... خواهيد وخدا براي شما آخرت را مي شما كالاي ناپايدار دنيا را مي«

نويسي كه عمر خود را  يرهاين، جوهر تعاليم قرآن در باب جنگ و غنيمت است و س
تواند هدفهاي مقدس قرآن را در مسئلة جنگ دريابد،  در دنياطلبي تباه كرده البتّه نمي

براي  ازاين رو بدون توجه بدانچه گذشت، بر سر اين ادعا رفته كه نبردهاي پيامبر
به قياس «و » خودبيني«آوردن غنيمت و در راه تأمين معيشت بوده است! آيا جز  بدست

 توان دليل ديگري براي اين ادعا يافت؟ مي» نفس
 را دوباره تكرار كنيم كه گفت:  مولويجا دارد تا سخن 

 پــيش چشــمت داشــتي شيشــة كبــود
 

ــي    ــودت م ــالم كب ــبب ع ــود! زآن س  نم
 

سال حرمت جنگ در چهار  23نكتة ديگري كه درخور يادآوري است آنكه نويسندة 
گرداند تا به كنايه گفته باشدكه اسلام قانون  ميباز » دوران جاهليت«ماه از سال را به 

 .پرستان را پذيرفته و  از آنان متأثر شده است! بت
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پرستان عرب جنگ در ماههاي حرام را روا  البتّه در روزگار پيش از اسلام، بت
شمردند و براي آ  و فرزندش مي دانستند ولي قانون مزبور را از سنن ابراهيم نمي

» تداسقراردادهاي اجتماعي«قائل بودند، يعني اين قانون در ميان ايشان از نوع » دينيق «
آمد و جنبة ديني وخدايي داشت كه اگر جز اين بود، پس از مدتي مانند  بمشار نمي

 شد. كرد و بدست فراموشي سپرده مي بسياري از رسوم و آداب بشري تغيير مي
گانه را قانوني خدايي شمرده كه براي هاي چهار قرآن مجيد نيز حرمت جنگ در ماه

 فرمايد:  جلوگيري از ادامة پيكار و تشديد خونريزي تشريع شده است و در اين باره مي

ُ ٱ جَعَلَ ﴿ َّاسِ  امٗ قَِ�ٰ  رَامَ �َۡ ٱ تَ يۡ ۡ�َ ٱ بَةَ كَعۡ لۡ ٱ َّ  .]97: ةالمائد[﴾ رَامَ �َۡ ٱ رَ لشّهۡ ٱوَ  لِلِ
يام مردم به عبادت قرارداد و ماه حرام را مقررّ خدا كعبه، آن خانة محترم را براي ق«

 .»داشت...

هاي متوالي در ميان عرب رواج داشته به  مفسران قرآن پيشينة اين قرارداد را كه قرن
 گردانند چنانكه ابوعلي طبرسي در تفسير بازمي فرزند ابراهيم كيش اسماعيل

 نويسد: مي» مجمع البيان«

َ  ی دمیِ نسَاملَ  نَُ ن قَد تَ نرَاُ هُ مِ «
َ
ً: مِیَ ناللهِ بِلَقِهِ ىِ  و َ�بَقَ ن مَلَلهِ رَََ

 .186F1»قانَ نلإسِلان
بميراث برده بودند و از رحمت خدا بر  تازيان، قانون مزبور را از آئين اسماعيل«يعني: 

 .»بندگانش، نسبت به اين قانون پايداري نشان دادند تا آنكه اسلام ظهور كرد
م متاركة جنگ در ماههاي حرام را از شرايع الهي شمرده و آنرا بنفع خلق بنابراين، اسلا

جلوگيري از خونريزي دانسته و تصويب نموده است. اگر خاورشناسان نامسلمان  هو ماي
توانند انكار كنند كه اسلام با پذيرفتن  سال، اين حقيقت را نپذيرند، نمي 23 هو نويسند

وقفه را  هاي بي د خونريزي موافقت ندارد و جنگقانون مزبور نشان داد كه با تشدي

                                           
 سوره مائده.از  97، ذيل آيه مجمع البيان -1
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پسندد و بفرض آنكه پيكار با دشمن در حد لزوم و ضرورت قرار گيرد، باز اسلام  نمي
جز -اي ديگر  كند كه چهار ماه از سال را بايد دست از پيكار كشيد و چاره اعلام مي

 .انديشيد! -كشتار و خونريزي
دس ايمان آورد و آنرا در عمل مورد عنايت قرار اگر جهان متمدن به اين قانون مق

هاي بزرگي جلوگيري  ماند و از چه خسارت هايي كه از ريختن مصون مي دهد، چه خون
 آيد؟ بعمل مي

خويش نشان داد كه اگر زور  هدر دوران رسالت فرخند آري، پيامبر بزرگ اسلام
عقيده آزاد باشد، اسلام پيشاپيش وتهديد و شكنجه در ميان نباشد، و اگر اظهارنظر و ابراز 

شمارد زيرا به منطق پرتوان خود در جلب قلوبِ  همة مكاتب، صلح را بر جنگ مقدم مي
ترين حجت براي  روشن» حديبِيه«با مشركان مكّه در  اطمينان دارد. صلح پيامبر اسلام

 شود. اثبات اين حقيقت شمرده مي

 در سوگ يهوديان خيانتگر!

يابد  مشركان مكّه فراغت مي هخود! دربار هال چون از سخنان منصفانس 23 هنويسند
 طلبي پيامبر گرايي و غنيمت رود تا گواه ديگري بر خشونت بسراغ يهوديان مدينه مي

خوي پيامبر اعتراف نموده بود كه:  هدست و پا كند! غافل از آنكه پيش از اين، خود دربار
 ].39 هصفح[ !.»طبعي مايل به تواضع و رأفت داشت«

 ز اين نيز اعتراف خواهد نمود كه:و پس ا
كشاند، مستلزم  امارت بر مردماني كه سوداي رياست، آنها را به شور و ماجرا مي«
خوئي و گذشت و مراعات حوائج و تمنّيات زيردستان است. در شخص پيغمبر اين  نرم

 )290 ه. (صفح!»صفات به حد كمال وجود داشت
 نويسد: آميز پيامبر و يارانش نيز مي ني زاهدانه و قناعتزندگا هچنانكه دربار

كرد ... به تبعيت از حضرت رسول،  خود حضرت رسول در نهايت قناعت زندگي مي«
 هصفح[ !.»كردند و حرص مال بر هيچيك مستولي نشد صحابه كبار در قناعت زندگي مي
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302.[ 

ر يهوديان بايستد و با آنان پس كدام انگيزه، پيامبر اسلام را برانگيخت تا در براب
 بجنگد؟
جويي! و  غنيمت ههاي خود همان فلسف گويي خيال از تناقض نويس توانا! بي سيره

دهد ولي گزارش تاريخ چيز  كند و كجروي را ادامه مي را دنبال مي»! ايجاد اقتصاد سالم«
 رساند. ديگري را به اثبات مي

اي  لام پس از هجرت به مدينه، عهدنامهاند كه پيامبر گرامي اس نويسان آورده تاريخ
براي مسلمانان و يهوديان و حتّي مشركان آنجا نوشت كه با يكديگر همپيمان شوند و 

اي از آنان بر ترك آئين خود مجبور باشند در كنار هم با صلح و  بدون آنكه هيچ دسته
رج جنگ با آرامش بسر برند و از شهر مدينه در برابر هجوم دشمنان دفاع كنند و مخا

 مهاجمان را مشتركاً بعهده گيرند.
هاي مختلف را در كنار يكديگر به  كه آئين اين ابتكار عظيم از سوي پيامبر اكرم

صلح وتعاون فراخواند، حقّاً در خور اهميت و ارج فراوان است واز وسعت نظر و تساهل 
187Fكند اسلام در برابر مكاتب گوناگون حكايت مي

ز، مورد توجه و و جا دارد كه امرو 1
بزرگداشت كساني قرار گيرد كه خود را طرفدار احترام به حقوق بشر و آزادي افكار و 

 كنند. عقايد معرفي مي
ابن  اند و متن آنرا مزبور را مورخان و محدثان قديم در كتب خود ضبط كرده هعهدنام

188Fدر سيره هشام

سيد ل آن پرداخته وابن بنق 189F1»الأموال«در كتاب  أبوعبيدآورده است و نيز  2

                                           
بايست نسبت به  در مدينه مي«نويسد:  بيني نشان داده و مي پطروشفسكي در اين مورد برخلاف معمول! واقع -1

را علم كرد. حقوق مسلمانان و  ﴾ِ�ِينِ ٱ ِِ  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿اديان شيوه مداراي كامل معمول باشد. محمد، اصل 
توانستند آزادانه در دين ويژه خويش استوار  شد و همه ميپرستان يكسان شناخته  يهوديان و مسحيان و بت

 .)29(اسلام در ايران، صفحه ». باشندو اعمال آن را برگزار كنند
 .501، ص 1سيره ابن هشام، ج  -2
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كند و نيز  آنرا با سندي جدا از آنچه ابن هشام آورده، گزارش مي 190F2»عيون الأثر«در  النّاس

 آنرا روايت نموده است. زهرياز  191F3»الأموال«در كتاب  زنجويهابن 

192Fبخاريعلاوه بر اين، محدثين معروف چون 

193Fمسلمو  4

194Fعبدالرزاقو  5

195Fابن سعو  6

 و 7
196Fطبري

197Fن حنبلاحمد بو  8

هايي از آنرا در كتب خويش  و ديگران، هر كدام بخش 9
 اند. آورده

 خوانيم: نامه مي تي از اين پيماندر قسم

للَِاَ دمنُهُمق س نلِهِم وَ للِللِلَهُ دِ دمنُهُم و« و واِمَ...َُ
َ
 مَی ظَلَمَ و

ّ
َفُلِهِم ىِ!

َ
 .198F10»و

اين حكم همپيمانان يهود و  اند، در يهود بر كيش خود و مسلمانان بر كيش خويش« :يعني
 .»خودشان برابرند، مگر كسيكه ستم كند و گناه (خيانت) ورزد...

 :خوانيم باز در عهدنامه مي

» ََ َ نلَه دِ  ََ  َّ َ فَقَ َهُم وَ ىِ فَقَ َهُمق وَ ََ للَِاَ ََ َُ ََ مَی ت نل َّ َُینَهُمُ نلّصَ  ارَلَ ِِ
َّ َُینَ  ََ نلإِامِ وَ وهَ  هذِهِ نلصّحلفَِ: وَِِ ق دوُ ّ َِ ٌٌ هُم نلإصيَ وَنلّصلحََ: وَنَ َِ أتِم وس

َِِّهُ لمَ مَ

                                                                                                             
يةالأموال، چاپ مصر ( -1  .184) صفحه مكتبة الكليّات الأزهرّ

 .198، ص 1، ج الأثر عيون  -2

 /ب.71/ب و 70ر دور تركيه) برگ (مخطوط در سو الأموالكتاب  -3

 96و كتاب  23باب 87و كتاب  17، باب 58و كتاب  10، باب 58و كتاب  49، باب 3صحيح بخاري، كتاب  -4
 .6باب 

 .50، باب 44و كتاب  17، باب 20صحيح مسلم، كتاب  -5

 .274، ص 9، ج العقول، كتاب الـمصنّف -6

 .23و  19و جزء دوم، قسم اول، صفحه  172، جزء اول، قسم ثاني، صفحه الطّبقات -7

 .1367و  1359تاريخ طبري، چاپ اروپا، صفحه  -8
، صفحه 3و جلد  180و  178، صفحه 2و جلد  127و  122و  119.  79، صفحه 1مسند احمد بن حنبل، جلد  -9

 .141، صفحه 4و جلد  221
 .501، ص 1سيره ابن هشام، ج  -10
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َللفِهِ... َِ«199F1. 
اند و در برابر  دار مخارج خويش يهوديان و مسلمانان هر كدام در جنگ عهده« :يعني

ان بايد جنگند بايد يكديگر را ياري كنند. مسلمين و يهودي كسانيكه با نامبردگان در اين نامه مي
و هيچكس بر همپيمان خود  -نه گناه و بدي-انديشي و خيرخواهي برقرار باشد  ميانشان نيك

 .»بدي(خيانت) روا ندارد...
پس از انعقاد اين پيمان، روابط مسلمانان با يهوديان براساس عدالت و نيكي استوار 

 نمود:  بود بويژه كه قرآن مجيد به مسلمين سفارش مي

﴿ �ّ  َۡ ََ ٰ ُ ٱ مُ �ُ هَٮ ِينَ ٱ عَنِ  َّ ِن رجُِوُ�مُ�ۡ  وَلمَۡ  ِ�ِينِ ٱ ِِ  ِلُِوُ�مۡ يَُ�ٰ  لمَۡ  َّ ُِ  ٰ ن رُِ�مۡ دَِ�
َ
وهُمۡ  َ ّ�َ�َ 

ْ سِطُوٓ وَُ�قۡ  َ ٱ إنِّ  هِمۚۡ إَِ�ۡ  ا بِّ  َّ ۡ ٱ ُُ  .]8: ممتحنةـال[﴾ ٨ سِطِ�َ مُقۡ ل
دين پيكار  هبا شما دربارخداوند از نيكي و عدالت دربارة كسانيكه (مسلمان نيستند ولي) «

 .»گران را دوست دارد نكردند و از ديار خود بيرونتان نراندند نهي نكرده است، همانا خدا عدالت

رود، بجاي آنكه روابط  اما يهوديان چون ديدند قدرت و نفوذ مسلمين رو به فزوني مي
د، از راههاي حسنة خود را با مسلمانان حفظ كنند و مانند گذشته در حمايت آنان باشن

و مخالفت با مسلمين و خيات به مردم مدينه روي  گوناگون به معاندت با پيامبر
آوردند! ابتدا با گروه منافقان پيوند خود را استوار ساختند و از ايشان قول همكاري و 

هاي شيطاني كشيدند و از ايشان قول همكاري و همراهي  همراهي گرفتند. آنگاه نقشه
هاي شيطاني كشيدند تا از راه نيرنگ با اسلام به مبارزه برخيزند. مانند  نقشهگرفتند. آنگاه 

آنكه گروهي از آنان تصميم گرفتند در آغاز روز بحضور پيامبر اسلام آمده و چنين 
اند و در پايان همان روز، همگي از اسلام روي گردانند شايد  وانمود كنند كه مسلمان شده

مؤثّر شود وگروهي را از اسلام برگرداند! ولي قرآن مجيد از مسلمين  هاين حيله در روحي
 خوانيم: را رسوا ساخت، چنانكه ميايشان پرده برداشت و آنان هتوطئ

ٓ  وَقَالَت﴿ ِنۡ  �فَِةٞ طّا هۡ  ُِ
َ
ْ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لِ َ َُوا ُِ ِ  ءَا ِيٓ ٱب نزِلَ  َّ

ُ
َ  َ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ َُوا َُ  َهَّارِ ٱ هَ وجَۡ  ءَا
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ْ فُرُوٓ �ۡ ٱوَ   .]72عمران:  آل[﴾ ٧ جِعُونَ يرَۡ  لعََلّهُمۡ  ۥِ�رَهُ ءَا ا
گروهي از اهل كتاب به يكديگر گفتند كه در آغاز روز بدانچه بر مؤمنان نازل شده خود را «

 .!»مؤمن نشان دهيد و در پايان روز آنرا انكار نماييد شايد كه ايشان از آئين خودبازگردند

شرفَ و اَكعَب بن دو تن از رؤساي ايشان بنام گري يهوديان فزوني گرفت و  آنگاه فتنه
با گروهي از يارانشان راهيِ مكّه شدند و قريش را به پيكار با پيامبر  حي بن أخَطبَ

نيز با و مسلمانان تشويق نمودند و براي كافران مكّه سوگند ياد كردند كه ايشان  خدا
اسخ دادند: شما اهل كتاب هستيد و پرستان قريش بدانها پ پيامبر اسلام خواهند جنگيد! بت

خاطر نيستيم، بنابراين  آئينتان به دين محمد نزديك است و ما از نيرنگ شما آسوده
هاي مقدس! سجده كنيد. يهوديان به اميد  لازمستكه براي جلب اعتماد ما در برابر بت

نها اظهار ايمان و هاي آنان به سجده افتادند بدا پيكار مشركان با مسلمانان، در پيشگاه بت
كند و  اپسند نكوهش مياداي احترام! نمودند، چنانكه قرآن مجيد آنانرا بر اين كارِ بس ن

 فرمايد: مي

لمَۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ إَِ�  ترََ  َ َّ  ْ وتوُا

ُ
يبٗ  َ َِ ِنَ  انَ َُونَ يؤُۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ ُِ ُِ  ِ ٰ ٱوَ  تِ بۡ �ِۡ ٱب َّ ِينَ  وََ�قُولوُنَ  غُوتِ ل َّ ِ  ل

 ْ ٰ  َ�فَرُوا هۡ  ءِ ؤَُ�ٓ ََ
َ
ِينَ ٱ ُِنَ  دَىٰ َ َّ  ْ َُوا َُ بيًِ�  ءَا  .]51النساء: [﴾ ٥ ََ

اي از كتاب آسماني به ايشان داده شده، نديدي كه به جبت و طاغوت  آيا كساني را كه بهره«
گويند كه اينها از مسلمانان،  كافران مي هدهند و دربار هاي مشركان) گرايش نشان مي (بت
 .؟!»ترند يافته راه

گريها بسنده نكرده در مجامع عمومي، مسلمانان را مورد طعن  ن به اين فتنهيهوديا
 ان: كردند! چنانكه مورخان آوردهقراردادند و حتيّ دست به سوي نواميس ايشان دراز 

َصارِ ىِ  س قِ ُأ قَلنُقاُ «
َ
تَ رجََُ  مِیَ نع

َ
ََلِ َ وةٌ َزَ�یٌ: مِیَ نَیَ ََ تِ وس ٌَ جا

 ََ لَلَت مِندَ صائ ََ ٌَ رجٌَُ  مِی زَهُ دِ قَ  ف فَ ا فََا
َ
ّ ل ِّ ََ مِی وَرنئِها وَ تُ لَ ََ  !لنُقاُ فَ

ةُ َُدَت مَ رَتَها فَضَحِكُ ن 
َ
َو ََ ا قامَتِ نل َّ َِها �شَِ َ�َ:ق فَلَ ق فَةَّ  دِرمَها ىِ  ظَه َُ سشَیُ

بَیَهُ َ�قَ َ  َّ للَِاَ فَا َُ هِ رجٌَُ  مِیَ نل
َ
قانَ ىِل

یَت ُنَ قَلنُقاُ ولَهُ فَاج َ مِنها. فَ ََ 
َ
ا�شَُ ن َ
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َّجَُ  و بَذُون نَیَهدَ نِ  نلّبِّ َ�قَ َلُ ن نل ََ  ََصّنُ ن فو  .200F1»تِصنِهِم ... تارَعُ ن وَ ََ
زناشويي كرده بود به بازار  -خود هاز قبيل-زني از عرب كه با مردي انصاري «يعني: 

ت. در اين هنگام مردي از يهوديان قينقاع آمد و بنزد زرگري براي خريدن زيور نشس بني
قينقاع رسيد و بدون آنكه زن مزبور بفهمد در پشت سر او نشست و با خاري دامن وي را  بني

و يهوديان بر  اش نمايان شد به پشتش گره زد. چون آن زن مسلمان از جاي برخاست، پايين تنه
آنگاه كرده بقتل رسانيد.  او خنديدند! مردي از مسلمانان برخاست و آنمرد يهودي را دنبال

را  قينقاع فراهم آمده و اجتماع كردند و آن مرد مسلمان را كشتند و پيمان با پيامبر يهوديان بني
 .»پيكار شدند... هيش آمادخو هشكستند و اعلام جنگ كرده در قلع

رفته و از وقوع آن حادثه كه  قينقاع بجاي آنكه نزد رسول خدا آري، يهوديان بني
رش خود ايشان بودند عذرخواهي كنند، بازارشان را تعطيل كردند و به دژهاي آغازگ

 .خويش پناه برده إعلام جنگ نمودند!
شكني و  كردند پيمان چنان يهوديان را فريفته بود كه گمان مي» بيني خود بزرگ« هروحي

ت! از انجامد و بزودي مسلمانان را درهم خواهند شكس افروزيِ آنها به موفقيت مي آتش
بود و سپس مسلمان گشت  قريظه كه يكي از يهوديان بني محمد بن كُعب قُرَظياينرو 

 گفته است:

ا قَدِنَ رسَُ لُ ناللهِ « َّ َ دمنَ  ل ََ ً وَ نل ََ َُینَهُ وعَینَها بِ اُا إها وَ� َ َُ َّ َ: وندَمَ هُ زَهُ دُ  قَ
َ
و

ُ رسَ لُ نالله َِ  قَ نَ 
ّ ُُ  ِ فائِهِم و جَیََ  َُی�

ََ نَهُ ولَ ً فَك وطا َ  مَلَلهِم شُُ ً وَشََ ماَا
َ
عَینَهُم و

صالَ رسَ لُ ناللهِ 
َ
ا و َّ ون مَلَلهِ مَدُوّنقً فَلَ َُ  مُظاهِ

ّ
!
َ
َ  و صحالَ َُدرَ و فلَا شََ

َ
دِنَ قَ و

ََ َُینَها و دمنََ:ق �ََ�ت مه دٌ وَ�َ یَت ما ن ََ رسََ  رسَ لُ  عَاَ رسَُ لِ ناللهِ نل
َ
 مِیَ نَیَهدِق فَأ

ّ�  ناللهِ 
َ
ََ و َیلََ 

َ
َُ ن فََ ناللهِ ىَِّبُم ر سلِ

َ
َ مهَ دَق و َِ مّ قالَ  ما مَی یَهُم ُّ ََ ََ هِم فَ

َ
ىِل

 َّ َّ دُ !زَُ� َّ �ب. فَقالُ ن  ما ُ�َ ََ ََ ناللهُ ُِبُم مِثَ  وَقیَِ: قُ َ م قِ
َ
مَی  كَ رسَ لُ ناللهِ قَبَ  و

ً وََقَلتَق ىَِّ  غَارن
َ
ً و صحالُ نَِِّ ك َ�هََتَ قَ ما

َ
َّ قََلِ وَ ا وَناللهِ و

َ
یّ َ ََ َیلَ

َ
 كَ ََقِ قاتَل َنا ر

                                           
 .48و  47ص  2و سيره ابن هشام، ج  177و  176، ص 1مغازي واقدي، ج  -1



 خيانت در گزارش تاريخ  142

 

 .201F1!»لمَ تُقاتِ  مِثلَنا
به مدينه وارد شد، يهوديان همگي با او پيمان بستند و پيامبر  هنگامي كه پيامبر خدا«يعني: 

ميان  هاي خود ملحق كرد و اي نوشت و هر گروهي را به همپيمان نامه ميان خود و ايشان پيمان
ايشان نهاد. از جمله اين  هخود و آنان حكم عدمِ تعرّض را مقرّر داشت و شروطي را بر عهد

اهل بدر را  شرط بود كه از هيچ دشمني بر ضد پيامبر پشتيباني نكنند. اما چون رسول خدا
 پيمان ميان خود و رسول خدا هشكست داد و به مدينه بازگشت يهوديان حسد بردند و رشت

ستند. پيامبر كسي را بسوي آنان فرستاد و آنها را گرد آورد، سپس فرمود: اي گروه يهود! راگس
خدا هستم پيش از آنكه خداوند  هدانيد كه من فرستاد مي اسلام را بپذيريد، سوگند به خدا شما

شكني) همچون قريش بر شما آسيبي رساند. يهوديان گفتند: اي محمد! از رويارويي  (بكيفر پيمان
اي و به خدا ما مردمي جنگاوريم،  ا قريش در جنگ فريفته مشو كه تو بر قومي نادان چيره شدهب

 .!»اي اگر با ما بجنگي خواهي دانست كه با كسي همانند ما كارزار نكرده
ها به سود  يهوديان پيش از آنكه پيامبر اسلام به مدينه هجرت كند در برخي از جنگ

هايي رسيده بودند از اين رو بر توان  و به موفّقيتهاي خود شركت داشتند  همپيمان
آيند. بنابراين از  پيامبر اسلام نيز برمي هكردند كه از عهد جنگي خود غرهّ شدند و گمان مي

را بر ضد او برانگيختند و به پيامبر، اعلام  شكني نهراسيدند و دشمنان رسول خدا پيمان
نضير پاي نهاد، قصد جان او را  يهوديان بني هجنگ دادند و يكبار كه رسول اكرم به قلع

كردند و بار ديگر كه احزابِ عرب، مدينه را در معرض محاصره قرار دادند يهوديان 
رسماً  قريظه پيام همياري و پشتيباني بسوي مشركان فرستادند و سپس با رسول خدا بني

 ميان نيست.خلاف در مور اتّفاق دارند و جايبه جنگ برخاستند چنانكه مورخان بر اين ا
سال نيز در آنچه گفته شد با مورخان مسلمان  23 هخاورشناسان نامسلمان و نويسند

202Fاختلاف ندارند

، با اين همه آيا جاي شگفتي نيست كه چون پيامبر اسلام گروهي از 2
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اند و عمل آنان را بر خلاف شريعت  تا آنجا كه يهوديان منصف نيز بر همكيشان قديم خود اعتراض نموده -2

بلاد  تاريخ اليهود في«كتاب:  ولفنسون كه از نويسندگان يهودي است دراسرائيل اند، دكتر  تورات شمرده
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قريظه) را سركوب  نضير) را به شام تبعيد كرد و گروه ديگر (بني قبينقاع و بني يهوديان (بني
 .اند؟! مود جنجال براه انداخته و زبان به شماتت گشودهن

هاي جنايتكار و استعماري هستند و  انصاف! كه غالباً اجير قدرت دلان بي اين نازك
اند، توقّع دارند كه پيامبر اسلام دست روي دست  هيچگاه به اربابان خود اعتراض نكرده

ترين حقّ  نشست و از طبيعي ان ميگري يهودي آفروزي و خيانت نهاد و به تماشاي آتش مي
 نمود!. برابر دشمن است خودداري ميانساني كه دفاع در 

كند كه پيامبران خدا،  در كدام كتاب الهي آمده و كدام منطق عقلي حكم مي
را به عدم  ها مصون ندارند و آنان ها و خيانت شكني شدگان خود را از خطر پيمان تربيت

 .دشمنان بفرستند؟! ههاي شكنند و بزير ضربهمقاومت و قبول ستم وادارند 
اگر اين روش، صحيح و رعايتش واجب است چرا خود حضرات كه يهودي يا 

بخش! رفتار نكرده و  اند يكبار در طول تاريخ زندگي بر طبق اين تعاليمِ نجات مسيحي
 .كنند؟! نمي

در كدام  تفاوت بود، ديگر اگر در برابر نقض پيمان و خيانت به جامعه بايد بي
 توان مشاهده كرد؟ امنيت را مي هسرزمين، چهر

شكني و  پيمان هسال را بياوريم و از اعتراف وي دربار 23 هاينك جا دارد گفتار نويسند
او پاسخ  هپاي مايه و ايرادهاي بي هاي بي خيانت يهوديان آگاهي يابيم و ضمناً به بهانه

 نويسد: نگار تازه چنين مي ، سيرهگوييم

                                                                                                             
ٌِ «نويسد:  مي» العرب ََ می ونجَ هَ!ٌ نَ !زَ ََ رّط ن ف مث  هذن نب أِ نَفاتبِ ووَ !مصَُتّ ن ومانَ زمَا ن

بَدَة نعصنان ىََّا  َُ َّ مبادَةَ نعصنان وفضُ  می نرّ تلد نلإسلا� ... هذن فضلاٌ می نَهم ُارَائهم ى   قَ�بَ ُا
ارِعُ َ وَفُلَهم و منُاقِضُ َ تیَالمَ نرّ رنةن ُّ محمد، اثر دكتر محمد حسين  ة. (به نقل از كتاب: حيا»»َ ن 

واجب بود كه يهوديان چنين خطاي زشتي را مرتكب نشوند و در برابر «) يعني: 329هيكل، چاپ قاهره، ص 
بردن به  تر است!... علاوه بر اينكه با پناهها ازتوحيد اسلامي بر رؤساي قريش آشكار نگويند كه پرستش بت

 .»عقايد خود و مخالفت با تعاليم تورات پرداخته بودند  بت پرستان، به جنگ
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كردند كه  قريظه زندگي مي النضير، و بني قينقاع، بني يهود بنام بني هثرب سه قبيلدر ي«
اشتغال به امر زراعت و تجارت و دادوستد دررفاه و تنعم بودند ... حضرت  هبواسط

(!!) و با كياست و تار خود با آنها تدبيري بكار بستمحمد در ابتداي ورود به مدينه در رف
تعرّض آنها كه هم قوي بودند و هم متمكّن، نشد(!!) بلكه يكنوع انديشي نه تنها م مآل

پيمان عدم تعرّض و أحياناً همكاري با آنها منعقدكرد (عهد موادعه) كه بموجب آن مقرّر 
اي به  جوئي قريش يا هجوم طائفه شد هر كس به دين خود باشد ولي در مقابل ستيزه

كنند و هر دو طرف، جنگ با قبايل متخاصم مدينه، مسلمين و يهود مشتركاً از يثرب دفاع 
 .»رابه خرج خود انجام دهند...

و يهوديان  شود نويسنده، به پيمان مشترك ميان پيامبر اسلام چنانكه ملاحظه مي
بنظر آيد، نه » سياست بازي«كند كه اينكار نوعي  اعتراف دارد، ولي با لحني از آن ياد مي

 .آزادمنشي!رعايت حقوق ديگران و 
خواهد اين معنا را برساند كه: پيامبر بهنگام ضعف  نگار در خلال كلماتش مي يرهس

خود و قدرت يهود، با آنان همپيمان شد ولي همينكه به قوت رسيد پيمان خويش را بزير 
 .پا نهاد و درصدد نابودي و غارت يهوديان برآمد!

هاي  و بالاتر از نيرنگهاي شيطاني تباه كرده  البته از كسي كه عمر خود را در سياست
كافر همه را به كيش «رود و بقول معروف:  ديپلماتيك! تصوري ندارد جز اين انتظار نمي

 نادرست است: ولي به سه دليل، برداشت وي از نيـت و قصد پيامبر»! خود پندارد
شكني از  دهد كه خيانت و پيمان آنكه: خود در همين بخش، ناگزير! نشان مي نخست
ديان صورت گرفت و در نتيجه، كار به جنگ انجاميد در حاليكه پيامبر اكرم و سوي يهو
 نويسد: تقصير بودند چنانكه مي بيمسلمين 

اي روي نداد. فقط يك سال و نيم پس  تا هنگامي كه مسلمانان ضعيف بودند، حادثه«
انيد كه قصي به كعبه برگرداز هجرت، حضرت محمد قبله را تغيير داد و آنرا از مسجد الا

بقره در جواب آنان نازل  هسور 177خوداين قضيه باعث اعتراض يهويان گرديد و آية 
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ن ِ�ّ لۡ ٱ سَ لّيۡ ﴿ شد:
َ
َ  ْ ۡ ٱ قبَِلَ  وجُُوهَُ�مۡ  توَُلّوا ۡ ٱوَ  قِ مَۡ�ِ ل نۡ  ِ�ّ لۡ ٱ ِ�نّ وََ�ٰ  ربِِ مَغۡ ل نَ  َُ َُ  ءَا

 ِ ِ ٱب َّ...﴾ 203F1 ه زنگ]177: ة[البقرهاي  رفت و غزوه خطري بشمار مي . براي يهوديان اين قضي
204Fهاي تجارتي متوالي كوچك و هجوم به قافله

205Fمكّيان 2

(!!) كه منتهي به جنگ بدر و  3
اثر و  وس و خزرج بياپيروزي ياران محمد شد بر نگراني آنها افزود. اكنون آنها بجاي 

و خزرجي وس اآوردند، مواجه با  اي كه در گذشته غالباً به استخدام خود درمي مايه بي
اند كه زير لواء محمد درآمده و بدين ترتيب صف محكم و مصممي بنام اسلام در  شده

شرف به مكّه چون كَعب بن الابرابر آنان پديد آمده است. از اين رو بعضي از سران يهود 
رفتند و با قريشيان شكست خورده در جنگ بدر همدردي نشان دادند و آنان را به جنگ 

206Fنساء هسور 52 هكردند. آي شويق ميانش تبا محمد و يار

لمَۡ ﴿ اشاره به اين موضوع است: 4
َ
َ 

ِينَ ٱ إَِ�  ترََ  َّ  ْ وتوُا
ُ
يبٗ  َ َِ ِنَ  انَ َُونَ يؤُۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ ُِ ُِ  ِ ٰ ٱوَ  تِ بۡ �ِۡ ٱب َّ ِينَ  وََ�قُولوُنَ  غُوتِ ل َّ ِ ْ  ل  َ�فَرُوا

 ٰ هۡ  ءِ ؤَُ�ٓ ََ
َ
ِينَ ٱ ُِنَ  دَىٰ َ َّ  ْ َُوا َُ بيًِ�  ءَا هل كتاب اآنهائي كه خود را « .]52[النساء:  ﴾٥ ََ

 .»دانند به بتان روي آورده و به كافران ميگويند اينان بيش از مسلمانان در راه راست هستند مي

انند و كتاب آنها مخالف نكوهش صريحي است به مردماني كه خود را اهل كتاب ميد
را از ياران محمد كه  نپرستي است و اينك با مشركان دمساز شده و آنا شرك و بت

                                           
هرچندخداوند در همه جا حاضر و بر همه چيز محيط است، اما در اديان توحيدي براي وحدت و هماهنگيِ  -1

اند ولي اين قرارداد حكيمانه درميان يهوديان كه  يدهبرگز» قبله عبادت«عبادتگران، جهت معيني را بعنوان 
كردند كه  روحيه مادي پيدا كرده بودند، مايه فخرفروشي و تعصب و خشك فكري شده بود و گمان مي

قبله مسلمين را  توان عبادت كرد! در چنين احوالي، وحي محمدي خداوند را جز از سوي بيت المقدس نمي

ِ وَ ﴿تغير داد و فرمود:  ّ ۡ ٱ َِ ۡ ٱوَ  قُ مَۡ�ِ ل َۡ  ربُِۚ مَغۡ ل
َ
ْ  ََمَافََ ثَمّ  توَُلّوا ِ ٱ هُ وجَۡ  ََ خاور و باختر از آنِ «. يعني: ]115: ة[البقر ﴾َّ

 .»ايد خدا است پس به هر سو برگرديد در آنجا روي به خدا برده
 »!.تجارتي«آيد نه  درمي» تجاري«واژه تجارت در حالِ نسبت بصورت  -2
 هاي اهل مكهّ و درگيري با آنها سخن گفتيم. بر قافله اين درباره علل نظارت و مراقبت پيامبرپيش از  -3
 است. 51شماره آيه،  -4
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 .207F1»ددانن خداپرستند بهتر و برتر مي
! خود اعتراف دارد كه يهوديان نگار پريشان گفتاركنيد ، سيره  مي حظههمانگونه كه ملا

ضر شدند بر از بيم قدرت مسلمين ، به جنگ افروزي اقدام نمودند و در اينراه حتي حا
 .بت پرستي كنند!، به مكّيان رشوه داده لاف آءين توحيدي خويش

 .اعتراف ديگر نويسنده، در خلال صفحات آينده خواهد آمد
، مشركان هاي خود را با ، پيماندر مسند قدرت پيامبر بزرگوار اسلام :آنكه دوم

به مسلمانان دستور داد تا عهد  محترم شمرد و آنها را نقض نكرد و وحي محمدي
توان  ا از اركان تقوي بشمرند، چگونه ميخويش را با مشركان نشكنند و وفاي به عهد ر

، پيمان اعل كتاب را ناديده رفته و در دوران قدرت آنرا پايمال ادعا نمود كه چنين پيامبري
 .نموده است؟!

 23 ه) كه بقول نويسنده(برائ هسوره توببراي اثبات آنچه گفتيم كافي است يك نظر به 
تا از پافشاري قرآن مجيد در حفظ بيافكنيم  208F2»هاي قرآن است آخرين سوره« سال:

 پيمانهاي مسلمين با مشركان بهنگام قدرت آگاهي يابيم.
 فرمايد: مي توبه  هقرآن كريم در سور

وُ�مۡ شَۡ� ﴿ َُ ِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ُ�مّ لمَۡ يََقُ ُِ ِينَ َ�هَٰدتمّ  َّ حَدٗ ا  ٔٗ إِّ� ٱ
َ
ْ عَليَُۡ�مۡ َ هِٰرُوا ََ ا وَلمَۡ يُ

تمِّوٓاْ إَِ�ۡ 
َ
دّتهِِمۡۚ إنِّ هِمۡ َ�هۡدَهُ فَأ ُُ ِّقَِ� مۡ إَِ�ٰ  بِّ ٱلمُۡ ُُ  َ َّ  .]4: التوبة[ ﴾٤ٱ

ايد و سپس بر شما هيچ نقصاني وارد نياورده  از مشركان كه با آنها پيمان بستهمگر كساني «
مان و با هيچكس بر ضد شما همپشتي ننموده اند، در اينصورت پي اند(كسي از شما را نكشتند)
 .»دارد مي اند تمام كنيد كه خدا متّقيان را دوست آنانرا تا زماني كه مقرر داشته

 فرمايد: مي كيد سفارشاباز براي ت

﴿ َ َّ ْ لهَُمۡۚ إنِّ ٱ َِقِيمُوا َۡ ْ لَُ�مۡ فَٱ ََِ�مُٰوا َۡ مَا ٱ ََ ِينَ َ�هَٰدّ�مۡ عَِدَ ٱلمَۡسۡرِدِ ٱۡ�َرَامِ�  َّ إِّ� ٱ
                                           

 .سال23از كتاب  149-147صفحات  -1
 سال. 23از كتاب  139صفحه  -2
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ِّقِ  بِّ ٱلمُۡ  .]7: التوبة[ ﴾�َ ُُ
مگر كساني كه بنزد مسجد حرام با ايشان پيمان بستند كه تا وقتي براي شما پايداري «

 .»دارد نشان دادند، شما نيز براي آنها پايداري نشان دهيد، همانا خدا متّقيان را دوست مي
ه، مسلمانان آمد همائده كه در دوران نيرومندي و سلط هقرآن مجيد در سور سوم آنكه:

! با وجود اين، به پيامبر شود مي اعلام داشته است كه: پياپي از خيانت يهود پرده برداشته
دهد كه از ايشان در گذرد وآنانرا مشمول عفو خود قرار دهد شايد از  مي دستور اسلام

پيمان شكني و خيانت ورزي پشيمان شوند و راه تقوي و درستي در پيش گيرند. بنابراين 
، نه تنها نقض پيمان آنانرا روا نشمرده بلكه چشم تسلطّ پيامبر بر يهود هقرآن در دور

پوشي از خيانت هاي آنانرا نيز پيشنهاد نموده است و چون يهوديان از حد در گذشتند 
 فرمايد: ، چنانكه مياست مقابلة با ايشان دستور داده آنگاه به

ٰ  َ�طّلعُِ  تزََالُ  وََ� ﴿ َ ََ  ٓ ََةٖ َ�ا ِ �  َۡ ِ َۡ  قَليِٗ�  إِّ�  هُمۡ ُِ ِ َ ٱ إنِّ  فَحۚۡ صۡ ٱوَ  هُمۡ َ�َۡ  فُ �ۡ ٱفَ  هُمۡۖ ُِ بِّ  َّ ُُ 
ۡ ٱ  .]13: ة[المائد ﴾سِنِ�َ مُحۡ ل

با وجود اين،  -گر اندكي از آنانم- يابي مي پيوسته برخيانتي از ايشان (يهود) آگاهي«
 .»دارد مي از آنها در گذر و چشم پوشي كن كه خدا نيكوكاران را دوست

اينها كه صرفنظر كنيم، اساساً پيمان شكني و حيلهگري با صداقت و صراحت و  از
راستگويي  هسال ، شيو 23 هامانت داري نمي سازد و پيامبري كه به اعتراف خود نويسند

و امانت و صراحت لهجه داشته چگونه بايد گفت كه در عين حال، اهل نيرنگ و فريب 
 .بوده است؟!

 نويسد: مي از كتابش 220 هر صفحمگر نه آنكه نويسنده د
احزاب دليل بر صراحت  هسور 37كنند كه آية  مي هم از عمر و هم از عائشه روايت«

و امانت و صداقت رسول اكرم است... راست است دلائل صدق و صراحت و امانت 
 .»رسول در آيات قرآن زياد است

مل سياستمداران كار پيامبري راستگو و امين و صريح را چون ع بنابراين،  
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 .گويي چه مفهومي دارد؟! گرشمردن جز تناقض حيله

قاعينُني قَرفتار پيامبر با ب 

كند، به  نويسنده، پس از آنكه درگيري مسلمين با يهود را در شكل كلّي ياد مي
 خواني خود! نشان دهد كه نزاع پيامبر مرثيه پردازد تا در خلال جزئيات اين برخورد مي

نگار نازكدل! در سوگ  اقتصادي داشته است! پس بايد ببينيم كه سيره هريش با يهود، رگ و
 دهد؟ گر كدام سرود اقتصادي! را سر مي يهوديان خيانت

ترديد نيست كه يهوديان پس از سازش با مشركان مكّه، آماده بودند تا در وقت 
توانست  ي ميا خود را به پيامبر اسلام نشان دهند و تحريك حادثه هخصمان همقتضي، چهر

رويداد مزبور را چگونه  23 هپرده از رخسار حقيقي ايشان بردارد. اينك بنگريد كه نويسند
اش  در پي سخنان گذشته آيد؟ وي اي از آن نائل مي كند و به چه نتيجه گزارش مي

 نويسد: مي
اهميت(!!) در بازار مدينه روي داد كه منتهي به  اي كوچك و بي در اين ضمن حادثه«

كوي آنان گرديد. قضيه از اين قرار بود كه زني از انصار نزد  هقينقاع و محاصر گ با بنيجن
مسلمان قينقاع رفته بود، زرگر يهودي با وي مغازله آغاز كرد و زن  زرگري يهودي از بني

ه وي را با كاف برآمد. مرد يهودي براي اهانت و تخفيف وي، آهسته پشت جامندر مقام است
زن نمايان شد و مردم را  هاش بست بطوريكه هنگام برخاستن، پائين تن ي جامهخاري به بالا

به خنده انداخت. زن مسلمان از اين كار ناشايسته بخشم آمد و فريادش، مسلماني را به 
ودي را كشت. يهوديان به حمايت همكيش او برانگيخت. مرد مسلمان زرگر يهحمايت 

غائي برخاست و مسلمانان شكايت به نزد پيغمبر خود برخاسته مرد مسلمان را كشتند. غو
قينقاع هجوم بردند(!!) و آنرا محاصره كردند و راه آذوقه  بردند و به دستور وي به كوي بني
قينقاع تسليم شدند به اين شرط كه از حيث  روز بني 15را بر آنها بستند تا عاقبت پس از 

ث و اشياء منقول خود آنهم بقدري كه جان درامان باشند ولي از يثرب كوچ كنند و جز اثا
دارائي خود را بر جاي گذارند(!!) تا ميان  هچهارپايان آنها توان حمل آنرا داشته باشند، هم
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. »مالي مهاجران را تقويت كرد هخانه و فاقد زندگي توزيع شود. اين حادثه بني مهاجران بي
 ].149 هصفح[

 :در اينجا بايد دو نكته را يادآور شد 
اي بود تا يهوديان دشمني خود را با  مزبور چنانكه گذشت، انگيزه هآنكه: حادث نخست

 مسلمين نشان دهند و به سرعت در حصار خويش جاي گرفته بر ضد پيامبر اسلام
اعلام جنگ كنند (نه آنكه مسلمانان پيشدستي نموده بر آنان هجوم آورند)! چنانكه از 

بَذُ «واقدي آورديم:  َصّنُ ن فون نَیَهدَ نِ ََ  نلّبِّ وتَارَعُ ن وَََ
َ
پيمانِ «. يعني: 209F1»تِصنِهِم  

اگر اين رويداد  .»را شكستند و اعلام جنگ نمودند و در دژِ خويش پناه گرفتند با پيامبر
در آن صورت  »!اهميت بود اي كوچك و بي حادثه«نويس تازه ادعا دارد:  بدانگونه كه سيره

آمده و پوزش بخواهند و كار را اصلاح كنند  ه به نزد رسول خدابر يهوديان آسان بود ك
210Fو مشمول عفو و گذشت عجيب پيامبر گردند

مزبور، محرّكي بود تا نيات  هولي حادث 2
باطني آنها را آشكار سازد چنانكه پيش از اين، جسورانه و از سر تكبر و غرور به پيامبر 

یّ  كَ ََقِ تارَعنا«گفته بودند:  ََ َیلَ
َ
یُ نلّاس ر

َ
َّا َ

َ
اگر با تو پيكار كنيم خواهي دانست «. »و

آري، از حوادث تاريخي بدون تحليل گذركردن جز ! »كه ما مرد جنگيم (نه قريش)
 .رساند! نگار به اثبات نمي نويسي هنري را براي سيره ناشيگري در تاريخ

ي زراعي نداشتند و كار اند، اراض قينقاع چنانكه مورخان نوشته آنكه: يهوديان بني دوم

رٌ  تزُرَُ«نويسد:  ايشان زرگري بود. حلبي مي
َ
لٌ   وَ!و

َ
آنها «. يعني: 211F3»لمَ مَبُی لهَُم �

بنابراين، آنچه از ايشان باقي ماند بنا بتصريح . »نه خرما بن داشتند و نه زمين كشاورزي
زي نبود و طلاها را مورخان، جز مقداري اسلحه و ابزار زرگري (مانند كوره و غيره) چي

                                           
 .177، ص 1، ج مغازیـال -1

ساختن پيامبر را داشت و  كه قصد مسموم  نظير عفو پيامبر درباره مردم و عفو قاتل حمزه و عفو زن يهودي -2
 .هاي رسول خدا عفو اسيران هوازِِن و ديگر گذشت

يرة الحلبّية -3 ََ و! قَِنلٌ « 179، ص 1اثر واقدي، ج  مغازیـالو  479، ص 2، ج السّ  ».لم مبَی لم ورََ 
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نويس براي آنكه نشان دهد تبعيد يهوديان بخاطر  نيز با خود بردند. پس تلاش سيره
رسد. اما اينكه  بود، بجايي نمي»! ايجاد اقتصاد سالم«تصرفّ اموال آنان و بقول خودش 

 نويسد:  مي
و  تسليم شدند به اين شرط كه از حيث جان درامان باشند ولي از يثرب كوچ كنند«

جز اثاث و اشياء منقول خود، آنهم بقدري كه چهارپايان آنها توان حمل آنرا داشته باشد، 
داد  گويا توقّع دارد كه پيامبر اسلام اجازه مي ».خود را بر جاي گذارند  همة دارائي

خويش را هم از جاي كنده بر پشت خران و اشتران ببرند! البتّه  هيهوديان، درهاي قلع
چنانكه خواهد آمد بدين عمل نيز دست زدند و آرزوي نويسنده را  ضيرنَ بنييهوديان 
 .برآوردند!

با اين گروه خيانت پيشه از خود نشان داد،  باري، بطور كليّ رفتاري كه پيامبر اسلام
 هيچ مانعي وجود نداشت كه با طولاني كاري بالاتر از عدالت بود زيرا براي رسول خدا

شكني و  ا بزانو درآورد و پس از اسارت ايشان، بجرم پيمانكردن محاصره، يهوديان ر 
افروزي، آنان را از دم تيغ بگذراند چنانكه رسم آنروز دنيا بود و اگر اينكار را  جنگ
افتاد. و همچنين  شد و امنيت عمومي بخطر مي كردند اعتماد از هر پيماني برداشته مي نمي

توانست آنان را مجبور سازد تا  لاأقل ميآوردن مال داشت،  نيت فراهم اگر پيامبر
نه به قتل ايشان  طلاهاي خود را تحويل دهند و جان به سلامت بدر برند اما پيامبر اكرم

 هدست گشود و نه بر زر و سيم آنان چشم دوخت، بلكه آنها را اجازه و مهلت داد تا اثاثي
مسلمان برون  هيان امت نورستنفاق از م هخود را گرد آورند و از مدينه كوچ كنند تا ريش

 افتد.
امروز كدام دولت متمدن حاضر است با ياغياني كه به جنگ او برخاسته و پيمانيش را 

اند، بدينگونه رفتار كند؟ آيا كشورهاي مترقيّ! حاضر هستند پس از يك محاصره  شكسته
لمين خوردگان خودداري ورزند؟ آري مس اموال شكست هو جنگ رسمي، حتي از مصادر

توانستند بخش مهمي از زر و سيم و اموال و اثاث يهوديان را  بلحاظ نيازهاي اقتصادي مي
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سال و  23 هتوقيف كنند ولي پيامبر بزرگوراشان به اينكار دست نزد و نويسند
» عامل اقتصاد«هاي تاريخ، همه جا  توانند ادعا كنند كه در صحنه گراهاي مادي نمي چپ

 شود، چرا كه پيامبر اسلام شته و بنياد كار و زيربناي امور شمرده ميكننده دا نقش تعيين
كار خود درهم شكست و ايمان و عدالت را جايگزين آن  هاين تئوري آهنين! را در حوز

 نمود.
برد و از  قينقاع بپايان مي يهوديان بني هسال گفتار خويش را دربار 23 هدر اينجا نويسند

در اواخر كتابش روايتي را دستاويز قرار داده و با تحريف گويد ولي  سخن مي نضير بني
عبداالله بن قينقاع، از تهديد  در نرمش با يهوديان بني گيرد كه پيامبر اسلام آن، نتيجه مي

 يديد عبداالله ب«نويسد:  بيم كرد! چنانكه مي -منافق مشهور مدينه-أُب (دمحم) ن و چون
نها دست نخواهد كشيد و حتي تهديد به مخالفت كند كه از حمايت آ أبي قسم ياد مي

علني كرد(!!) از كشتن آنها صرفنظر و بدين قناعت كرد كه در ظرف سه روز مدينه را 
 ].337 هصفح[. »ترك گويد

اند كه عبداالله  فروغ! را هيچيك از مورخان گزارش نكرده بايد دانست كه اين دروغ بي
تر از آن  مخالفت علني تهديد نمود. عبداالله كوچك بي سوگند ياد كرد و پيامبر را بهابن 

را تهديد كند، آنهم بخاطر يهودياني كه مسلماني را  بود كه بتواند آشكارا رسول خدا
شكن و  اي پيمان كشته و به عموم مسلمين اعلام جنگ داده بودند و نزد همگان، دسته

از بيم مسلمين راه نفاق و  بي به اتّفاق مورخان،اشدند. عبداالله بن  مجرم شمرده مي
داد، پس اگر مخالفتي  دورويي پيش گرفته بود و در ظاهر خود را مؤمن به پيامبر نشان مي

داشت نه در حضور رسول  زد، آنرا درخفا و بنزد دوستان خويش ابراز مي از او سر مي
يان نزد اند كه عبداالله، براي آزادي يهود ! آري، ابن اسحق و واقدي روايتي آوردهاكرم

آنها را مورد بخشايش قرار دهد و حتيّ پافشاري را  پيامبر آمدو كوشيد تا رسول خدا
قيقناع  كم تا يهود بني بجايي رسانيد كه بر زره پيامبر دست آويخت و گفت تو را رها نمي
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212Fرا عفو كني

َ «پيامبر نيز فرمود: . 1 در خلال اين گزارش . »آنها از آن تو باشند« َ،213F2»كهُم ل

ََ «گفت:  ه كه عبداالله به پيامبر اكرمآمد بشَ ننّونئِ
َ
وٌن و َُ سوگند به « . يعني:214F3»ىِّ� وَناللهِ وس

 23 همفهوم اين عبارت (بعكس آنچه نويسند! »آمدها بيمناكم خدا من مردي هستم كه از پيش
ارم داد كه من بيم د سال پنداشته) تهديد پيامبر نيست بلكه عبداالله از روحية خود خبر مي

در آينده حوادثي خطرناك رخ دهد و در آن صورت ما به همپيمانهاي يهودي خود نياز 
هر چند بر قول عبداالله اعتناء نكرد با وجود اين، دستور فرمود  داشته باشيم! رسول اكرم

تا يهوديان آزاد گردند و شهر مدينه را ترك گويند كه اگر سخن مزبور در پيامبر مؤثّر 
داد تا در مدينه اقامت گزينند. پس تخويف و تهديدي  بتّه به يهوديان اجازه ميافتاده بود، ال

در كار نبوده و آنچه به ميان آمده، ناتواني سيره نويس جديد در فهم كتب سيره و تاريخ 
نهاد و بر ذيل همان روايتي كه  ورزي را بكنار مي نوآور! غرض هاست! اگر اين نويسند

كرد كه در آنجا گزراش شده است: عبداالله بن اُبي  لاحظه مينگريست، م واقدي آورده مي
اقامت در  هبراي ايشان اجاز پيامبر رفت تا از رسول خدا هبا گروهي از يهوديان به خان

 هعويم بن ساعدعبداالله با نگهبان مسلماني بنام  پيامبر هخان همدينه بگيرد. در آستان
 -بدون اذن رسول خدا-الله بن ابي و همراهانش روبرو شد، مرد مسلمان از ورود عبدا

بدرون منزل جلوگيري كرد. عبداالله در ورود به خانه پافشاري نمود و نگهبان مزبور 
عبداالله به ديوار كوفته شد و زخم برداشت.  همقاومت ورزيد. در اين گيرودار، چهر

فرياد و نااميد شده يهوديان همينكه رخسار عبداالله بن أبي را خونين ديدند از وساطت ا
 برآوردند:

                                           
قينقاع، شاهد  هيچكدام در ماجراي بنياين روايت از عروه بن زبير و عاصم بن عمرو بن قَتاده گزارش شده كه  -1

كه گواه بر حادثه شمرده  هچون محمد بن كَعب قرُظَي و محمد بن مسلَمنبودند و در گزارش كساني 
 شوند، چنين داستاني حكايت نشده است. مي

 .48، ص 2سيره ابن هشام، ج  -2
 .48، ص 2سيره ابن هشام، ج  -3
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�َصالَ وجَهَ «
َ
َُدنً ُِدنرَ و

َ
َه كما وَُا نقبُالِ !َُقلمُ و ِّ �َ َُ َ

َ
ََ و  .215F1»فلها هذنق !ََقدِرُ 

گزينيم كه اين  بي بوده) ما هرگز در سرايي اقامت نمياعبداالله بن  هاي اباالحباب (كني«يعني: 
 !.»اشته باشيم آنرا دگرگون سازيمتو آسيب رسد و ما قدرت ند هچنين بر گون

 -بدون اجازه او-پيامبر  هقدرت و نفوذش تا اين درجه بود كه به خان هكسي كه داير
توانسته رسول خدا را تهديد كند و از روي ترس و ضعف، پيامبر  دادند، آيا مي راهش نمي

 .را به كاري وادارد؟!
قينقاع، دو همپيمان داشتند. يكي از  اند كه: يهوديان بني باز واقدي و ابن اسحاق آورده

شكني نمودند   همينكه يهود، پيمان بن صامت. هعبادآن دو، عبداالله بن أبي بود و ديگري 

ما رسَُ لَ ناللهِ «و اعلام جنگ با مسلمين كردند، عباده بن صامت بنزد پيامبر آمده و گفت: 

 ٌُ ََ ُ
َ
 ىِ ىِّ� و

َ
اي پيامبر خدا من در حضور تو از ايشان و « . يعني:216F2»مِی تِلفِهِمكَ مِنهُم ول

و سپس خود فرمان يافت تا اخراج يهوديان را از شهر مدينه  .»جويم پيمانشان بيزاري مي
اجرا درآورد! با وجود اين، آيا ممكن است بپذيريم كه پيامبر اسلام از ترس  هبه مرحل

سال  23 هرديد؟ اگر نويسندهمپيمانان يهود، آنانرا كيفر نداد و به تبعيد ايشان راضي گ

ََ «معناي عبارت:  بشَ ننّونئِ
َ
وٌن و َُ 217Fرا كه نظيرش در قرآن كريم »ىِّ� نس

آمده، نفهميده  3
توانست از قرائن گزارش واقدي دريابد كه پيامبر از تهديد كسي بيم نكرد  است لااقل مي

انند هميشه اموالشان خودداري ورزيد، م يهوديان را عفو نمود و از مصادره و چون

                                           
 .178، ص 1، ج الـمغازی -1

 .49، ص 2و سيره ابن هشام، ج  179، ص 1، ج ازیالـمغ -2

َى﴿خوانيم:  در سوره شريفه مائده در همين زمينه مي -3 َُ ِينَ ٱ ََ رَضٞ  قُلوُ�هِِم ِِ  َّ قُولوُنَ  َيِهِمۡ  رعُِونَ �َُ�ٰ  ُّ ََ  ۡ�َ ٰ�َ 
ن

َ
ََا َ يبَ َِ ٓ  تُ ٞۚ دَا عََ�  �رَِة ُ ٱ ََ ن َّ

َ
َ  

ۡ
ِ  ِ�َ يأَ ِۡ لۡ ٱب وۡ  حِ فَ

َ
مۡ  َ

َ
ِنۡ  رٖ َ ُِ  ِ َۡ  ۦعَِدِه يُ ََ ْ ٰ  بحُِوا َ ََ  ٓ ا َُ  ْ وا ّ ََ َ

َ  ٓ نفُسِهِمۡ  ِِ
َ
َ  ٰ�َ َ�ُِ  ﴾٥ دِ

آمدهاي  ترسيم پيش ورزند و گويند كه مي بيني كه بيماردلان در كار يهود شتاب مي مي«.  يعني: ]52: ة[المائد
يش آورد و ايشان بر آنچه در ناگوار به ما رسد. باشد كه خدا فتح و پيروزي رساند يا امر ديگري از سوي خو

 .»هاي خود پنهان كردند پشيمان گردند دل
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 براساس رحمت و بزرگواري اين پيشنهاد را قبول كرد و تحقّق بخشيد.

 نَضير پيامبر و بني

گروهي ديگر از  هنويس نوپرداز! دربار كنيم سيره اينك نوبت آن فرا رسيده كه ملاحظه 
 نويسد:  گويد؟ وي در اين باره مي نضير چه مي بني هيهوديان يعني طائف

النضير رسيد(!!) و باعث آن اين  نتيجة حادثه اي ديگر نوبت به بنياندكي بعد باز در «
 هالنضير رفت تا اختلاف مربوط به دي اي از ياران خود به محلة بني بود كه حضرت با عده

شدن يكي از رؤساء خودكعب بن اشرف   اي را تصفيه كند(!!) يهوديان كه از كشته كشته
م طغيان برآمدند وآهنگ خود حضرت بدستور حضرت رسول در خشم بودند در مقا

النضير را محاصره كرده راه  كردند. حضرت محمد امر به قتال داد و مسلمانان، كوي بني
قينقاع بودند و شايد از  النضير مجهزتر از بني آمد و شد و آذوقه را بر آنان بستند. بني

ن رو مردانه مقاومت تر ساخته بودند. از اي سرنوشت آنان عبرت گرفته(!!) خويش را آماده
النضير تسليم شدند و  كردند و محاصره طولاني شد ... باري پس از بيست روز بني

سران خزرج(!!) بنا شد سالم از مدينه بيرون روند و تمام دارائي  شفاعت بعضي از هبواسط
 ].151-149ه صفح[ .»خود را بر جاي گذارند تا ميان ياران پيغمبر توزيع شود(!!)

رفت  ضيرالنّ بني هاي از ياران خود به محل نگار آورده كه: پيامبر با عده نچه سيرهآ :اولاً
اساساً اختلافي در كار اي را تصفيه كند! صحيح نيست و  تهكش تا اختلاف مربوط به ديه

نضير آن  سوي بني اند كه انگيزه پيامبر در رفتن به ان به اتّفاق آوردهديه نبوده است. مورخ
عامر بدست مسلماني كشته شده بودند. البتّه اين قتل از راه اشتباه  بني هاز قبيل بود كه دوتن

پيش آمد و مسلمان مزبور بگمان آنكه اين دو تن از دشمنان محارب هستند اقدام به 
كه خونبهاي كشتگان  عامر راضي شدند كشتن آنها كرد. ضمناً صاحبان خون از قبيلة بني

خطاي آن مسلمان را نخست،  فيصله دهند. پيامبر اسلام را دريافت دارند و ماجري را
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ََ ما صَنَیتَ «ناپسند شمرد و به او گفت:  ٌَ وَ  ُِئ ما
َ
ََ لهَُم مِنّا و كار «. يعني: 218F1»مَهدقَد ن

سپس فرمود خونبهاي ايشان را بايد . »بدي كردي آنها از سوي ما امان و پيمان داشتند
كردند از  هود در چنين مورادي به يكديگر كمك ميبپردازيد. از سوي ديگر، مسلمانان و ي

نضير رهسپار شدند تا در  اين رو پيامبر باتّفاق هشت تن از يارانش به مركز يهوديان بني
اين باره از آنان كمك بخواهند. يهوديان بجاي آنكه بر طبق پيمان خويش رفتار كنند چون 

گرفتند و مردي از ميان خود بنام جمع مسلمانان را اندك ديدند، تصميم به قتل پيامبر 
مور كردند تا بر فراز بام رفته و از آنجا سنگي گران بر سر پيامبر ارا م عمرو بن جِحاش

از كار آنان آگاه شد و  اي تكيه داده بود، بيافكند. رسول خدا كه نشسته و به ديوار خانه
رود. سپس  مي به سرعت از جاي خود برخاست و چنين وانمود كه براي انجام كاري

بدون آنكه با كسي سخن گويد به سوي مدينه رهسپار شد و بدين ترتيب از خطر 
ابن هشام، ج  هو سير 365و  364، ص 1شدن، جان بدر برد (به مغازي واقدي، ج  كشته

 نگاه كنيد). 551، ص 2و تاريخ طبري، ج  190، ص 2
مقدمه و بلافاصله  ، بيسال پس از ذكر سوءقصد يهوديان 23 ه: اينكه نويسندثانياً

نيز دور از صواب است زيرا پيامبر اسلام ! »حضرت محمد امر به قتال داد...«نويسد:  مي
را بسوي ايشان  همحمد بن مسلمَنضير قصد جان وي كردند،  پس از آنكه يهوديان بني

 گسيل داشت تا بدانها بگويد: 

َّ رسَُ لَ نالله« بُمق مَقىِ
َ
رسَلأ ىِل

َ
ِ و � 

ّ
جَیَلتُ  ي لُ ََبُم قَد ََقَض ُم نَیَهدَ نُ

َُجُ ن مِی ََُ   م ُِهِ مِیَ نََ�درِ� ... نبُ
ُ َ ََ بُم َُِا هَ

ََ«!219F2. 
گويد پيماني را كه با شما بسته بودم  مرا بسوي شما فرستاده و مي رسول خدا«يعني: 
 .»ن بيرون رويدم خواستيد بر من زنيد، شكستيد... اينك از شهر اي كه مي بدليل حيله

                                           
 .364، ص 1، ج الـمغازی -1

 .367، ص 1، ج الـمغازی -2
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دادن و   مهلتبدون  نگار، پيامبر گرامي اسلام بنابراين برخلاف ادعاي سيره
شكن پيام  ر ابتداي امر براي يهوديان پيمانسازي، فرمان قتال صادر نكرد بلكه د مقدمه بي

نويس  فرستاد كه از جوار او كوچ كنند و به نواحي ديگر روند. ولي يهوديان كه بقول سيره
هاي  به نيروي» تر ساخته بودند قينقاع عبرت گرفته! خويش را آماده از سرنوشت بني«ه: تاز

 هاي سنگي! خود اعتماد كردند و بقول قرآن مجيد:  جنگي و قلعه

َّوٓ ﴿ ْ وَظَ ّۡهُم ا ُِهُمۡ  ََ انعَِ ُۡهُم ُّ و َُ ِنَ  حُ ِ ٱ ُِ  .]2الحشر: [﴾ َّ
 .!»دارد باز ميپنداشتند كه دژهايشان، كيفر خدا را از آنان «

شتابند! از اين رو  و همچنين انگاشتند كه منافقان مدينه، بزودي بياري آنها مي
ناگزير  گردنكشي نموده ودر برابر پيامبر و مسلمين ايستادگي نشان دادند. رسول خدا

فرمان داد تا آنانرا محاصره كنند و پس از بيست روز، سرانجام تسليم و سپس تبعيد 
 شدند.

شفاعت بعضي از سران خزرج بنا شد سالم از  هبواسط«گويد:  اينكه نويسنده مي :ثالثاً
 »مدينه بيرون روند و تمام دارائي خود را بر جاي گذارند تا ميان ياران پيغمبر توزيع شود

كردن  اند كه عفو پيامبر و صرفنظر دروغ اندر دروغ است! زيرا هيچيك از مورخان ننوشته
پي شفاعت كسي صورت پذيرفته باشد. و همچنين يك تن از  نضير در از كشتار بني

نضير تمام دارايي خود را بر جاي نهاده باشند. اين  نويسان نياورده است كه بني تاريخ
پيامبر اسلام در دوران  ي اثبات آن است كه نشان دهد روحيهفروغ اگر برا هاي بي دروغ

برآمد! بايد بگويم كه ديگر » قتصاد سالمايجاد ا«مدينه، تحول يافته بود و پيامبر درصدد 
ها  ها رنگي ندار و طشت رسواييشان از بام افتاده است. بقول عرب حناي اين قبيل تهمت

ع«دانان:  ها نزد تاريخ اين قبيل گزارش لمَ ن يَ بُ مِ تر از  دروغ«شود. يعني:  ! شمرده مي»أَكذَ

 !.»سراب
نضير  بنيتسليم  هورخان دربارالنّاس و ديگر م ابن اسحق و طبري و ابن سيد

 نويسند: مي
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لُ ن رسَُ لَ ناللهِ «
َ
لَهُم وَ  سَأ َ ُ�لِ

َ
َلَتِ نلإُُِِ  و ََ َّ لهَُم ما 

َ
ََ و ٌّ مَی دِمائِهِم  �َبُ

 نقلَقََ:ق َ�فَیََ  
ّ
س نلهِِم ىِ!

َ
 .220F1»مِی و

يختن درخواست كردند كه آنها را تبعيد كند و از ر نضير از رسول خدا بني«يعني: 
اي كه شتر آنها را حمل كند، از آنِ  خونشان خودداري ورزد، بشرط آنكه اموال آنان تا اندازه

 .»هم پذيرفت و اينكار را انجام داد ايشان باشد مگر سلاح جنگ، رسول خدا

221Fواقدي نيز شبيه همين مضمون را آورده است

. ابن سعد در كتاب طبقات 2
نضير ابلاغ شد و آنها پذيرفتند و آنچه  به بني امبرنويسداين پيشنهاد از سوي خود پي مي

 گزارش نموده بدينصورت آمده است: از قول رسول خدا

» َُ ََتِ نلَهُ دُ  ماجُ ن مِنها وَََبُم دِماؤُُ�م وَ نبُ  نقلَقََ:ق َ�َ�َ
ّ
َلَتِ نلإُُِِ  ىِ! ََ«222F3. 

صون است و نيز اموالتان شدن م  هاي شما از ريخته از دژهاي خود بيرون آييد، خون«يعني: 
اي كه شتر بردارد از آنِ شما باشد مگر اسلحة جنگي، يهوديان قبول كردند و از دژها  هر اندازه

 .»پايين آمدند

شود، پيامبر مستقيماً با خود يهوديان وارد مذاكره شده، نه  در اينجا چنانكه ملاحظه مي
ف تمام ثروت يهود ذكري از شفاعت و وساطت كسي سخني بميان آمده و نه از تصرّ

 اند: ت كه ابن اسحق و طبري نوشتهرفته است. جالب آن اس

َّجُُ  مِنهُم مَ « ََ نل افِ ُاُِهِ فَك ُِ ُّ هدِنُ َُی َه مَی  ِِهِ َ�لَنَ لِ َِ ُیَ  ظَه
ََ ق َ�لَضَیُهُ 

 .223F4!»ُِهِ 
الاي در، خويش را از چهار چوبِ ب هنضير چنان بودند كه مردي از ايشان خان بني« يعني:
 .!»افتاد كرد و سپس درِ خانه را بر پشت شتر خود بار كرده و براه مي ويران مي

                                           
 .49، ص 2ج  الأثر،  عيونو  554، ص 2و تاريخ طبري، ج  191، ص 2ابن هشام، ج  ةسير -1

 .374، ص 1، ج مغازیـالـ -2

 .41، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -3
 .544، ص 2و طبري، ج  191، ص 2ه ابن هشام، ج سير -4
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در اين  خورد و نگار، اندوه مال يهوديان را مي دانم چرا جناب سيره نمي تفصيل!با اين 
 .دهد؟! باره بيش از اندازه حساسيت بخرج مي

﴿ ِِ
َ
رَضأ  قُلُو�هِِم َ مِ  ُّ

َ
ْ تاَبوُٓ رۡ ٱ َ مۡ  ا

َ
ن َ�َافُونَ  َ

َ
يِفَ  َ ُ ٱ َُ وُ�ُ  هِمۡ عَليَۡ  َّ َُ ٰ  بلَۡ  ۚۥ وَرَ ََ وْ

ُ
 هُمُ  �كَِ َ

ٰ ٱ َّ  .224F1]50النور: [﴾ ٥ لمُِونَ ل
چه زودتر وامي را كه به به يهوديان مهلت داد تا هر شگفت آنكه پيامبر اسلام

  نويسد: مسلمانان داده بودند بگيرند و ايشان را از اينكار منع نكرد. واقدي مي

» ََ َ نلّاسِ ىِ  آجالَ فَقالَ رسَ لُ ناللهِ  ََ  ً ا دُمُ َا
َ
َّ ل قالُ ن ىِ

ََ فَ یُ ن. فَك ََ لُ ن وَ َّ یَ
َ ع ََ  ِّ بِ نققَل

َ
نِ ُیِ و

ّ
ََ سَلا ََ وَ  ب رنفِ َِ مِِو مأةُ دمنارَ ىِ  سَنََ: نسَُلدِ ُیِ تُضَ

بذِ 
َ
ََ و ُ ن 

َ
ً فَصاق َُ َ  ماو رَوسِ مالِِ اََاَاَ دمنارن

َ
 .225F2!»فَضََ   و

 نضير) گفتند ما تا سرآمدي معين از مردم طلبكاريم. رسول خدا يهوديان (بني«يعني: 
فرمود: شتاب كنيد و حسابتان را تسويه نماييد. أبي رافع يهودي، صد و بيست دينار تا مدت 

كه اصل وامش بود يسكال از اُسيد بن حضيَر طلب داشت. اين مقدار را به هشتاد دينار نقد 
 !.»دينار) زائد صرفنظر نمود 40مصالحه كرد و از (

 بدين ترتيب، يهودي رباخوار در اين تبعيد چندان زياني نكرد، بنابراين اشك تمساح
 .ريختن براي او چه سودي دارد؟! 

آورده نياز به توضيح  شرفَاكعَب بن شدن   كشته هسال دربار 23 ه: آنچه نويسندرابعاً
 .بدست ندهد!» نمايي مظلوم«دستاويزي براي  دارد تا

نضير پيوند  بني همادرش با قبيله كعب بن اشرف، يهودي مالداري بود كه از ناحي
پرستان مكّه بلحاظ  داشت. اين مرد از يكسو همپيمان پيامبر بود و از سوي ديگر با بت

شركان آنجا را با ديانت پيوندي نداشت. با وجود اين، پس از جنگ بدر به مكّه رفت تا م

                                           
دارند كه خداي و رسولش بر ايشان ستم كنند؟   اند؟ يا بيم هاي ايشان بيماري راه يافته؟ يا ترديد كرده آيا در دل -1

 (چنين نيست) بلكه خود ستمگرانند!.

 .374، ص 2، ج الـمغازی -2
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هايشان بجوش آورد! ابن  ها را در دل اشعار خود بر ضد پيامبر اسلام بشوراند و كينه

ََ رسَُ لِ ناللهِ وَ جَیََ  وَ «اند:  او نوشته هاسحق و طبري دربار   َُّ َ ریارَ ُّ
َ
. 226F1»�ُنشِدُ نع

اين مرد همان . »دسرو كرد و شعرها مي مردم را بر ضد رسول خدا به جنگ تشويق مي«يعني: 
هاي مشركان سجده نمود تا آنها باور كنند كه آئينشان  يهودي منافقي بود كه در برابر بت

227Fبشتابند است! و به جنگ با رسول خدا برتر از دين محمد

. او به مشركان وعده داد 2
بن ابي  هعكرمور شوند آنها را ياري خواهد كرد. عبدالرّزاق از قول  كه اگر به مدينه حمله

َّ «جهل آورده كه:  شَفِ نََ لَ
َ
ََ ُیَ نع َّ بَی �بَق ىوَ ََ �اَ مِی بُفّارِ قُ ِِ

َُ  نل
َ
 

َ نلّبِّ  ََ َ مَ�زُوُهُ و فَاس ََارَهُم 
َ
هُم و ََ سَ

َ
كعب بن «. يعني: 228F3»قالَ لهَُم ىَِّا مَیَبُموَو

گيخت و سفارش نمود كه اشرف بسوي مشركان قريش رهسپار شد و آنانرا بر ضد پيامبر بران
 .!»وارد جنگ با او شوند و بدانها گفت كه ما (يهوديان) با شما هستيم

وي  نزده اَبونائلَهنويسند چون  در ناپاكي اين مرد، همين بس كه واقدي و ديگران مي
را نزدت  خواهيم مقداري خرما از تو بخريم و كالايي آمد و گفت كه من و دوستانم مي

 پاسخ داد:گرو بگذاريم، 

ٌَ ُ�م وَ فَ « ُنا
َ
ُ�مَاذن تََهَنُ �ق و ٌَ گذاريد، آيا  چه چيزي را نزد من گرو مي« .؟!229F4»سلِا

 .؟!»دهيد پسران و زنانتان را گرو مي
كعب به  نويسد نبوي همين واقعه را گزارش نموده و مي هابن هشام در كتاب سير

 ابونائله گفت:

ٌَُ�م« تََهَنُ � سلِا
َ
 ابونائله پاسخ داد: .!»دهيد را به من گروگان مي آيا زنانتان«؟! »و

                                           
 .488ص  ،2و تاريخ طبري، ج  51، ص 2سيره ابن هشام، ج  -1
از كتابش  148سال نيز در صفحه  23مدارك اين موضوع، پيش از اين به نظر خوانندگان رسيد و نويسنده  -2

 بدين امر اعتراف نموده است.

ارم الـمسلول -3  .76، چاپ قاهره، صفحه الصّ

 .188، ص 1، ج الـمغازی -4
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ٌَ َََهَنُ « هِ  مَثِلَ وبَل
َ
إَ و رَ

َ
َتَ و

َ
َا وَو ٌَ هُمكَ سلِا َُ مَ 

َ
چگونه زنانمان را به «؟! يعني: »و

 ؟!.»زني تري و بيش از همه به خود عطر مي اهل يثرب خوشگذران هتو سپاريم با آنكه از هم

ٌَُ�م« دوباره كعب با پرورويي پرسيد: ُنا
َ
ََ و تََهَن 

َ
آيا پسرانتان را به من «؟! 230F1»و

 .؟!»دهيد گروگان مي
اين مرد ناپاك، پس از آنكه مشركان مكّه را به جنگ با پيامبر تحريض كرد به مدينه 

د زنان مردم! ابن بازگشت و به جاي سكوت، به سرود! روي آورد، آنهم سرود در مور
 نويسد: اسحق مي

َُ ُیُ ن« ََ بَی ّّ آذنهُمرجََ للَِاَ تَ َُ ٌِ نل  ُِنِلا
ََ دمنََ: فَشَبّ ََ شَفِ نل

َ
 .231F2»ع

سرود! و  زنان مسلمين اشعار عاشقانه مي هكعب بن اشرف به مدينه برگشت و دربار«يعني: 
 .»داد با اينكار مردم مسلمان را آزار مي

 .آري، گل بود به سبزه نيز آراسته شد!

أُمُّ « هي از اشعار زشت و عاشقانه كعب را دربارا در تاريخ طبري و ديگر آثار، نمونه

ه ثَ  كنيم. اند كه ما از بازگفتن آنها صرفنظر مي آورده »الفَضل بنت حارِ

َهَدَ رسَُ لَ «و اين، همان كعب بن اشرف بود كه بقول جابر بن عبداالله انصاري: 

َ !مُیاَ مَلَلهِ وَ! ناللهِ 
َ
ته بود كه نه كسي را بر ضد او ياري با پيامبر پيمان بس« .!»مُقاتِلَهُ  و

 .!»دهد و نه خود به جنگ پيامبر آيد
معلوم است پيمان چنين كسي كه از اهل كتاب به مشركان متمايل گرديد و در كنار 

پرستان را براي  ها به خاك افتاد و بت دشمنان محارب پيامبر قرار گرفت و در برابر بت
نفر از بهترين ياران رسول درآن جنگ كشته شدند،  برانگيخت تا جاييكه هفتاد جنگ احُد

اعتباري نداشت. او علاوه بر آنكه نزد پيامبر اسلام مهدورالدم شناخته شد، به فتواي 

                                           
 .55، ص 2سيره ابن هشام، ج  -1
 .54، ص 2سيره ابن هشام، ج  -2
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 از تورات آمده است: تثنيهنيز محكوم به مرگ بود چنانكه در سفر  تورات
كار ناشايست نموده  ميان تو ... مردي يا زني پيدا شود كه در نظر يهوه خدايت،اگر در«

عهد او تجاوز كند و رفته خدايان غير را عبادت كرده سجده نمايد ... آن مرد يا زن را  از
 .232F1»با سنگها سنگسار كن تا بميرند

 كعب فرمود: هدربار آمده كه پيامبر زهريو در گزارش موسي بن عقبه از 

شَفَِ قَد نس َیلَ «
َ
ا مِیِ وُیِ نع

َ
�بَ نا وَهََائِناق وَ یَ ُِیَدن وَتِ مَی ل ََ جَ ىِ  قُ ََ قَد بَ

 ِ ِ�َ ناللهُ ُِذل َ ََ ب
َ
ََ قِ الِاق وَقَد و َ�َیَهُم 

َ
�شاً كَ فَأ ََ َُ قُ ََ مَن َظِ ببَثِ مان

َ
ََ و مّ قَدِنَ  ق ُّ

ٌَ رسَُ لُ نالله ََ مّ قَ قَدّنَ َ�لُقاتِلَنا مَیَهُم ُّ ََ َ
َ
َزِلَ فلهِ و

ُ
للَِاَ ما و َُ َ نل ََ  ِ �«233F2. 

كيست كه در برابر كعب بن اشرف از ما دفاع كند؟ او آشكارا به دشمني وهجو ما «يعني: 
و خداوند مرا از اينكار -مسلمانان پرداخت و بسوي قريش رفته و آنانرا بر جنگ بر ما گرد آورد 

ترين راهي كه از قريش انتظار داشت گام نهاد بدين معني كه قرار  سپس در ناپاك -آگاه كرد
آيتي را كه  پيشقدم شده به همراه آنان به پيكار با ما روي آورد. آنگاه رسول خداگذاشت 

 .»هاي مشركان نازل شده بود، بر مسلمانان خواند گرايش كعب ويارانش به بت هدربار
بودن كعب چيزي نبود كه پيامبر اسلام آنرا پنهان دارد يا انكار كند چرا   پس، محكوم

سپاه براي يورش به  هصدد تهي آمد كه در حربي بشمار مي كه كعب، دشمن رسمي و كافر
مسلمانان بر آمده بود. از همين رو چون برادر رضاعي و مسلمان خودش وي را كشت، 

 آشكارا اعلام نمود:  يهوديان بنزد پيامبر آمدند و رسول خدا

ُ نللّلٌ«
َ
ََ ل  ن

ّ
تَدٌ مِنبُم ىِ!

َ
 .234F3»لمَ مفَیَ  هذن و

 .»پيمايد مگر آنكه با شمشير روبرو خواهد شد ز شما راه كعب را نميهيچيك ا«يعني: 
شكني نموده و بدون دليل بر ضد همپيمانان خود سپاه  آري، جنگ افزوزاني كه پيمان

                                           
 .سفر تثنيه، باب هفدهم -1

سول، -2  .77اثرابن تيميه، صفحه  الصارم الـمسلول علی شاتم الرّ

 .192، ص 1، ج الـمغازی -3
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عقل و انصاف  گردآورند و امنّيت عمومي رابه خطر افكنند از ديدگاه قرآن و تورات و
كند لذا  پوشي نمي اباء ندارد و آنرا پرده اند و اسلام از نظر اين حكم، محكوم به مرگ

اي رسمي، امضاء كنند  نامه يهوديان را فراخواند تا پيمان نويسد كه پيامبر اكرم واقدي مي
 رند:كعب بن اشرف را در پيش نگيرند و راه او را نسپ هكه شيو

 ىِ  دََهُم رسَُ لُ ناللهِ «
ََ ََ َُینَهُم بِ اُاً مَن َهُ  َ مَب ُ

َ
ما فلهِق فَكَ َبُ ن َُینَهُم  ىِ  و
تَ نَیَذقِ ف

َ
ِ: ُِنتِ نقارِف وَعَینَهُ بِ اُاَ َ

 .235F1»دنرِ رَسلَ
اي ميان آنان بنويسد تا بمفاد  (بزرگان يهود) را دعوت كرد كه عهدنامه پيامبر خدا«يعني: 

رمله  هاندر خ-زير درخت خرما  اي ميان خودشان و پيامبر نامه آن پايبند شوند، آنها پيمان
 .»نوشتند -دختر حارث

نضير خود به زشتي كار كعب اعتراف نمودند. اينك اگر  بدين صورت، يهوديان بني
نضير را  شكني بني تر از آش شده و درصدد برآمده تا پيمان داغ هسال كاس 23 هنويسند

نضير با كعب،  شدن كعب بن اشرف بگذارد! دراين صورت بايد بپذيرد كه بني بپاي كشته
همدست و متّحد بودند و ناگزير لازمست كه قبول كند خيات را يهوديان آغاز كردند و 

اي كه قبلاً خودشان امضاء كردند  نامه قانون اساسي مدينه را آنها شكستند و بر طبق پيمان
قريظه و  بني همحكوم به مرگ بودند زيرا در كتب سيره آمده است كه يهوديان قبيل

اي نوشتند مبني بر آنكه اگر بر ضد  نزد پيامبر آمدند و عهدنامه قينقاع نضير و بني بني
مسلمانان بطور خصمانه يا مسلّحانه اقدام كنند خونشان هدر رود و اموالشان مصادره 

236Fشود

للِلَهُ دِ دمنُهُم «قيد شده بود كه: » عهد موادعه«. بعلاوه در قانون اساسي مدينه يا 2

 ِ للَِاَ دمنُهُم سَ نلهِ وَل َُ  مَی ظَلَمَ وَ ل
ّ
َفُلِهِمق ىِ!

َ
 ََفلَهُ...م وَو

ّ
َُ ىِ! َِِّهُ !مُ تِ

اِمَ فَ
َ
 .237F3»و

اند، در اين حكم همپيمانان يهود و  يهود بر كيش خود و مسلمانان بر كيش خويش« :يعني

                                           
 .192، ص 1، ج الـمغازی -1

ة -2 يرة النبويّ ریو  157، ص 1، اثر زيني دحلان، ج السّ  .69، اثر طبرسي، ص أعلام الوَ

 .322، ص 2ثير، ج ابن ك ةو سير 501، ص 1ابن هشام، ج  ةسير -3
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خودشان برابرند مگر كسيكه ستم كند و گناه (خيانت) ورزد كه در اين صورت كسي جز خود 
 .!»هد افكند...را به هلاكت نخوا
ضير را به قتلگاه فرستد يا ن بجاي آنكه بني اينها، پيامبر بزرگوار اسلام هبا وجود هم

اموالشان را مصادره كند، دستور داد تا به محلّي ديگر كوچ كنند و تنها از همسايگيِ وي 
توان گفت كه اين دستور، حكمي ستمگرانه و دور از مروت  دور شوند. آيا انصافاً مي

بود؟! بسياري از نازكدلانند! كه پيش از وصول به قدرت، از نرمش و ملايمت سخن 
سازند! آيا پيامبرِ  آوردن حكومت از كشُته، پشته مي گويند ولي پس از فراچنگ مي

عمل نيز بدانگونه كرامت و ملايمت نشان داد، در خور سرزنش  هارجمندي كه در مرحل
 .و ملامت است؟!

رجامي كه خود شاهد بسياري از جنايتها در دوران تاريك گذشته شگفتا! سناتور بدف
داده، اينك از خشونت و  هاي آن مشروعيت مي بود و همواره با تقويت رژيم، به ستمگري

 .گويد! قساوت پيامبر سخن مي

مُ  كُ جسِ ت أَلا بِرِ أَزَّ نَا اشمَ لوبُ  قُ
 

؟!  لی أَطيَبِ النّاسِ نتُم عَ  ماذا طَعَ
 

 ه ســاغر سركشــندهــاي خــون بــ بــاده
 

ــ  ــند  هجامـ ــر كشـ ــر سـ ــدلان بـ  نازكـ
 

ــد   ــر در زننـ ــر هـ ــداد بـ ــش بيـ  آتـ
 

ــه  ــد!   طعنـ ــر زننـ ــر داد پيغمبـ ــا بـ  هـ
 

ــركنند  ــود را سـ ــدي عمرخـ ــا پليـ  بـ
 

ــب  ــد!     عي ــر كنن أطه ــد ــر احم ــا ب 238Fه

1 
 

نضير دو تن از مسلمانان، چند درخت خرما را بفرمان رسول  بني هباري، در محاصر
پرست بر اين كار خرده گرفتند كه چنين عملي، فساد در زمين  خدا بريدند. يهوديانِ مال

شود! البتّه بمذاق حضرات، تير و نيزه بسوي مسلمانان (يعني همپيمانان خود)  شمرده مي
ان ريختن، فساد در زمين محسوب ر و روي ايشسافكدن و آب جوشان از بالاي دژها بر 

آمد! با اينكه  ن گناهان بشمار ميتري گرديد ولي بريدن چند درخت خرما از بزرگ نمي

                                           
 اشعار عربي و پارسي از نويسنده اين كتاب است. -1
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گرفتن جنگ بوقوع  خونريزي و پايان  براي قطع -چنانكه خواهد آمد-عمل مزبور 
سال نيز در كتاب مستطاب! خويش با يهوديان  23انصاف!  خوش هپيوست. نويسند

كند و  ! ياد ميالأرض  فساد فيدهد و با آب و تاب از اين  نضير همدردي نشان مي بني

زند! و از لشكريان يزيد كه آب را  نكه با كمال وقاحت به صحراي كربلا گريز ميشگفت آ
نمايد! شايد برخي از خوانندگان محترم از اين عدم  بر خاندان گرامي پيامبر بستند دفاع مي

 23 هيسندآيند و آنرا به سختي باور كنند ولي اين شما و اين بيانات نو  تناسب بشگفت
 د:نويس سال، وي چنين مي

محاصره، طولاني شد به حدي كه پيغمبر ترسيد مسلمانان مطابق طبع ناپايدار و «
آنان خسته شوند و به خانه برگردند(!!) از اين رو دستور داد تا  هنااستوار قومي از محاصر

النضير را آتش زنند(!!) نخل چون شتر و گوسفند، ثروت اساسي و منبع  نخلستان بني
النضير بلند شد و بر محمد بانگ زدند:  دليل فرياد اعتراض بنيارتزاق عرب است بهمين 

كني چرا  تو كه خود را مردي مصلح ميداني و مردم را از ويراني و تباهي و فساد منع مي
بري؟ اما محمد  زني و موجودهاي ثمربخش را از بين مي دست بدينكار غيرانساني مي

نازل كرده و بر آنها  احشر ر هسور 5-3 هاي نكشيد و در جواب آنها آيهدست از آن كار 

ن َ�ٓ وَلوَۡ ﴿جلوه دهد(!!)  خواند تا اقدام خويش را موجه و مشروع
َ
َِبَ  َ ُ ٱ كَ  هِمُ عَلَيۡ  َّ

ۡۡ ٱ ِِ  لعََذَّ�هُمۡ  ءَ َ�ٓ �َۡ ٱ �ّ ۖ ٰ  ٣ َاّرِ ٱ عَذَابُ  ِ�رَةِ �ٱ ِِ  وَلهَُمۡ  يَا هُمۡ  لكَِ َ� ّۡ ْ شَف بََِ َ ٱ قّوا وَ�ُ وَ  َّ َُ  ۖۥ رَ
ن َُ ٓ  وَ َ ٱ قِِ �شَُا َ ٱ فَِنِّ  َّ ا ٤ عِقَابِ لۡ ٱ شَدِيدُ  َّ ِن ُِمَ�طَعۡ  َُ ََةٍ  ُِ وۡ  ِ�ِ

َ
ٓ  ُِمُوهَاترََ�ۡ  َ ٰ  �مَِةً قَا َ ََ 

صُولهَِا
ُ
ِ ٱ نِ فَبِِذِۡ  َ اگر بر آنها ترك ديار نوشته نشده «. ]5-3[الحشر:  ﴾٥ سِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ زِيَ وَِ�ُخۡ  َّ

شدند و در آن جهان هم در آتشند. اگر شما نخلي را قطع كنيد  ن جهان دچار عذاب ميبود، دراي
كند(!!) ولي قطع آن براي مجازات فاسقان  يا آنرا سر پاي نگاه داريدخداوند شما را مخير مي

جاز و مشروع است... پس خيلي اي (!!) م يعني براي رسيدن به مقصود، هر وسيله. »است
خود او و حتّي  ههجري هم لشگريان كوفه آب را بر نواد 61در سال  آور نبود اگر تعجب

و  150 هصفح[ .»بر زنان و اطفال وي بستند تا حسين بن علي را به تسليم مجبور كنند(!!)
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 ].سال 23از كتاب  151
توانسته دشمني  ق! تا مينويس محقّ در اين چند سطرِ آكنده از توهين و تهمت، سيره

ده و خيانت خود را در و خاندان ارجمند او نشان دا بزرگوار اسلامخود را با پيامبر 
 گزارش تاريخ به اثبات رسانده است با اينكه: 

پيغمبر ترسيد «نويسد كه:  ترس پيامبر از ناپايداري مسلمانان مي هآنچه دربار اولاً،
خانه آنان خسته شوند و ب همسلمانان مطابق طبع ناپايدار و نااستوار قومي از محاصر

گوييِ خُنكي است كه خودش در دو صفحة پيشين، آنرا نقض كرده و  غيب»! برگردند
وس ارفت... اكنون آنها بجاي  براي يهوديان اين قضيه زنگ خطري بشمار مي«نويسد:  مي

آوردند، مواجه با  اي كه در گذشته غالباً به استخدام خود درمي مايه اثر و بي و خزرجِ بي
محكم و اند كه زير لواء محمد در آمده و بدين ترتيب صف  أوس و خزرجي شده

 ].148 هصفح[. »بنام اسلام در برابر آنان پديد آمده است مصممي
كه از مهاجر و انصار تشكيل يافته بود، با چند » صف محكم و مصممي«پر واضحست 

كه براي شد بويژه كه اين محاصره، آن اندازه  يهوديان از هم گسسته نمي هروز محاصر
كنندگان سختي نداشت. بعلاوه پيش از اين،  يهوديان ناگوار و سخت بود، براي محاصره

 15عاقبت پس از «قينقاع نيز در برابر مسلمين مقاومت نموده بودند و بقول نويسنده:  بني
239Fقينقاع تسليم شدند روز بني

ها! را از يهوديان  . بنابراين، مسلمين اين گونه مقاومت»1
النضير (هم)  روز بني 20پس از «نگار:  ه، انتظار داشتند چنانكه باعتراف سيرهپيش خيانت

! يعني فاصلة اين دو مقاومت چند روزي بيش نبود و كسي را به نااميدي و 240F2»تسليم شدند
كند، زاييدة اوهام خود او است  ناتواني نكشاند. پس، آن بيم وترسي كه نويسنده ياد مي

خوي ناپايدارِ «اي يافته بودند و  ا گرايش به پيامبر، حيات تازهچرا كه مهاجرين و انصار ب
از  337 هبه صبر و استقامت در راه خدا مبدل شده بود از اين رو نويسنده در صفح» قومي

                                           
 سال بنگريد. 23از كتاب  149به صفحه  -1
 سال نگاه كنيد. 23از كتاب  151به صفحه  -2
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مسلمين، و تهاون و سستي قريش به  رشادت و شجاعتجنگ بدررا «نويسد:  كتابش مي
 .»پيروزي رسانيد

 هو مصمم و رشيد و شجاع بدر بودند كه محاصرو اين، همان رزمندگان محكم 
 .نضير را برعهده داشتند! يهوديان بني

دستور داد تا نخلستان «: آنچه نويسنده گزارش نموده مبني بر آنكه پيامبر: ثانياً
سازد  قرآن مجيد كه خود، آنرا بگواهي آورده نمياي از  با آيه»! النضير را آتش بزنند بني

كردند و بعضي  قطعتصريح شده كه مسلمانان برخي از درختان را مزبور  هزيرا در آي
ميان نيست چنانكه در زدن نخلستان در چ وجه سخن از آتشديگر را واگذاشتند و به هي

كنيد يا آنرا سرپاي  قطعاگر شما نخلي را «نويسد:  مغلوط خودش از آية شريفه مي هترجم
البتّه مترجم ». براي فاسقان است ع آنقطكند ولي  نگاهداريد خداوند شما را مخير مي

شرطيه (اگر...) برگردانده، در  هتوانا! مفهوم آيه را دگرگون ساخته وآنرا بصورت جمل

ا﴿حاليكه اصل آيه بدين صورت آمده است:  ِن ُِمَ�طَعۡ  َُ ََةٍ  ُِ وۡ  ِ�ِ
َ
ٓ  ُِمُوهَاترََ�ۡ  َ ٰ  �مَِةً قَا َ ََ 

صُولهَِا
ُ
ِ ٱ نِ فبَِِذِۡ  َ  .]5الحشر: [﴾ ٥ سِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ زيَِ وَِ�ُخۡ  َّ

خدا بود و براي آن  ههر خرما بني را كه بريديد يا آنرا پا برجاي رها كرديد، اينكار به اجاز«
 .»صورت پذيرفت كه عصيانگران را به خواري كشد

كند كه جنگاوران درختي را قطع كنند يا  البتهّ در حال جنگ، چندان تفاوت نمي
رو مانعي ندارد كه فرض كنيم مسلمانان يكي دو درخت را نيز آتش  بسوزانند و از اين

زده باشند ولي واضحت كه اگر رزمندگان مسلمان، سراسر نخلستان را به آتش كشيده 
ماند تا قرآن بگويد شما برخي از درختان را قطع  بودند، در آن صورت درختي باقي نمي

 .كرديد و برخي ديگر را بر جاي گذاشتيد!
قرآن به اشاره آمده و نياز به مرجع ديگري ندارد.  هليل قطع درختان، در آياما د

دادند و بهترين راه براي جلوگيري  يهوديان به اميد ماندن در كنار مدينه، جنگ را ادامه مي
جنگ همان بود كه بفهمند اقامت در آن منطقه به صلاح ايشان نيست و اينكار، با  هاز ادام
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كردند ميسر بود. همينكه درختان را  ه از آنها استفاده و ارتزاق ميقطع چند درخت خرما ك
به زمين انداختند، يهوديان دانستند كه ديگر جاي ماندن در محلّ مزبور نيست و با 
خواري و سرافكندگي پيام فرستادند كه ما آماده هستيم اين ناحيه را ترك كنيم! سپس 

خويش را بهمراه  هدم وصول كنند آنگاه اثاثيچند روز مهلت يافتند تا طلب خود را از مر
 عازم خيبر و ديگر نواحي شدند. برداشتند و

نويس نازكدل! براي بريدن يا سوزاندن چند درخت در برابر قطع جنگ  دانم سيره نمي
 هدانند كه عقَلاي دنيا گاهي براي توسع و خونريزي، چه ارزشي قائل است؟! اما همه مي

كنند چه رسد به جلوگيري از كشتار و  ها ... درختان را قطع مي انراهها يا بناي ساختم
 .خونريزي!

افكنند  خردمندان جهان براي حفظ كيان و نظام جامعه، انسانهاي مجرم را به زندان مي
دهد  كشند و كسي آنان را مورد اعتراض قرار نمي و گاهي آنها را (در برابر جناياتشان) مي

كنيد و براي انسان ارزشي قائل نيستيد! تا چه رسد به آنكه  مي كه شما در زمين خدا، فساد
 براي توقفّ جنگ و آدمكشي، چند درخت را از ميان بردارند.

شود و اگر قرار باشد كه  برند سنجيده مي اي كه آدميان از آن مي ارزش درخت با بهره
ما پر ثمرتر بريدن درختانِ خرما به كشتار انسانها خاتمه دهد آيا قطع چند درخت خر

 .است يا بجاي گذاشتن آنها براي خرماچيدن؟!
همانطور كه يهوديان اعتراف نمودند، بركندن درختان را  آري، پيامبر ارجمند اسلام

241Fتباهي در زمين دانسته و حتيّ درخت كاري را نوعي عبادت شمرده است

ولي نه در  1
فداي نَبات! و اين حكمي است  شرائط غيرعادي، كه نَبات بايد فداي انسان گردد نه انسان

 برآنند. -نويس جديد! جز يهوديان قديم و سيره-كه جملة عقلاء 
اما محمد دست از آن كار نكشيد و در «نويسد:  نگار كه مي : اين سخن سيرهثالثاً

نازل كرده و بر آنها خواند تا اقدام خويش را حشر را  هسور 5-3هاي  جواب آنها آيه
                                           

 آورديم نگاه كنيد. 109به آثاري كه در اين باره ضمن صفحه  -1
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شگفتي برخورد دارد زيرا در اينجا  هبگون شبا سخنان ديگر»! ه دهدموجه و مشروع جلو
سازي و فريبكاري بوده است!  نوعي صحنه خواهد وانمود كند كه وحي محمدي مي

حالت «: كند را بدين صورت توصيف مي از كتابش، وحيِ پيامبر اضع ديگروباآنكه در م
تابيد غير ازمطالب  پيغمبر مي وحي، حالت خاصي است و فروغي كه در آن حال بر ذهن

 .242F1»عادي زندگاني است
عادي، هنگام وحي  شنيدني و شايان توجه اينست كه حالتي غير هنكت«نويسد:  باز مي

 .243F2»اده استد دروني روي مي شد، گوئي جهدي شديد و بر حضرت كاري مي
ايمان گفته است  مسلمّاً حضرت محمد به آنچه مي«گويد:  مي صداقت پيامبر هدربار

 .244F3»دانسته است داشته و آنرا وحي خداوندي مي
راست است، دلائل صدق و صراحت و امانت رسول در آيات قرآني «نويسد:  باز مي
 .245F4»زياد است

سازي  مگر آنكه همه آنها را يك نوع صحنه«نويسد:  و به مناسبت داستان غرانيق مي
كه از محمد معروف است  فرض كنيم ... اين احتمال با صداقت و استقامت و امانتي

 .246F5»قدري مغايرت دارد
گفتار! چگونه به خود حق داده تا پيامبر خدا را  پريشان هبا وجود اين اعترافات، نويسند

 گونه سخن خرما، آيا اين گر و فريبكار قلمداد كند، آنهم بخاطر چند درخت مردي حيله
 آيد؟ بشمار نمي سري خود او ورزي يا گيج گفتن، بيش از هر چيز نشانة غرض 

 23ترين بخش از كتاب  با عمل يزيديان! نمودار زشت : برابرشمردن كار پيامبررابعاً

                                           
 سال نگاه كنيد. 23از كتاب  99به صفحه  -1
 سال نگاه كنيد. 23ز كتاب ا 99به صفحه  -2
 سال بنگريد. 23از كتاب  121به صفحه  -3
 سال نگاه كنيد. 23از كتاب  220به صفحه  -4
 سال بنگريد. 23از كتاب  56به صفحه  -5
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فرمود تا چند  آزرم لختي نيانديشيده كه اگر پيامبر خدا نويس بي ه سال است. سير
اين كار آن بود كه يهوديان را اجازه داد تا اموال خود را  هدرخت را قطع كنند، نتيج

و  و در كمال سلامت به دياري ديگر كوچ كنند، ولي قطع آب از خاندان پيامبر بردارند
ها را  براي آن بود كه سد مقاومت را بشكنند تا مردان را بكشُند و خيمه ياران حسين

به آتش كشند و زنان و كودكان را به اسارت برند، نه آنكه اجازه دهند تا خاندان پيامبر 
نگار يكسان  جناب سيره ر رهسپار شوند! آيا اين دو نتيجه، بنظرآزادانه به سرزميني ديگ

 بوده است؟

لَُ�ٰ ٱ َِويِ�سَۡ  هَلۡ ﴿ َّ  .]16الرعد: [ 247F1﴾َوّرُ ٱوَ  تُ ل
تاب ساخت؟ و كدام  گناه را از تشنگي بي قطع چند درخت خرما، كدام كودك بي

 هكه در كتابش قيافاي  آور نيست نويسنده اسارت را براي زنان يهود ببار آورد؟ آيا شرم
آور نبود اگر در سال  پس خيلي تعجب: «دوستي به خود گرفته بنويسد و انسان اومانيستي!

هجري هم لشگريان كوفه آب را بر نواده خود او وحتيّ بر زنان و اطفال وي بستند تا  61
 »!!.حسين بن علي را به تسليم مجبور كنند

بي ابن  هكه سپاه معاويهمين » صفّين« اند: در جنگ شنيدني است كه مورخان نوشته
 بي طالباسفيان بر آب دست يافتند، به دستور وي آب را بر سپاهيان امام علي بن 

به همراهي مالك اَشتَر  بستند و از سقايت آنان جلوگيري كردند، گروهي از سپاه علي
ن امام به ايشان رسيد ا فرمانخعي بر ياران معاويه حمله برده و آب را در اختيار گرفتند ام

 كه:

ٌِ تاجَ َبُ ـبُذُون مِیَ نَ« ُ�م وبَلّ ن َُینَهُم وم وَ َا َِ َّ ـعَاَ نَنرجِیُ ن ى  مَلكَ ٌِ فَِ َا
هِم َِ �لِهِم و ظُل

ُ�م ُِبَ صََ
 .248F2»ناللهَ قَد ََ
نياز خود از آب برداريد و به لشكر خويش بازگرديد و ميان دشمن و آب را  هبانداز«يعني: 

                                           
 ها و روشنايي برابرند؟!. آيا تاريكي -1
 نگاه كنيد. 162صر، صفحه ) چاپ م  ه 212اثر نصربن مزاحم منقري (متوفّي در » وقعه صفَين«به كتاب  -2
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 .»د كه بخاطر تجاوز و ستم آنان، خداوند شما را بر ايشان ياري كردبازگذاري
سال ادعا كرد كه پيروان راستين اسلام،  23 هتوان مانند نويسند با وجود اين، آيا مي

گرفتند  به هر كار غير انساني دست  بهره مي اي! هر وسيلهاز براي رسيدن به هدف خود 
 زدند؟ مي

، هنرشان! اين بود كه آب را و بزرگواري خاندان پيامبر آري، يزيديان در برابر عفو
ها را به آتش كشند.  ) بكشند و خيمهمسلم بن عقيلبر كودكان ببندند و اسيراني را (چون 

اما پيامبر اسلام و خاندان او بگواهي تاريخ تا آنجا كه ممكن بود عفو و كرم را از دشمن 
 جنايتكار دريغ نداشتند.

 .از كجا است تا بكجا؟! ببين تفاوت ره
 چه نيكو گفته: ) از زبان آل رسول االلهحيص بيصسعيد بن محمد (معروف بن 

يَّةً  جِ نّا سَ فوُ مِ لَكنا فَكانَ العَ  مَ
 

مِّ أَبطَحُ   لَكتُم سالَ بِالدَّ لَماّ مَ  فَ
 

تلَ الأُساری وَ وَ  لتُم قَ لَّ  طالمَاحَ
 

حُ   نِ الأَسری نَعِفُّ ونَصفَ ونا عَ دَ  غَ
 

ينَنا تُ بَ ا التَّفاوُ مُ هذَ سبُكُ  فَحَ
 

!و  حُ نضَ لُّ إناءٍ بِالَّذی فيهِ يَ  كُ
 

 جان است هعفو است كه در دولت ما تحف
 

 در دولت تو، خون همه جا آب روان است! 
 

 كشتارِ اسيران بخيال تو صواب است
 

فو«دستورِ   ذِ العَ  مرا نص كتاب است» خُ
 

 ن استاين بس كه زمن عفو ز تو كينه عيا
 

249Fاز كوزه همان برون تراود كه در آن است! 

1 
 

مانند برخي از خاورشناسان -نويس تازه  سف است كه سيرهاشگفتي و ت هبسيار ماي
همه را يكسان و همانند  بيند و هاي زشت و زيباي تاريخ را نمي اين صحنه -مغرض

 شمرد!. مي

 ٱ َِويِ�سَۡ  هَلۡ ﴿
َ
ٌُ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ �ۡ ۡ�  .250F2]16الرعد: [﴾ َِ

                                           
 ترجمه اشعار عربي به شعر پارسي از نويسنده كتاب است. -1
 آيا كور و بينا برابرند؟!. -2
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 قُرَيظَه درگيري پيامبر با بني
قريظه  با يهوديان بني نضير كه بگذريم به رويارويي پيامبر اسلام از ماجراي بني

نويس تازه، از تحريف تاريخ و تفسير  كنيم كه سيره رسيم. دراينجا نيز ملاحظه مي مي
براي قبائل  فرجامي كه هقريظه با مشاهد ها، كوتاهي نورزيده است! يهوديان بني گزارش

صدد خيانت به مسلمين  صول بايد عبرت گرفته و درالا  ديگر يهودي پيش آمد، علي
برنيامده باشند ولي متأسفانه چنين نشد زيرا آنها در خلال فرصتي كه پيدا كردند، در 

 اي مهيب بر ضد مسلمانان شركت ورزيدند. توطئه
-با دشمنان مسلمين همكاري نكنند قريظه با اينكه قبلا قول داده بودند تا  آري، بني

به وسوسه افتادند و سرانجام به خيانتي  -هلاك خود را فراهم خواهند ساخت هوگرنه ماي
 پوشي نبود دست زدند. بزرگ كه قابل چشم

شدن  نضير پس از دور گزارش خيانت ايشان را از اينجا بايد آغاز كرد كه يهوديان بني
خطبَ اَحيي بن نگرفتند و گروهي از رؤساي آنان چون خاموشي  خيبراز مدينه و ورود به 

و دوازده تن  بوعامرابه همراهي  بن قيَس هبن حقيَق و هوذَ هبي حقيَق و هوذَابن  هو كنانَ
به نبرد برانگيزند و جنگي  ديگر رهسپار مكّه شدند تا قريش را بر ضد پيامبر اسلام

 بزرگ برپا كنند.
كارزار ساختند و قول  ه، اين گروه پس از آنكه قريش را آمادبنا به گزاش مورخان

 رفتند و با ايشان نيز پيمان همياري بستند. غَطَفان ههمكاري به آنها دادند بسوي طائف
 نويسند: ابن اسحق و طبري مي

جَ وولِ « ََ مّ بَ َِ ُی مَللاَق  كَ ُّ ََ مِی قَی ّّ جاؤُون َ�َ فا َُ می زَهُ دَ تَ فَ نلّ
هُم  هُم ى  تَلِ رسَ لِ ناللهِ فَدَمَ  َّ

َ
وُهُم َ ََ ب

َ
ََ مَیَهُم مَلَلهِ و وَ و �شاً سَلَكُ َُ  ََ َّ قُ

َ
و

 ِ ََ ذل یُ هُم  یُ ن مَیَهُم فلهِ. كقَد تا�َ ََ  ق فَاج َ
ََجَت قَ�بٌ و َُ ُیُ تََلَ.فَةَ  قائِدُها وُ سُفلا

َُ و ََجَت َ�َ فا لَینَُ: ُیُ تِصیَ ... فوبََ ُُ  أ فَزنرَة.َُ  قائِدُها 
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ة. ُأَ نقارِفُ ُیُ مَ فَ ... فو َّ  سُ
َُ ُیُ زبَُللََ: ... فو َ سِلیَ ََ ر

َ
یَهُ مِی قَ مِهِ مِی و  .251F1»می تا�َ

غطفان شدند  هبوسفيان) بيرون رفتند و رهسپار قبيلاسپس اين دسته يهوديان (ازنزد «يعني: 
بر دادند كه خود در اين رزم بر ضد دعوت كردند و به آنان خ و آنها را به جنگ با رسول خدا

غطفان با  هكند. قبيل پيامبر، به همراهشان خواهند بود و قريش نيز در اين راه از آنها پيروي مي
يهوديان در آن مورد همراه شدند. آنگاه سپاه قريش به رهبري أبوسفيان بن حرب (بسوي مدينه) 

ينَه بن حيه، عزم مدينه نمود. و  هصن از قبيلحركت كرد. و سپاه غطفان به رهبري عني فزَارب
 .»شجع حركت كرداَوي يعني  هاز ميان طائف هسپاهي از پيروان مسعر بن زخيَلَ

با هفتصد مرد جنگي نيز به تحريك يهوديان، با لشكر  سلَيم بنيواقدي، سپاه  هبگفت
نبرد با پيامبر كردند و رزمنده، آهنگ هزار نفر ده قريش همراه شد بطوريكه روي هم رفته 

252Fبه سوي مدينه براه افتادند

2. 
هاي منافقان افتاد  هنگامي كه اين سپاه بزرگ نزديك مدينه رسيد، بيم و وحشت بر دل

و چون پيامبر و يارانِ با ايمانش بقصد رويارويي با دشمن بيرون آمدند، كساني كه از 
چنانكه در  خواستند! مدينه مي رخصت بازگشت به اي نداشتند از رسول خدا ايمان بهره

 خوانيم: قرآن مجيد مي

ٓ  قَالَت نذۡ ﴿ َۡ  �فَِةٞ طّا ِ ٰ  هُمۡ ُِ هۡ ََ
َ
ۡ�ِ  لَ أ قَامَ  َ�  بَ ََ ْۚ رۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  ُُ َۡ  فرَِ�قٞ  ذِنُ  ۡٔ َ� وَ�سَۡ  جِعُوا ِ  هُمُ ُِ

ّ ٱ ِِ قُولوُنَ  َّ ََا إنِّ  ََ ٞ عَوۡ  ُ�يُوَ� ا رَة َُ  .]13الأحزاب: [﴾ ١ �فرَِارٗ  إِّ�  ونَ يرُِ�دُ  إنِ رَ�ٍ� بعَِوۡ  ِ�َ  وَ
ماندن   گفتند: اي اهل يثرب شما را جاي هنگامي را بياد آوريد كه گروهي از منافقان مي«

هاي ما  گفتند كه خانه خواستند، مي اي از آنان از پيامبر اجازه مي نيست، پس بازگرديد! ودسته
 .!»ن جز فرار نيتي نداشتندحفاظ نبود، ايشا هاي آنها بي حفاظ است! خانه بي

پرست عرب در كنار مدينه فرود آمده بودند و منافقانِ  در چنين احوالي كه احزابِ بت

                                           
 .566، ص 2و تاريخ طبري، ج  215، ص 2سيره ابن هشام، ج  -1

 .444و  443، ص 1، ج الـمغازی -2
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253Fگفتند دل نيز بر ضد پيامبر سخن مي بيمار

رفت كه قتل عام سختي پيش آيد،  ، و بيم مي1
 .اند! پيمان شده قريظه خيانت نموده و با سپاه دشمن هم خبر رسيد كه يهوديان بني

بدون تحقيق، خبر مزبور را  رسول خدااند كه  واقدي و ابن هشام و طبري نوشته
عاذ  هنپذيرفت، بگزراش واقدي، پيامبر ابتدا پسر عمعد بن مام و سپس، سوير بن عبخود ز

بادعد بن عضَير را براي پژوهش بسوي بني هو سيد بن حقريظه فرستاد. انتخاب اين  و اُس
وس شمرده ا هگزينش سعد بن معاذ كه رئيس قبيل بسيار بجا و شايسته بود. بويژه افراد،

قريظه همپيمان بود، بسيار مناسب  شد و از روزگار پيش از اسلام با يهوديان بني مي
پيماني كه  هقريظه رهسپار شدند و از آنان دربار سوي دژهاي بني سه تن بهنمود. اين  مي

شرمي اعلام  سد رئيس بني قريظه، با كمال بياَكعَب بن دند. با پيامبر داشتند سؤال كر
 .است! نمود كه پيمان پيامبر اسلام را يكطرفه نقص كرده

 نويسد كعب گفت: واقدي مي

هِ «  .254F2!»قَد َ�َ ی ُهُ بََا َ�َ یتُ هذَن نَقِبالَق َِقِبالِ َیَلِ
 !.»م و آن، بند كفشش بودمن آن پيمان را چنان قطع كردم كه اين بند را پاره نمود«يعني: 

نيز  جايي رساند كه به رسول خدابسپس به سعد بن معاذ دشنام دادم و زشتگويي را 
255Fجسارت كرد

3. 
در اين شرائط، كار بر مسلمانان سخت شد زيرا از يكسو ده هزار مرد مسلّح در پشت 

يز يورش به مسلمين بودند، و از سوي ديگر يهوديان در داخل مدينه ن هخندق آماد
پاشي و  شمشيرهاي خود را براي كشتار مسلمانان تيز كرده بودند. منافقان هم از سم

                                           
ا﴿: گفتند كند كه به ديگران مي چنانكه قرآن كريم از ايشان گزارش مي -1 ُ ٱ وعََدَناَ َُ وُ�ُ  َّ َُ  ﴾�غُرُورٗ  إِّ�   ٓۥوَرَ

 !.»خدا و رسولش جز فريب چيزي به ما وعده ندادند«.  يعني: ]12[الأحزاب: 

 .458، ص 1، ج الـمغازی -2

 .572، ص 2. و طبري، ج 222، ص 2. و ابن هشام، ج 458، ص 1، ج الـمغازی -3
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خطرناك چنين ياد  هين صحنورزيدند! قرآن كريم از ا ها كوتاهي نمي تضعيف روحيه
 كند: مي

ٓ  إذِۡ ﴿ ِن ءُوُ�مجَا ُِنۡ  قُِ�مۡ فَوۡ  ُِ َۡ  وَ
َ
 ٱ ََاغَتِ  نذۡ  َُُِ�مۡ  فَلَ َ

َ
 ََاجِرَ �َۡ ٱ قُلُوبُ لۡ ٱ وََ�لغََتِ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

َّونَ  َُ ِ  وََ� ِ ٱب ۠ ٱ َّ َُوناَ َّ ََالكَِ  ١ ل ۡ ٱ ُِِ�َ �ۡ ٱ هُ َُونَ مُؤۡ ل ُِ  ۡ ل َُ ْ وَ ۡ  زِلوُا  .]11-10الأحزاب: [﴾ ١ اشَدِيدٗ  زَاٗ� َلِ
ها خيره  هنگامي را بياد آوريد كه دشمنان از بالا و پايين بسوي شما آمدند و زماني كه ديده«

گلوگاهها رسيد و به خدا گمانهاي گوناگون برديد. در آنجا مؤمنان به آزمايش  ها به گشت و دل
 .»افتادند و به سختي تكان داده شدند

گيرند كه شبانه به مسلمانان حمله كنند و به  قريظه تصميم مي در همين احوال، بني
تا هزار  فرستند خطبَ را بنزد قريش ميااصطلاح، شبيخون بزنند. با اين تصميم حيي بن 

256Fمرد از ايشان و هزارتن از قبيلة غطفان با آنان در اين شبيخون همراهي كنند

1. 
بگزارش واقدي، يهوديان براي ارعاب مسلمين ابتدا يك گروه ده نفري ازمردان دلير 

اي از مسلمانان  آيند ولي با عده پيش مي» بقيع«گزينند، اين دسته تا نزديك  خود را برمي
257Fگردند مي و پس از ساعتي درگيري و تيراندازي بازشوند  روبرو مي

2. 
 گفت: كرد، مي حزاب ياد ميابوبكر، چون از جنگ انويسد:  واقدي مي

رَ «
َ
�ظَ: و ََ دمنَِ: مِی ُأَ قُ ََ رنرِّ  ُِال ُّ َ ن ََ �بَ ََقَد بِفنا  ََ دإ مِی بَ فِنا مِی قُ

 .258F3!»َ�َ فاَوَ 
ترسيديم تا از قريش  قريظه بيشتر مي مدينه، از بنيما براي كودكان (و زنان) خود در «يعني: 

 .!»و غطفان
آري، يهوديان خيانتكار براي مسلماناني كه با آنها پيمان همياري و حمايت داشتند در 

 .ترين شرائط زندگي چنين وضعي پيش آورده بودند! خطرناك
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در جنگ «: نويسد كند و مي قريظه تصريح مي سال نيز به خيانت يهود بني 23 هنويسند
قريظه به  خندق و محاصره مدينه كه كار بر مسلمانان دشوار شده بود و خطر پيوستن بني

ترديد دچار  گرفت مسلمان بي الوقوع بود و هرگاه صورت مي  مهاجمان مكّه امري ممكن
شكست قطعي شده و به احتمال قوي بكليّ كار، تباه شده و نهضت محمدي از بين 

بنا بود آنها از داخل به ياري قريشيان كه مدينه «نويسد:  باز مي ].176 هصفح[. »رفت... مي
. با وجود اين، مانند برخي از خاورشناسان مزدور و 259F1»را محاصره كرده بودند بشتابند

نازكدل! عقيده دارد كه لازم بود پيامبر اسلام پس از پيروزي، در كمال احترام! با اين 
قل مداراي ا فت يا لاابايستي(!!) مورد ر«نويسد:  كه ميرفتار كند چنانيهوديان بزرگوار! 
 .260F2!»محمد قرار گيرند

آري، بنظر حضرات! پيامبر اسلام وظيفه داشت كه آنها را رها سازد تا به يهود 
نضير ملحق شوند و دوباره مشركان عرب را گرد آورند و بر ضد  قينقاع و بني بني

اي، منطقي و  مرگ افكنند! آيا انصافاً چنين عقيده مسلمانان بشورانند و اهل مدينه را بكام
 صحيح است؟

پسندد، پس جا  پيامبر اسلام را با يهوديان خائن نمي هنويس جديد، رفتار عادلان سيره
قريظه چه رفتاري پيش گرفت و آنگاه داوري  با بني دارد نخست ملاحظه كنيم كه پيامبر

 نگار را در ترازوي خرد بسنجيم. سيره
 هحادث«حزاب، تنها يك ادانند كه در نبرد  كه با تاريخ اسلام سر و كار دارند ميكساني

توانست مسلمانان را از كشتار هولناكي كه در انتظارشان بود نجات دهد و  مي» نظير كم
هاي قريشيان را  شگفتا كه آن حادثه بفرمان خدا رخداد و طوفاني سخت برخاست و ديگ

ن را از جاي بركند و خاك صحرا را در چشمانشان فرو برد هاي آنا واژگونه كرد و خيمه
 خوانيم:  چنانكه در قرآن كريم مي

                                           
 سال. 23از كتاب  151صفحه  -1
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﴿ ٰ هَاََ َّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ َُوا َُ ْ ذۡ ٱ ءَا ِ ٱ مَةَ نعِۡ  كُرُوا ٓ  إذِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  َّ َُودٞ  ُ�مۡ ءَتۡ جَا رۡ  جُ
َ
لۡ فَأ  هِمۡ عَليَۡ  ََاََ

َُودٗ  ارِ�حٗ  ۚ ترََوۡ  لّمۡ  اوجَُ ُ ٱ وََ�نَ  هَا ا مَلُونَ َ�عۡ  بمَِا َّ ًٌ َِ  .]9الأحزاب: [﴾ ٩ بَ
ايد، نعمت خداي را بر خود بياد آريد كه چون سپاهياني بسوي  اي كساني كه ايمان آورده«

شما آمدند. تنُدبادي بر ايشان فرستاديم و سپاهياني را كه نديديد گسيل داشتيم و خدا بدانچه 
 .»كنيد بينا است... مي

و گفت: اي آمده  بنزد پيامبر نعُيم بن مسعودفان بنام طَغَ هاز قبيلدر اين ميان، مردي 
خبرند، پس مرا به هر خدمتي  ام و قومم از اين ماجري بي پيامبر خدا! من به اسلام گرويده

َُ ن ُِِِسلا� «پسندي فرمان ده!  كه مي
َّ قَ � لمَ میَلَ سلََتُ وَ ىِ

َ
ما رسَُ لَ ناللهِ  ىِّ� قَد و

�َ َُ  .261F1»َُِا رَِتَ  َ�
هاي تقدير بود زيرا در چنان شرائطي  آوردن اين مرد در آن احوال نيز از شگفتي  اسلام

خاست و نه مسلمانان از چيرگي و  اسلام به پژوهش برمي هنه كسي از مشركان دربار
 قدرتي برخوردار بودند كه شكوه آنان ماية جلب و جذب كسي شود.

در اتحاد خائنانة يهود و قريش رخنه افكند و آنان را مسلمانِ نامبرده داوطلب شد تا 
نسبت به يكديگر نامطمئن سازد. وي به يهوديان پيشنهاد كرد كه براي اطمينان به 
همكاري قريش، از آنها گروگان بخواهند و به قريش سپرد كه از نيرنگ يهود و سازش 

د و كارش بر وفق مراد به انجام بترسند! از حسن تقدير، تدبير او مؤثّر افتا آنها با محمد
رسيد چنانكه قريش و يهود به يكديگر مظنون شدند و از همكاري بازايستادند. ضمناً 

هاي  كه سال از خندق گذر كرده بود بدست علي ، عمرو بن عبدود كهپهلوان قريش
 گذرانيد، از پاي درآمد. جواني را مي

بود سبب شد كه قريشيان و ديگر اين حوادث كه روي هم رفته از نوادر امور 
مهاجمان بارهاي خود را بر اشتران نهادند و بدون پروا از اينكه ناپايداري ايشان در چنين 

رسوايي و سرافكندگي آنان نزد اقوام عرب خواهد گرديد، بسوي ديار خود  هاحوالي ماي
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 .براه افتادند!
 آري، بقول قرآن مجيد: 

ُ ٱ وََ�َ� ﴿ ۡ ٱ َّ َِالَ لۡ ٱ َُِِ�َ مُؤۡ ل  .]25الأحزاب: [﴾ قِ
 .!»خدا جنگ را از مؤمنان كفايت نمود«

قريظه  شگفت آنكه در همان دوران محاصره كه براي پيامبر خبر آوردند يهوديان بني
سناد ابگواهي  عهد خود را شكستند و با قريشيان پيمان بستند، پيامبر بزرگ اسلام

فتح  استوار و محكم بود و به مسلمانان اميدهاي گذشته چون كوه  تاريخي، همانند دوران

للَِاَ ُِنَصِ ناللهِ ومََ َِهِ «داد كه:  و نويد ظفر مي َُ َ نل َِ ون ما مَی ِِ �
َ
اي گروه « .»و

چنانكه بهنگام حفر خندق، از پيروزي  .262F1!»مسلمانان، شما را به ياري وكمك خداوند مژده باد
263Fگفت مسلمانان بر ايران و روم شرقي و يمن سخن مي

! و اين نبود مگر به الهام رحماني 2
داشت و قلب و  ترين حوادث، آهنين و استوار مي ييد رباني كه پيامبر را در سهمناكاو ت

 ساخت. وجدانش را نسبت به آينده روشن و تابنده مي
پرست از پيرامون مدينه دور شدند، پيامبر  باري، همينكه قريش و ديگر قبائل بت

قريظه حركت كنند. يهوديان خيانتگر،  تا مسلمانان بسوي دژهاي بنيدستور داد  اسلام
بنا به -جنگ شدند! آنها  هبجاي آنكه كساني را بفرستند و از پيامبر پوزش بخواهند، آماد

هاي خود نسبت به رسول  از فراز قلعه -نويسان گزارش واقدي و ديگر مورخان و سيره
د و مسلمان را سخت آزرده و خشمناك دادن و همسران او دشنامهاي زشت مي خدا

ََ رسَُ لَ نالله«ساختند  مي  َُ زونجَه�ِ ونَُ ن �شَ ُ
َ
! تا آنجا كه مسلمين در پاسخ ايشان 264F3»و

ٌُ َُینَنا وَ «بانگ برآوردند:   .!»ميان ما و شما حكم خواهد كردشمشير در« .!265F4»عَینَبُمنللّل

                                           
 .نگاه كنيد 572، ص 2و تاريخ طبري، ج  222، ص 2و سيره ابن هشام، ج  495، ص 1به مغازي واقدي، ج  -1
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تند تا سرانجام، يهوديان به زانو هاي ايشان را در محاصره گرف روز قلعه 25و آنگاه 
 درآمدند.

قريظه پيمان و  كه از روزگار پيش از اسلام با بني» وسا«مسلمانِ  هدر اين هنگام قبيل
-قريظه تخفيفي دهد  آمدند و درخواست كردند تا دركيفر بني پيوند داشتند، بنزد پيامبر
زمان حساسي براي مسلمين  قريظه چه خطر سهمناكي را در چه البتّه توجه داريم كه بني

وس را نااميد نساخته و بدانها ا هقبيل با اين همه، پيامبر بزرگوار -پيش آورده بودند
 فرمود: 

بُمَ فلهِم رجٌَُ  مِنبُم« َّ  َ
َ
وسِ و

َ
َ نع َِ ََ ما مَی  ََ ! تََ

َ
 .266F1»و

ريظه ق بني هشويد كه مردي از ميان خودتان دربار وس آيا خشنود نميااي گروه «يعني: 
 ؟.»داوري كند

 همه گفتند: آري، راضي هستيم.

ِ «فرمود:  . اين داوري را به سعد بن معاذ (رئيس شما) 267F2»ىِ  سَیدُِیِ مُیاذ كَ فَذل
 واگذاردم.

وقتي «نويسد!  سال كجدلي و بدبيني خود را پنهان نساخته مي 23 هدر اينجا نويسند
وس را در اين كار ايكي از رؤساي قريظه شفاعت كردند پيغمبر فرمود: من  آنها از بني

كنم هرچه او گفت بدان عمل خواهم كرد. سپس سعد بن معاذ را حكَم قرار داد  حكَم مي
 ].152 هصفح[!. »قريظه دلي پرخون دارد دانست سعد بن معاذ از بني چه مي
قريظه رفاقت و دوستي داشت و با دشنامي كه  ها با بني دانيم كه سعد بن معاذ سال مي

ز برخي شنيد ممكن نبود فورا كمر به قتل همة آنان بندد از اينرو خود يهوديان به ا
وي را به داوري برگزيند بنا به  حكميت او راضي بودند و پيش از آنكه رسول خدا

ََ تُبمِ سَیدِ «روايت ابن هشام و طبري وديگران، پيشنهاد كردند كه:  دُ ََِ�لُ  َّ َ ما ُ�
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و اين چيزي است . »شويم اي محمد ما بر حكم سعد بن معاذ تسليم مي« . يعني:268F1»ُیِ مُیاذ
حكم (سعد بن معاذ) «نويسد:  نويس تازه نيز از اعتراف بدان ناگزير شده و مي كه سيره

زيرا هر دو طرف به داوري سعد بن معاذ گردن نهاده شود كرد؟  ظالمانه بود ولي چه مي
 ].152[صفحه . »بودند

قريظه، كه پيمان  اوري آوردند و او حكم كرد تا مردان جنجگوي بنيسعد را براي د
شكستند و مدينه را بخطر افكندند و سپس با مسلمانان جنگيدند، كشته شوند ولي زنان و 
كودكان را از اين حكم معاف نمود. آنها بر طبق قانون جنگ در اختيار و سرپرستي 

 مسلمين قرار گرفتند تا تكليفشان معين شود.
آنرا  سال، داوري سعد بن معاذ را ظالمانه شمرده است اما پيامبر اسلام 23 هنويسند

حكم سعد روشن  هحكمي بيدادگرانه نشمرد. براي ما كه مسلمان هستيم قضاوت دربار
طرف بنگريم كه سعد بن معاذ در اين  خواهيم از ديدگاه يك ناظر بي است ولي اينك مي

قريظه  نه داوري نمود؟ دلائلي كه بر ضد جنگجويان بنيقضاوت، راه خطا پيمود يا عادلا
 وجود داشته به قرار ذيل است: 

شكني، تعهد نموده بودند كه اگر با دشمنان مسلمين  : اين گروه پيش از پيماناولاً
همراهي كنند و مدينه را به خطر افكنند خونشان هدر رفته و اموالشان مصادره گردد. آنها 

در اجراي اين حكم محقّ است:  اگر راه خيانت در پيش گيرند، پيامبرخود پذيرفتند كه 

س نلهِِممائِهِم وسََبِ ذَرنرِ�هِم وَ دِ  كِ تِّ  مِی سَف ىَِّهُ ف«
َ
بذِ و

َ
 .269F2!»و

دشمن قرار  هقريظه هنگامي به خيانت دست زدند كه مدينه در محاصر بني :ثانياً
مسلمانان كردند و يك گروه ده نفري و  داشت. آنها در چنين وضعي، آهنگ شبيخون به

در دانيم كه خيانت و سازشكاري با دشمن،  پيشتاز از ايشان نيز وارد عمل شدند. و ما مي
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تر دارد و  آيد و كيفري سخت شكنيِ عادي، بشمار مي جرمي بزرگتر از پيمان زمان جنگ
ديد) به مرگ مرتكبين به اينكار در تمام دادگاههاي نظامي جهان (چه قديم و چه ج

 شوند وهيچ قانونگذاري اين حكم را ظالمانه نشمرده است. محكوم مي
قريظه  دهد كه اگر قومي، روش بني دستور مي »تورات«: كتاب آسماني يهود يعني ثالثاً

خوانيم:  مي در سفر تَثنيهرا با يهوديان پيش گيرند محكوم به مرگ خواهند بود، چنانكه 
ي تا با آن جنگ نمايي آنرا براي صلح ندا كن. و اگر ترا جواب چون به شهري نزديك آي«

ها را براي تو بگشايد آنگاه تمامي قومي كه در آن يافت شوند بتو  صلح بدهد و دروازه
جزيه دهند و ترا خدمت نمايند. و اگر با تو صلح نكرده با تو جنگ نمايند پس آنان را 

تو بسپارد جميع ذكورانش را بدم شمشير محاصره كن و چون يهوه خدايت آنرا بدست 
بكش. ليكن زنان و اطفال و بهائم و آنچه در شهر باشد يعني تمامي غنيمتش را براي خود 

. بنابراين حكم، سعد بن معاذ حق داشت تا جنگجويان يهود را به مرگ 270F1»به تاراج ببر
) زيرا ي سازدمحكوم كند (يعني در حقيقت، حكم كتاب مقدس خودشان را بر آنها جار

يارانش را به  پرستان در جنگ خندق، از مدينه دور شدند پيامبر اسلام پس از آنكه بت
قريظه فرستاد و يهوديان بجاي استقبال از ايشان، به ناسزاگويي پرداختند  سوي دژهاي بني

بار نيز بهنگام خبرآوردن  و از اعلام جنگ به مسلمانان خودداري نكردند چنانكه نخستين
قريظه فرستادگان پيامبر را  ناپسند عمل شد. يعني بني هشكني يهود، به همين شيو پيمان از

اعلام جنگ پاسخ  كردند جز با دشنامهاي زشت و كه دعوت به صلح و وفاي به عهد مي
 ندادند.

اي به پيامبر  : ابوسفيان رهبر سپاه مشركين، چون خواست از مدينه دور شود نامهرابعاً

َِِ َََجَ مَنبُم فَلَبُم مِنّا مَ نٌ بَلَ نِ «ضمن آن تهديد كرد كه  نوشت و اسلام
فَ

                                           
 تورات، سفر تثنيه، باب بيستم. -1
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 ٌُ َُ فلهِ نَنّلا تُدَ تبُقَ
ُ
گرديم ولي روزي همچون روز  ما اگر اينك (به مكّه) بازمي« يعني: .271F1!»و

با  !»اُحد از سوي ما براي شما پيش خواهد آمد كه گريبان زنان در آنروز دريده خواهد شد
قريظه را آزاد كنند تا به ساير يهوديان  توانستند بني ين تهديد، مسلمانان نميتوجه به ا

ملحق شوند و به همراه قريش بر مدينه يورش آورند و اين بار، همگي را به قتل رسانند! 
توانستند آنان را در مدينه سكونت دهند تا اگر مشركان دوباره يورش  و همچنين نمي

قريظه خيانت را از سر گيرند! لذا هيچ راه خردپسند  تند، بنيآوردند و بدرون شهر راه ياف
 جوي يهود، براي مسلمانان وجود نداشت. شكستن سپاه كينه اي جز درهم و عادلانه

هود را به مرگ محكوم داد تا سربازانِ جنگجوي ي اينها دلائلي بود كه به سعد اجازه مي
تا آنجا كه ممكن بود از عفو و  داعمل، پيامبر خ هكرد ولي در مرحلچنين كند و او هم

اغماض دريغ ننمودند چنانكه به گزارش ابن هشام، چند تن از يهودياني كه به اسلام 
272Fگرايش نشان دادند، آزاد شدند

273Fرا مورد عفو قرار داد هرِفاعمردي بنام  نيز رسول اكرم 2

3 .

غدِرُ ُِ  !«كه به ياران خود گفته بود:  عمرو بن سعديهمچنين، 
َ
َُدنو

َ
دَ و َّ حَ هرگز به « .»ًَُ

274Fشدن درامان ماند از كشته، »زنم محمد نيرنگ نمي

بلوغ بودد  ه، و نيز جواناني كه در آستان4
275Fقُرَظي از سوي پيامبر بخشوده شدند هعطيمانند 

زبِير بن باطا آزاد  هو نيز تمام خانواد 5
276Fگشته اموالشان را به آنها بازپس دادند

جنجگو و محارب، از پاي درآمدند. . و تنها مردان 6
داوري او راضي قريظه خود، به  البته چنانكه ديديم اينكار هم بنا بر حكم كسي بود كه بني

درصدور حكم به هيچ وجه  شدند و قضاوت را به وي واگذاردند و رسول اكرم

                                           
 .492، ص 1، ج الـمغازی -1

 .585، ص 2و طبري، ج  238، ص 2سيره ابن هشام، ج  -2
 .591، ص 2و تاريخ طبري، ج  244، ص 2سيره ابن هشام، ج  -3
 .586، ص 2و طبري، ج  238، ص 2ج  سيره ابن هشام، -4
 .244، ص 2سيره ابن هشام، ج  -5

 .520، ص 1واقدي، ج  الـمغازی -6
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ظه، تنها قري بني هدخالت نداشت. اما دليل مخالفان (و از جمله، سيره نويس تازه) بر تبرئ
قريظه از ياري أبوسفيان سرباز زده بودند و بهمين جهت،  بني«گويند:  همين است كه مي

اقل  (!!) يا لاافتجنگ به سود مسلمين پايان يافته بود و بدان مناسبت بايستي مورد ر
 ].سال 23از كتاب  176 هصفح[»!. مداراي محمد قرار گيرند

اي است كه بصورت دليل ذكر شده! زيرا  هاين دليل، حقّاً موجه نيست بلكه شبه
، اعتماد آنان را نعُيم بن مسعودقريظه به خواست خود از جنگ بازنايستادند بلكه چون  بني

از قريش قطع كرد، از ادامه جنگ صرفنظر نمودند وگرنه پيشتازان ايشان چنانكه گذشت، 
سال به  23 هه نويسندبر مسلمانان شبيخون زدند ولي كاري از پيش نبردند. شگفت آنك

اين شخص (نعُيم بن مسعود) با يهودان، «نويسد:  اين حقيقت اعتراف نمودند و مي
دوستي پابرجا و با قرشيان نيز حسن رابطه داشت و هر دو طرف، او را از مخالفان محمد 

277F»!پنداشتند، به پاشيدن تخم نفاق پرداخت و دو طرف را به يكديگر بدگمان ساخت مي

1. 
قريظه از پيكار با مسلمين پشيمان شده بودند، چرا پس از بازگشت  وه، اگر بنيبعلا

و همسرانش روي آورده و اعلام جنگ با  گويي نسبت به رسول خدا قريش، به دشنام
 .مسلمانان كردند و به پيكار مشغول شدند؟!

است. بنابراين، هيچ دليلي وجود ندارد كه ثابت كند حكم سعد، دور از عدالت بوده 
هيچ قانون بشري و كتاب آسماني و مصلحت اجتماعي، حكم مزبور را ستمگرانه 

 شمرد. نمي
دهد  شويم كه نشان مي قريظه، با گزارش شگفتي روبرو مي در پايان ماجراي بني

شويد و اين فصل را با  لوف! دست از تحريف تاريخ نمياسالبه عادت م 23 هنويسند
 نويسد:  برد!، وي چنين مي نويسي به پايان مي هنمايشي از سوء نيت در كار سير

                                           
 سال. 23از كتاب  176صفحه  -1
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278Fالقرظي  يك زن را نيز گردن زدند و آن زن حسن«

بود كه تا هنگام مرگ نزد عايشه  1
سوي قتلگاه  ي و خنده بهروئ كرد. هنگاميكه نام او را بردند با گشاده نشسته و گفتگو مي

»(!!). رتاب كرده بودقريظه سنگي پ كوي بني هرفت. جرمش اين بود كه هنگام محاصر
 ].سال 23از كتاب  152 هصفح[

توان باور كرد كه پيامبر بزرگوار اسلام فرمان داده باشد زني را به جرم  راستي مي
چنين فرماني داده! اما  امين! پيامبر هپرتاب يك سنگ! بكشند؟ آري بنابر گزارش نويسند

ي بود دست مزبور، سنگ آسياب گويد: سنگ اي ديگر است. تاريخ مي گزارش تاريخ به گونه
افكند و او را كشت و رسول  خلّاد بن سويدكه آن زن يهودي به تحريك شوهرش بر سر 

از  ها، نيز دستور داد تا قصاص كنند و زن جنايتكار را بكشند. ببين تفاوت گزارش خدا
 .كجا است تا بكجا؟!

ََتَ وَ «نويسد:  زن يهودي مي هابن هشام دربار َ نَّّ طَ ََ بَلادّ ُِی ِِ َّتا  تِ نل

 .279F2»سَُ �دق َ�قَ َلَ هُ 
اين زن همان كسي بود كه سنگ آسياب را بر سر خلّاد بن سويد افكند و او را «يعني: 

 .»مقتول ساخت
نويسد كه وي به جرم خود اعتراف نموده و گفت:  واقدي از قول زن مزبور مي

دَ فَشَدَب« َّ َ صحالِ ُ�
َ
ََ و  ًَ تُ رَ

َ
 .280F3!»تُ رَوسَ رجََُ  مِنهُم فََاتفَدَل

 !.»من سنگ آسيابي بر ياران محمد افكندم و سر مردي از ايشان را شكستم و او مرد«يعني: 
281Fديگر مورخان مانند طبري

و ابن اثير و ابن كثير و جز ايشان، نيز ماجرا را به همين  1
ي براي ادعاي مين! مدرك و مأخذاصادق  هاند. عجبا كه نويسند صورت گزارش نموده

                                           
، و 593، ص 2بوده است (طبري، ج » حكَم قرَُظي«اند، همسرمردي بنام  اين زن چنانكه طبري و ديگران آورده -1

 رظي! را معلوم نيست نويسنده، از كجا پيدا كرده؟!.) أما حسن الق78، ص 2، ج عيون الأثر

 .242، ص 2سيره ابن هشام، ج  -2

 .517، ص 1، ج مغازیـال -3
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بتر وي را در آنجا تا به آخر اخود نيز نشان نداده تا مبادا پژوهشگران، گزارش ناقص و 
 .بخوانند و كارش به رسوايي انجامد. حقّاً كه آفرين بر اين تردستي!

» سخت دل«خواهد بزور تحريف! پيامبر بزرگوار را مردي  نويسي كه مي باري، سيره
 هسپارد! و مثلاً اين حادث فراوان او را به بوتة فراموشي ميهاي  جلوه دهد البتّه گذشت

  بيند كه: زني يهودي از ساكنان خيبر، به آهنگ مسموم عاطفي و پرشكوه را در تاريخ نمي
اي از آنرا بدهان  لقمه گوشت برياني را هديه آورد و چون رسول خدا كردن پيامبر

 به جرم خود اعتراف كرد و گفت كه:ناهكار آلوده شده است. زن گ نهاد، دانست كه به زهر

تَتُ مِنهُق وَ َ�قُلتُ ىَِ ن« ََ  نس
ً
ََ ََ سَلِك اً فَلَلُة لّ بِ

ََ ََ  !.»َِِ ن
آسايم و اگر پيامبر است،  پيش خود گفتم كه اگر (محمد) پادشاه است از شرّ او مي«يعني: 

 !.»كند خدايش او را آگاه مي
 اند:  اين سخن آورده ابن هشام و طبري و ديگران در پي

 .«282F2َ� ََاوَزَ مَنها رسَُ لُ ناللهِ «
 .»پيامبر خدا، از آن زن درگذشت! درود خداوند بر او باد«

                                                                                                             
 .593، ص 2تاريخ طبري، ج  -1
 .15، ص 3و تاريخ طبري، ج  338، ص 2سيره ابن هشام، ج  -2



 
 

 جهش بسوي قدرت -4

هجرت  پس از نشان دهد پيامبر اسلام آن است كهسال در اين فصل بر  23 هنويسند
راي تشكيل دولت نوبنيادي به مدينه، با سرعت بسوي قدرت گام برداشت و مسلمانان را ب

نويس تازه  سفانه، سيرهاكه حافظ منافع و مدافع حقوق ايشان باشد رهبري نمود. ولي مت
نمايد كه  اين حركت مترقيّ و شكوهمند تاريخي را از راه بدبيني و دروغسازي چنان مي

كرده اي در اين مرحله ظهور  گويي اسلام در دوران مدينه واژگونه شده و پيامبر تازه
گويي افتاده و رويدادهاي تاريخي را  است! و بهنگام اثبات اين مدعا، ناگزير در دام تناقض

خود نيز  هدگرگون ساخته است. بعلاوه در اين فصل، نويسنده به بازگفتن سخنان گذشت
 تابد. پرداخته و از تكرار مكرّرات روي برنمي

جانب ايجاز  -چه پيش ازاين گذشتباعتبار آن-كوشيم تا در پاسخ وي  بنابراين، ما مي
هايي كه قبلاً ياد شده، خاطر خوانندگان را  و اختصار را رعايت كنيم و با پرگويي در زمينه

 به ملالت نبريم.
 د:كن سال، فصل حاضر را بدين صورت آغاز مي 23 هنويسند

شود كه دولتي در شرف  اول هجرت، به خوبي احساس مي هاز سير حوادث ده سال«
مكّه از صورت وعظ و پند، ترساندن مردم از روز جزا و  هيس است. نبوت سيزده سالسات

آيد كه ناچار بايد بر مردم  ميي خارج شده(!!) بصورت دستگاهي درتشويق به نيك
حكومت كند و خواه ناخواه آئين جديد را بر آنها بقبولاند(!!) براي رسيدن به اين هدف، 

مجاز است(!!) هرچند منافي مقام روحانيت و مغاير شأن زدن  به هر وسيله وتدبيري دست
 ].155 هصفح[(!!). »كسي باشدكه دعوي ارشاد و هدايت دارد

كند زيرا  به نظر ما موضوعي كه مطرح شده از رؤيت معكوسِ نويسنده! حكايت مي
 هاي دوران مكّه فاصله بنابر شواهد انكارناپذير تاريخي، پيامبر در مدينه هرگز از هدف
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رساندن به مردم و تشويق آنان به نيكوكاري، دريغ نورزيد  نگرفت و از وعظ و اندرز و بيم
شكنان رزم نكرد و هيچگاه از امور منافي با اخلاق براي وصول  و جز با متجاوزان و پيمان

همان اصول  هحكومت مدينه را بر پاي به اهداف خود، كمك نگرفت. آري، پيامبر اسلام
وي » علام نبوتا«ي بنيان نهاد كه در مكّه اعلام نموده بود. و اين از اعتقادي و معنو

هايي است كه بر صحت پيامبري و صدق دعوي او دلالت  شود يعني از نشانه شمرده مي
هاي خود را  فريبان بهنگام وصول بقدرت، وعده  دارد. زيرا كه تنها دروغگويان و مردم

ورزند و روش جباران و  ق تخلّف ميكنند و از اصول مقدس اخلا فراموش مي
 هگيرند ولي پيامبران راستين و اولياء حقيقي خداوند از اين شيو خودكامگان را در پيش مي
 ناپسند، بسي دور و منزّهند.
سازيم  كنيم و ادعا را با شاهد و برهان مقرون مي ايم بسنده نمي در اينجا ما بدانچه گفته

 ون مدرك و دليل، شعار نداده باشيم.بد -نگار برخلاف روش سيره-تا 
شده،   مدينه نازل ههايي از قرآن كريم كه پس از هجرت يعني در دور : سورهاولاً

سرشار از پند و اندرز و بشارت و انذار و آكنده از تشريع قواعد اخلاقي است. بعنوان 
 ه ذيل بنگريد:نمونه به آيات شريف

َّاسِ  َ�يَانٞ  ذَاَ�ٰ ﴿ ةٞ مَوۡ وَ  ىوَهُدٗ  لِلِ ََ ِّقِ�َ لِلِۡ  عِ  .]138عمران:  آل[﴾ ١ مُ
﴿ ٰ هَاََ َّ ٓ  قَدۡ  َّاسُ ٱ ََ ِن نٞ َ�ٰ برُۡ  ءَُ�مجَا َ  رِّ�ُِ�مۡ  ُِ َۡ نزَ

َ
ٓ وََ َٗ  �نوُرٗ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  ا بيِ ا ١ اُّ ُّ

َ
ِينَ ٱ فَأ َّ 

 ْ َُوا َُ ِ  ءَا ِ ٱب ْ �ۡ ٱوَ  َّ مُوا ََ َۡ  ةٖ رَۡ�َ  ِِ  ِ�لهُُمۡ فَسَيُدۡ  ۦبهِِ  َِ ِ ُۡ  هُ ُِ  اطٗ صَِ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  دِيهِمۡ وََ�هۡ  لٖ وَفَ
سۡ   .]175-174النساء: [﴾ ١اَِقيِمٗ ُّ

ارعُِوٓ ﴿ ََ ْ وَ غۡ  إَِ�ٰ  ا ِن فرَِ�ٖ َُ َّةٍ  رِّ�ُِ�مۡ  ُِ ٰ لسَّ�ٰ ٱ ُ�هَاعَرۡ  وجََ  ٱوَ  تُ َ�
َ
عِدّتۡ  ضُ �ۡ�

ُ
ِّقِ�َ للِۡ  َ  ١ مُ

ِينَ ٱ ٓ ٱ ِِ  يَُفِقُونَ  َّ ا ّ ّّ ٓ ٱوَ  ءِ ل ا ّ ّّ ٰ لۡ ٱوَ  ءِ ل مِ�َ َ� ُ ٱوَ  َاّسِ� ٱ عَنِ  عَاَِ�َ لۡ ٱوَ  َۡ غَيۡ لۡ ٱ َِ بِّ  َّ ُُ 
ۡ ٱ ِينَ ٱوَ  ١ سِنِ�َ مُحۡ ل ْ  إذَِا َّ عَلُوا ََ  ٰ وۡ  حِشَةً َ�

َ
ْ ظَلَمُوٓ  َ نفُسَهُمۡ  ا

َ
َ  ْ َ ٱ ذَكَرُوا ْ َِغۡ َۡ ٱفَ  َّ نوُ�هِِمۡ  فَرُوا ُ َِ 

ن َُ غۡ  وَ نوُبَ ٱ فرُِ ََ ُ ٱ إِّ�  َّ ْ  وَلمَۡ  َّ وا ٰ  يُِ�ّ َ ا ََ َُ  ْ عَلُوا عۡ  وهَُمۡ  ََ ٰ  ١ لَمُونَ ََ ََ وْ
ُ
ٓ  �كَِ َ غۡ  ؤهُُمجَزَا ُّ ٞ  فرَِة
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ِن ٰ  رِّ�هِِمۡ  ُِ َّ ۡ  ُِن ريَِ�ۡ  تٞ وجََ  ٱ ِهَِاَۡ
َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� جۡ  مَ وَنعِۡ  َيِهَا

َ
عمران:  آل[﴾ ١ مِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ َ

133-136[ . 
﴿ ٰ هَاََ َّ ِينَ ٱ ََ َُوٓ ءَ  َّ َُ ْ ا ْ  ا نفِقُوا

َ
قََۡ  مِمّا َ ٰ رَ ِن ُ�مََ ن لِ َ�بۡ  ُِ

َ
َ  

ۡ
 وََ�  ُ�لّةٞ  وََ�  َيِهِ  عٞ َ�يۡ  ّ�  مٞ يوَۡ  ِ�َ يأَ

ۗ شََ�ٰ  ٰ لۡ ٱوَ  عَةٞ ٰ ٱ هُمُ  فِرُونَ َ� َّ  .]254: ةالبقر[﴾ ٢ لمُِونَ ل
ْ لَمُوٓ عۡ ٱ﴿ ّۡمَا ا ۡۡ ٱ ةُ يَوٰ �َۡ ٱ ََ ََةٞ  وٞ وَلهَۡ  لعَِبٞ  يَاّ� ۢ وََ�فَا وََِ�  ٱ ِِ  وَتََ�اثرُٞ  ََُ�مۡ بيَۡ  ُ�رُ

َ
�ۡ ُۡ ٰ  لِ َ�

 ٱوَ 
َ
عۡ  ثٍ َ�يۡ  كَمَثَلِ  دِ� َ�ٰ وۡ ۡ�

َ
ٰ  يهَِيجُ  ُ�مّ  ۥَۡبَاتهُُ  كُفّارَ لۡ ٱ رَبَ َ ٰ َ َُ َۡ  هُ ََ ٰ  يَُ�ونُ  ُ�مّ  �فَرِٗ مُ ََ ۖ مٗ حُ  وَِ�  ا

غۡ  شَدِيدٞ  عَذَابٞ  ِ�رَةِ �ٱ َُ ٞ وَ ِنَ  فِرَة ِ ٱ ُِ ٰ وَرِۡ�  َّ ا نۚٞ َ� َُ ۡۡ ٱ ةُ وٰ يَ �َۡ ٱ وَ �ّ ٓ َ�ٰ  إِّ�  يَا ﴾ ٢ غُرُورِ لۡ ٱ عُ َُ
 .]20الحديد: [

﴿ ٰ هَاََ َّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ َُوا َُ ِن مٞ قَوۡ  خَرۡ �سَۡ  َ�  ءَا ن عََ�ٰ  �ٍ قَوۡ  ُِ
َ
َ  ْ ٗ  يَُ�ونوُا ٌۡ �َ�  َۡ ِ ٓ  وََ�  هُمۡ ُِ ِن ءٞ �سَِا ُِ 

 ٓ ن عََ�ٰ  ءٍ �سَِِا
َ
ٗ  يَُ�نّ  َ ٌۡ �َ�  َۡ ِ ْ مِزُوٓ تلَۡ  وََ�  هُنّۖ ُِ نفُسَُ�مۡ  ا

َ
ْ  وََ�  َ ََابزَُوا �َ  ِ  ٱب

َ
 مُ َۡ ِ� ٱ سَ بئِۡ  بِ� َ�ٰ لۡ ۡ�

ن نِ� يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ دَ َ�عۡ  فُسُوقُ لۡ ٱ َُ ُِبۡ  لّمۡ  وَ ََ  ٰ ََ وْ
ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ فَأ َّ ٰ  ١ لمُِونَ ل هَاََ َّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ َُوا َُ ْ جۡ ٱ ءَا  َِنبُِوا

 ٌٗ ِنَ  �كَثِ نِِ ٱ ُِ َّ نِِ ٱ ضَ َ�عۡ  إنِّ  ل َّ ْ  َ�  وَ  مٞۖ إثِۡ  ل غۡ  وََ�  َ�َسّسُوا ُ�مّ�عۡ  َِبََ اَ�عۡ  ُُ الحجرات: [﴾ ...ًُ

11-12[. 
﴿ ٰ هَاََ َّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ َُوا َُ ْ  ءَا ٰ  كُونوُا ِ  ُِ�َ قَّ� ّ َِ  ٓ ِ  ءَ شُهَدَا َُّ�مۡ َ�ۡ  وََ�  طِ� قِسۡ لۡ ٱب َُ ٰ  �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ شََ�  رِ َ ََ 

 �ّ
َ
ْۚ َ�عۡ  َ ْ عۡ ٱ دِلوُا قۡ  هُوَ  دِلوُا

َ
ِ  رَبُ َ ِّقۡ ل ْ ٱوَ  وَىٰۖ ل ۚ ٱ ّ�قُوا َ َ ٱ إنِّ  َّ َّ  ۢ ٌُ  .]8: ةالمائد[﴾ ٨ مَلُونَ َ�عۡ  بمَِا َ�بِ

 .»هدايت و اندرز است هروشنگري و براي پرهيزكاران، وسيل هاين آيات براي مردم، ماي«
ألا اي مردم! از سوي خداوندتان برهاني (مبين) براي شما آمده و نوري آشكار بسويتان فرو «

ايم. پس هر كس كه بخداي ايمان آورده و به( پيام) او چنگ در زند خدا او را به رحمت  فرستاده
 .»و فضل خود وارد كند و مؤمنان را بسوي خويش، در راهي راست، رهنمون شود

بسوي آمرزشي از خداوندگار خويش شتاب ورزيد و بسوي بهشتي كه فراخناي آن «
و براي پرهيزكاران آماده شده، بشتابيد. همانانكه در آسايش ها و زمين است  آسمان ههمچون پهن

و تنگدستي انفاق كنند و خشم فروخورندگان و عفوكنندگان از مردم (كه از نيكوكارانند) وخدا 
دارد. و همانانكه چون كاري زشت كردند يا به خويشتن ستم ورزيدند  نيكوكاران را دوست مي
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و  -و جز خداكيست كه گناهان را بيآمرزد؟!-آمرزش خواهند خدا را ياد كنند و براي گناهانشان 
اند پافشاري نورزند. پاداش آنها آمرزشي از سوي خداوندشان است  دانند، برآنچه كرده با آنكه مي

و بهشتي كه جويبارها بر زمينش روان باشد، جاودانه در آن بسر برند و پاداش نيكوكاران چه 
 .»نيكو است

آنچه بشما روزي داديم (به نيازمندان) ببخشيد پيش از آنكه روزي بيايد لا اي مؤمنان! از ا«
 .»كه دادوستد و دوستي و ميانجيگري در آن نباشد و كافرانند كه ستمگرانند

بدانيد كه زندگاني در اين سراي فروتر، تنها بازيگري و سرگرمي و زينت و فخرفروشي و «
ماند كه گياه (سرسبزش)  ايداري) به باراني ميطلبي در اموال و اولاد است (و در ناپ افزون

گردد و  بيني كه زرد مي پايد كه خشك شده و مي برد، پس ديري نمي كشاورزان را به شگفتي مي
شود. و در سراي بازپسين، عذابي شديد و آمرزش وخشنودي خداي در پيش  سپس ريزريز مي

 .283F1»فريب چيزي نيست هجز ماي است و زندگاني در اين سرايِ فروتر (بدون ايمان به خدا)
لا اي مؤمنان! هيچ گروهي(از شما) گروه ديگر را ريشخند نكند چه بسا كه آنها، برتر از ا«

ايشان باشند. و زناني (از شما) زنان ديگر را به استهزاء نگيرند چه بسا كه آنها، بهتر از ايشان 
ا را ياد مكنيد، چه زشت است كه باشند. و بر همكيشان خود طعن مزنيد و با القاب ناپسند آنه

آوردن، با نام گناه و كفر يكديگر را نام ببريد و كسانيكه (از گناهان مزبور) باز   پس از ايمان
ها گناه است  ها دوري كنيد كه برخي از گمان لا اي مؤمنان! از بسياري گمانانگردند ستمگرانند. 

پسندد  ياب ديگري آنچه را كه او نميو در كار يكديگر جاسوسي نكنيد و برخي از شما در غ
 .»اش مگويد ... درباره
لا اي مؤمنان! براي خدا به انجام كارها برخيزيد و عادلانه گواهي دهيد و دشمني با گروهي ا«

                                           
فع مادي و غفلت از خدا شود پيش از اين (در بخش دوم كتاب) گفتيم كه زندگاني دنيا، چون محدود به منا -1

گردد ولي فرد  رود و چون سراب نابود مي شود كه بزودي از دست مي ازديدگاه قرآن، كالاي فريب شمرده مي
تواند با ايمان و اطاعت از خدا، سرمايه فاني دنيا را به عالم باقي پيوند دهد و به زندگي در اين  مسلمان مي

ٓ  َِغِ �ۡ ٱوَ ﴿فرمايد:  شد. از همين رو قرآن كريم ميجهان، معنايي ارزشمند و متعالي ببخ ٰ  َيِمَا ُ ٱ كَ ءَاتٮَ  ّ�ارَ ٱ َّ
ۖ �ٱ يبَكَ  تنَسَ  وََ�  ِ�رَةَ َِ ۡۡ ٱ ُِنَ  نَ درآنچه خدا به تو داده (از مال و منال و امتيازات «.  يعني: ]77[القصص:  ﴾يَاّ�

 .»مكندنيا) سراي آخرت را بجوي و نصيب خود را از دنيا فراموش 
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شما را وادار نكند كه دربارة ايشان عدالت نورزيد، عدالت را (در حقّ دشمنان خود) رعايت 
كنيد آگاه  ت و از (نافرماني) خدا بپرهيزيد كه خدا بدانچه ميكنيد كه به پرهيزكاري نزديكتر اس

 .»است

رساندن به مردم و  و بيمهاي مدني مبني بر اندرز  علاوه بر آيات فراواني كه در سوره
جمعه و غيره القاء در روزهاي  هايي كه پيامبر شود، خطبه فضائل اخلاقي ديده مي

ها  اي از برخي خطبه مورخان اسلامي فشرده نموده سرشار از اين قبيل سخنان است و مي
 آوريم:  هايي را در اينجا مي اند و ما از چند خطبه نمونه را ضبط كرده
 در مدينه، ضمن مراسم روز جمعه فرمود: پيامبر اكرم

ُِ ما و...« للِمَ وَ ... ووصُلبُم ُِ َقَ   ناللهِ فََِِهُّ بَ َُ للِمُ نل َُ  وص ُهِِ نل
َ
َ و ََ ُضّهُ  َّ ةِ َ  ََ  نلآبِ

هُ ُِ َقَ   ناللهِ. فَاتذَرُون ما تَذّرَُ�مُ ناللهُ مِی َفَوَ  ََ َ مأَسُ
َ
ِ لِهِ وَ و فضََ  مِی ذل

َ
َصَلحًَ:  كَ !و

 ِ فضََ  مِی ذل
َ
ِ كَ ذِبَنً. ووَ!و َّ تقََ   ناللهِ ل ََ وجَََ  وَ ِِ َ  ُهِِ  َِ ی مَ َُ صِدقَ ََ افََ: مِی رَعّهِ مَ  ََ

ََ مِی ة ... ََ ما تبَُ�  ََ َِ نلآبِ س
َ
 .284F1»و

كنم همانا بهترين سفارشِ هر  ... شما را به پرهيزكاري از نافرماني خدا سفارش مي«يعني: 
مسلمان به مسلمان ديگر آن است كه وي را به كار آخرت تشويق كند و او را به پرهيز از 

به دوري از آن نافرماني خدا فرمان دهد. پس، از آنچه خداوند شما را در برابر (كيفر) خود 
فرمان داده بپرهيزيد كه نصيحت و ذكري بهتر از اين نيست. و پرهيز از معاصي خدا براي كسي 
كه با خدا ترسي بدان پردازد، همچون ياورِ صادقي در سعادت اُخروي است كه شما خواستار آن 

 .»هستيد...
 ه ديگر، بروز جمعه فرمود:در خطب

» 
َ
َّ ناللهُ و تَ

َ
تِبّ ن ما و

َ
ّ قلُ عبُِم وَ!... و ُُ لإ ن كَنَ ناللهِ  تِبّ ن ناللهَ مِی  ََ هُ وَ! وََ ََ َُ  ذِب تقَ

ّّ تقُاتهِِ وَ  !قُلُ عُبُم ... فَامبُدوناللهَ و مَنهُ  ُ� ن ُهِِ رَیَاً وَنتقّ هُ تَ ِِ
ُ َِيَ ما س نصدُقُ ن ناللهَ صا

                                           
 .395، ص 2تاريخ طبري، ج  -1
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ف نهِبُم و
َ
ََ ُأِ وحِ ناللهِ ُیَنَبُم ىِ ََقُ لُ  ََ  ن ُِ

اُإ
َ
َ منُكَثَ مَهدُهُ ...َ

َ
َُ و  .285F1»َّ ناللهَ مَ�ضِ

دارد، دوست بداريد و با تمام دل دوستدار خدا باشيد  ... هر چيز راكه خدا دوست مي« :يعني
هاي شما در برابر آن سخت نشود... خدا را بندگي  و از سخن خدا و ياد او ملول نگرديد و دل

زاوار او است از نافرماني خدا بپرهيزيد و در كنيد و هيچ چيز را شريك وي مشمريد و چنانكه س
آوريد به خدا راست بگوييد و بر رحمت  اي كه (بعنوان پيمان با خدا) بر زبان مي گفتار شايسته

 .»گيرد... الهي با يكديگر دوستي كنيد، خداوند از اينكه پيمانش شكسته شود خشم مي
كرده در مدينه بر منبر  گزراش دااز پيامبر خ بن عبيداالله هطَلحيگري كه د هدر خطب

 :چنين فرمود

هَا نلّاسُ  تُ عُ ن ىِ  رَ « زإ
َ
َ !

َ
َُ تُ نق وَ و ََ َ

َ
مَالَ نلصّاقََِ: قَبَ  عّبُم قَبَ  و

َ
عادِرُون نع

َ سشَُ�لُ 
َ
  َُینَبُم وو

ّ
ُ وعَاَ رَعّ  نق وَصِلُ ن نُ

َ
ُ�م ل َِ  َ�ثَةِ نلصّدَقَِ: فِ بُم ُِبَثَةِ ذِب

لَ: ...لسّّ وَ ن  .286F2»نَیَلاَِ
لا اي مردم! پيش از آنكه بميريد بسوي خداي خويش بازگرديد و پيش از آنكه ا«يعني: 

مشغول و گرفتار شويد به كارهاي شايسته شتاب ورزيد و پيوند ميان خود و خداي خويش را 
 .»با ذكر بسيار از او و با انفاق فراوان در پنهان و آشكار، استوار سازيد...

 گزارش كرده، چنين فرمود: بوسعيد خُدرياديگري كه  هباز در خطب

َّ ن« ! ىِ
َ
! وَ و

َ
َلا بُضَةٌ تُلَ ةٌ و ق نإ ََ لُ  ََ ٌَ تیَ ٌَ بَل َّ ناللهَ سُل َةلِفُبُم فلها فَناظِ ِِ

 
َ
افَُ: نلّاسِ و ََ ! !مََنَیَیّ رجَُلاً 

َ
ق و ٌَ قُ ن نَنّلا َلا وَنرّ قُ ن ننإ َّ ّّ ىِذن َ زَ فَا قُ لَ نقَ

هُ  ََ  .287F3»...مَلِ

                                           
 .501، ص 1سيره ابن هشام، ج  -1

هجري قمري) از اكابر اهل سنّت  403. قاضي باقلاني (متوفّي به سال ، اثر قاضي ابوبكر باقلانياعجاز القرآن -2

ه است، اثر سيوطي در مصر به چاپ رسيد» الإتقان«او در حاشيه كتاب » إعجاز القرآن«شود و كتاب  شمرده مي

 از كتاب مزبورنگاه كنيد. 174به صفحه 

 .179، صفحه إعجاز القرآن -3
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بدانيد كه دنيا سرسبز (و زيبا) و شيرين (فريبنده) است. آگاه باشيد كه خداوند شما «يعني: 
كنيد. پس در كار دنيا  نگرد كه چگونه عمل مي را در اين دنيا جانشين ديگران كرده و مي

يزيد. وترس از مردم هيچكس را از زنان از نافرماني خدا بپره هپرهيزكار باشيد و (نيز) دربار
 .»باز ندارد... -چون از آن آگاه شد-گفتن حق 

فتح مكّه و در مسجد خَيف هاي كه از پيامبر اسلام در روز  بطور خلاصه، در سخنراني
هايي كه  اند و همچنين در نامه و در حجةُ الودِاع و ديگر مواضع و مراحل گزارش نموده

رساندن از  اگون در دوران مدينه فرستاده، دعوت به توحيد و بيمبراي افراد گون يامبرپ
شود  كيفر آخرت و سفارش به عدالت و تقوي و توصية به مكارم اخلاق بفراواني ديده مي

سال  23 هكشاند. بنابراين آنچه نويسند آنها در اينجا، گفتار ما را بدارازا مي هكه آوردن هم
از صورت وعظ و پند، ترساندن مردم از روز «م در مدينه: كند كه نبوت پيامبر اسلا ادعا مي

مزبور يا  هشود زيرا نويسند ! دروغي آشكار شمرده مي»جزا و تشويق به نيكي خارج شده
به قرآن كريم و كتب سيره و تاريخ نگريسته و چنين ادعايي را به ميان آورده است و يا 

گويد.  ه مآخذ و مدارك، سخن ميآنكه تيري به تاريكي پرتاب كرده و بدون رجوع ب
ه  را پيموده و به جرگ» خيانت در گزارش تاريخ«بديهي است كه درهر دو صورت، راه 

 پردازان پيوسته است. دروغ
خواه و ناخواه «در روزگار پس از هجرت، بر آن بود تا  : ادعاي اينكه پيامبرثانياً

سازد و با رفتار  هاي مدني، نمي سوره ! با تعليم قرآن در»آئين جديد را بر مردم بقبولاند
نيز منطبق نيست. در حقيقت اين ادعا، افترايي است كه خاورشناسان  پيامبر اكرم

ما پيش از اين،  كنند و اند و مقلّدان ايشان در شرق، تكرارش مي مغرضِ غربي آنرا ساخته
 افزاييم كه: ي در اينجا ميايم و براي مزيد آگاه دسته را آورده پاسخ هر دو

اساساً آئين اسلام با اجبار و تحميل عقيده، موافقت ندارد و قرآن كريم، اين 
 ناسازگاري را در دوران مكّه و مدينه بوضوح اعلام داشته است.

 :فرمايد هاي مكيّ است) خطاب به پيامبر مي (كه از سوره يونُس هشريف هقرآن در سور
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ٓ  وَلوَۡ ﴿ نَ � رَّ�كَ  ءَ شَا ن َُ  ٱ ِِ  َُ
َ
هُّمۡ  ضِ �ۡ� ُُ  ۚ نتَ  َ�ِيعًا

َ
فَأ

َ
ٰ  َّاسَ ٱ رهُِ تُ�ۡ  َ ّٰ ْ  حَ  يَُ�ونوُا

 .]99يونس: [﴾ ٩ َُِِ�َ مُؤۡ 
آوردند (ولي خدا اين را  مردم روي زمين به اجبار ايمان مي هخواست هم اگر خداي تو مي«

 ؟!.»كني تا مؤمن شوند نخواسته) پس آيا تو مردم را وادار مي

نمايد. يعني مبادا مردم را به ايمان  و اين، استفهامِ انكاري است و افادة معناي نهي مي
 .وادار كني و دين را بر ايشان تحميل نمايي!

 فرمايد:  هاي مدني است) مي (كه از سوره بقره هكريم هو همچنين در سور

 .]256: ةالبقر[﴾ َ�ِِ لۡ ٱ ُِنَ  دُ لرّشۡ ٱ تبَّّ�َ  قَد ِ�ِينِ� ٱ ِِ  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿
 .»هيچ اجباري در پذيرش دين نيست همانا راه راست از گمراهي نمايان شده است«

جالب آن است كه قرآن كريم بر اين مبنا، قواعد و احكامي را در مكّه و مدينه مقرر 
رو لهي و مرگ روباهايي كه آدمي با عذاب  ايمان در لحظه :فرمايد داشته، از جمله آنكه مي

مكي  هگردد) پذيرفته نيست چنانكه در سور شود (يعني از قبول حقيقت ناگزير مي مي
  :خوانيم مي مؤمن

وۡ  فَلَمّا﴿
َ
ْ رََ   ا

ۡ
ََابأَ ْ قَالوُٓ  ََ َّا ا َُ ِ  ءَا ِ ٱب َّا بمَِا ناَوََ�فَرۡ  ۥدَهُ وحَۡ  َّ  يكَُ  فَلمَۡ  ٨ �ِ�َ مُۡ�ِ  ۦبهِِ  كُ

وۡ رَ  لمَّا َُهُمۡ إيَِ�ٰ  يََفَعُهُمۡ 
َ
َ ْ   ا

ۡ
ۖ بأَ ََا َّتَ  ََ ِ ٱ َُ ِٰ ٱ َّ ِ  ِِ  َ�لَتۡ  قَدۡ  لّ َ  ۖۦ عِبَادِه ِّ ََالكَِ  وََ�  هُ

ٰ لۡ ٱ  . ]85المؤمن: [﴾ ٨فرُِونَ َ�
همينكه عذاب ما را ديدند گفتند: به خداي يگانه ايمان آورديم و آنچه را كه شريك وي «

سودي بدانان نبخشيد، سنّت خدا  شمرديم، باور نداريم. پس ايمانشان بهنگام ديدن عذاب ما مي
 .»بندگانش جاري شده و كافران در آن هنگام دچار زيان شدنده است كه دربار

 فرمايد: مي نساءمدني  هو همچنين در سور

ِينَ  َ�ةُ ّ�وۡ ٱ سَتِ وَلَيۡ ﴿ َّ ِ عۡ  ل ٰ  اتِ  َٔ لسِّ�ِ ٱ مَلُونَ ََ ّٰ َ  إذَِا حَ َّ حَدَهُمُ  حَ
َ
ۡ ٱ َ  تُ بۡ �ُ  إِِ�ِ  قَالَ  تُ مَوۡ ل

 .]18النساء: [﴾ نَ �لۡ ٱ
پردازند تا چون مرگ بر يكي از ايشان  توبه براي كساني نيست كه به كارهاي ناپسند مي«
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 .!»حضور يابد گويد: اينك توبه كردم

گفتند: ما  نشيناني كه به مدينه آمده و از راه آزمندي مي و بنابر همين مبنا، قرآن به باديه
هاي شما راه نيافته است،  دهد كه چنين نيست! هنوز ايمان در دل ايم! پاسخ مي ايمان آورده

 خوانيم:  مي حجراتمدني  هچنانكه در سور

 ٱ قَالَتِ ﴿
َ
ۖ  رَابُ عۡ ۡ� َّا َُ ْ تؤُۡ  لّمۡ  قُل ءَا َُوا ْ قُولوُٓ  ِ�نوََ�ٰ  ُِ َۡ  ا

َ
 ِِ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�لِ يدَۡ  وَلمَّا ََالَمۡ َ

ْ  نن قُلُو�ُِ�مۡۖ  َ ٱ تطُِيعُوا وَ�ُ  َّ َُ ِۡ  َ�  ۥوَرَ ِ ِنۡ  ُ�ميلَ عۡ  ُِ
َ
ۚ  ًٔ شَۡ�  لُِ�مۡ َ�ٰ َ َ ٱ إنِّ  ا  رحِّيمأ  َ�فُورٞ  َّ

 .]14الحجرات: [﴾ ١
ايم (و از  نشينان گفتند: ايمان آورديم، بگو: ايمان نياورديد ليكن بگوييد كه تسليم شده باديه«

شما وارد نشده است و اگر خدا  هاي ايم) چرا كه هنوز ايمان در دل هجوم و مخالفت بازايستاده
و رسولش را (براستي) فرمانبريد خدا (به سزاي اعمال گذشته) از كارهاي نيك شما چيزي 

 .»كاهد كه خدا بسي آمرزنده و مهربان است نمي

و باز بر همان مبنا، قرآن كريم تصريح نموده زناني كه به هتك ناموس وادار شدند، 
 خوانيم:  مي نورمدني  هنكه در سورگذرد، چنا خداوند از آنان درمي

َُن﴿ َ ٱ فَِنِّ  رهِهّنّ يُ�ۡ  وَ  .]33النور: [﴾ رحِّيمٞ  َ�فُورٞ  ههِِنّ َ�ٰ إكِۡ  دِ َ�عۡ  ُِنۢ  َّ
اند، خداوند پس از آنكه ايشان را بدينكار مجبور  زناني را كه به زناكاري وادار ساخته«
 .»اند (بر آنان) آمرزنده و مهربان است كرده

 اند كه فرمود: توري فراگير آوردهو دس» حكم كلّي«به صورت  رسول اكرم و از

مّ «
ُ
ََ مَی و  وَ رُفِ

ُ
َُ وَ  نبََ أ  .288F1»ما نس ُكَهُِ ن مَللَهِ نَنلّلا

از امت من، كيفرِ عملي كه از روي خطا يا فراموشي يا اجبار انجام گيرد، برداشته «يعني: 
 .»شده است

در فقه و حقوق اسلامي مورد توجه و عنوان بحث قرار  »كراها«و از اينجا است كه 
ازدواجي كه بدلخواه انجام  :شود، بعنوان نمونه وسيعي بر آن مترتبّ مي گرفته و احكام

                                           
 .182، ص 1تفسير قرطبي، ج  -1
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 :خوانيم نگيرد، شرعاً اعتبار ندارد چنانكه درصحيح بخاري و ديگر منابع فقهي مي

یْ « َُ  ٌَ َصَْارِّ�:ِ  بِذَننَ  ُنِتِْ  بَنلَْا
َ
َّ  نع

َ
ُاَهَا و

َ
َ  زَوجَّهَا و ِْ ق وَ ٌَ تتَِ  ذَلكَِق فَكََهَِتْ  َّلّ

َ
 فَأ

ََدّ  نلّبِّ   .289F1»َبَِاتَهَا فَ
در وقت -از خنَساء دختر خذام كه زني از انصار بود گزارش شده كه پدرش وي را « :يعني

نزد  به همسري مردي درآورد، با اينكه خنساء بدينكار رضايت نداشت. سپس وي به -بيوگي
 .»آمد و پيامبر، ازدواج او را رد كرده باطل شمرد رسول خدا

ت و البته هر سهمچنين عقود و معاملات اجباري از ديدگاه اسلام، مشروع و معتبر ني
يك از اين امور، حدود و شرائطي دارد كه در كتب فقه و حقوق اسلامي بتفصيل از آنها 

 اند. سخن گفته
در اسلام بر عدم اكراه و نفي تحميل نهاده شده، در » ريقانونگذا«مقصود آنكه بنيان 

اين صورت جاي دارد بپرسيم كه چنين آئيني چگونه مردم را در قبول اساس ديانت، 
متوسل » نفاق و دورويي«سازد؟ آيا نه اينستكه با اينكار، مردم به  مجبور و ناگزير مي

 است.مخالفت كرده » نفاق«شوند و اسلام نيز به سختي با  مي
اگر با مشركان و يهوديان  ما در فصول گذشته نشان داديم كه پيامبر بزرگورا اسلام

به پيكار برخاست، نه براي آن بود كه آئين خود را بر ايشان تحميل كند، بلكه در راه دفع 
خواهيم دوباره آن سخنان را از  گري و خيانت آنها قيام كرد. در اينجا نمي زورگويي و فتنه

م و تكرار كنيم اما از ذكر اين نكته خودداري نبايد كردكه قرآن مجيد در آخرين سر گيري
هاي خود با  كيد نموده كه مسلمانان بايد بر پيماناتوبه) ت هشريف همدني (يعني سور هسور

). و از اينجا به خوبي 7و  4 ه:استوار باشند (توبه: آي -اگر آنها عهدشكني نكنند-مشركان 
بدون آنكه ايشان به اسلام بگروند پيمان  -توانند با مشركان كه مسلمين ميشود  فهميده مي

) دستور فرموده تا مسلمانان با اهل كتاب 29 هصلح داشته باشند. و نيز در همين سوره (آي
(كه مصداق نخستين آنها، روميان مهاجم بودند) پيكار كنند ولي تصريح نموده كه 

                                           
وزُ نِكاحُ ال لا، باب 9صحيح بخاري، ج  -1 هـيجَ كرَ  .36، ص مُ
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290Fبدون آنكه بقبول اسلام مجبورشان سازندبپذيرند، » جزيه«مسلمين از ايشان 

. اين آيات 1
دهد كه قصد اسلام از  شود، به خوبي نشان مي هاي قرآني شمرده مي كه بازپسين پيام

جنگ با كافران، تحميل عقيده بر آنان نبوده است و آنچه دشمنان اسلام در اين باره 
 اند، تهمتي بيش نيست. نهاده نام» آئين شمشير«اند و اسلام را  القول! داده بخورد ضعفاء

(كه در اواخر عمر شريف پيامبر نازل  مائده هكريم شگفتا كه قرآن مجيد در سوره
خوراك شوند و  دهد تا مسلمانان با اهل كتاب رفت وآمد داشت و هم شده) اجازه مي

 فرمايد:  حتي با زنان پاكدامن ايشان ازدواج كنند چنانكه مي

ِينَ ٱ وَطَعَامُ ﴿ و َّ
ُ
َ ْ ُ�مۡ  لُّ�مۡ  حِلِٞ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ توُا ُُ ۡ ٱوَ  لهُّمۡۖ  حِلِٞ  وَطَعَا ٰ مُحۡ ل ََ  ُِنَ  تُ ََ

ۡ ٱ ٰ مُؤۡ ل ََ ۡ ٱوَ  تِ ُِ ٰ مُحۡ ل ََ ِينَ ٱ ُِنَ  تُ ََ َّ  ْ وتوُا
ُ
ٓ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ُِن بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ َ جُورهَُنّ  ُِمُوهُنّ ءَاتيَۡ  إذَِا

ُ
َ 

 ۡ�ُ َ�َِ َِ  َ ٌۡ �َ  ٰ�َ ِّخِذِيٓ  وََ�  فِحِ�َ ُُ ُُ  ۡ�
َ
 .]5: ةالمائد[﴾ دَانٖ َ

خوراك اهل كتاب براي شما (مسلمانان) حلال است و خوراك شما براي آنان حلال است «
و زنان عفيف مسلمان و زنان عفيف از اهل كتاب بر شما حلالند بشرط آنكه كابين ايشان را به 

 .!»گيري آنان بپردازيد با پاكدامني، نه زناكاري و رفيق

توان ادعا كرد كه اسلام بزور شمشير، خود را بر  يم، چگونه ميبا وجود اين قبيل تعال
آميزي با ديگر ملل  توانند زندگاني مسالمت كند و مسلمانان نمي پيروان اديان تحميل مي

 .داشته باشند؟!
براي رسيدن به هدف، به هر وسيله و «: آنچه نويسنده آورده كه پيامبر اسلام: ثالثاً

! با شواهد »منافي روحانيت و دعوي ارشاد و هدايت باشد زد هر چند تدبيري دست مي
كند و خود نويسنده  روشن تاريخي ناسازگاري دارد و تعاليم صريح قرآن آنرا رد مي

اي را به نمايش گذارده كه اين تهمت را  (چنانكه خواهد آمد) درخلال گفتارش صحنه

                                           
 بمنزله مالياتي است سرانه كه اهل كتاب به دولت» جزيه«سخن گفتيم و معلوم شد » جزيه«پيش از اين درباره  -1

نمايد، چنانكه  پذيرد و از آنان حمايت مي دهندگان مسئوليت مي  پردازند و دولت، در برابر جزيه اسلامي مي
 كنند. مسلمين نيز به دولت اسلامي زكوه پرداخت مي
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 .نمايد و شگفتا كه: چشم باز وگوش باز و اين عمي؟! نفي مي
، »خَيبر«هاي سيره، در خلال گزارش از حوادث جنگ  پيش ازاين گذشت كه كتاب

كه اجير يكي از » سودا«اند: روزي در گرما گرم جنگ مسلمين و يهود، چوپاني بنام  آورده
تا اسلام آمد و درخواست نمود  برد بنزد پيامبر يهوديان بود و گوسفندان او را بچرا مي

ورود به اسلام را براي اوي بيان كرد و چوپان  هشيو پيامبر خدا را بر وي عرضه دارد،
 نويسد: يد. در اينجا ابن اسحق ميمزبور مسلمان گرد

َِ هذِهِ نَ« ً لصِاتِ جِن
َ
سلَمَ قالَ ما رسَُ لَ ناللهِ ىِّ� بُنتُ و

َ
ا و َّ ماٌََ: َ�نَمِ وَ فَلَ

َ
َ و ِِ

َُ ُِهاَ
صنَ

َ
ٌَ و  .»مِند ق فَكَل

د، اسلام را پذيرفت به پيامبر گفت اي رسول خدا، من مزدور صاحب همينكه أسو«يعني: 
 .؟»اند، اينك با اين گوسپندان چه كنم اين گوسپندانم و آنها نزد من به امانت سپرده شده

طلبي به جاي پيامبر بود، با توجه به آنكه گوسفندان مزبور از اموال  اگر هر مرد قدرت 
چوپان گوسپندان را به سپاهيانش واگذارد و تا مرد  داد آمد، دستور مي دشمن بشمار مي

 :دوفرم خود به آنان بپيوندد! ولي رسول خدا

َُ ىِ  رَعّها ىضِِل ف« جِ
ََ َِِهّا سَ

 .!»وجُُ هِها فَ
 !. »گوسفندان را زده و برگردان كه بسوي صاحب خود بازگشت خواهند كرد«يعني: 

 به چوپان مزبور سپرده بود خيات رود.» امانت«و اجازه نداد بر مالي كه دشمن، بعنوان 

� ُِها ف« ََ بَذَ تِفنًَ: مِیَ نقَ  فَ
َ
فََ ناللهِ  كِ قالَ  نرجِ  ىِ  صاتِبِ  وجُُ هِها وَ فَأ

صحَبُ 
َ
ّّ دَبَلَتِ نقِصیَ  كِ !و َّ سائِقَها �لَ قُها تَ

َ
یًَ: بَأ ََ َ َُ ََجَت  َُدنً فًةَ

َ
 .291F1»و

سوي  طرف گوسپندان پرتاب كرد و گفت بهرفت و آنرا به سود، مشتي ريگ برگا« :يعني
صاحب خود برگرديد كه سوگند به خدا پس از اين، هرگز با شما همراهي نخواهم كرد. 

يهود وارد  هراند تا آنكه بدرون قلع جمعي براه افتادند گويي كسي آنها را مي گوسپندان، دسته
 .»شدند

                                           
 .361، ص 3و سيره ابن كثير، ج  345، ص 2سيره ابن هشام، ج  -1
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ود، پيامبر ملاحظه كرد گروهي از با يه هدر همين جنگ بود كه پس از مصالح
 دوند، فرمود: هاي يهوديان مي ستانمسلمانان، شتابان بسوي نخل

هَاَ« ُْ مُْ  قَدْ  ىَِبُّمْ  نلّاسُ  زإ سَْ
َ
َِ  فِ  و !َ  زَهُ دَ  تَظَائِ

َ
ِ إ  !َ  و

َ
سَْ نلُ  َ

َ
یَاهَدِمیَ  و َُ

ْ
  نل

ّ
 ىِ!

َقّهَا َِ«292F1. 
دويد ولي بدانيد اموال يهودياني كه ما  يهود شتابان مي هاي اي مردم! شما در باغستان«يعني: 

ها پيمان بستيم (نه كساني كه با مسلمانان در جنگند) بر كسي حلال نيست مگر به حق (از نبا آ
 .»راه خريد و فروش و غيره)
 :دوفرم و همچنين رسول اكرم

» َ!
َ
وِ  مُیَاهِدًن ظَلمََ  مَیْ  و

َ
َْ َقَصَهُ  و وْ  ن

َ
فَّهُ  و وْ  طَاقَِ هِ  ْ قَ فَ  ََ

َ
بَذَ  و

َ
ِ  رَیًَْا مِنهُْ  و ِْ �َُِ  َِ ََ  طِل فْ ََ 

َاَ
َ
هُ  فَأ َُ ل َِ قِلَامَ:ِ  مَْ نَ  تَ

ْ
 .293F2»نَ

بدانيد كسي كه به همپيماني غيرمسلمان، ستم روا دارد يا بر او عيب نهد يا او را به «يعني: 
رستاخير معارضِ وي كاري بيش از طاقتش وادارد يا از او چيزي بدون رضايتش بگيرد، من روز 

 .»خواهم بود
در دوران پيروزي و قدرت، از اداي امانت به  كنيد پيامبر خدا چنانكه ملاحظه مي

دشمن و حفظ اموال و حقوق او سرباز نزد و براي رسيدن به هدف از هر كاري كه منافي 
ن مقام روحانيت بود كمك نگرفت، بويژه كه در همين روزگاران، وحي إلهي به او چني

 داد:  دستور مي

َُّ�مۡ َ�ۡ  وََ� ﴿ َُ ٰ  �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ شََ�  رِ َ ََ  �ّ
َ
ْۚ َ�عۡ  َ ْ عۡ ٱ دِلوُا قۡ  هُوَ  دِلوُا

َ
ِّقۡ  رَبُ َ  .]8: ةالمائد[﴾ وَىٰ للِ

دشمني با گروهي شما را وادار نكند كه دربارة آنها عدالت نورزيد، عدالت را رعايت كنيد «
 .»تر است كه به پرهيزكاري نزديك

                                           
و سنن ابن ماجه، كتاب  7/202، الصيّد والذبائحكتاب و سنن نسائي،  20/317، ةالأطعمسنن ابوداود، كتاب  -1

بائح نن الكبریو  2/11066، الذّ  .9/328اثر بيهقي،  السّ

 .الجهادصحيح ابوداود، كتاب  -2
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 اتف غيبي، وي را چنين پيام ميعاد: و ه

﴿ ْ ٰ  كُونوُا ِ  ُِ�َ قَّ� ٓ  طِ قِسۡ لۡ ٱب ِ  ءَ شُهَدَا ّ ٰ  وَلوَۡ  َِ َ نفُسُِ�مۡ  ََ
َ
 .]135النساء: [﴾ َ

 .»در راه اجراي عدالت بپاخيزيد و براي خدا گواهي دهيد هر چند بزيان خودتان باشد«

 پرسيدند: از اينجا است كه چون از پيامبر

مِیَ «
َ
یَصَبِلّ:ِ  و

ْ
َْ  نَ

َ
َّ  و ِ جَُُّ   ُّ  ؟»قَْ مَهُ  نل

 .»شود؟ تعصب، شمرده مي هآيا اينكه مرد، قوم خود را دوست بدارد نشان«

 پاسخ داد: پيامبر خدا

یَصَبِلّ:ِ  مِیَ  وََبَِیْ  !َ «
ْ
َْ  نَ

َ
جَُُّ   میُِاَ  و َ  قَْ مَهُ  نل مِ  ََ

ْ
ل  .294F1»نَظإ

 !.»آيد تعصب بشمار مي هرا در ستمگري ياري دهد نشان نه! ولي اينكه مرد، قوم خود«يعني: 
 هتوان گفت كه: براي رسيدن به هدف، از هر وسيل راستي چنين پيامبري را مي

گرفت؟! اگر بخواهيم از سر صدق و انصاف داوري كنيم، بايد بگوييم  اي كمك مي ظالمانه
سياستمدارانِ مردم فريب اي بسيار دارد و كار  فاصله كه اين شيوه از روش پيامبر خدا

سال نيز در شمار همان رندانِ بلاكش! بوده و از اين نمد،  23 هسفانه نويسندااست كه مت
 .شود كرد كه: كافر، همه را به كيش خود پندارد! كلاهي بر سر داشته است ولي چه مي

ايد اي ويژه داشت كه ب امور جامعه، برنامه هپيامبر بزرگ اسلامي براي اصلاح و ادار
نام نهاد، يعني تدبير امور مردم بر وفق صواب و حكمت، » سياست مستقيم«آنرا طرح 

و » سياست مستقيم«نويس از اين  بدون ستمگري و انسان فريبي! و شگفتا كه جناب سيره
 نويسد:  كند چنانكه بعنوان نمونه مي روش صحيح پيامبر در پيشرفت اهدافش، حكايت مي

هوازن روي داد، غنائم بسياري از آنان بدست  هو شكست قبيلكه فتح مكّه  10درسال «
آمد و هنگام توزيع غنائم چنان حرصي بر مسلمانان مستولي شد كه از بذل و بخشش 

آنها كم شود زيرا  هترسيدند سهمي پيغمبر نسبت به تازه مسلمانان نگران شدند، چه مي
ن هشام و سهل بن عمرو و پيغمبر به ابوسفيان و معاويه و حارث بن حارث و حارث ب

                                           
 .107، ص 4و مسند احمد، ج  7، ب 36سنن ابن ماجه، ك  -1
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ن آنها عطايائي داد. اين امر، احويطب بن عبدالعزيّ ... و به ساير نامداران قريش بقدرش
خبر آنرا به پيغمبر رسانيد. » سعد بن عباده«نارضائي شديدي ميان انصار برانگيخت و 

تدبير و هوش  آنگاه پيغمبر، انصار را جمع كرده و بر آنها خطابه مؤثّري القاء كرد كه قوه
كردن جماعت در آن محسوس است و در آخر بيانات خود  كشورداري و نيروي رام

تر اين نيست  كنندگان من، سزاوار و شايسته گفت: آيا براي شما اي جماعت انصار و ياري
كه شتر و گوسفند نصيب ديگران شودو شما پيغمبر خدا را همراه ببريد؟ و بدينوسيله 

در آنها فرونشاند. آثار تدبير و سياست در تمام طول ده سال و  آتش حرص به غنائم را
هاي سيره پر  شود و كتاب اندي كه محمد در مدينه بسر برد، در رفتار و گفتار او ديده مي

تواند صد برابر آنچه ما گفتيم استخراج  يابِ دقيق مي است از حوادثي كه شخص نكته
طعمه بن «ء، طبق تفسير جلالين اينست: سورة نسا 108تا  105كند. شأن نزول آيات 

» طعمه«زرهي دزديد و نزد جهودي مخفي ساخت. صاحب زره آنرا كشف كرد و » بيرقا
كه مظنون بدين كار خلاف بود، سوگند خورد كه دزدي كار او نبوده و بدينكار دست 

را  نزده است. سپس يكتن يهودي را متّهم كرد و كسانش داوري نزد پيغمبر بردند كه او
اما آيات  -البته بخيال اينكه محمد در مقابل يهودي از او حمايت خواهد كرد-تبرئه كنند 

بر مزبور كاملاً حاكيست كه پيغمبر چنين نكرده و در اين مقام، اجراي عدالت را 
 .295F1»است جانبداري از ناحق، ترجيح داده

براي رسيدن به آرمان  توان ادعا كرد كه پيامبر اسلام آيا پس از اين اعترافات، مي
نموده وعقيده داشته است كه: هدف، وسيله را  ! پيروي ميماكياوليبلند خود از سياست 

را  نگار، شواهد گوناگوني از تاريخ حيات پيامبر سيره هكند؟!. ما براي رد نظري توجيه مي
كنيم و  توانيم نشان دهيم ولي براي آنكه سخن بدرازا نكشد به آنچه گفتيم بسنده مي مي

سال حتي يك مورد را نتوانسته ارائه دهد و به  23 هگوييم كه نويسند همين اندازه مي

                                           
 .سال 23از كتاب  179-177صحفه  -1
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اثبات رساند كه پيامبر اسلام براي وصول به هدف، تعاليم اخلاقي را زير پاي نهاده است! 
 با اين همه، چند شبهه پيش آورده كه ذيلاً به آنها پاسخ خواهيم داد.

 هاي سياسي! قتل

همه براي هاي سياسي كه دراين ايام صورت گرفته ...  قتل«نويسد:  ر مينگا سيره
 ].155 هصفح[. »رسيدن بدين هدف است

كه به پيامبر بزرگوار اسلام نسبت »! هاي سياسي قتل«بايد دانست مقصود نويسنده از 
دهد، نخست همان موضوعي است كه پيش از اين، ذكرش گذشت يعني ماجراي  مي

» هاي سياسي قتل«چنانكه در پايان همين فصل تحت عنوان: » شرفَاَبن  كَعب«شدن  كشته
 نويسد:  آنرا بازگو كرده و مي

النّضير بود كه پس از جنگ بدر از بسط نفوذ و  شرف از يهودان بنيكعب بن الا«
كرد.  قدرت پيغمبر نگران شده به مكّه رفت و با قريش همدردي و به جنگ تشويقشان مي

خود(!!) با زنان مسلمان به مغازله پرداخت. پيغمبر اين  هه مدينه به شيوپس از برگشتن ب
شرف؟ كيست كه كار اين پليد را بسازد؟ مطلب را بهانه(!!) كرده فرمود: من لي بابن الا

تواني  سازم. حضرت فرمود اگر مي بن مسلمه برخاست گفت: من كار او را مي محمد
شدن كعب  آنگاه نويسنده، شرح كشته ».همراه كرد ... اوس را با وي هبساز. پنج نفر از قبيل

 ].به بعد 166 هصفح[كند.  بن اشرف را گزارش مي
ما در اين باره قبلاً به تفصيل سخن گفتيم و معلوم شد هنگامي كه پيامبر و مسلمين با 

بردند، اگر كسي از يهود كه با مسلمانان  مشركان مكّه در حال خصومت و پيكار بسر مي
بست و آنانرا بر يورش به مدينه  رفت و با آنها عهد مي ان بودند، بسوي مشركان ميهمپيم

نمود در اين صورت، از  كرد و دست تجاوز به نواميس مسلمانان دراز مي تشويق مي
ديدگاه تورات و قرآن محكوم به مرگ بود و پيمانِ مشترك مردم مدينه و يهود نيز او را 
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296Fنمود ه مرگ محكوم ميشمرد و ب خيانتگر و محارب مي

 ارجمند اسلام. بنابراين پيامبر 1
ترين  نداد و اين مسئله كم در صدور حكم مزبور كاري برخلاف عدالت و قانون انجام

تواند  ندارد و هرگز نمي»! كند هدف، وسيله را توجيه مي«كذائي! كه:  هپيوندي با آن قاعد
گونه ستمكاري دن به اهدافش از هرامبر براي رسيشاهدي بر آن مدعا شمرده شود كه پي

 .ورزيد! دريغ نمي
را از جمله دلائلي  بوسفيان بن حرباَنگار، حكم قتل  آور است كه سيره خنده

 نويسد: ه ميكند و در اين بار !! ايشان را اثبات ميهشريف هشمارد كه قاعد مي
جان بسلامت مور قتل ابوسفيان گرديد ولي ابوسفيان مطّلع شده اعمرو بن اميه، م«
 ].167 هصفح[!. »برد

سال رسيدم، بنظرم آمد اگر مثلاً يكي از  23من هنگامي كه به اين بخش از كتاب 
سربازان هيتلر از ديدگاه ما  هدر جنگ جهانيِ دوم، هم«گفت:  سياستمدارن غربي مي

سي البتّه در عقل چنين ك»! محكوم به مرگ بودند مگر خود هيتلر كه لازم بود تبرئه شود
ها بر مسند سناتوري نشسته و خود را از ارباب  كرديم. شگفتا از مردي كه سال ترديد مي

شمرده با وجود اين، حكمِ پيامبر اسلام را مبني بر قتل  سياست و اصحاب كياست مي
مسلمين  هاي بسياري از رهبري كرده و خون برابوسفيان (كه چند جنگ را بر ضد پيام

 .!كند روا قلمداد ميرا ريخته بود) حكمي نا
ظلم و هر  نمايد كه از ديدگاه رسول خدا آيا براستي حكم قتل ابوسفيان اثبات مي

 .گناهي براي رسيدن بقدرت، مباح بوده است؟!
سال  23ما اگر بخواهيم خيلي خوشبين باشيم ناچار، بدينگونه موارد كه در كتاب 

اين كتاب را در اواخر عمرش نگاشته نگار  رسيم بايد بگوييم: از آنجا كه جناب سيره مي
ي، پسنديده نباشد ناگزير بايد به اشايد قدري! حواسش پرت بوده است و اگر اين ر

                                           
رف از زمره محاربين شمرده شده و از ماجراي قتل او تحت به همين اعتبار در صحيح بخاري،كعب بن أش -1

هِ  نقََلِ «عنوان: 
َ
 ).78، ص 4. ياد گشته است. (صحيح بخاري، ج »نَفَ كُ ُأِ



 خيانت در گزارش تاريخ  202

 

 هاي تاريخي معتقد شويم. آميز ايشان در گزارش تحليل خيانت
 همان ابوسفيانِ كنيم كه پيامبر اسلام آور را تكرار مي ضمناً اين موضوع شگفت

ه توبه نمود، ببخشود! و با اين كار، خوي عجيب و خصلت عظيم جنايتكار را بمحض آنك
درخشد، به جهانيان نشان داد و شگفتا كه  خود را كه همچون آفتاب بر تارك بشريت مي

زيست كه بر دخترانِ خود ترحم  اين بزرگمرد فرخنده خصال، درميان مردمي مي
توز  ترحم بر دشمناني كينه كردند تا چه رسد به نمودند و آنانرا زنده بگور مي نمي

 .وخونريز نظير ابوسفيان بن حرب!
آوردنِ ابوسفيان و وحشي (قاتل   سال، اسلام 23 هشگفتي است كه نويسند هباز هم ماي

) با اينكه هر منصفي 171و  78 هشمرد! (صفح مي حمزه) را دليل زورگويي پيامبر خدا
سود جستند و با وجود  واري پيامبريابد كه اين دو تن، از رحمت اسلام و بزرگ درمي

شدند زيرا  آنكه محكوم به مرگ بودند، بوسيلة اظهار پشيماني، مشمول عفو رسول خدا
 فرمود: كه پيامبر مي

َْ  لمَْ  ىِّ� « وسَ
ُ
َْ  و

َ
ََ  و قّ ََ

ُ
یْ  و  .297F1»نلّاسِ  قُلُ لِ  َُ

 !.»هاي مردم را تفتيش كنم مور نيستم تا دلامن م«يعني: 
شود، نه دليل خشونت و  گيري اسلام شمرده مي وسعت رحمت و آسان هو اين، نشان

شود كرد كه مخالفان اسلام، مزاياي اين دينِ مبين را نقصان و كاستي  زورگويي! اما چه مي
 .شمرند! مي

بهنگام جنگ با مشركان، مردي را  كه اُسامة بن زيداند  در كتب سيره و حديث آورده

بر زبان آورده بود مقتول ساخت و چون اين ماجرا را براي پيامبر  لا إله إلاّ االله: هكه كلم

 به او فرمود: حكايت نمود رسول خدا

 ناللهُ وَ َ� َل َهُ «
ّ
قالَ ! ىِلَ ىِ!

َ
 .؟!»و

                                           
 .742، ص 2و صحيح مسلم، ج  4، ص 3مسند احمد بن حنبل، ج  -1
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 ؟!.»و تو او را كشتي لا إله إلاّ االلهآيا وي گفت: «يعني: 

 سامه پاسخ داد:ا
 ».راند  زباناي رسول خدا آن مرد اين سخن را از ترس بر «

تو قلب وي را شكافتي تا بداني كه سخن مزبور را از سر ترس «فرمود:  رسول اكرم

 ؟!.»و تو وي را كشتي لا إلهَ إلاّ اهللادا كرد يا از راه ايمان؟ آيا او گفت: 

 سامه بن زيد گفته است:ا

ازَنلَ « ََ رُهَا َ� َّ ّ  مُبَ َ ََ  ّّ نّلْتُ  تَ ََ ََ  �ّ
َ
تُ  َ َْ سْلَ

َ
  .298F1»ْ مََِذَ مَ  و

اين سخن را آن قدر بر من تكرار كرد كه آرزو كردم كاش در آنروز،  رسول خدا« يعني:
 !.»تازه وارد اسلام شده بودم

گر نيز از ملايمت و  گر آن است كه اسلام، در برابر مشركان توطئه گونه آثار، نمايش اين
م نبرد با دشمن، راه توجيه و نا ورزيد و پيامبر گرامي اسلام حتي به  مسامحت دريغ نمي

قدرت در وجدان پاك و  هگرفت و وسوس ذرتراشي را به نفع خود و يارانش پيش نميع
 يافت. خداپرست او راه نمي

 با چنين ضمير تابناكي به مخالفت برخاستن، جز به گمراهي افتادن و از نور خدا دور
ني ديگر را نيز آورده كه هاي كسا نگار تازه، نام شدن، چه حاصلي تواند داشت؟ سيره
 نويسد:  بدست مسلمانان كشته شدند و مثلاً مي

وس بود، خزرجيان از پيغمبر اجازه خواستند ا هبي الحقيق، از دوستان قبيلا[سلام بن «
وس بود ا هو همپيمان با طائف يهودبي الحقيق را كه يكي از سرشناسان اتا سلام بن 

                                           
ٌَ «در مسند طيالسي، عبارت حديث بدين صورت آمده:  -1 سامَُ: بَل

ُ
 ناللهُ مَ نَ فقَالَ   ما و

ّ
َُ ُلاِ ىِلَ ىِ! تصَنَ

 تلِكَ نللّامَ:
ّ
ُُی نسَلََتُ ىِ! ّ� لمَ وَ

َ
نّلتُ و ََ ََ  ّّ ََدّها سَِنرنً تَ ، (مسند ابوداود طيالسي، چاپ هند، »نَقِلامَ:َ فَ

و چند ... رسول خدا به من گفت: اي اسامه، روز رستاخيز با لا إله إلاّ االله چه خواهي كرد؟ «) يعني: 87ص 
بار اين جمله را بر من تكرار كرد تا آنجا كه آرزو كردم كاش پيش از آن مسلمان نبوده و در آن لحظه وارد 

 .»اسلام شده بودم
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 ].167 هصفح[. »بكشند، پيغمبر اجازه داد
قتل  هاجاز بي الحقيق چه جرمي مرتكب شده بود؟ و چرا پيامبر اسلاماآيا سلام بن 

ها پاسخ دهد!  سال نخواسته بدان 23 ههايي است كه نويسند او را صادر فرمود؟ پرسش
نويس هماهنگي ندارد و تئوري او را باطل  سؤال، با مقصود سيره زيرا جواب اين دو

اين باره بوضوح  رد كه نويسنده، از گفتن آنچه مورخان دركند وگرنه، چه دليلي دا مي
 اند، خاموشي گرفته است؟  آورده

 نويسد: ونه، ابن هشام در سيره ميبعنوان نم

» ِّ ل بِ نققَُ
َ
ً مِیَ نلَه دِق مِنهُم سَلاّنُ ُیُ و فََن ََ َّ

َ
ََ مِی تَدمثِ نبنَدَقِ و ىَِّهُ ن

َِ نلّضَ إ وتَُ  بَ 
َ
ِّ نلّضَ إ وَ  �ِناََُ: ُیُ نلّضَ إ وَ یّ ُیُ و بِ نققَُل

َ
َِ هَ و ةُ ُیُ نَقَی  ذَ

إّ وَ  إ فنل نئِ ِّ ارِ نل نئِ
َّ َُ  ُ

َ
ََ مِی ُأَِ  و فَ

ِِ و ََ میَ تَزّعُ ن نلّض
ّ
ََ مِی ُأَ ونئِ  وهُمُ نُ فَ

ََ
ََ رسَ لِ ناللهِ  تزنلَ 

َ
�بَ  نع ََ ََ قُ ّّ قَدِسُ ن  ََجُ ن تَ مَكَّ: فَدَمَ هُم ىِ  تََلِ  بَ

ّّ سلَ َأصِلَهُ وَ  رسَ لِ نالله َُ مَیَبُم مَلَلهِ تَ  .299F1»قالُ ن ىَِّا سَنَك 
بيِ الحقيَق از اَاز ماجراي جنگ خندق آن است كه گروهي از يهوديان مانند: سلامّ بن «يعني: 

وذَه بن قيس وائلي و ابوعمار وائلي، بي الحقيق و هابن  هخطَب و كنانَانضير، و حيي بن  بني هقبيل
از  -برانگيختند حزاب عرب را بر ضد رسول خدااكه -وائل  نضير و بني با جماعتي از بني

 مدينه بيرون رفته و رهسپار مكّه شدند و به نزد قريش رسيدند و آنانرا به جنگ با رسول خدا
 !.»ز ريشه بركنَيمفرا خواندند وگفتند كه ما بهمراه شماييم تا او را ا

افروزي بوده است كه  شكن جنگ پس معلوم شد كه سلاّمِ يهودي، همان پيمان
پرستان را به پيكار با مسلمانان مدينه برشوراند و البتّه چنين كسي بدانگونه كه پيش از  بت

در  اين گفتيم، بحكم تورات و قرآن وعقل و انصاف، محكوم بمرگ بود و پيامبر خدا
 وي، از حريم عدالت پاي فراتر ننهاد. قتل هاجاز

جرم سلام يهودي، دم برنياورده اما در مورد ديگران،  هسال، دربار 23 ههرچند نويسند

                                           
 .214، صظ القسم الثّانيابن هشام،  ةسير -1
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 نويسد: قدس خود!! را شكسته و ميبناچار! سكوت م
كشتن يسير بن برزام شد زيرا او مور اپس از كشتن كعب و سلّام، عبداالله بن رواحه م«

 ].167 هصفح[. »كرد را به جنگ با محمد تشويق مي غطفان مردم در بني
 نويسد: دوباره مي

انگيخت، امر فرمود،  مردم را بر ضد محمد برميخالد بن سفيان هذلي در نخله، «
قيس را به  هنيس كار او را بسازد، و او نيز چنين كرد. رفاعه بن قيس، طايفاعبداالله بن 

مور شد سر او را ابن جدر از طرف پيغمبر م كرد، عبداالله مخالفت با محمد تحريك مي
 ].167 هصفح[. »بياورد و چنين كرد

گونه احكام را  مشروعيت اين هبراي اينكه خوانندگان ارجمند بيش از پيش، فلسف
دريابند بايد خاطرنشان سازم كه اسلام، كشتار بناحق را شديداً محكوم نموده و حتّي 

كند. مثلاً اگر كسي بر طبق عدالت،  نمردانه تصويب نميهاي ناجوا كشتار بحق را نيز از راه
توان وي را امان داد و سپس غافلگيرانه، او را  محكوم به مرگ باشد از ديدگاه اسلام نمي

 .كشت!
گزارش شده و  گواه روشن ما در اين باره، آثار گوناگوني است كه از پيامبر اسلام

 خوانيم: وان نمونه در كتب سنن ميبعن

» َّ َ  ىِ فیِدَ ل
ُ
َ و

َ
ما بِفتَ و

َ
ُ  و

َ
ََ َِشََِ: فَقاََت ل َ  كَ رجَُلاً َ�لَق ُلَ  كَ مُیاوِ�ََ: دَبََ  

َا فوِ�َُ:  ما بُنتِ رَِفیَللهِ وَ فَقالَ مُیا
َ
یتُ رسَ لَ نالله و َِ ََ وَقَد سَ ما

َ
ِ مَق لُ  ُلَتِ و �

َُ َ�لّدَ نَفَ   .300F1»سَُمِیٌ  كُ مَف ِ  وَ! كُ نلإمَا
ترسي كه من مردي را  بي سفيان، بر عائشه وارد شد، عائشه گفت: آيا نميايه بن معاو«يعني: 

كني  در پس پرده نشانده باشم تا تو را به قتل رساند؟! معاويه پاسخ داد: تو چنين كاري را نمي
گفت: ايمان، انسان را از  شنيدم كه مي ام و از رسول خدا امان وارد شده هزيرا كه من در خان

 .»كشد گيري كسي را نمي دارد و هيچ مؤمني از راه غافل ي بازميكشُ غافل

                                           
 .79، ص 2، ج الجهادسنن ابوداود، كتاب  -1
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 همسلم بن عقيل در خانطبري نيز در حوادث سال شصت هجري آورده است كه: 
روئِ بن عبيداالله بن زيِاد  ههانپنهان شده بود. در آن هنگام، حاكم ستمگر كوفه يعني ع

ور شود  ه قرار بود ناگهان بر عبيداالله حملههانئ آمد. مسلم ك هبراي عيادت بيماري، به خان
و او را از پاي درآورد، از اينكار خودداري ورزيد تا آنكه عبيداالله از خانه برفت. چون از 
مسلم بن عقيل پرسيدند چرا به كاري كه مقرّر شده بود اقدام نكردي؟ پاسخ داد: بدو 

گرفتاري براي او فراهم  هكشم و مايهانئ، كسي را ب هخواستم در خان دليل، يكي آنكه نمي
 كنند كه فرمود: نقل مي آورم و ديگر، سخني بود كه مردم از رسول خدا

َُ َ�لّدَ نَفَ « َّ نلإمَا  .301F1»سَُمِیٌ  كُ مفَ ِ  و! كَ ىِ
دارد و هيچ مؤمني،از راه غافلگيري كسي را  كشي باز مي ايمان، انسان را از غافل«يعني: 

 .»كشد نمي
حدثان ديگر (مانند بخاري، در تاريخ خود و احمد بن حنبل در مسندش مورخان و م

302Fاند گزارش كرده و حاكم، در مستدرك خويش) نيز اين سخن را از رسول خدا

. و 2
داد تا پيروان او، كساني را ناجوانمردانه از پاي  هرگز دستور نمي بنابراين، پيامبر اكرم

. ولي افرادي كه با اسلام و مسلمين رسماً به پيكار درآورند هر چند آنان سزاوار قتل بودند
انگيختند اين  خاستند و دشمنان مسلمانان را بر ضد آنها به جنگ و خونريزي برمي برمي

يافتن، گرفتار   اشخاص، از ديدگاه اسلام، محكوم به مرگ بودند و چنانچه پيش از امان
گذاشتند و اين چيزي نبود كه با حق  مي آنان به اجراء شدند البتّه حكم اسلام را درباره مي

گري و  و عدالت ناسازگار باشد و بر عقل و دين، گران آيد. زيرا كه حكم مزبور از فتنه
هاي خونين به پا كنند و  طلبان، جنگ شد تا آشوب كرد و مانع مي خونريزي جلوگيري مي

                                           
 .363، ص 5تاريخ طبري، ج  -1

مَی آمَیَ «اند كه فرمود:  آورده بن ماجه در روايت عمرو بن حمق از رسول خدابعلاوه، احمد بن حنبل و ا -2

ق  لُ نفَِنً  ََ ََ نل َا مِنهُ ََُئٌق وََِِ ن
َ
ُّمّ َ� َلهَُ فَأ ََ دَمِهِ وَمالِِ  كسي كه مردي را بر خون و مالش «. يعني: »رجَلاًُ 

 .»تول، مسلمان نباشدامان دهد سپس وي را بكشد، من از او بيزارم هرچند مق
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فداي حراست و  پس، يك انسان فريبكار و ويرانگر،صدها تن را در كام مرگ افكنند. 
گرفتند و دست از  شد و ديگران نيز از سرانجامِ وي عبرت مي حمايت از جمعي بسيار مي

گردد كه قرآن كريم در  اي باز مي داشتند. و اين موضوع به همان فلسفه گري برمي فتنه
 كند:  بدان اشاره مي» حكم قصاص«

اصِ لۡ ٱ ِِ  وَلَُ�مۡ ﴿ ََ ٞ حَيَوٰ  قِ ٰ  ة وِْ� ََ
ُ
 ٱ أ

َ
 .]179: ةالبقر[﴾ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 .»اي خردمندان! قصاص، متضمنِ حيات اجتماعي شما است...«

غلبه دارد، در » قهر و خشونت«در اسلام بر » تسامح و گذشت«البتّه از آنجا كه: 
از جرم  ميافتند و رسول اكر بسياري از موارد كساني كه به مرگ محكوم بودد امان مي

شد. و نيز  فيان بن حرب مشمول عفو و اغماض پيامبربوسا كهذشت چنانگ ايشان درمي
بي ابن  هبي سرح را رسول گرامي، امان داد. و همچنين ام حكيم، همسر عكرمِاعبداالله بن 

عفو كرد . و نيز  او را امان داده و جهل، براي شوهر خود امان خواست و پيامبر اكرم
كه اين دو تن، گريخته از راه دريا عزم مية را مشمول بخشش خود ساخت صفوان بن اُ

را براي ايشان  و رسول خداسفر به يمن داشتند ولي هنگام حركت كشتي، خبر عف
، قاتل حمزه (عموي پيامبر) بخشوده گرديد وحشيآوردند و هر دو بازگشتند. و همچنين 

بود، مورد  شدن حمزه، جگر او را به دندان گرفته ، همسر ابوسفيان كه پس از كشتههندو 
303Fعفو قرار گرفت و ديگران... 

1. 
 هها كه همه در دوران غلبه و قدرت صورت پذيرفت، تئوري ورشكست اين گذشت

 .ها دارد! ورزي آن جناب حكايت نمايد و از غرض نويس را رسوا مي جناب سيره
كسانيكه بدست مسلمانان كشته شدند، جنگ افروزاني بودند كه با اشعار يا  هآري هم

گناه براه  هاي خون از مردم بي انگيختند و جوي ر شيطاني خود، عصبيت عرب را برميگفتا
سال كم و بيش به اين امر اعتراف نموده و پيش از  23 هانداختند، چنانكه خود نويسند مي

آمد  مسلماني از پاي درمي هگناهي بوسيل هايي از آن، ملاحظه شد. و اگر اتّفاقاً بي اين نمونه
                                           

 و عموم كتب سيره و تاريخ اسلام نگاه كنيد. 3و تاريخ طبري، ج  2به سيره ابن هشام، ج  -1
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گرديد و در  ه قصاص يا خونبها (در صورت رضايت اولياء مقتول) جبران ميفورا از را
از كار او علناً بيزاري  شد، رسول خدا صورتيكه مسلمان مزبور مأمور پيامبر شمرده مي

كرد، چنانكه در كتب  جست و بدين وسيله نفرت خود را از كشتار ناحق اعلام مي مي
گروهي از يارانش را به اطراف  ه، پيامبر اكرماند: پس از فتح مكّ تاريخ و سيره آورده

مكّه فرستاد تا قبائل پيرامون آنجا را به اسلام دعوت كنند و به هيچكدام از يارانش اجازه 
و از  خالد بن وليد برخلاف فرمان رسول اكرمو دستور نداد كه با كسي بجنگند ولي 

رداني از ايشان را به قتل رسانيد. بمحض را خلع سلاح كرده و م هجذيم راه خطا، قبيلة بني
مزبور  هرا با اموالي بسوي قبيل طالب بيارسيد علي بن  آنكه اين خبر به رسول خدا

هاي ايشان را راضي كند.  بپردازد و خانواده كشتگان را هگسيل داشت تا خونبهاي هم
ي ظرفي را كه المقدور جبران نمود و حتيّ بها هاي جاني و مالي را حتيّ خسارت علي

بود) بپرداخت. سپس به آنها  ريختند (و از ميان رفته براي سگان، آب و غذا در آن مي
 گفت:

ََدّ ََبُم« و مالَ لمَ مَ
َ
َ ََبُم َُقِلُّ: مِی دَنَ و ِِ

َ  ؟»هَ  ُ
 ؟»آيا هيچ خوني يا مالي از شما باقي مانده كه بهايش بشما پرداخت نشده باشد«يعني: 

اموالي را كه در دست داشت نيز ميان آنها تقسيم  هبقي جود اين، عليگفتند: نه! با و
 كرد و گفت: مبادا چيزي باقي مانده باشد كه شما از آن خبر نداريد. آنگاه بسوي پيامبر

 حكايت نمود. پيامبر گرامي اسلام فرمود: بازگشت و ماجرا را براي رسول خدا

صَبتَ وَ «
َ
تلَنتَ و

َ
 .!»و

 .»حق و به نيكي انجام داديكارت را ب« يعني:
ها را به آسمان برداشت و  آنگاه پيامبر برخاست و روي خود بسوي قبله كرد و دست

 گفت:

» 
َ
 ىِل

ُ
و ََ ُ

َ
للهُّمّ ىِّ� و

َ
نتَ  كَ و َّ ََ بانُِ ُیُ وَلدَق الاَفَ سَ ا صَنَ َّ  .»سِ

عبارت را سه  نو اي »جويم خداوندا من از كار خالد بن وليد بسوي تو بيزاري مي« :يعني



 209  هش بسوي قدرتج

 

 68و  67، ص 3و تاريخ طبري، ج  430، ص 2بار تكرار نمود. (به سيره ابن هشام، ج 
 نگاه كنيد).

متهم »! ت، براي وصول بقدرتارتكاب جناي«توان به  آيا چنين بزرگمرد دادگري را مي
 آيد؟ يا اين اتّهام، خيانت در گزارش تاريخ به شمار نميكرد؟ آ

شمرد و اگر كسي را  جان و مال مردم را بسي محترم مي مخلاصه آنكه پيامبر اسلا
كرد، ولي در خور اين كيفر بود و عدالت و انصاف و شريعت و قانون  محكوم به مرگ مي

 نمود. نيز حكم مرگ او را امضاء مي
304Fيهودي بوعفَكاتوانست ببيند كه  آري، پيامبر نمي

و امثال ايشان پيمان خود  سلاّميا  1
كه گناهي جز ترك -شكنند و قبائل عرب را بر ضد مسلمانان  اسلامي مي هرا با جامع

گران را  كنند و آنگاه، دم برنياورد و فتنه به خونريزي تشويق مي -پرستي نداشتند بت
يعني در وقتي كه دشمنان هر لحظه در كمين بودند » زمان جنگ«سركوب نكند! آنهم در 

كار اين پيامبر حكيم در دفاع از جامعه، همانند  تا مسلمانان را از ريشه براندازند. پس
كند تا او را از مرگ حتمي  عمل پزشكي بود كه عضو فاسد را از پيكر بيمار قطع مي

نجات دهد. آيا چنين پزشكي را خدمتگزار بايد شمرد يا خيانتكار؟ آيا او را مهاجم بايد 
هاي رسول اكرم از  گونه حمايتنگار تازه، نه تنها بر اين دانست يا مدافع؟ عجبا كه سيره
زند و آنرا  اي از موارد بر عفو و رحمت او نيز طعنه مي جامعه اعتراض دارد بلكه در پاره

ها بر مسند سياست  خودش كه ساله پندارد. و اين تفسير از روحي نوعي سياستمداري! مي
 كند، راستي كه: به خوبي حكايت ميتكيه زده 

 پــيش چشــمت داشــتي شيشــه كبــود
 

ــي    ــودت م ــالم كب ــبب ع ــود! زان س  نم
 

 بي بود. پيامبر بزرگوار اسلاماُعبداالله بن پيش از اين گفتيم كه رهبر منافقان مدينه، 

                                           
كرد و پس از پيروزي  تشويق مي نويسد: وي مردم را بر دشمني با پيامبر درباره اين مرد يهودي، واقدي مي -1

زد تا آنجا كه سالم بن عمير نزد خود عهد كرد تا او  با اشعار خود بر اينكار بيشتر دامن مي» بدر«مسلمين در 
 نگاه كنيد). 17و  174، ص 1را بقتل آورد و تصميمش را عملي ساخت. (به مغازي واقدي، ج 
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كرد. حتي پس از مردنش تصميم گرفت بر  هايش تحمل مي كارشكني هاين مرد را با هم
يتي، وحي پس از او نماز گزارد ولي وحي إلهي وي را از اينكار بازداشت و به روا هجناز

305Fنمود كردن بر منافقان منع نماز پيامبر بر عبداالله آمد و رسول خدا را از دعا

. در زمان 1
ديگران از رسول اكرم اجازه خواستند  حيات عبداالله، بارها كساني چون عمر بن خطّاب و

 سال در اين 23 هتا وي را بكشند اما پيامبر رحمت، اين كار را روا نشمرد، خود نويسند
 نويسد:  باره مي

مور اخواهي پدرم را بكشي خود مرا م حتيّ پسر عبداالله بن أُبي به پيامبر گفت: اگر مي«
 ].168 هصفح[ !.»كن

 پيامبر در پاسخ او فرمود:

ُّ ُهِِ و« �ّ َ ََ ََ لِیُ صُحبَُ  
ُ
َ مَیَناَ ِِ

 .306F2»َ هُ ما َُ
برد به نيكي با او رفتار  ما بسر مي كنيم و تا هنگامي كه با نه! بلكه با وي مدارا مي«يعني: 

 .»خواهيم كرد
فت و اگيرم كه اين بخشش و مدارا از سياست و مردمداري سر زده باشد نه از ر

ملايمت، ولي بر سياستي كه خون مردم را محترم داشته وخطاهاي ايشان را ناديده 
و  چه معارضه» نبوت«گرفت، چه جاي اعتراض است؟ و اين سياست، با امر  مي

ميل نبود كه  برخوردي دارد؟ نويسنده، كوشش نموده تا نشان دهد پيامبر اسلام باطناً بي
وس و خزرج، از انجام اين كار مانع شد و در ابي از ميان برود ولي اختلاف اُ عبداالله بن

 نويسد:  اين زمينه مي
 از سورة نساء: 88ه ن نزول آياسيوطي در ش«

مَا﴿ ۡ ٱ ِِ  لَُ�مۡ  ََ ٰ ل ََ ُ ٱوَ  فئَِتَۡ�ِ  قِ�َ فِ مُ رۡ  َّ
َ
ْۚ كَسَبُوٓ  بمَِا كَسَهُمَ ترُِ�دُونَ  ا

َ
ن َ

َ
ْ َ�هۡ  َ نۡ  دُوا َ�لّ  َُ

َ
َ 

ُ ٱ  .]88النساء: [﴾ َّ
                                           

 از سوره توبه نگاه كنيد. 84براي ديدن آثاريكه در اين باره آمده به تفسير طبري ذيل آيه  -1
 .293، ص 2سيره ابن هشام، ج  -2
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خواهيد كسي را كه  ايد آنها مردودند(!!) آيا مي منافقان دو دسته شده هشما را چه كه دربار«
 .»خدا گمراه كرده است هدايت كنيد؟

عبداالله بن ابي است كه پيغمبر از وي به تنگ آمده فرمود: كيست  نويسد: مقصود، مي
 هكه مرا از شرّ وجود شخصي كه پيوسته درصدد آزار من است و مخالفان مرا در خان

همين امر او  وس و خزرج دودستگي افتاد وا؟ ولي ميان آورد نجات دهد خويش گرد مي
 ]169 هصفح[ !.»را از كشتن نجات داد

307Fة نارسا و ناقص نويسندهگذشته از ترجم

بجاي  سيوطي، بايد دانست تفسيري كه از 1
است كه پيش از اين  جلالَيننگار قرار دارد، همان تفسير  مانده ومورد اعتماد سيره

ايم. اما شگفتا كه در اين تفسير اثري از آنچه نويسنده آورده،  اش سخن گفته درباره
 نويسد: ، همين اندازه مياءنس هاز سور 88 هآي هبينيم! سيوطي دربار نمي

ٌّ وَ « ٌَ نلّاسُ فلهِم فَقالَ فََ� تُدَ نب َلَ
ُ
ََ َاسٌ مِی و ا رجََ َّ َ ٌّ !ق نق ُلهُم  وَ  ل قالَ فََ�

لَ  َ�َ�َ«308F2. 
اي از مردم (منافقان) از جنگ احد بازگشتند (و پيامبر و يارانش را  زمانيكه دسته«يعني: 

اي به پيامبر پيشنهاد  آنان اختلاف نظر پديد آمد، عده هپيامبر دربار هياري نكردند) ميان صحاب
 .»ديگر گفتند: نه، در آن هنگام اين آيه نازل شد هكردند كه آنها را بقتل رسان! و دست

اگر فرض كنيم كه شأن نزول مذكور صحيح باشد، در اين صورت همانگونه كه 

                                           
ُ ٱوَ ﴿ن ترجمه، جلمه: در اي -1 رۡ  َّ

َ
ْ كَسَبُوٓ  بمَِا كَسَهُمَ آمده با آنكه »! آنها مردودند«. به صورت: ]88[النساء:  ﴾ا

بنابراين، مفهوم جمله بعد نيز روشن » خدا آنانرا بسبب اعمالشان رد كرده است«معناي جمله آن است كه: 
، دليلش را در اعمال ناپسند آنان بايد يافت. ولي شود كه اگر خداوند آنها را از هدايت خود محروم ساخته مي

چنانچه جمله نخستين را بطور ناقص ترجمه كنيم (همانگونه كه نويسنده ترجمه نموده) اين اشكال پيش 
آيد كه چرا خداوند گروهي را از هدايت خود محروم ساخته وبه گمراهي سپرده است؟! پاسخ اين اشكال  مي

كند كه بر طبق مشيت و قانون خدا، اعمال ناشايسته مايه سلب توفيق از  ره ميهمان است كه قرآن بدان اشا
 ها است. شود و واكنش خيانت و زشتكاري، دور شدن از حق و افتادن در گمراهي آدمي مي

 .88، سوره نساء، آيه تفسير الجلالين -2
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بلكه گروهي از ياران  قصد كشتن متخلّفان از جنگ را نداشته شود پيامبر ظه ميملاح
نساء همين  هسور 88 هوي، پيشنهاد مزبور را مطرح ساخته بودند و قرآن كريم نيز در آي

اندازه سفارش فرموده كه مسلمانان در كار منافقان به اختلاف و دودستگي نپردازند و 
بعلاوه  اند. سخن از اين مقوله به ميان آورده كه منافقان بدليل اعمال خود، به گمراهي رفته

مَا﴿شريفه از منافقين، به لفظ جمع ياد شده  هدر آي ۡ ٱ ِِ  لَُ�مۡ  ََ ٰ ل ََ [النساء:  ﴾فئَِتَۡ�ِ  فِقِ�َ مُ

بي تطبيق شود. و هيچ اُو از شخص معيني نام و نشان نرفته است تا با عبداالله بن . ]88
مد تا عبداالله بن مورخي هم ادعا نكرده كه پيامبر اسلام پس از نزول اين آيه، درصدد برآ

وس و اابي و ديگر متخلّفان از جنگ احد را بقتل رساند تا بتوان گفت كه اختلاف 
 شدن نجات داد! پس اين افسانه سرايي چه معنا دارد؟ خزرج، منافقان مزبور را از كشته

از اينها گذشته، ادعاي فوق در صورتي قابل اعتناء است كه شأن نزول مذكور درست 
نرا رد بعد، آ هسازد و سياق آي ه چنين نيست و متن قرآن با اين شأن نزول نميباشد با آنك

 فرمايد: كند چنانكه مي مي

﴿ ْ ْ  كَمَا فُرُونَ تَ�ۡ  لوَۡ  وَدّوا َِكُونوُنَ  َ�فَرُوا ََ  ٓ وَا ََ ۖ ْ  فََ�  ءٗ ِّخِذُوا �َ  َۡ وۡ  هُمۡ ُِ
َ
َ ٓ ٰ  ءَ ِ�َا ّٰ ْ  حَ هَاجِرُوا َُ 

بيِلِ  ِِ  ِ ٱ ََ  . ]89: النساء[﴾ ...َّ
آنها (منافقان) دوست دارند همانگونه كه خودشان به كفر گراييدند شما نيز كافر گرديد و «

با يكديگر همسان شويد! پس، از آنان دوستاني همپيمان مگيريد تا آنكه در راه خدا مهاجرت 
 .»كنند...

اكنان شود كه منافقان مزبور، از س از قيدي كه در آخر جمله آمده، به خوبي معلوم مي
سوي مسلمين  همياري با آنان را هجرت ايشان بهمدينه نبودند زيرا شرط دوستي و 

شمرده است و ترديد نيست كه مقصود از هجرت در روزگار پيامبر، حركت از ديار كفر 
 است. بوده (مدينه)سرزمين ايمان يعني به 

ه بازگشتند، تطبيق را هد از نيمحشريفه با منافقان مدينه كه در جنگ اُ هبنابراين، آي
كريمه با مرتداني پيوند دارد كه از مسلمين جدا شده و به  هشود بلكه بقول طبري، آي نمي



 213  هش بسوي قدرتج

 

309Fاهل مكّه پيوسته بودند

1. 
است يعني موضوع »! بانتقاء موضوع هسالب« :پس، توسل به گفتار سيوطي در حكم

 توان بدست ياصلي در سخن او درست نيست تا چه رسد به نتايجي كه از گفتارش م
 .آورد!

توانست  شت ميدا يبتصميم به قتل عبداالله بن اُ از اين گذشته، اگر رسول خدا
اجراء  هاصحابش از عبداالله رويگردان شدند، تصميم خويش را به مرحل ههنگامي كه هم

 نويسد:  سال مي 23 هگذارد. مگر نه آنكه خود نويسند
رأي تو رفتار كرده و عبداالله بن أُبي را  گفت: اگر به روزي حضرت محمد به عمر مي«

خاستند ولي رفتار او طوري ناپسند شده است  كشته بودم، كساني به خونخواهي وي برمي
 ].168 هصفح[!. »كه اگر فرمان دهم، همان كسانش او را خواهند كشت

اين هنگام فرمان قتل  ملايمت نبود پس چرا در اهل عفو و آري، اگر پيامبر اسلام
 بداالله را صادر نفرمود؟ع

هاي همنشينان و نزديكان  هاي اخلاقي پيامبر را از گزارش حقيقت آن است كه ويژگي
 .سال! 23 ههاي سياستمداراني چون نويسند نوشته او بايد شناخت نه از

 هترين اسناد تاريخي، دربار از كهن ياست كه بنقل يك طالب بياعلي بن اين، 
 :گفته رسول خدا

» َ َ: َ�جإ َ یَلّّ مَللَهِ سُللِمٌ وَ م زَ ل ََ ظلَ ََ
ُِ ٌَ َُ وَ ! نفِ ََ مظُلمَُ َ�لَ�فِ  .310F2!»َ�قدِرُ َ�لَصفَيق َُ  ن

هرگز بر هيچ مسلمان و كافري، از جانب او ستمي نرفت بلكه بر پيامبر ستم «يعني: 
 !.»گذشت يافت، و از دشمنانش در مي كرد و بر قدرت دست مي ورزيدند و او عفو مي مي

                                           
 از سوره نساء نگاه كنيد. 89به تفسير طبري، ذيل آيه  -1

ةُ «كتاب  -2 قعَ فّين وَ هجري قمري) چاپ قاهره، صفحه  212تأليف نصَر بن مزاحم منقَريِ (متوفّي به سال » صِ

314. 
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خورد بلكه پياپي از يهوديان  انصاف! نه تنها اندوه منافقان را مي نگار خوش سيره
كند و با اين كار در حقيقت، بر جان و ناموس مسلماناني  انگيز دفاع مي شكن و فتنه پيمان

شمرد! چنانكه باز  طلبي بود، هر تجاوزي را روا مي كه گناه بزرگشان خداپرستي و عدالت
 نويسد:  او گرد آمده بودند، مي هيهودي و منافقاني كه در خان يلمسودر دفاع از 

خواستند با روميان براه اندازند(!!) به حضرت خبر رسيد كه  هنگام جنگي كه مي«
كنند و عليه اين جنگ كنكاش دارند. طلحه را  شويلم يهودي اجتماعي مي هجمعي در خان

رده آتش زدند. فقط يك نفر توانست فرار اي مأمور كرد، آنها خانه را محاصره ك با عده
 ].169 هصفح[. »كند(!!) كه او هم پايش شكست

 شود. در اين عبارت كوتاه، چند دروغ بزرگ ديده مي
 نويسد: كند و مي افروزي متّهم مي آنكه: نويسنده، مسلمانان را به جنگ اول

اين بنقل از تواريخ ! با آنكه پيش از »خواستند با روميان براه اندازند جنگي كه مي«
اي  حارِث بن عمير أَزدي با نامهيكي از ياران خود را بنام  نشان داديم كه رسول اكرم

به سوي شام فرستاد و پادشاه مزبور كه شُرحَبيل غسَاني نام داشت، » بصري«نزد پادشاه 
رسول  برخلاف رسم معمول، بقتل رسانيد. (بعلاوه» موته«سفير پيامبر را در سرزمين 

تن را به سرپرستي كَعب بن عمير غفاريِ به  15يك هيئت تبليغاتي مركبّ از  خدا
311Fآنها را نيز مقتول ساختند هدر شام فرستاد كه هم» ذات اَطلاع«

براي  ). پيامبر اكرم1
 طالب بياجعفر بن ستمگر، گروهي از مسلمانان را به فرماندهي  اعتراض به اين پادشاه

(امپراطور  هرَقلبيني كنند در شام با سپاه انبوه  مين بدون آنكه پيشگسيل داشت ومسل
روم شرقي) روبرو شدند كه براي جانبداري از شرحبيل آمده بودند. در آن جنگ، هرقل 
به كشتار مسلمانانِ عدالت طلب دست زد و گروهي از آنان را از پاي درآورد. چندي بعد، 

» بلقاء«به مدينه آمده بودند خبر آوردند كه هرقل در  كه از شام نَبطيبرخي از بازرگانان 
بناچار بر آن شد تا  لشكري گران فراهم آورده تا بر مسلمانان يورش آورد. رسول خدا
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 تَبوكبه دفاع از جان و مال مسملين برخاسته و با هرقل رويارو شود و از اين رو عزم 
 هد شمرد؟ آيا اين گونه برخورد با سيرباي» جنگ به راه انداختن«كرد. آيا چنين كاري را 

 .غرضي است؟! انصاف و بي هپيامبر، نشان
سويلم براي بحث و  هكند كه گروهي در خان نگار چنين وانمود مي آنكه: سيره دوم

خواهدجرم آنانرا ناچيز و سبك جلوه دهد ولي  كنكاش گرد آمده بودند! و با اين تعبير مي
ه ابن هشام دهند، مثلاً در سير به صورت ديگري خبر مي كتب سيره ما را از اين كنكاش!

 خوانيم: مي

ََ ف« یُ  َِ نافِقاَ َ� َ َُ ً مِیَ نل َّ َاسا مِ نلَه دِّ  وَ ىِ ََ َُی ُهُ مِندَ جاسُ نَ  َُلتِ سَُ �لِ �
ََ نلّاسَ مَی رسَ لِ نالله بُ  �ِ فمُثَبُّ    .312F1»كغَزوَةِ ََ

آمدند و  گرد مي -جاسوم بود هكه در محلّ-ة سويلم يهودي گروهي از منافقان در خان« :يعني
 .»داشتند در جنگ تبوك بازمي با رسول خدا مردم را از همراهي

بازداشتن مردم از  وچكي نبود وككاملاً روشن است كه جنگ با امپراطوري روم، نبرد 
ين خيانتي را پيوست. بنابراين، چن به نابودي پيامبر و مسلمين مي همراهي با رسول اكرم

كثر به اظهار ا كار جنگ! كه حد نه كنكاش در نام نهاد» مسلمين هاقدام بر ضد جامع«بايد 
 انجاميد. عدم رضايت مي

كند ولي  ابن هشام نقل مي هسال، اين داستان را از سير 23 هآنكه: ظاهراً نويسند سوم
ز توطئه به آتش در اين كتاب تصريح شده كه كسي در اين ماجري نسوخت و تنها مرك

 نويسد: ه شد. چنانكه ابن هشام ميكشيد

َِ  كُ فَاق َحَمَ نلضّحّا« صحاُُهُ نلَلتِ فَاَبَسََت رجِلُهُ وَ  ُیُ بَللفَِ: مِی ظَه
َ
نق َحَمَ و

فلَ ُ ن
َ
 .313F2»فَأ
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ضحاك بن خليفه از پشت بام خانه، خود را به پايين افكند و پايش بشكست و «يعني: 
 .»يدند و نجات يافتنديارانش نيز پايين پر

بنابراين، هيچ معلوم نيست كه نويسنده از چه راهي بدين نتيجة معكوس رسيده و در 
 .عالم خيال! جز يك تن، همه را به آتش سوخته است؟!

رسد زيرا ابن هشام چنين  كاملاً مشكوك به نظر ميآنكه: اصل اين ماجري  چهارم
گويد شخص موثقي آنرا از قول ديگري،  ميابن اسحق نيافته بلكه  هسير داستاني را در

براي من بازگو كرد كه هيچ معلوم نيست آن ديگري، چه كسي بوده و تا چه اندازه 
 .او اعتماد نمود؟! هتوان بگفت مي

 :عبارت ابن هشام در آغاز داستان بدين صورت آمده است

ی تَدّاَهُ ...قالَ نُیُ هِشانَ وَ « َّ َُ  .»تَدّاأَِ نلّقَُ: 
ابن هشام گفته، مرا شخص قابل اعتمادي حكايت كرد از ديگري، كه اين حديث را «يعني: 

 !.»براي او نقل كرده است...
اند. مثلاً حلَبي  كردهساير كتب سيره نيز ماجراي مزبور را بصورتي جز اين، گزارش 

ار ياسر از توطئه منافقان درخانة سويلم، آگاه شد به عم نويسد: همين كه رسول خدا مي
 فرمود: 

درِ «
َ
َ كِ و

َ
َِِ و

ا قالُ نق فَ َّ َُ لهُم 
َ
قُ ن فَاسأ َ ََ هُم قَدِ نت َّ ِِ

ون َ�قُ  َُ  قُل ُم نَقَ نَ فَ َُ بَ
ِ بَذن وَ  ارٌ َ�قَالَ ذل َّ َُ هِم 

َ
َّ ىِل

تَ ن رسَ لَ ناللهِ  كَ َ�ذنق فَاََ لَ
َ
هِ  لهَُم فَأ

َ
 ىِل

ََ  .314F1»میَ َذِرُو
سخناني كه گفتند  هدرياب كه آتش گرفتند! و از آنان دربار (اي عمار) آن گروه را«يعني: 

نها روانه شد و سخنان بپرس و اگر انكار كردند، بگو كه شما چنين و چنان گفتيد. عمار بسوي آ
 .»آمدند و از او پوزش خواستند پيامبر را براي ايشان بازگو كرد، آنان نزد رسول خدا

مبني بر فرماني  پيامبر اكرم ايت حلبي، اساساًَشود بنابر رو همانگونه كه ملاحظه مي
اي  سويلم صادر نكرده و از كشتن كسي سخن به ميان نياورده است. جمله هسوزاندن خان
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آمده بدين مفهوم است كه آن گروه با ايجاد تفرقه در  كه در آغاز گفتار رسول خدا
اي سخن پيامبر، جز مردم، هلاك شدند و خويشتن را به آتش دوزخ افكندند و اگر معن

گران به بحث و گفتگو بنشيند؟ و چرا  داد تا عمار ياسر با توطئه اين بود چگونه دستور مي
 .شود؟! سويلم اثري در اين گزارش ديده نمي هافكندن عمار بر خان از آتش

طبري نيز در تاريخش داستان مزبور را چنان گزارش كرده كه حلبي آورده است ولي 
سويلم  ه). و پيداست قص108، ص 3برد (تاريخ طبري، ج ي، نامي نمياز سويلم يهود

! هر كار نگار تازه گويد، اصلي در خور اعتماد ندارد. ولي سيره بدانگونه كه ابن هشام مي
اي بر  نمايد، بويژه كه اگر نكته بخش كتابش مي كند و آنرا زينت رطب و يابسي را باور مي

 د گفت:ضد پيامبر در بيايد! باي
 تو را إِساءت خوبان هماراه در دل بود

 

315Fوگرنه ترك ادب، هيچ جز بهانـه نبـود   

1
 

 

اي جز  اي از سيرت پيامبر سخن گويد به نتيجه روشن است كسي كه با چنين روحيه
 دورشدن از حقايق نخواهد رسيد.

 پيامبر و اسيران جنگ

در كتب تاريخ ببيند، هر كس بدون تعصب و دشمني، گزارش نبردهاي پيامبر اسلام را 
طف از اعتراف بدين امرخودداري نتوان كرد كه در رفتار پيامبر با اسيران جنگي، رأفت و ل

اسراي  جنگ به  هدربار نويسد رسول خدا شود. ابن اسحاق مي چشمگيري ملاحظه مي
 :ياران خود فرمود

» ً سار  بَِن
ُ
 .316F2»ىِس َ صُ ن ُِاع

 .»اسيران بپذيريد هسفارش به نيكي را دربار«يعني: 
در قرآن كريم نيز به پيامبر ارجمند اسلام دستور داده شده تا بلطف و نرمي، اسيران 
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 فرمايد: داري دهد چنانكه ميجنگي را دل

﴿ ٰ هَاََ َّ ّ ٱ ََ ِِ ٓ  لمَِِن قلُ َّ يۡ  ِِ
َ
ِنَ  دِيُ�مَ  ٱ ُِ

َ
�ۡ َ عۡ  إنِ ىٰ َۡ ُ ٱ لمَِ ََ ٗ  قُلُو�ُِ�مۡ  ِِ  َّ ٌۡ �َ� 

ٗ  مۡ تِ�ُ يؤُۡ  ٌۡ �َ�  ٓ ِ�ذَ  مِِمّا
ُ
ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  فِرۡ وََ�غۡ  َُُِ�مۡ  َ  .]70الأنفال: [﴾ ٧ رحِّيمٞ  َ�فُورٞ  َّ

هاي خود  ي كه در دست شما هستند بگو اگر خداوند بداند كه در دللا اي پيامبر، به اسيرانا«
آمرزد  اهانتان را مينيت خيري داريد بهتر از آنچه كه از شما گرفته شده، به شما خواهد داد و گن

 .»كه خداوند بسي آمرزنده و مهربان است

 هسرائي كه مورد عفو رسول اكرم قرار گرفته و آزاد شدند، چندان زيادند كه ذكر هما
آورده » هوازِن«اين كتاب بيرونست. ابن اسحق در ماجراي جنگ با  هايشان از حوصل

 است:

ََ رسَ لِ نالله« ََ مَ ِ مِی سَبِ هَ نزِ ن  .317F1»ََ سِ ُّ: آ!فَ �
 .»بودند تن به همراه رسول خدا 6000از اسيران هوازن « :يعني

اند كه چون نمايندگان هوازن از پيامبر درخواست عفو  و مورخان باتّفاق، نوشته
به آنان سفارش كرد كه شما پس از نماز جماعت درخواست خود  نمودند، رسول خدا

ا به آزاد ساختن اسيرانشان برانگيزم و به نمايندگان يارانم ر هرا بازگو كنيد تا من هم
خواهيم كه نزد مسلمانان  مزبور فرمود در حضور نمازگزاران بگويند: ما از پيامبر مي

اسيران ما  هخواهيم كه نزد پيامبر ميانجيگري كنند تا هم ميانجي شود و از مسلمانان مي
 آزاد گردند.

روز،  داده بود، خواهش خود را پس از نماز نيم نمايندگان هوازن چنانكه پيامبر دستور
تكرار نمودند و رسول خدا بلادرنگ اعلام داشت كه اسيران من و اُسراي فرزندان 
عبدالمطلب همگي آزادند! مهاجران نيز فرياد برآوردند: اسيران ما، جملگي از آن پيامبرند! 

گونه تمام  ول خدا هستند! بدينز آن رساسيران ما ا هانصار در پي ايشان ندا در دادند: هم
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دادند با  سراء از بند اسارت رهايي يافتند و برخي از ياران پيامبر كه مقاومت نشان ميا
318Fاسيران خود را آزاد كردند نيك رسول خدا هوعد

1. 
سراي جنگي را ااين اقدام پيامبر، اولاً موجب شد كه يارانش بدلخواه و با رضايت، 

ز آنان در دلشان باقي نماند. و ثانياً سبب گرديدكه شش هزار تن اي  ا هرها ساختند و كين
پرستي را ترك نمودند و با ميل و رغبت، به آئين توحيد روي  از مرد و زنِ هوازن بت

 هاي پيكار پيش آمده است؟ آوردند. آيا سرانجامي زيباتر از اين، براي صحنه
بود. در  حنَينبا اسيران جنگ  ااي از رفتار رسول خد آنچه در اين باره گفتيم، نمونه

ها سخن بگوييم گفتار ما  صورتيكه بخواهيم از عفو و بزرگواري پيامبر در ديگر جنگ
 افتد. ليف كتابي جداگانه و گسترده نياز ميابه ت كشد و بدارازا مي

گيرد و مانند  فت و لطف پيامبر را نسبت به اسيران ناديده مياسال، ر 23 هاما نويسند
كشاند.  آورد و ماجراهاي تاريخي را به تحريف مي مي موارد، به تهمت و اتّهام روياكثر 

كسي را امان  كند كه اگر پيامبر اسلام نگار گاهي چنين وانمود مي آري، جناب سيره
نمود!  داد، بر اين امر اعتماد و اعتباري نبود زيرا به زودي فرمان قتل وي را صادر مي مي

 سراء بدر بودند(!!) ولي امانابوعزه الجمحي و معاويه بن مغيره كه از ا«نويسد:  چنانكه مي
كردند. پس از شكست احد، معاويه ناپديد شده بود.  يافته بودند، در مدينه زندگي مي 

درنگ به زبير امر كرد  كن. محمد بي مرا ببخش يا آزاد» اقلني«ابوعزه به محمد گفت: 
معاويه بن مغيره فرستاد تا بر او دست يافته به قتلش  گردنش را بزند(!!) و كساني به دنبال

 ]168 هصفح[. »برسانند. و اين دستور نيز اجرا شد
آيد، پي ماجراي ابوعزَّه و معاويه بردر  هركس به كتبه تاريخ و سيره نظر افكند و

ه سال در اينجا آورده در هيچ كتابي و مأخذي ديد 23 هيابد كه آنچه نويسند بروشني درمي
 گر است. ذهني مغرض و قلمي خيانت هشود و متأسفانه ساخته و پرداخت مين
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ابوعزَّه جمحي مردي هاي سيره بر آن اتفاق دارند اين است كه:  چيزي كه كتاب
قريش،  به همراه مشركان» بدر«طلب و دشمن پيامبر اسلام بود، وي در  انگيز و فرصت فتنه

اسيران، چانكه در متن قرآن آمده،  هسلام درباربه جنگ مسلمين آمد و اسير شد. قانون ا
 فرمايد:  قانوني بسيار كريمانه است. قرآن مجيد مي

ُِمُ  فَِذَِا﴿ ِينَ ٱ لَقيِ َّ  ْ ۡ  َ�فَرُوا َّ ٰ  لرِقَِابِ ٱ بَ فَ ّٰ ٓ  حَ ۡ�َ  إذَِا
َ
ُِمُوهُمۡ َ َ  ْ ۡ ٱ فَشُدّوا ا وَثاَقَ ل ُّ ۢ  فَِِ َّ َُ� 

ا دُ َ�عۡ  ُّ ٓ  ن ٰ  ءً فدَِا ّٰ عَ  حَ َُ وۡ  بُ رۡ �َۡ ٱ تَ
َ
 .]4محمد: [﴾ ََارهََاَ

چون (در جنگ) با كفار روبرو شديد آنانرا گردن زنيد تا هنگامي كه بسياري از ايشان را «
كشتيد آنگاه بند اسارت را محكم كنيد. سپس يا بر آنان منّت نهيد (آزادشان سازيد) و يا از ايشان 

 .»د را فرو نهد...تاوان بگيريد تا آنكه جنگ، بارهاي سنگين خو

كريمه در عين آنكه مسلمان را به مقاومت جنگي در برابر كفّار مهاجم تشويق  هاين آي
دهد يا از راه  ر ميونمايد زيرا كه دست كند، آزادي اسيران جنگ را نيز تضمين مي مي

(مگر آنكه اسير  ا از طريق گرفتن غرامت، اسيران را آزاد كنند.يبخشش و بزرگواري و 
هاي بزرگي زده باشد كه در اين صورت  ، اسير عادي نبوده و دست به جنايتجنگي

 كشته خواهد شد).
بدون آنكه از ابوعزهّ تاواني بگيرد، وي را آزاد  همين قانون، پيامبر ارجمند اسلامبنابر

ََ لهَُیّ «بوعزهّ به پيامبر گفت: اساخت. زيرا كه به گزارش واقدي،  َُ َُناتَ ََی ََ   

 ٌ د َ� َصَدّق ب ََ َّ  .319F1»مَلَلهِیّ ما ُ�َ
 !.»اي محمد، من پنج دختر دارم كه از مال دنيا چيزي ندارند، پس مرا بر آنها ببخش«يعني: 

نيز بر ابوعزهّ رحم آورد و اورا رها كرد تا به دخترانش بپيوندد، ابوعزّه  رسول خدا
 ي، نگاهي به پيامبر افكند و گفت:بهنگام آزاد

م ل«
ُ
قاتِلُ  كَ و

ُ
ُثُِ مَلَلكَ وَ سَ اِقاً ! و

ُ
ً  كَ ! و َُدن

َ
 .320F1»و
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دهم كه هرگز به جنگت نيايم و انبوه مردم  بندم و قول مي من با تو پيمان استوار مي« يعني:
 .»را بر ضد تو گرد نياورم

آري، پيامبر اسلام نه تنها از ابوعزهّ، غرامتي نگرفت بلكه نخواست تا دينداري را بر او 
طلب، به زودي  كند و بقبول اسلام، وادارش سازد. ولي اين مرد فريبكار و آشوبتحميل 

و پيمان خود را با رسول خدا شكست و مردم را با اشعارش بر ضد پيامبر برانگيخت 
» احُد«سوي مدينه آمد! يعني به همراه قريش در جنگ  دوباره براي كشتار مسلمانان به
بدست مسلمين اسير شد و او را به حضور پيامبر بردند،  شركت نمود اما در اين جنگ نيز

گيري و نيرنگ بازي را در  روبرو گرديد، بار ديگر راه حيله ابوعزهّ همينكه با پيامبر خدا
پيش گرفت كه: اي محمد مرا آزاد كن! البتّه حق و عدالت در اينجا حكم ديگري داردو 

شمارد! از اين رو  مي» بر گوسپندان ستمكاري«را، موجب » پلنگ تيزدندان«ترحم بر 
به وي پاسخ داد: نه به خدا! تو ديگر به مكّه نخواهي رفت كه دست به  رسول خدا

، سعيد بن مسيبچانة خود بكشي و بگويي، من دوباره محمد را فريب دادم! و به قول 
 به او فرمود: پيامبر

تاَ« َّ ََ سَ  مِی جُح
ُ
َمِیَ !مَُ ُ َُ َّ نل  .321F2»ىِ

 !.»شود مؤمن از يك سوراخ، دوبار گزيده نمي«يعني: 
 او اجراء سازند. هسپس فرمان داد تا حكم عدالت را دربار

حد و  آري، اگر در جنب عفو و گذشت، صلابت و عدالت نباشد همان گذشت بي
 .بخشد! ت و جسارت مياآورد و به جنايتكاران جر حساب، فساد و تباهي پديد مي

يافتن در مدينه زندگي   نگار مبني بر اينكه: ابوعزهّ پس از امان عاي سيرهبنابراين، اد
پردازي نيست  كرد و با اينكه درخواست عفو نمود، او را گردن زدند! چيزي جز دروغ مي

شدن، به ديار خود بازگشت و چون بار ديگر به   بوعزهّ پس از بخشودهاو چنانكه ديديم 

                                                                                                             
 .111، ص 1، ج الـمغازی -1

 .104، ص 2و سيره ابن هشام، ج 301و  111، ص 1مغازي واقدي، ج  -2
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گ گرديد. در اينجا مناسب است به اين چند جمله در مسلمانان آمد، محكوم به مرجنگ 
 نويسد: حلبي نيز توجه كنيم، مي هسير

» ََ   ف وَظَفَ
ّ
َِ نُ ب مَزّةِ نلشّامِ

َ
سَدِ ُِأ

َ
ٌِ نع َن ِِ ي مَیّ مَلَلهِ وَ ََ سَِ ُِبَدرَ مِی غَ

ُ
قَد و

بَ 
َ
جِ  ُنَاتِهِق وَو

َ
ٌَ عِ َ ! مُقاتِلَهُ وَ فِدن

َ
ً وَ مبُثَِ مَلَ ! ذَ مَلَلهِ و ََ مَلَلهِ لهِ َ�یا ! مُظاهِ

ً بَ  تَدن
َ
ٌَ نَیَهدَ وو قَ قَدّنَ َ�نَ تُدَ وَ َا ََ

ُ
�بَ عِ ََ ََ قُ جَ مَ ََ َُ نلّاسَ بَ صارَ �لَََنِف

ََ قِ الِِ  هُم  َُ َّ َ ُّ ریارِه وَ
َ
 .322F1»ُِأ

323Fسدالا پيامبر در حمراء«يعني: 

به هنگام  بر ابوعزّة شاعر، دست يافت! همان كسي كه 2
اسارتش در جنگ بدر، بر او منّت نهاد و بدون آنكه از وي تاواني بگيرد به خاطر دخترانش او را 

ساخت و از وي پيمان گرفت كه ديگر به جنگش نيايد و انبوه مردم را بر ضدش گرد نياورد  آزاد
پيمان  ولي ابوعزّه -چنانكه شرح اين ماجرا گذشت-و كسي را بر خلاف وي، همپشتي نكند 

خواست كه  را شكست و به همراه قريش براي جنگ احد از مكهّ بيرون آمد و از مردم مي خود
 .»كرد در اين سفر، قريش را همراهي كنند و با اشعار خود آنانرا بر جنگ با پيامبر تشويق مي

و سال ادعا دارد از اسيران بدر بود  23 هكه نويسند هبن مغَيرَ همعاويِمورد  دراما 
او را امان داد، سپس كساني را بدنبال وي فرستاد تا به قتلش رسانند! بايد دانست  پيامبر
 كه: 

نبود بلكه باتّفاق مورخان، از كساني بود » بدر«: معاويه بن مغيره در شمار اسيران اولاً
  ابن هشام، هشركت نمودند و بعد از نبرد مزبور دستگير شد. (به سير» احُد«كه در جنگ 

 .رجوع كنيد) 555، ص 2حلبي، ج  هو سير 536، ص 2و تاريخ طبري، ج  104، ص 2
سوي مكّه رهسپار  يش، جنگ احُد را تمام كرده و بهپس از آنكه مشركان قر: ثانياً

شدند، معاويه بن مغيره از آنان جدا گشت و بطور پنهاني به مدينه آمد تا براي قريش 

                                           
يرة الحلبيّة -1  .554، ص 2، ج السّ

پس از جنگ احد، در تعقيب مشركان تا  حمراء الأسد، نام محلّي در هشت ميلي مدينه است كه رسول خدا -2
 بدانجا رفت.
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رفت زيرا عثمان، با او  عثمان بن عفّانعاويه به خانة ، محلبيكند! بنا بگزارش  جاسوسي
خويش جاي داد  هخويشاوندي داشت (و هر دو از بني امُيه بودند). عثمان وي را در خان

و به حضور پيامبر رسيد تا براي معاويه امان بگيرد. در اين هنگام شنيد كه پيامبر 
يدا كنيد! چيزي نگذشت كه معاويه را فرمايد: معاويه بن مغيره در مدينه است، او را پ مي

آوردند. عثمان به پيامبر گفت: سوگند به كسي كه تو را به  يافتند و به نزد رسول خدا
ام بيرون نيامدم مگر آنكه براي معاويه، امان بگيرم! رسول  حق برانگيخته است من از خانه

ز به وي امان داد و نه آمده، سه روكه دريافته بود معاويه براي جاسوسي به مدي خدا
مدت از مدينه بيرون رود و فرمود كه پس از سه روز، اگر او را  شرط نمود كه در اين

 :نويسد يافتند، كشته خواهد شد. حلبي پس از ذكر اين ماجرا مي

جَ رسَُ لُ ناللهِ وَ « ََ ببارَ رسَ لِ ناللهِ  بَ
َ
مُ و ً �لَ َیلِ قانَ مُیاوِ�َُ: اَلااا

َ
سَدِ فَأ

َ
ٌَ نع َن ََ 

ََ فِ  ا ن َّ �شاقً فَلَ ََ َِ َدَ رسَ لُ ناللهِ  لَِأتَِ ُِها قُ نُِ َّ جَ مُیاوِ�َُ:  نلَ نِ نل ََ دمنَِ: فَةَ ََ  نل
َ
ىِ 

درََ�هُ زَ�دُ ُیُ تارِاَِ: وَ هارِعاً فَ 
َ
ارُ ُیُ ماسَِ أ َّ ّّ َ� َلاه بَُ مَلاهُ تَ ََ  .324F1»فَ

ه سه روز در مدينه ماند و در اين سد رهسپار شد و معاويالا به حمراء خدارسول «يعني: 
كرد تا آنرا به قريش برساند. چون روز چهارم فرا رسيد  مدت از كارهاي پيامبر خبرگيري مي

 و عمار بن ياسر او را هاما زيد بن حارثَِبه مدينه بازگشت ومعاويه از آنجا گريخت  پيامبر
 .»دريافتند و تيري بسوي وي افكنده بقتلش رساندند

نيز  د جاسوسي بود و رسول خداحوه بر شركت در جنگ اُاين، جرم معاويه علابنابر
ينه بيرون رود وي را بطور مطلق امان نداد بلكه سه روز او را فرصت بخشيد تا از مد

) اما معاويه در اين مدت به شغل شريف خود! سرگرم 105، ص 2ابن هشام، ج  ه(سير
ال كه ادعا دارد پيامبر اسلام در اين باره برخلاف س 23 هبود تا به قتل رسيد. پس، نويسند

 .پيمان خويش رفتار كرد! جز دروغگويي، حجتي در دست ندارد!

                                           
ة الحلبيّة -1  .555، ص 2، ج السيرّ
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دهد، آنهم  يك كافرِ محارب را امان مي قابل توجه اينجاست كه پيامبر ارجمند هنكت
كافري را كه به آهنگ خيانت و جاسوسي بسوي مسلمانان آمده بود. آيا اينكار، بر 

 شود؟ كند يا نمونة رحمت و كرامت او محسوب مي خشونت و قساوت پيامبر دلالت مي
عفو كرد و به معاويه بن مغيره امان داد، هرگز با آن  ابوعزهّ را روزي كه پيامبرخدا

دو شرط ننمود كه بايد آيين اسلام را بپذيرند تا بتوانند از عفو و امان وي برخوردار شوند 
 آيد؟ اي از اعطاي آزادي شمار مي بر تحميلِ عقيده است يا نمونه آيا اين روش، دليل

انصاف باشد كه اين مزايا را در سيرت پيامبر اسلام بخواند  راستي آدمي چقدر بايد بي
 .و سپس آنها را به تحريف آورد يا ناديده گيرد؟!

حيطي يك لحظه بايد انديشيد، پيامبري كه اين همه لطف و بزرگواري نشان داده در م
زيسته كه در آنجا جز تعصب و قساوت، چيزي حاكم نبوده است، آيا دعوت و سيرت  مي

 .توان كوچك شمرد؟! چنين پيامبري را مي
ياد » بي معيطاَبن  هعقب«و » نَضَر بن حارِث«نگار از كشتن دوتن اسير ديگر بنام:  سيره

 نويسد: كند و مي مي
اين دو  هعيط و نضر بن حارث بودند. از مشاهداز جمله اسيران بدر، عقبه بن أبي م«

. »تن، پيغمبر بياد مخالفت و شرارت آنها در مكّه افتاده امر كرد گردن آن دو را بزنند
 ].164 هصفح[

پيش از اين گفتيم كه فرمان قرآن دربارة اسيران جنگ دو چيز بيش نيست، يكي آنكه 

نَّاً بَعدُ وَ (از وي تاوان بگيرند  بر اسير منّت نهاده او را آزاد كنند و ديگر آنكه ا مَ إِمّ ا فَ إِمّ

شود و گاه، بصورت  تسويه مي» اسيران همبادل«. و البتّه تاوان مزبور، گاهي از راه )فِداءً 

بايد پرداخت گردد. اما اين قانون، مربوط به أسراي عادي است و كساني » غرامت مالي«
ديگر نيز زده باشند كيفري جداگانه  هاي كه علاوه بر شركت در جنگ، دست به جنايت

 .اند! برد، از اين زمره نگار از ايشان نام مي دارند و آن دوتن كه سيره
ميان اسيران بر پيامبر را در نَضر بن حارِثواقدي در كتاب مغازي آورده هنگامي كه 
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 گفت: مصعب بن عميرعرضه كردند، وي به هراس افتاد و به 

مّ صاتِبَ « َ كَ ََ
َ
صحاب و

َ
ََجَُ  مِی و  .325F1»َ�یَلَأ بَ

با رفيق خود (پيامبر) سخن بگو تا مرا مانند يكي از يارانم قرار دهد (و اسير عادي «يعني: 
 !.»به شمار آورد)

 مصعب به وي پاسخ داد:

صحاَُه كَ ىَِّ «
َ
یَذّلُ و  .326F2»بُنتَ َُ

 !.»دادي تو ياران پيامبر را شكنجه مي«يعني: 
ا كه به جنگ مسلمانان آمده و چه بسا در جنگ نيز كساني را گر ر آري، يك شكنجه
 آيد. كنند زيرا كه او يك اسير عادي بشمار نمي كشته است، آزاد نمي

آورد! و اسلام  نگار براي نضر بن حارث، اشگي بديده نمي خواني سيره بنابراين، مرثيه
ت و اجراي عدالت كند، از اظهار صلاب كاران را مشمول عفو ورحمت مي همچنانكه گنه

ورزد. و اين هر دو قاعده، لازم و ملزوم يكديگرند كه  در برابر جنايتكاران نيز دريغ نمي
 .كاستي دين بود! هاگر جز اين بود، نشان

شد و در  نيز در حقيقت همكار نضر بن حارث شمرده مي معيط بياَبن  هعقباما 
را بدانجا رسانده بود كه روزي دادن، دست كم از او نداشت! عقبه، جسارت   شكنجه

 به وي گفت: بي بن خَلفَاُدوستش 

َ أ قَفاهُ وَ تََننٌ ىَِ ََقلتَ ُ�َ  كَ وجَ� مِی وجَهِ « ً فَلَم ََ دن ق فَّ ُ ََ تَلِ م  وجَهِهِ وَ ت
 .327F3»مَلنَهُ 

ديدار من بر تو حرام باشد اگر به هنگام ملاقات محمد، پاي خود را بر پشت سر او «يعني: 

                                           
 .106ص  ،1، ج الـمغازی -1

) 441، ص 2و حلبي در سيره خود (ج  امتاع الأسماعشود با آنچه مقريزي در  . مقايسه106، ص 1، ج الـمغازی -2

 آورده است.

يرة الحلبيّة -3  .442، ص 2، ج السّ
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 !.»اش آب دهان نيافكني و مشت بر چشمش نكويي و در چهره ننهي

 نويسد: حلبي مي

ِ  ساجِدنً ف فَ جََدَهُ «  .328F1!»كَ دنرِ نلّدوَةِ َ�فَیََ  ُِهِ ذل
را در دارالنَّدوه يافت كه به حالت سجده در افتاده بود و سفارش  عقبه، پيامبر«يعني: 

 !.»عمل پوشانيد هدوستش را جام
كه به بجنگ پيامبر » گر شكنجه«انصاف! تنها به كيفر چند  نويسِ خوش هشگفتا كه سير

 هخورد! ولي از افرادي كه پس از غزو را مي هم آمده بودند چشم دوخته و اندوه آنان
تاريخ كساني  هاي سيره و گويد! آري، كتاب بدون تاوان آزاد شدند هيچ سخن نمي» بدر«

كرامت پيامبر گشتند و بدون آنكه آئين اسلام را  برند كه مشمول رحمت اسلام و را نام مي
جمحي و ابن  هبو عزَّابوالعاص بن ربيع و اَمطَّلب بن حنطبَ و «بپذيرند، آزاد شدند مانند: 

آزاد كرد تا  رسول خداكه البته شخص اخير را  .329F2»هبي رِفاعاعمير بن وهب و صيفي بن 
 اداي آن خودداري ورزيد.خود غرامتش را بازفرستد ولي از 

با كساني از اسيران كه نوشتن  بسيار حساس اينجا است كه پيامبر اكرم هنكت
نويسي بياموزد، از  دانستند شرط نمود كه هر كدام چون ده كودك مسلمان را خط مي

 نويسد: در طبقات كبري مي ابن سعد رهايي يابد!  اسارت

سََ رسَ لُ نالله«
َ
ِ مَ نَ َُدرَ سَبو ً و� سِن

َ
ََ مُفادِ یاَ و س نلهِِم و�

َ
ََ قَدرِ و ََ   ُِهِم  �

هُ  مَكَّ: مَب
َ
ََ وو دمنَِ: ! ُبُ  ََ هُ  نل

َ
ةُ  و َ َِ هِ مَ

َ
ََ ىِل ٌٌ دُفِ ُ فِدن

َ
ی لمَ مَبُی ل ََ �َ ََ مَب ُبَ 

ِِذن تَذَفُ ن َ�هَُ  فِدنؤُهُ 
هُم فَ ََ دمنَِ: َ�یَلّ ََ َِ نل ََ میِ غِلَا  .330F3»غِلَا

روز بدر هفتاد تن اسير گرفت و از آنان به تناسب اموالشان غرامت  رسول خدا«يعني: 

                                           
يرة الحلبيّة -1 م، از سوره فرقان و نيز سيره ابن هشا 29. مقايسه شود با: تفسير كشّاف، ذيل آيه 442، ص 2، ج السّ

 .361، ص 1ج 
 بنگريد. 474، ص 2نگاه كنيد و درباره ابن عمير به: تاريخ طبري، ج  659، ص 1به: سيره ابن هشام، ج  -2
 .246، ص 1و مسند احمد بن حنبل، ج  14، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -3
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نوشتند، پس هر كس از  نويسا بودند ولي اهل مدينه خط نمي خواست و (برخي از) مردم مكه  مي
سپردند تا بدانها نوشتن  توانست تاوان دهد، ده تن از پسران مدينه را به او مي اسيران كه نمي
 .»آمد شدند همين آموزش، تاوان اسير به شمار مي سران، كاردان ميآموزد و چون پ

تاريخي نمايشگر آن است كه اسلام تا چه اندازه به دانش و آگاهي ارج  خاين نكت
 نهاده و در آموزش مسلمانان، تأكيد داشته است. مي

لي ها نسبت به نژاد خود تعصبي شديد و حميتي فراوان داشتند و ديگر آنكه عرب هنكت
پوستان) نيمي از تاواني  مقرّر فرمود تا اسيرانِ غيرعرب (سياه» بدر«پيامبر اسلام در جنگ 

 .331F1 كنند! نژاد، پرداخت مي را بپردازند كه اسراي عرب
و ميان تازيان معمول بود كردن اسيران در  كه شكنجه و مثله ديگر آن است هباز هم نكت

سهيل اند كه  تحريم شد. در كتب سيره آورده پيامبر اسلام منسوخ و هاينكار زشت، بوسيل
 پيامبردر جنگ بدر به اسارت مسلمانان درآمد. وي معمولاً در مكهّ بر ضد  بن عمرو

 :گفت به رسول خدا عمر بن خَطّابكرد، هنگامي كه گرفتار شد،  سخنراني مي

َّ سُهَلِ  ُیِ مَََو مَد« َزُِ اَنِلّ
َ
َُ للِاَُهُ فَلا زَقُ نُ مَلَلما رسَُ لَ ناللهِ دَمأ و  كَ ََ

ً  بَ لباً ف َُدن
َ
 .!»سَ طِیَ و

اي پيامبر خدا مرا اجازت ده كه دندانهاي پيشين سهيل را بكشم تا زبانش به هنگام « :يعني
 !.»يچ مقامي بر خلاف تو سخنوري كندگفتن بيرون آيد و هرگز نتواند در ه  سخن

 :به عمر پاسخ داد رسول اكرم

مَ «
ُ
ثُّ  ناللهَ ب وَ ! و ََ  .332F2»َِِ بُنتُ َبَِلّاً ثُّ  ُهِِق َ�لُ

 !.»مثلْه خواهد كرد -هر چند پيامبرم-من او را مثْله نمي كنم كه خدا مرا «يعني: 
 ر گروگاني، آزاد فرمود.آنگاه سهيل بن عمرو را در براب

تان و گرفت كه آنها را در عربس گونه رفتار با اسيران، در روزگاري صورت مي اين

                                           
ل -1 ماّ نزُ العُ  .5367، شماره 5، ج كَ

 .107، ص 1و مغازي واقدي، ج  465، ص 2و تاريخ طبري، ج  449، ص 1سيره ابن هشام، ج  -2
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دادند، مردانشان را كور يا اخته  ترين صورتها شكنجه مي ديگر مناطق جهان به زشت
 هاثر ابن بلخي دربار» فارس نامه«داشتند. در كتاب  كردند و زنانشان را بفحشاء وامي مي

آورد و هر دو  پس مرد را مي«خوانيم:  (پادشاه ايران) با اسيران عرب مي شاپور دومرفتار 
كشيدي  كردي و حلقه در هر دو سوراخ كتف او مي كشيدي و سوراخ مي م ميكتف او به

333»!الأَكتاف گفتندي ... و او را از بهر اين، ذوF

1. 
ريم گرديد، قرآن مجيد اسيران ممنوع شد و زناكاري با زنان اسير تح هدر اسلام، شكنج

 فرمايد: مي

ْ تُ�ۡ  وََ� ﴿ ََِ�ٰ  رهُِوا َ  ُِِ�مۡ ََ ٓ ۡ�ِ ٱ ََ  .]33نور: ال[﴾ ءغَا
 .»زنان اسير خود را به زناكاري وامداريد«

 درباره اسيران سفارش فرمود: پيامبر اسلام

م«
َ
َبِلُ ن ظُهُ رهَُم وَ ناللهَ ناللهَ فلَا سَلكََت و

َ
ربِیُ ن �ُ َاَبُُم و

َ
ََهُم وَ و لنُ ن لهَُمُ نَقَ لَ ُ  

َ
 .334F2»و

كرشان را بپوشانيد و شكمشان را اسيراني كه در دست داريد بترسيد، پي هاز خدا دربار«يعني: 
 .»سير كنيد و در گفتار با آنها نرمي نشان دهيد

 كرد. و سرانجام از راه تاوان و مبادله يا بخشش آزادشان مي
نگار منصف! را وادار كرده كه بر چنين پيامبري افترا بندد و  اي سيره راستي چه انگيزه

گري با چنين  سان محقّق! را به ستيزهاو را به خشونت متّهم كند؟ و چه دليلي خاورشنا
 بزرگ مردي برانگيخته است؟

را در اين راه هدايت  توان باورداشت كه اهداف خالص علمي و تحقيقي، آنان آيا مي
آور است كه بسياري از اين خاورشناسان، بر آئين يهود پايبندند يا كيش  كند؟! حيرت مي

او با  هردهاي پيامبر اسلام و رفتار دادگراناند با وجود اين، به نب شده را پذيرا مسيح
اند كه در تورات  كنند! شگفتا مگر خاورشناسان يهودي فراموش كرده اسيران، اعتراض مي

                                           
 .68نامه، چاپ تهران، صفحه  فارس -1

 .55، ص 1، ج الجامع الصغير -2
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 آمده است:
اسرائيل) با مديان بطوريكه خداوند موسي راامر فرموده بود جنگ كرده همه  بني«(

فال ايشان را به اسيري بردند و ذكورشان را كشتند ... و بني اسرائيل، زنان مديان و اط
جميع بهايم و جميع مواشي ايشان و همه املاك ايشان را غارت كردند. و تمامي شهرها 

هاي ايشان را به آتش سوزانيدند... و اسيران و غارت وغنيمت را نزد  و مساكن و قلعه
اردن  اسرائيل در لشكرگاه در عربات موآب كه نزد موسي و العازار كاهن و جماعت بني

در مقابل اريحا است آوردند ... و موسي با ايشان گفت آيا همه زنان را زنده نگاه داشتيد؟ 
... الآن هر ذكوري از اطفال را بكشيد و هر زني كه مرد را شناخته و با او همبستر شده 
باشد بكشيد و از زنان هر دختري را كه مرد را نشناخته و با او همبستر نشده براي خود 

335F»!نگاه داريدزنده 

1. 
 گويد: آگاهي ندارند كه مي» انجيل«و مگر خاورشناسان مسيحي از مندرجات 

ام تا سلامتي بگذارم بلكه  ام تا سلامتي بر زمين بگذارم، نيامده گمان مبريد كه آمده«
336F»!شمشير را

2. 
شمرند  را از پيامبران راستين خدا مي و عيسي با وجود اين، چگونه موسي

 كنند؟ را با آن همه رحمت وانصاف و بزرگواري، انكار مي طفيولي محمد مص
گويند؟  شريعتي پايبند نيستند، چه ميسال و امثال او كه به هيچ دين و  23 هاما نويسند

 فاعيِ پيامبر اسلام اعتراض كنند؟هاي د آنها ديگر چه حق دارند كه بر جنگ

                                           
 .تورات، سفر تثنيه، باب سي و يكم -1
. اگر كسي از شرقشناسان، در دفاع از تورات و انجيل ادعا كند كه: احكام مزبور در كتب انجيل متّي، باب دهم -2

تواند چنين تند و خشن باشد)! در پاسخ او گوييم: اولا:  ده است (زيرا قوانين الهي نميمقدسه دچار تحريف ش
با عماليق ومديان و اموريان در اصل، قابل انكار نيست هر چند در نفصيل آن، افزايش و  جنگ موسي

پذيرفتن اين مسئله كه نقصاني پديد آمده باشد لذا شما را نرسد كه به جنگهاي پيامبر اسلام اعتراض كنيد. ثانياً 
ها را تمام شده بدانيد  كند كه دوران اين كتاب تورات يا انجيل، دستخوش تحريف گشته است، شما را ملزم مي

 و در پي كتاب آسماني سالمي برآييد.
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نمايند، هيچ معيار  ار ميحقيقت آن است كه وقتي ايشان خدا و قوانين او را انك
 داستايوسكياخلاقي در دست ندارند تا حقِّ اعتراض نسبت به ديگران پيدا كنند! به قول 

و به تعبير  »!اگر خدا وجود نداشته باشد، هر كاري مباح است«مشهور روسي:  هنويسند
ايمان به  زيرا»! اگر از خدا پيام و قانوني در ميان نباشد هر كاري مجاز خواهد بود«ديگر: 

 .كند! خدايي كه پيام و هدفي ندارد با انكار او تفاوت نمي
نمايند كه: هرچند ما به وجود سال ممكن است ادعا  23 هدر اينجا همفكران نويسند

حفظ «خدا عقيده نداريم ولي چنين نيست كه قوانين اخلاقي را منكر باشيم، ما براي 
 كنيم!. ايت ميقوانين مزبور را پذيرفته و رع» منافع عموم

» جويي دنيوي منفعت«را بر مبناي » قوانين اخلاقي«پاسخ ما اين است كه: اگر بخواهيم 
ايم زيرا انسان به طور طبيعي منافع خود  استوار سازيم، اعتبار آن را به كلّي متزلزل ساخته

و دارد  دهد چنانكه دوستان خويش را بر دشمنانش مقدم مي را بر سود ديگران ترجيح مي
ورزد و اگر نزديكانش به خطر افتند زيادتر  به فرندان خود بيش از فرندان بيگانه مهر مي

شود و چون بر مصائبِ وي ، سردي نشان دهند بيش از ديگران در  از سايرين پريشان مي
شمرد ... پس اگر آدمي به خدا و زندگي آخرت دلبستگي پيدا كند  مي خور ملامتشان

تواند به قوانين اخلاقي تن در  گردد و مي در او تعديل مي جويي خودخواهي و منفعت
تر  دهد ولي چنانچه راه انكار خدا وآخرت در پيش گيرد، البته به زندگي دنيا دلبسته

 هخورد  و در اين صورت انديش رفتن منافع آن، بيشتر اندوه مي خواهد شد و بر از دست
چيره » ويشتن دوستيخ«يعني » حب نفس«تواند بر غريزة زنده وفعال  نمي»! منافع عموم«

شود و در كشاكش زندگاني، همواره دست رد بر سينة آن نهد. از اين رو ادعاي مذكور 
كه: ما به خاطر منافع عمومي بايد از قوانين اخلاقي پيروي كنيم، هر چند اين كار با منافع 

ك لذت و منفعت شخصي ما سازگار نباشد! نه معقول است و  نه الزام طبيعي براي تر
آورد. اولاً معقول نيست زيرا عقل، هنگامي فرد را به رعايت مصالح عموم  پيش مي

تواند  خواند كه مصلحت خود او نيز در جامعه تأمين شود ولي هيچكس نمي فرامي
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ضمانت كند كه اگر شما به خاطر ديگران از لذائد شخصي صرفنظر كرديد، ديگران هم 
بود، اين  كنند! اگر جريان كارِ عمومي بدين صورت كار اقدام مي حتماً به خاطر شما بدين

آمد يعني كسي با مصلحان و بزرگان  ميان بشر پيش نميهمه تضادهاي تاريخي در
گناهان بدست جباران ريخته  بي رفت و خون افتاد و بر نيكان عالم ستمي نمي درنمي

امتيازات در جامعه دست  شد و خادمان و خيرخواهان بشر همواره به بالاترين نمي
 .شد! گشتند و دنيا به بهشت مبدل مي مند مي يافتند و از منافع و لذائذ بقدر كافي بهره مي

آورد زيرا  مزبور، الزام طبيعي براي ترك لذت و منفعت پيش نمي هثانياً انديش
 تواند است و هرگز يك پندار اجتماعي نمي آدمي هنيرومندترين غريز» خويشتن دوستي«

به خداوند نياز دارد. از  ايمان محكمپرقدرت را مهار كند، مهارشدن غريزه به  هاين غريز
شود كه در مرحلة عمل، بازارش رونقي  شعاري شمرده مي هاين رو ادعاي مذكور به منزل

نشان دهند و در هر » از خود گذشتگي«بينيم خداناشناسان، پيوسته  ندارد!ك چنانكه نمي
 -خداوند جز اولياي-ن را بر سود خويشتن مقدم دارند. بنظر ما، آدمي حال، منافع ديگرا

دارد  پرستي بازمي و معاد، به سختي او را از نفعا اي خودخواه است كه ايمان به مبد باندازه
 .تا چه رسد به آنكه اين مانع و رادع بزرگ نيز در كار نباشد!

337Fبـــاده درد آلودمـــان

 مجنـــون كنـــد 1
 

ــدندانم   ــر باش ــاف اگ ــد؟!  ص ــون كن  چ
 

با وجود انكار و الحادش، دستاويزي ندارد تا به خود سال  23 هخلاصه آنكه نويسند
تابد  برنميگيري روي  وجود اين، هرگز از خرده دهد. با حقّ اعتراض بركار پيامبر

 نويسد: چنانكه باز مي
مر تثني كرد و ادر فتح مكه دستور عفو عمومي صادر شد ولي پيغمبر چند تن را مس«

هاي كعبه پناه برده باشند. صفوان بن  كجا يافتند بكشند، هر چند به پردهفرمود آنها را هر
اميه، عبداالله بن خطل، مقس بن صباب(!!) عكرمه پسر ابوجهل، حويرث بن نقيذ بن وهب 

 ].165 هصفح[. »سرح نام داشت... و ششمي عبداالله بن سعد بن ابي
                                           

 شود. نشين مي اي است ناخالص كه در جام ته باده دردآلود باده -1
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 ن ساخت.در اينجا چند نكته را بايد خاطرنشا
هاي پس از انقلاب و نيز در فتوحات بعد از جنگ، معمولاً  آنكه: در پيروزي نخست

افتند ولي در فتح  شود و افراد بسياري بكام مرگ فرو مي شدت و خشونتي فراوان ديده مي
كسانيكه كشته شدند از  -مكه، با آنكه مكيان قبلاً مسلمانان زيادي را بقتل رسانده بودند 

چنانكه - ان يك دست تجاوز نكردند! و آن چند تن كه به قتل رسيدند نيزعدد انگشت
شود و  نوادر روزگار شمرده مي سزاوار كيفر و در خور مرگ بودند. و اين از -خواهد آمد

با روش ملوك و فرمانروايان تفاوت بسيار داشته  آن است كه سيرت پيامبر اسلام هنشان
 ها!. ت نه فتح سرزمينها بوده اس فتح دلو هدف اصلي او، 

هنگام ورود به مكه، پيامبر اصرار فراوان داشت تا خونريزي نشود بهمين جهت چون 
بادعد بن عزند: فرياد مي هشنيد يكي از فرماندهان سپاهش يعني س 

ِ:ق نلَ نُ سلُ َحَ إ نقَُمَ:« ََ لحَ ََ  !.»نلَ نُ مَ نُ نل
 !.»گردد ني حلال ميشك امروز، روز خونريزي است! امروز، حرمت«

را فرستاد تا پرچم را از دست سعد بگيرد و نخستين  طالب بياعلي بن بلافاصله، 
338Fشود كسي باشد كه به مكّه وارد مي

و تاريخ طبري، ج  407، ص 2ابن هشام، ج  ه(سير .1
 )56، ص 2

 كنند يا بالند و فخرفروشي مي پس از ورود به مكه نيز برخلاف فاتحاني كه بر خود مي
 كنار درِ كعبه ايستاد و بانگ برداشت:  پردازند، پيامبر به تهديد قوم مغلوب مي

 ناللهُ وتَدَهُ !شَ�«
ّ
ق صَدَقَ ومَدَهُ وَ ! ََ ى!

َ
تزنلَ وتَدَهُق كَ ل

َ
ََصََ مَبدَهُ وَهَزَنَ نع

تَ قَدََ�ّ هاتاَِ 
َ
و مالَ مُدّ� َ�هَُ  َ

َ
و دَنَ و

َ
ةَ و ََ  مائُ

إ َُ  !
َ
 سَدنَََ: نلَلتِ وسَِقامََ: و

ّ
ىِ!

ةٌ مِیَ نلإُِِِ  
َ
ِ رَبهِ نَیََدِ ُِاللّ ِ  وَنَیَصا فَفلهِ ننّمَُ: مَُ�لّظًَ: مِأ ! وَقَ لُ  نبََ أ

َ
نقاجّق و

                                           
مَزّ ناللهُ فلهِ «به پيامبر رسيد فرمود:  در روايت واقدي آمده كه چون سخن بن عباده -1

َ
َ:  نل نُ و ََ َ ََ نلَ نُ مَ نُ نل

امروز روز رحمت است، امروز روزي است كه خداوند قريش را گرامي «) يعني: 824، ص 2(ج  »قَُ�شاً 
 . سپس دستور فرمود تا سعد از پرچمداري بر كنار شود.»خواهد داشت
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ََ مِنها ف رعَیُ 
َ
و!دُها و

َ
ُ  َِها و ُ�«. 

راستي وفا كرد  اش را به شريك، وعده هيچ معبودي جز خدا نيست، يكتا است و بي«يعني: 
اش را ياري نمود و گروههاي دشمن را به تنهايي درهم شكست، بدانيد كه تمام مفاخر  و بنده

339Fشود در زير پاي من قرار دارد هاي قبائل) ادعا مي جاهليت يا خون و مالي كه (از نزاع

، مگر 1
پس، كسيكه بخطا  رساني به زائران كعبه. بدانيد از اين خدا و آب هافتخارِ خدمتگزاري به خان

صا، خونبهايي بس گران مانند قتل با تازيانه يا ع -خطائي كه شبيه به عمد باشد-كشته شود 
 !.»دارد، صد شتر كه چهل عدد از آنها بايد آبستن باشد

پايانِ قبائل، پايان بخشيد  هاي بي جويي ها و انتقام به نزاع و بدين وسيله، پيامبر بزرگ
گر  ز ميان برداشت و تاوان قتل را در نظر آنان بسي سنگين جلوهفاخر پوچ عربي را او م

 ه و آرام پديد آيد. آنگاه فرمود:اي آسود ساخت تا از خونريزي دست بردارند و جامعه

» ََ ذهَ
َ
َّ ناللهَ قدَ و �بَ ىِ ََ َ قُ َِ َ ةَ نااهِلِلِّ: وَ ما مَی

َ
ها مَنبُم � ََ . نلّاسُ مِی ََیَظإ ٌِ ُاِلآُا

ُّمّ تلاَهذِهِ نلآمََ: آآدَنَ وَ  ٰ ﴿ دَنُ مِی تَُنلَق  هَاََ َّ ٰ َ�لَقۡ  إنِاّ َاّسُ ٱ ََ ِن ُ�مََ نَ�ٰ  ذَكَرٖ  ُِ
ُ
 وََ

ٰ وجََعَلۡ  ٓ  اشُعُو�ٗ  ُ�مۡ ََ ْۚ ِ�عََارَفُوٓ  �لَِ وََ�بَا �ۡ  إنِّ  ا
َ
ُ�مۡ َ َُ ِ ٱ عَِدَ  رَ َّ  ۡ�

َ
َ ٰ َ ٱ إنِّ  ُ�مۚۡ قَٮ  عَليِمأ  َّ

 .»]13الحجرات: [ ﴾١َ�بٌِٞ 
هاي دوران جاهليت و فخرفروشي  نمايي آلا اي گروه قريش! از امروز خداوند، بزرگ«يعني: 

اند و آدم از خاك است! سپس اين آيه  به پدران را از ميان شما برد. همة مردم از آدم آفريده شده
 را خواند:

م گوناگون ها و اقوا هان اي مردمان، ما شما را از مرد و زني آفريديم و به صورت تيره«
ترين شما نزد خدا كسي است كه  درآورديم تا بتوانيد يكديگر را شناسايي كنيد (وگرنه) گرامي

 سپس فرمود:. »»پرهيزكارتر باشد، همانا خدا (بر احوال و اعمالتان) دانا و آگاه است

ّ� فامٌِ  فلبُم«
َ
ََ و و ََ �بَ ما تَ ََ َ قُ َِ  .؟»ما مَی

خٌ «گفتند: ؟ »شما چه خواهم كرد هه من درباررسد ك اي قريشيان! بنظرتان مي«
َ
بَِنقً و

                                           
 ر است.اعتبا يعني: از بين رفته و بي -1
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خَ بََ�مَ بََ�مٌ وَ 
َ
 .!»وُیُ و

 فرمود:! »اي بزرگواري كني كه برادري بزرگوار و برادرزاده نيكويي مي«

» ٌُ لقَا َ مَُ نَ إ
َ
 .»ىذِهَبُ نق فَأ

 .340F1»ايد برويد كه شما آزاد شده«
- ، گذشت و رحمت در اسلامو بدين صورت فرمان عفو عمومي را صادر كرد. پس

به مراتب بر قهر و خشونت غلبه داشت و هدف اصلي از  -همانگونه كه بارها گفتيم
بوده است چنانكه در پيروزي  هدايت مردم و فتح قلوب آنها هاي رسول خدا تلاش

دسته در دين خدا  مكه اين مقصود به تحقق پيوست و به تعبير قرآن مجيد: مردمان، دسته
 د ... .وارد شدن

ِ ٱ دِينِ  ِِ  ُ�لُونَ يدَۡ ﴿ فۡ  َّ
َ
 .]2النصر: [﴾ اوَاجٗ َ

سال عادت ندارد كه بر رويدادهاي شكوهمند صدر اسلام تكيه كند و  23 هاما نويسند
گذرد و  اي كوتاه كه: (در فتح مكه عفو عمومي صادر شد) بسرعت از آن مي با ذكر جمله

به خاطر نيت مخصوصي كه دارد، كشتي  پردازد و به ذكرِ مقتولين معدود مكّه مي
 .اندازد! مي اش در اينجا لنگر انديشه
شمرد و چهار تن ديگر نيز كه  سال مي 23 هآنكه: از ميان آن شش تن كه نويسند دوم

افزايد (فرتنا، قريبه، هند بنت عتبه، ساره مولاه عمرو بن هشام) شش نفر را  بر آنها مي
كند مبادا  اي نمي ترين اشاره نگار در اين باره كم ناب سيرهپيامبر بزرگوار ببخشود ولي ج
دلي در  گر شود و مقصود او را كه ادعاي تندي و سخت رحمت نبوي بر خواننده جلوه

 كار پيامبر است بر باد دهد!.
بينيم كساني را كه مشمول عفو پيامبر اكرم شدند نام ببريم تا اين  در اينجا لازم مي
 ار است روشن شود.موضوع چنانكه سزاو

                                           
 .61، ص 3و تاريخ طبري، ج  412، ص 2سيره ابن هشام، ج  -1
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بوده است. ابن اسحق و واقدي  ميةاُصفوان بن : از ده تني كه نويسنده نام آورده، يكي
اند كه: اوقصد داشت خويشتن را در دريا افكند و خودكشي  وي نوشته هو طبري دربار

وي را امان  عمير بن وهب بدرخواست رون رفت. رسول خداكند از اين رو از مكه بي
خاطره گردد و به مكه بازآيد. صفوان   سپس عمامة خود را برايش فرستاد تا آسودهداد 

و مغازي واقدي، ج  418و  417، ص 2ابن هشام، ج  هبرگشت و اسلام، اختيار كرد. (سير
 )63، ص 3و تاريخ طبري، ج  853، ص 2

ق دارند نام داشت. مورخان اتّفا بي جهلابن  هعكرمِتن: شخص ديگر از ميان آن ده 
امان داد. وي كه از مكه بيرون رفته بود  م حكيماُكه او را نيز پيامبر به خواهش همسرش 

، ص 2و مغازي واقدي، ج  418ص  ،3ابن هشام، ج  هبازگشت و اسلام را پذيرفت. (سير
 )63، ص 3و تاريخ طبري، ج  851

الله بن سعد بن گرفتند: عبداقرار  سومين نفر از كسانيكه مورد بخشايش رسول خدا
سال اعتراف دارد كه پيامبر از خون عبداالله درگذشت ولي  23 هنويسندرح بود. س بيا

 نويسد:  آورد كه شبهه برانگيزد و ترديد پديد آورد! مي داستان او را به صورتي مي
سرح نام داشت كه مدتي در مدينه از نويسندگان وحي  ششمي عبداالله بن سعد بن ابي«

ُ ٱوَ ﴿ داد(!!) مثلاً پيغمبر گفته بود: آخر آيات را با اجازة پيغمبر تغيير مي بود ولي گاهي َّ 
ُ ٱوَ ﴿گفت چطور است بگذاريم:  او مي ﴾حَكِيمٞ  عَزِ�زأ  گفت  پيغمبر مي ﴾حَكِيمٞ  عَليِمأ  َّ

مانعي ندارد(!!) پس از تكرار چند تغيير از اين قبيل(!!) از اسلام برگشت به اين دليل كه 
ممكن است وحي الهي با القاء من تغيير كند... (در فتح مكه) عبداالله بن سعد بن  چگونه

السرح كه برادر رضاعي عثمان بود به وي پناهنده شد، عثمان چند روزي او را مخفي  ابي
ها تسكين يافت آنگاه او را نزد پيغمبر آورده و استدعاي عفو او را  كرد تا جوش وخروش

سكوت، فرمود (نعم) يعني با اكراه شفاعت عثمان را پذيرفت.  كرد. پيغمبر پس از مدتي
 ].165 هصفح[. »عبداالله مجدداً اسلام آورد و سپس با عثمان از محضر پيغمبر بيرون شدند

واضح است كسي كه به دروغ ادعاي وحي و پيغمبري كند هر دم به پيشنهاد اين و 
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كند چرا كه اينكار به  ها تكرار نميسازد و اين عمل را بار آن، وحي خود را دگرگون نمي
انجامد و مشت وي را نزد پيروانش بازخواهد كرد! بويژه كه در گفتارش  رسوايي او مي

ُ ٱوَ ﴿ اي هم نيامده باشد مانند:  سخن ناصواب و بيرون از قاعده كه تغيير  ﴾حَكِيمٞ  عَزِ�زأ  َّ
كه بر نويسندگانِ وحي خود،  آن، لزومي ندارد. تا چه رسد به پيامبرراستيني نظير محمد

 خوانده است:  آياتي از اين قبيل مي

ِۡ  نذَا﴿ ََا هِمۡ عَلَيۡ  َ�ٰ ُ� ٰ  ءَاياَُ� ََ ِ ِينَ ٱ قَالَ  تٖ َ�يِ ٓ  جُونَ يرَۡ  َ�  َّ ِ  ءَانٍ بقُِرۡ  تِ ئۡ ٱ ءَناَلقَِا ٌۡ �َ  ٰ�َ ٓ وۡ  ذَا
َ
َ 

 ۚ ُ�ۡ ا قلُۡ  بدَِِ نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  َُ
َ
َ  ُ�َ بدَِِ

ُ
ٓ تلِۡ  ُِن ۥَ � َۡفۡ  يٕ قَا تبّعُِ  إنِۡ  ِ�ٓ

َ
ا إِّ�  َ َُ  ٰ ََ ۖ  يوُ ٓ  إَِ�ّ َ�افُ  إِِ�ِ

َ
 إنِۡ  َ

يۡ  ََ ي�ٖ  �ٍ يوَۡ  عَذَابَ  رَِ�ِ  تُ عَ َِ  .]15يونس: [﴾ ١ عَ
چون آيات روشن ما بر ايشان تلاوت گردد، آنانكه به ملاقات ما اميد ندارند گويند كه «

ن) تبديل كن! بگو مرا نسزد كه از خاطر خويش قرآني جز اين بياور يا همين را (به ديگر سخ
كنم، همانا من اگر  شود چيزي را پيروي نمي قرآن را تبديل كنم، جز آنچه به من وحي مي

 .»خداوندم را نافرماني كنم از عذاب روزي بزرگ بيم دارم

 ٱ ضَ َ�عۡ  ََاعَلَيۡ  َ�قَوّلَ  وَلوَۡ ﴿
َ
َ�ذۡ  ٤ قَاوِ�لِ ۡ�

َ
َۡ  ناََ� ِ  هُ ُِ َۡ  ََالَقَطَعۡ  ُ�مّ  ٤ مِ�ِ ۡ�َ ٱب ۡ ٱ هُ ُِ ﴾ ٤ وَ�ِ�َ ل

 .]46-44: الحاقة[
گيريم سپس  اي از سخنان را بر ما بندد البته با دست قدرت او را مي اگر (پيامبر) بدروغ پاره«

 .»كنيم شريان وي را قطع مي

ا﴿ َُ ۡ ٱ عَنِ  يََطِقُ  وَ ٞ  إِّ�  هُوَ  إنِۡ  ٣ هَوَىٰ ل َۡ ٰ  وَ ََ  .]4-3النجم: [﴾ ٤ يوُ
 .»رسد هيچ نيست گويد، سخنش جز وحي كه به او مي پيامبر به دلخواه سخن نمي«

پذيرد كه پيامبر اسلام بر نويسندگان وحيش چنين سخناني را بخواند و  آيا خردمند مي
 .با رايزنيِ يكي از ايشان، بارها متن وحي را تغيير دهد؟! -بدون هيچ ضرورتي-آنگاه 

 نويسد:  بن سعد همين اندازه ميعبداالله هسابق هدربار از اينكه بگذريم، ابن هشام

ََس لِ ناللهِ « ِ ََ ل ََ مَب ُ �بَ  ن ََ  رنجِیاً ىِ  قُ
ً
� ِِ ََ فَارتَدّ سُ  .341F1»نلَ 

                                           
 .409، ص 2سيره ابن هشام، ج  -1
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اه مرتد شد و به نوشت، آنگ مي او (عبداالله بن سعد) وحي را براي رسول خدا«يعني: 
 .»سوي قريش بازگشت شرك گراييد و به

 يخش به همين بسنده نموده است كه:ارطبري نيز در ت

» 
ً
� ِِ سلَمَ فَارتَدّ سُ

َ
ََ قَد و  .342F1»ن

 .»وي مسلمان شده بود سپس به شرك باز گرديد«يعني: 
  :نويسد مي سديي داده و از قول ولي در تفسير خود، اين داستان را تفصيل بيشتر

َُ للِنّبِّ « ََ مَب ُ سّ مَلَلهِ  ن
َ
 ىِذن و

ََ ً سََ فَك ََ هَُ   یلاً مَللَا مَللَاً تَكلَاً  بَ َ
ً مَللَاقً فَشَ وَ  ََ  سََیلا ً تَكلَاقً بَ َ ََ وَ ِِذن قالَ  مَللَا دٌ مُ َ كّ وََ�فَ َّ َ �ُ ََ قالَ  ىَِ ن
ّ وَ ىِ 

َ
َ ىِ  َِ هِ َ�قَد ووُ

َ
دٌ ل َّ َزَلَ ناللهُ. قالَ ُ�َ

َ
َزََتُ مِثَ  ما و

َ
ُ َ�قَد و

ُ
ََ ناللهُ مُِ�ل   َِِ ن

�اَ  ِِ
َُ َّ ُِال حِ

َا مَللَاً تَكلَاً. فَلَ
َ
 .343F2»سََیلاً مَللَاقً َ�قُلتُ و

سمعياً عليماً نوشت و چون پيامبر بر او:  وحي را مي (عبداالله بن سعد) براي پيامبر« :يعني

عليماً نگاشت و هنگاميكه پيغمبر:  را مي عليماً حكيماً كرد عبداالله بن سعد بجايش:  را املاء مي

نوشت. آنگاه در كار وحي به شك افتاد و  را مي سمعياً عليماً گفت، وي بجاي آن:  مي حكيماً 

آيد! و اگر خدا اين سخنان را فرو  رسد مرا نيز وحي مي كافر شد و گفت اگر به محمد وحي مي

 عليماً ، من گفتم: سمعياً عليماً فرستد من نيز مانند آنچه خدا فرستاده نازل كردم! محمد گفت:  مي

!  .»سپس به مشركان پيوست حكيماً

بنابراين گزارش، پيامبر خدا هرگز با مشورت عبداالله بن سعد آيات خدا را تبديل نكرد 
نوشت و از سر ناداني  هاي خدا را جابجا مي ي خويش نامابلكه اين عبداالله بود كه به ر

 .كند! پنداشت كه او نيز شريك وحي شده و آيه نازل مي مي
ود. واقدي در ب فَرتَناشدند كنيزكي بنام:  كسانيكه مشمول عفو پيامبر چهارمين تن از

                                           
 .59، ص 3تاريخ طبري، ج  -1
 .از سوره انعام 93تفسير طبري، ذيل آيه  -2
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 نويسد: اين باره مي

�ًَلامِها زَمَیَ «
َ
ٌَ مِی و ل َِ ّّ بُسَِ  ّّ آمَنَت وََرَت تَ ا تَ

َ
مّا فََتنَا فَاس َُمِیَ ل

َ
و

فّاَ فََاتَت مِنهُ  َُ ََ ُیِ   .344F1»مُثَا
شد تا اينكه وي ايمان آورد و زندگي را ادامه داد براي فرتنا از پيامبر امان خواسته «يعني: 

هاي پهلويش شكست و از اين حادثه،  تابه زمان خلافت عثمان بن عفّان، يكي از استخوان
 .»درگذشت

بود كه باتّفاق  ههند بِنت عتب، بخوشده شد پنجمين كس كه از سوي رسول خدا
، 2ا بيعت كرد. (مغازي واقدي، ج مورخان در روزفتح مكه، اسلام آورد و با پيامبر خد

 .)60، ص 3و تاريخ طبري، ج  850ص 
ه (مولاه عمرو بن هشام) بود ك هسارششمين تن از آنانكه مورد عفو پيامبر واقع شدند: 

 نويسد: اش مي ابن اسحاق درباره

ها رجٌَُ  مِیَ نلّ «
َ
وطَأ

َ
ّّ و مّ َُقِلَت تَ مّنَهاق ُّ

َ
ا فَأ

َ
ََساً فسارَة فَاس َُمِیَ ل زَمَیِ  اسِ فَ

َُ يِ َ�قَ َلَها
َ
َ ُیِ نبَّ الِ ُِاع ََ ُُ«345F2. 

امان خواسته شد و پيامبر او را امان داد. سپس ساره باقي ماند تا بروزگار   براي ساره«يعني: 
بطح با او برخورد كرد و در زير لگد اسب ا هخلافت عمر بن خطّاب، مردي سواركار در محلّ

 .»كشته شد

اين عده (جز عبداالله بن سعد) هيچ سخن به  هسال از عفو پيامبر دربار 23 هنويسند
البته با نام و  -بدون آنكه جرائم آنان را ياد كند-آورد ولي از حكم قتلشان  ميان نمي

 گذارد!. دهد! و كمال انصافش را به نمايش مي نشان، داد سخن مي
دليل (جنايات خود) گرفتار آنكه: هر چند در فتح مكه، چهار تن از مشركان ب سوم

كردند و  توان گفت كه اگر آنها نيز مانند سايرين، اظهار ندامت مي مرگ شدند ولي مي

                                           
 .860،  2، ج الـمغازی -1

 .60، ص 3و تاريخ طبري، ج  411، ص 2سيره ابن هشام، ج  -2



 239  هش بسوي قدرتج

 

شدند.  مي گمان، مشمول بزرگواري و بخشايش رسول اكرم خواستند بي امان و عفو مي
 اما آنان بر جسارت خويش افزودند و خود را دچار كيفر ساختند. 

 خـويش را بـد   چو تو خود كني اختر
 

 مدار از فلـك چشـم، نيـك اختـري را!     
 

عبداالله بن خَطَل نام داشت. اين مرد، اسلام را پذيرفته و از سوي  :از افراد مزبوريكي 
ميان راه، مصاحب خود را كه اما درشده بود تا صدقات را گرد آورد،  مورام پيامبر

ات مستمندان را دزديده و به بود، كشت و صدق هخُزاع بني همردي مسلمان و از قبيل
مشركان قريش پيوست! ضمناً اين مرد ناپاك در مكّه دوكنيز فاسق و بدكاره داشت كه با 

ساختند و آن دو كنيز اشعاري را كه ابن خَطَل در  پرستان، مجالس شرابخواري به پا مي بت
 خواندند. سروده بود در آن مجالس مي خداهجو رسول 

را عفو  او مان خواست و رسول اكرمااز آن دوزن، از پيامبر  پس از فتح مكّه، يكي
هنرنمايي  هبه دختران سعد بن عاص وعدل لباس رزم پوشيده و طَنمود. اما عبداالله بن خَ

ت هراسان گرديد سخدر پيكار داد! ولي همينكه با سپاه مسلمانان روبرو شد از ديدن آنها 
خود و كنير فاسقش بدست مسلمين از پاي و فرار را برقرار ترجيح داد! و سرانجام 

و  859و  827و  826، ص 2درآمدند و كانون فسادشان برچيده شد. (مغازي واقدي، ج 
 .)59، ص 3. و تاريخ طبري، ج 410، ص 2ابن هشام، ج  ه. و سير860

وي  هبود. واقدي دربار 346F1همقيس بن صباب: سومين كس از آنانكه گرفتار كيفر شدند
جرم مقيس بن صبابه آن بود كه برادرش هاشم، مسلمان شده و به «نويسد:  چنين مي

 هق) شرك كرد، اتّفاقاً مردي از قبيللصطَالم بني ه(غزو مرَيسيعدر جنگ همراه پيامبر 
، وي را كشت زيرا ناآگاهي ) از راه خطا وتوس بن ثابِاَوف (و بقولي: بن ع ومرع بني

لاع از اين موضوع به پس از اطّ مندگان مشركين است. مقيسه او يكي از رزگمان كرد ك
عمرو بن عوف خونبهاي برادرش را به او  حكم فرمود كه بني مدينه آمد و رسول خدا

برادر خود حمله  هبپردازند. مقيس خونبها را گرفت و اظهار مسلماني كرد. سپس بر كشند
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»!. زگشت و اشعاري دراين زمينه سرودبرد و او را بقتل رساند و از اسلام به كفر با

 )861  ، ص2، ج مغازیـال(

باز و جنايتكار پس از فتح مكّه به جاي آنكه راه توبه در پيش  باري، اين مرد نيرنگ
گيرد يا امان بخواهد، با نديمان خود شراب نوشيده و مست و خراب! به ميان مسلمانان 

بن  هنمُيلَين تسليم كرد. و به قولي: ضربات شمشير ايشان، جان به جان آفرآمد و با 

و  410، ص 2ابن هشام، ج  هو سير 861و  860، ص 2، ج مغازیـالاورا كشت. ( عبداالله

 )59، ص 3تاريخ طبري، ج 
گر قريشي بود!  س كه در فتح مكّه به قتل رسيد: حويرِث بن نقَيذ، شكنجهچهارمين ك

در مكه آزار داد تا آنجا كه چون و يارانش را  توانست رسول خدا وي هر چند مي
را از  كلثوم  ماو  يعني فاطمه عباس عموي پيامبر، خواست دختران رسول خدا

مكّه به مدينه فرستد، حويرِث در پي آنان شتافت و شترشان را زخم زد بطوريكه دختران 
با كسي روي پيامبر از شتر به زمين پرتاب شدند. اين مرد جانورخوي! پس از فتح مكّه نه 

از وي أمان خواست، پس ناگزير  عفو طلبيد و نه مسالمت نشان داد و نه از رسول خدا
و مغازي  410، ص 2ابن هشام، ج  هها و اعمال ناپسندش نائل آمد! (سير به كيفر شكنجه

 .)59، ص 3و تاريخ طبري، ج  857، ص 2واقدي، ج 
ي هرگز عنصر اسلام، پيامبر در اينجا بايد خاطرنشان سازيم كه به گواهي تاريخ

شدند يا  جو نبود به اين معني كه چون مجرمان از گناه خود پشيمان مي توز و انتقام كينه
داد. گواه ما علاوه بر آنچه گذشت،  خواستند، آنان را مورد بخشايش قرار مي مان ميا

 زينبپيامبر، است. اين مرد در مكّه بر دختر بزرگ  سوداَهبار بن ماجراي مردي بنام: 
خود را بر پشت او كوبيد، زينب كه آبستن بود سقط جنين كرد و فرزند  هنيز يورش برد و

به -او كشته شد. پيامبر خدا چون از اين فاجعه آگاه شد، اعلان داشت كه خون هبار 
هدر است! در فتح مكّه هبار گريخت و مدتي بعد كه رسول خدا و  –-خاطر جنايتش

 هبازگشته بودند، ياران پيامبر او را در مسجد ديدند! مناسب است دنبال هرانَجعِاصحابش از 
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ا اسناد خود ) بخوانيم: واقدي بجبير بن مطعماين ماجري را از قول يكي از صحابه (نياي 
 نويسد: از قول وي مي

ََ نلّبِّ « ً مَ صحاُِهِ ف ف بُنتُ جاللِا
َ
فَهُ مِیَ ناِ  و دِهِ مُنصََ َِ ََ سَل یَّنََِ: َ�َ لَ
سَ دِ مِی ُالِ رسَُ لِ نالله

َ
ق هَبّارُ هَبّارُ ُیُ نع هِ قالُ ن  ما رسَُ لَ ناللهِ

َ
ََ نَقَ نُ ىِل ظَ

ا ََ َّ ِ فَلَ �
سَ د  قالَ رسَُ لُ ناللهِ 

َ
رارَ نلّبِإ  ُیُ نع

َ
هِ فَأ

َ
ٌُ نَقَ نِ نَقِلانَ ىِل رندَ ُیَ

َ
م ُهُ. فَأ

َ
 قَد رَو

َِ نجلَِ  وَ 
َ
ٌَ مَللهِ هَبّارٌ فَقالَ  نللّلانُ مَلَلوَ و   كَ َ�

ّ
َ ! ىِلَ ىِ!

َ
رهَدُ و

َ
ق و ما رسَُ لَ ناللهِ

 َّ
َ
عتُ مِنكَ رسَُ لُ ناللهِ وَ ناللهُ وََ ََ مّ كَ فِ نلِلادِ وَ ََقَد هَ َجِمِق ُّ

َ
ردَتُ نللإحُ قَ ُِاع

َ
و

َّ كَ وَ فَضلَ كَ وَ ذَبََتُ َئِدَتَ  ی جَ  كَ صَفحَ كَ وَ عَ َّ هَ  كَ وَ هَِ  مَلَلَُ
َ
ُ�نّا ما رسَُ لَ ناللهِ و

 ِّ ََ  كَ وَقَذََا ُِ كَ وَ ُِ  ق َ�هَدنََا ناللهُ كِ نل ا ن َّ َُ مِیَ نلهَلَكَِ: فَاصفَي مَی جَهّ وَ
فَ تُ مَن كَ مبَلُ�ُ  َُ ِفٌ ُِذََب  فَقالَ رسَ لُ ناللهِ  قَد 

ََ ٌِ فِیّق مُی �لُِ  َّ ِِّ� مُقِ
أّ فَ كَ َُ

تلَیَ وَ 
َ
ََ قَبلَهُ كَ للإِسِلانق وَ تَلثُ هَدن كَ ناللهُ ُِ  قَد و إَ ما ن  .347F1»نلإسِلانُ َ�ُ

من بهنگام بازگشت پيامبر از جعِرانَه با وي و جمعي از يارانش در مسجد نشسته « يعني:
گفتند نمايان شد. همين كه  از در مسجد كه آنرا: باب رسولِ االله، مي سوداَهبار بن ، بودم. ناگاه

حاضران بر او افتاد گفتند: اي رسول خدا، هبار بن أسود! پيامبر فرمود: وي را ديدم. يكي چشم 
از آن جمع خواست تا بسوي هبار برخيزد! ولي پيامبر به اشاره فرمود كه بنشين! هبار پيش آمد و 

 در برابر پيامبر ايستاد و گفت: 
، كسي سزاوار بندگي نيست و تو دهم كه جز االله خدا! من گواهي مي هدرود بر تو اي فرستاد

او هستي. من از بيم كيفر تو به شهرهاي گوناگون گريختم و خواستم تا به غير عرب  هفرستاد
كسانيكه به ناداني با تو  هخشش و بزرگواري و نيكي و گذشتت را دربارملحق شوم، سپس ب

تو  هتوانا و بزرگ بوسيلرفتار كردند به نظرم آوردم، اي رسول خدا ما اهل شرك بوديم و خداي 
چه از من به تو رسيده ات بخشيد. پس، از ناداني من و هرما را هدايت كرد و از هلاكت نج
 فرمود:  كنم و به گناهم اعتراف دارم. رسول خدا درگذر كه به بدكاري خود اقرار مي
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سلام آنچه ات نيكي نمود كه تو را به اسلام رهنمون شد و ا تو را عفو كردم وخداوند درباره
 .»كند را كه درگذشته روي داده، قطع مي

هاي بسيار با  . اين مرد كسي بود كه در جنگاست سهيل بن عمروديگر، عفو  خنمون
به اسارت مسلمين » بدر«هاي گوناگون دخالت داشت. در  پيامبر روبرو شد و در فتنه

مشركين از سوي آنها نزد پيامبر  هبعنوان نمايند» هيبِيدح«آزاد شد، در » فديه«با  درآمد و
فراخواند و بگزارش  آمد. در فتح مكّه از پاي ننشست و مردم را به جنگ با رسول خدا

گروهي را براي پيكار با پيامبر گرد » خَندمه«ه در محل مكرِفوان وعصاسحق، او و  ابن
 )407، ص 2ابن هشام، ج  هآورده بودند! (سير

تابناك! همينكه ديد پيامبر اكرم با فتح و ظفر به مكّه وارد شد  هچنين كسي، با آن پيشين
 :كند أمان خواست. واقدي با اسنادش از خود سهيل چنين نقل مي ناگزير از رسول خدا

ا دَبََ  رسَُ لُ ناللهِ « َّ َ ََ ُاب و ل غلَقتُ 
َ
ََ نَقَحََتُ َُیّ وَو  مَكَّ: وَظَهَ

َ
رسَلتُ ىِ 

َ
و

َِ نطلُ نُأ مَبدِناللهِ ُی 
َ
ق ََ  وَ سُهَلَ  و

ُ
َ و

َ
دَ وَِِّ� !آمَیُ و

َّ َ ً مِی ُ� جَیَلتُ َ ِ  جِ نرن
تَذَ 

َ
دَ وَ و َّ َ اََ  مِندَ ُ�

َ
َُ و  بّ

َ
تَدٌ و

َ
ََ و صحاُِهِق فَلَی

َ
ً مِأّق وَ و اََن

َ
ٌَ و ِِّ� ََقلتُ رسَُ لَ سَ 

تَدٌ وَ مَ نَ نقدَُمبِ  ناللهِ 
َ
ِ: َُِا لمَ مُلقِهِ و

 لَ
ّ
تُدنً   نُ�نتُ نُ

ُ
ً وَو ََ تُضُ ر  َُدرن تَب ُهُ مَ

�بٌ بُنتُ فلهاوَ  ََ بتُ قُ َّ َ َا ََ
ّ ُّ«348F1. 

با پيروزي به شهر مكّه درآمد، من خود را  سهل بن عمرو گفت: همينكه پيامبر خدا« :يعني
او ام افكندم و در را بروي خويش بستم و پسرم عبداالله را بسوي پيامر فرستادم و به  بدرون خانه

 هشدن خاطر آسوده ندارم. و پيشين  گفتم كه براي من از محمد امان بگير، زيرا كه من از كشته
» حديبيِه«تر از من نبود! من در روز  خود را نزد محمد و يارانش بياد آوردم كه هيچكس بدسابقه

يبيِه را (كه حد هبا پيامبر برخوردي داشتم كه كسي بدان گونه با وي روبرو نگشت. و صلح نام
نيز حضور داشتم و » اُحد«و » بدر«آنرا نقض كرديم)! من امضاء كرده بودم. با اين همه، در جنگ 

 .»در تمام حركات قريش بر ضد پيامبر، شريك بودم
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 نمايد:  ماجري را بدين صورت گزارش مي هواقدي، دنبال
ي پيامبر خدا آيا به رسيد و پرسيد: ا عبداالله فرزند سهيل، به حضور رسول خدا«

اش بيرون آيد!  دهي؟ پيامبر پاسخ داد: آري، او در امانِ خدا است. از خانه پدرم زينهار مي
به اطرافيان خود گفت: هر كس كه سهيل بن عمرو را ديد با تندي به  سپس رسول خدا

رف بهره اش بيرون آيد، به جان خودم او از خردَ و ش وي نگاه نكند، سهيل بايد از خانه
گمان او دريافته آييني كه  دارد و روا نيست كسي همچون سهيل، اسلام را نشناسد، بي

 ».بدان پايبند است وي را سودي ندهد
 عبداالله از حضور پيامبر بيرون رفت و خود را به پدر رسانيد و از گفتار رسول خدا

 آگاهش كرد، سهيل گفت:

نقً صَ�ِنً وَ « َّ ََ وَناللهِ َُ  .» َ�بِنً ن
 !.»به خدا سوگند كه او در خرُدي  و بزرگي همواره اهل نيكي بوده است«

داشت!  نهاد و گامي به پس برمي با اين همه، سهيل در پذيرفتن اسلام گامي به پيش مي
كه با پيامبر همراهي كرد ولي در آن هنگام هنوز مشرك بود تا آن» حنَين«چنانكه در جنگ 

 .349F1»مسلمان شد» جعِرانَه«در 
يافت كسي در خور گذشت است،  خلاصه آنكه پيامبر بزرگوار اسلام همين كه در مي

اش، و دشمن جانش بود!  بخشود هر چند ضاربِ دخترش، و قاتل نواده دريغ وي را مي بي
(كه گوشتي مسموم هديه آورده بود) بآساني  جرم هبار و سهيل و زن يهوديچنانكه از 

 چشم پوشيد.
، شاعر روزگار پيامبر، به همين معني توجه داشته آنجا كه در رثاء بتِحسان بن ثا

 گويد: خوانده است، مي »پذير خطابخش و پوزش«وي را  رسول خدا

م هُ ذرَ قبَلُ عُ لاتِ يَ نِ الزَّ وٌّ عَ فُ  عَ
 

دُ وَ   نُوا فَااللهُ بِالخَيرِ أَجوَ سِ 350Fإِن يحُ

2 
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 پيشگيري از يورش دشمن!
هجوم به «: هصل علاوه بر سخنان ناقص وأبتر گذشته، دربارنويس تازه در اين ف سيره

اند كه در آنها  اند(!!) ولي جاسوسان خبر آورده طوايفي كه هنوز در مقام هجوم بر نيامده
آورد و اينكار  سخن به ميان مي .351F1»جنب و جوشي و نيت مخالفتي(!!) با مسلمانان هست

! بدون آنكه طوايف مزبور را معرّفي كند شمرد طلبي و زورگويي مي اي از قدرت را نشانه
 اي بنمايد. اند، اشاره قل به مآخذ تاريخي كه از اين موضوع بحث كردها يا لا

ها! را بازگو كنيم تا معلوم شود كه  اي از اين هجوم در اينجا سزاوار است نمونه
در نگار، چه محليّ از اعراب دارد؟! ابن اسحق در كتاب خود و طبري  اعتراض سيره

خبر رسيد طوائف  نضير، به رسول خدا بني هاند كه: بعد از غزو تاريخش آورده
بودند، سپاهياني براي پيكار با مسلمين فراهم » غَطَفان«كه از قبيلة  هبني ثعَلَبو  محارِب بني

اند. پيامبر پس از دريافت اين خبر، پيشدستي كرده و با گروهي از يارانش بسوي  آورده
) را در مدينه بجاي عثمان بن عفّان(يا بقولي:  بوذر غفاريانمود و بور حركت قبائل مز

با سپاه بزرگي از دشمن روبرو شدند اما طرفين از » نَخل«محل  خود نهاد. مسلمانان در

 »لمَ مَبُی َُینَهَُا تََلٌ «نبرد با يكديگر خودداري ورزيدند و به قول مورخان نامبرده: 
آنگاه رسول اكرم با ياران خود به مدينه بازگشت و اين سفر  .»ش نيامدجنگي ميانشان پي«

قاع«نظامي در تاريخ اسلام بنام:  ة ذات الرِّ زوَ 352Fشهرت يافت» غَ

2. 

ةُ «خبر رسيد در محل  باز، ابن سعد در طبقات آورده است كه: به رسول خدا ومَ دُ

ل كنند  ني كه از آنجا عبور مياند و بر مسافران و رهگذرا گروه بسياري گرد آمده» الجَندَ

 غفاري هسباع بن عرفُطَ دارند و تصميم دارند تا به مدينه يورش آرند. پيامبر ستم روا مي
را درمدينه بجاي خود نهاد تا رتق و فتق امور را به عهده گيرد و باهزار تن از مسلمانان 

                                           
 سال. 23از كتاب  154صفحه  -1
 .556و  555، ص 2و تاريخ طبري، ج  204، 203، ص 2سيره ابن هشام، ج  -2



 245  هش بسوي قدرتج

 

بني عذره به همراه  هاز طائف» راهنما«بسوي تجاوزگران حركت كرد و مردي را بعنوان 
برد. چون پيامبر به نزديك پايگاه ياغيان رسيد، معلوم شد كه دشمن به جانب مغرب كوچ 
كرده است و جز بر مواشي آنان دست نيافت. اهل دومه الجندل كه اين خبر را شنيدند 

ف چند روزي در آنجا توقّپراكنده شدند و پيامبر در آن نواحي با كسي برخورد نكرد و 
نمود و گروهي را به اطراف فرستاد ولي آنان نيز با هيچكس روبرو نشدند و تنها يك مرد 

ساكنان ديار مزبور پرسش  هخدا از آن مرد دربار را يافته و به حضور پيامبر آوردند. رسول
اند! آنگاه پيامبر او را به اسلام فراخواند و دين خدا را  كرد، وي پاسخ داد كه همه گريخته

مسلمان شد و پيامبر و يارانش به مدينه بازگشتند.  ي عرضه داشت، آن مرد پذيرفته وبر و

ل« :اين سفر نظامي را در تاريخ اسلام، بنام ةُ الجَندَ ومَ ة دُ زوَ  نامند. مي» غَ

داد، از اين قبيل بود. در اينجا  سفرهايي كه براي پيشگيري از هجوم دشمن رخ مي
كشد و به كتابي جداگانه نياز  زيرا كه سخن بداراز مي آنها را بازگو كرد هتوان هم نمي
توان رجوع كرد. (بعنوان  افتد و البتّه در اين باره به كتب مشهور سيره و تاريخ، مي مي

و  3و  2و تاريخ طبري، ج  2و طبقات ابن سعد، ج  2و  1ابن هشام، ج  هسير :نمونه
 .)2و  1مغازي واقدي، ج 

حضور نداشت و گروهي از صحابه را به  پيامبر خدا نظامي،غلب اين سفرهاي ادر 
سال ادعا  23 هفرستاد. اين گروهها، برخلاف آنچه كه نويسند فرماندهي يكي از ايشان، مي

شدند بلكه سپاهيان  در دل دشمن، بسوي آنها فرستاده نمي»! نيت مخالفت«دارد، بعلت 
كردند كه دشمن، گروهي را  ت ميزماني حرك -به همراه پيامبر يا بدون حضور او-مزبور 

ساخت. چنانكه ابن سعد  يورش مي هبراي جنگ فراهم آورده بود و خود را آماد
 نويسد: مي» غروه مريسيع«درگزارشي از 

ََ رَوسَهُم وَ «  وَ�
َ
مَی قَدَرَ مَلَلهِ مِیَ قَ مِهِ وَ  ب ضِنرَ فَلارَ فسَلّدَهُم نقارِفُ ُیُ و

ََلِ فَدََهُم ىِ  ج تََلِ رسَُ لِ ناللهنَیَ
َ
ِ فَأ ِ اُُ هُ وَ � ََ ذل

ِِ مَیَهُ َ�بَلَ ل ََ هَلَُّ ن للِ رسَُ لَ  كَ ََ
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 . ...«353F1ناللهِ 
بود. اين شخص، در  بن أبَي ضرارحارث (گروهي از خزُاعه) رئيس و سرورشان « :يعني

 سول خداميان قوم خود و اقوام عرب كه در آنها نفوذ داشت براه افتاد و آنانرا به جنگ با ر
فراخواند. آنها دعوت وي را اجابت كردند و براي حركت با او آماده شدند، اين خبر به رسول 

 .»رسيد... خدا
يل آنكه ابن بشود از ق هاي تاريخي ديده مي و بهمين صورت، تعبيراتي در ساير گزارش

 :نويسد سعد مي

ََسُ « ِ َُ ل  َُ ََ ناُ ََ ُیَ بانَِ ... قَد َ�َ َّ سُفلا  ....«354F2 لِ ناللهِ ىِ
 .»گردآورده بود... سفيان بن خالد ... گروههايي را براي نبرد با رسول خدا«

 :يا آنكه نوشته است

َّ طُلَلحََ: وَ « هُم ىِ  تََلِ رسَُ لِ ناللهِ ىِ
َ: ... مَدمُ ََ ََ  ....«355F3سَل

 .»كردند... دعوت مي طُليَحه و سلمه ... آنان را به جنگ با رسول خدا«
پذيرفت بلكه در  ها، همواره براي پيشگيري از يورش دشمن، صورت نمي مسافرت اين

سفرهاي «شد و بشكل  راهنمايي اعراب انجام ميبرخي از موارد، به منظور ارشاد و 
كه تازيان بر » معونَه بِئر«و » رجيع«بود، مانند حركت گروهي از ياران پيامبر به » تبليغاتي

و  39، ص 2وانمردانه بكشتار ايشان دست زدند. (ابن سعد، ج آنان هجوم آوردند و ناج
 .)183، ص 2ابن هشام، ج 

شدند  ها فرستاده مي خانه كردن بت ها و ويران هايي براي شكستن بت و گاهي نيز دسته
كه معبود » فُلس«شكستن بت  همراهانش براي درهم و طالب علي بن أبي همانند: سري

 .)984، ص 2و واقدي، ج  118، ص 2سعد، ج بود. (ابن » طيَء«قبيلة 

                                           
 .45، ص 2طبقات، ج  -1
 .36، ص 2طبقات، ج  -2
 .35، ص 2طبقات، ج  -3
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كه چرا به پيشگيري از حملات دشمن دست  اعتراض بر رسول خدا هاما دربار
نگار نوانديش! و  كرد؟ هيچ معلوم نيست كه سيره هاي آنانرا خنثي مي زد و نقش مي

آرام  گويند، آيا اين روشنفكر نمايان انتظار دارند كه پيامبر خدا همفكران او چه مي
 .نشست تا قبائل عرب بر او هجوم آورند و در مدينه قتل عام به راه اندازند؟! مي

شخصي با  توانستيم چنين كسي را پيامبري راستگو بشماريم؟ يا آيا در آن صورت مي
لوح و بدون احساس مسؤوليت قلمداد كرد كه خطر را  اين احوال را بايد انساني ساده

كند و نسبت به جان و ناموس و مال پيروانش،  آنرا چاره نمييابد و  پيش از وقوع درنمي
نگار  ماند! حقاً كه چنين پيامبري را در عالم خيال! آن هم در خيال خام سيره تفاوت مي بي

نگار باد! هر چند از شدت  بايد يافت، نه در عالم واقع! چنين پيامبري، ارزاني خود سيره
 .د!آور عناد و لجاج، به اوهم ايمان نمي

كاري بس خردمندانه بود و دليل روشني بر  خلاصه آنكه: كار پيامبر اسلام
خود، از  هآيد. پيامبر اكرم با اقدام سريع و هوشمندان دورانديشي آن بزرگمرد بشمار مي

خونريزيهاي بسيار جلوگيري كرد زيرا به گواهي تاريخ در اكثر موارد، سپاهيان دشمن 
گريختند و خون مسلمانان و ايشان  و خونريزي مي شدند و بدون جنگ غافلگير مي
 .رسيد! شد و غائله به پايان مي ريخته نمي

 قوانين مكّي و مدني
دهد كه: در  سال اين موضوع را دستاويز قرار مي 23 هدر پي آنچه گذشت، نويسند

 شد و آيات قرآني در اين دوره غالباً تر نازل مي دوران مكّه، احكام و شرايع اسلامي كم
انگيخت و اكثر احكام اسلام، بويژه قوانين مالي و  مردم را به يكتاپرستي و پارسايي برمي

مدني و سياسي، در دوران مدينه بنيانگذاري شد. اگر نويسنده به همين اندازه بسنده 
چنانكه خواهد -توانستيم سخن وي را بپذيريم ولي  مي گذشت نمودو از حد در نمي مي
مغلوط در  اي ربط آورده و به نتيجه ن مرحله فراتر نهاده و سخنان بيوي پا را از اي -آمد

 نويسد: افتاده است! مي
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آيات «گويد:  در مكّه احكام و شرايعي وضع نشده است(!!) بحديكه گولدزيهر مي«
مكّي مشعر بر آوردن دين جديدي نيست(!!) آيات مكيّ قرآن بيشتر در ترغيب به زهد، 

كردن به ديگران و اجتناب از اسراف در اكل و  صورت نماز، نيكيستايش خداوند يكتا به 
 -2توحيد و اقرار به رسالت  -1در مكّه فقط پنج اصل مقرّر شده بود » شرب است(!!)

حج يعني  -5روزه آن هم به روش يهود  -4زكات ولي به شكل انفاق اختياري  -3نماز 
 ].155 هصفح[. »زيارت معبد قومي عرب

اين سخن، ناتمام و متناقض و دور از تحقيق است. نويسنده در آغاز  بايد دانست كه
كند كه در مكّه احكامي وضع نشده بود و در پايان آن، از نماز و  گفتار خود ادعا مي

هاي  هاي مكيّ، آموزش آورد! بعلاوه با رجوع به سوره زكات مسلمانان سخن به ميان مي
پندار  نگار و هم ان يافت كه هم ادعاي سيرهتو ايماني و اخلاقي و عملي فراواني مي

 .كند! سازد و البته اين آموزشها در چشم نابينايان جلوه مي گلدزيهر را باطل مي
 كنيم:  هاي مكيّ (بعنوان نمونه) اشاره مي ما در اينجا به بخشي از احكام سوره

 :مده استآ 15 هشوري آي هچنانكه در سور .ميان مردمن به اجراي عدالت درفرما -1

َتُ  وَقلُۡ ﴿ َُ ٓ  ءَا نزَلَ  بمَِا
َ
ُ ٱ َ مِرۡ  بٖ� كَِ�ٰ  ُِن َّ

ُ
عۡ  تُ وََ

َ
 .]15الشوري: [﴾ ََُ�مُ بيَۡ  دِلَ ِ�

 .»ام تا ميان شما عدالت را برقرار كنم مور شدهابگو ... من م«

 خوانيم:  مي 38 هشوري آي ه. چنانكه در سورميان مؤمنانبه شوري در  توصيه -2

مۡ ﴿
َ
 .]38الشوري: [﴾ ََهُمۡ بيَۡ  ورَىٰ شُ  رهُُمۡ وََ

 .»كنند و مؤمنان كارشان را ميان خود به شوري برگزار مي«

 آمده است:  17 هلقمان آي هچنانچه در سور دستور امربه معروف و نهي از منكر. -3

﴿ 
ۡ
ِ  مُرۡ وََ  ٱب

ۡ ۡ ٱ عَنِ  هَ نۡ ٱوَ  رُوفِ مَعۡ ل  .]17لقمان: [﴾ مَُكَرِ ل
 .»زشت، بازداردبه كار شايسته امر كن و از كار «

 فرمايد:  مي 34 هإسراء آي هچنانكه در سور فرمان به وفاي عهد و نشكستن پيمان. -4

وۡ ﴿
َ
ْ وََ ِ  فُوا ۡ�  َ�نَ  دَ عَهۡ لۡ ٱ إنِّ  دِ� عَهۡ لۡ ٱب  .]34الأسراء: [﴾ وٗ�  ُٔ َُ
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 .»شود به پيمان خويش وفا كنيد كه دربارة پيمان بازخواست مي«

 : خوانيم مي 20 هرعد آي هو در سور

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱ دِ بعَِهۡ  يوُفُونَ  َّ ونَ  وََ�  َّ ُُ ۡ ٱ يََقُ  .]20الرعد: [﴾ ٢ قَ مِيَ�ٰ ل
 .»شكنند كنند و پيمان را نمي آنانكه به عهد خدا وفا مي«

 فرمايد:  مي 8 همؤمنون آي ه. چنانكه در سورفرمان بر رعايت امانتداري -5

ِينَ ٱوَ ﴿ َ�ٰ  هُمۡ  َّ
َ
�ِ ٰ  .]8المؤمنون: [﴾ ٨ عُونَ َ�ٰ  دِهمِۡ وََ�هۡ  ِهِِمۡ ََ

 .»اند ها و پيمانهاي خويش گر امانت و مؤمنان، رعايت«

 آمده است:  40 هشوري آي ه. چنانكه در سورتوصيه به عفو و گذشت -6

مَنۡ ﴿ صۡ  َ�فَا ََ
َ
جۡ  لحََ وََ

َ
َ  ۥرُهُ فَأ ِ ٱ ََ  .]40الشوري: [﴾ َّ

 .»تكسي كه عفو بنمايد و آشتي كند، مزدش برعهدة خدا اس«

 33 هاسراء آي هچنانكه در سور فرمان به اسراف نورزيدن در خونخواهي. -7
 خوانيم:  مي

َُن﴿ َۡ  قُِلَِ  وَ َُ ُٗ قَدۡ  الُو لۡ  ۦلوَِِ�ِهِِ  ََاجَعَلۡ  ََ َُ ٰ ِ  فََ�  اَٗ ََ ّۡ ُ ِۡ لۡ ٱ ِِِ  ف�  .]33الأسراء: [﴾ لِ قَ
س در قصاص كسي كه به ستم كشته شود براي ولي او، حقّ خونخواهي قرار داديم پ«
 .»روي نكند زياده

 فرمايد: مي 7ه انبياء آي ه. چنانكه در سورتوصيه به كسب آگاهي و دانش -8

ْ لُوٓ  َٔ فَۡ� ﴿ هۡ  ا
َ
ِكۡ ٱ لَ َ ُِمۡ  إنِ رِ َِ  .]7الأنبياء: [﴾ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  كَُ

 .»از اهل ذكر بپرسيد اگر گاهي نداريد«

 خوانيم:  مي 9 هزمر آي هو در سور

ِينَ ٱ َِويِ�سَۡ  هَلۡ ﴿ عۡ  َّ ِينَ ٱوَ  لَمُونَ ََ عۡ  َ�  َّ  .]9الزمر: [﴾ لَمُونَ ََ
 .»دانند، برابرند؟ دانند با آنانكه نمي آيا كساني كه مي«

 فرمايد:  مي 152 هنعام آيا ه. چنانكه در سورداي شهادت بر طبق عدالتافرمان به  -9

ْ عۡ ٱفَ  ُِمۡ قُلۡ  نذَا﴿  .]152الأنعام: [﴾ َ�ٰ قرُۡ  ذَا َ�نَ  وَلوَۡ  دِلوُا
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 .»خويشاوندانتان باشد ههرگاه كه سخن گفتيد به عدالت گوييد هر چند دربار«

 خوانيم:  مي 18 هزمر آي ه. چنانكه در سورتوصيه به تحقيق و انصاف -10

﴿ ۡ ِينَ ٱ ١ عِبَادِ  فَبَِ�ِ يَتّبعُِونَ  لَ قَوۡ لۡ ٱ َِمِعُونَ �سَۡ  َّ حۡ  ََ
َ
ََهُ َ  .]18-17الزمر: [﴾  ٓۥسَ

دهند سپس بهترينش را پيروي  آن بندگانم را نويد ده كه به هر سخن گوش فرا ميپس «
 .»كنند مي

 فرمايد:  مي 101 هيونس آي هچنانكه در سور دستور به تفكّر در آسمان و زمين. -11

ْ ٱ قلُِ ﴿ رُوا َُ اذَا ن ٰ لسَّ�ٰ ٱ ِِ  َُ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 .]101يونس: [﴾ ضِ �ۡ�

 .»ها و زمين است ي) در آسمانبگو بنريد كه چه چيزها (چه آيات«

 فرمايد:  مي 21 هذاريات آي هچنانكه در سور دستور به تفكّر در نفس. -12

نفُسُِ�مۚۡ  وَِ�ٓ ﴿
َ
فََ�  َ

َ
ونَ ُ�بۡ  َ  .]21الذاريات: [﴾ ٢ ِ�ُ

 .»نگريد؟ و در نفوس خودتان (آيات خدا وجود دارد) پس آيا نمي«

 24و  22 هزخرف آي هنكه در سور. چناتوصيه عدم تقليد از آباء و اجداد -13
 خوانيم: مي

ْ قَالوُٓ  بلَۡ ﴿ ٓ وجََدۡ  إنِاّ ا ٓ  ناَ ٰ  ءَناَءَاباَ َ ةٖ  ََ ُّ ٰ  نناّ َُ َ ٓ  لكَِ وََ�َ�ٰ  ٢ َِدُونَ مّهۡ  رهِمِءَاَ�ٰ  ََ ا رۡ  َُ
َ
لۡ َ  ُِن ََاََ

ِن َ�ةٖ قرَۡ  ِِ  لكَِ َ�بۡ  َ  قَالَ  إِّ�  نذِّيرٍ  ُِ ُۡ ُُ ٓ ٓ وجََدۡ  إنِاّ فُوهَا ٓ  ناَ ٰ  ءَناَءَاباَ َ ةٖ  ََ ُّ ٰ  نناّ َُ َ قۡ  رهِمِءَاَ�ٰ  ََ  َِدُونَ ُّ
٢ ۞ ٰ وَلوَۡ  لَ َ�

َ
هۡ  ُُِ�مجِئۡ  َ

َ
ٓ  هِ عَليَۡ  وجََدّ�مۡ  مِمّا دَىٰ بأِ  .]24-22الزخرف: [﴾ ءَُ�مۡ ءَاباَ

براي  گفتند ما پدران خويش را بر آئيني يافتيم و در پي ايشان ره يافتگانيم... بگو هر چند«
 .»رويد؟) شما آئيني آورده باشم كه از آئين پدرانتان بهتر رهبري كند (آيا باز هم در پي آنان مي

 فرمايد: مي 13 هبلد آي هه در سور. چنانكدستور به آزادكردن بردگان -14

 .]13البلد: [﴾ ١ رََ�بَةٍ  فَكّ ﴿
 .»گردني را از بردگي آزاد كردن«

 فرمايد:  مي 33ه اعراف آي هچنانكه در سور .نهي از ارتكاب هر كار زشت -15

ّۡمَا قلُۡ ﴿ ِ َ  حَرّمَ  إ ٰ لۡ ٱ رَِ�ِ ا حِشَ فََ� َۡ  ظَهَرَ  َُ ا هَاُِ َُ  .]33الأعراف: [﴾ َ�طَنَ  وَ
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شود و  بگو همانا خداوندم هرگونه كار زشتي را حرام كرده است آنچه آشكار انجام مي«
 .»گيرد آنچه پنهان صورت مي

 خوانيم:  مي 1 ههمزه آي ه. چنانكه در سوري دگرانجوي نهي از عيب -16

 .]1: ةالهمز[﴾ ١ لمَّزَ�ٍ  هُمَزَ�ٖ  لُِِ�ِِ  لٞ وَ�ۡ ﴿
 .»زند جويي كه طعنه مي واي بر هر عيب«

 3ه مؤمنون آي ه. چنانكه در سورنهي از ورود در سخنان باطل و اعمال نادرست -17
 آمده است:

ِينَ ٱوَ ﴿ عۡ  وِ للّغۡ ٱ عَنِ  هُمۡ  َّ  .]3المؤمنون: [﴾ ٣ رُِ�ونَ ُُ
 .»مؤمنان كساني هستند كه از ياوه رويگردانند«

 آمده: 72 هفرقان آي هو در سور

ْ  نذَا﴿ ِ  مَرّوا ْ  وِ للّغۡ ٱب ُٗ  مَرّوا  .]72الفرقان: [﴾ اكرَِا
 .»آلايند) گذرند (خود را بدان نمي كنند، بزرگوارانه از آن مي و چون بر كار لغوي عبور مي«

 خوانيم: مي 24 هه ص آيچنانكه در سور ي از تعدي بر همكار و شريك.نه -18

ٌٗ  ننّ ﴿ ِنَ  �كَثِ ٓ �ُۡ ٱ ُِ هُمۡ َ�عۡ  ِ� َ�َبۡ  ءِ لَطَا ُُ  ٰ َ ِينَ ٱ إِّ�  ضٍ َ�عۡ  ََ َّ  ْ َُوا َُ ْ  ءَا  تِ لَِ�ٰ لّ�ٰ ٱ وعََمِلُوا
ا وَقَليِلٞ   .]24ص: [﴾ هُمۡ  ُّ
كنند بجز كساني كه ايمان دارند و كارهاي  م ميهمانا بسياري از شريكان به يكديگر ست«

 .»آورند و ايشان اندكند شايسته بجا مي

 فرمايد:  مي 152 هانعام آي ه. چنانكه در سورفرشي نهي از كم -19

وۡ ﴿
َ
ْ وََ ۡ ٱوَ  لَ كَيۡ لۡ ٱ فُوا ِ  مَِ�انَ ل  .]152الأنعام: [﴾ طِ قِسۡ لۡ ٱب

 .»پيمانه را تمام دهيد وترازو را برابر نهيد«

 خوانيم: مي 19ه فجر آي هچنانكه در سور نهي از خوردن ميراث ديگران. -20

﴿ 
ۡ
َاثَ ٱ ُ�لُونَ وَتأَ ُّ �ۡ  ل

َ
 .]19الفجر: [﴾ ١ المِّٗ  ٗ� َ

 .»خوريد ديگران را يكجا مي  شما (كافران) ميراث«



 خيانت در گزارش تاريخ  252

 

 فرمايد:  مي 152 هنعام آيا ه. چنانكه در سورنهي از خوردن مال يتيمان -21

ْ رَُ�وَ�قۡ  وََ� ﴿ الَ  ا ِ  إِّ�  تيِمِ ۡ�َ ٱ َُ ِٰ ٱب حۡ  ِ�َ  لّ
َ
 .]152الأنعام: [﴾ سَنُ َ

 .»به مال يتيم نزديك نشويدمگر به بهترين شيوه«

ها ذبح  نهي از خوردن خون ومردار و گوشت خوك و حيواناتي كه بنام بت -22

 خوانيم:   مي 145 هأنعام آي ه. چنانكه در سوراند شده

جِدُ  ّ�ٓ  قلُ﴿
َ
َ  ِِ  َُ ٓ َ  ا َِ و

ُ
ا إَِ�ّ  َ ًُ ٰ  ُ�َرّ َ ن إِّ�ٓ   ٓۥعَمُهُ ََطۡ  طَاعِ�ٖ  ََ

َ
يۡ  يَُ�ونَ  َ وۡ  َِةً َُ

َ
َ  ُٗ  ادَ

سۡ  وۡ  فُوحًاُّ
َ
وۡ  سأ رجِۡ  ۥفَِنِهُّ  ِ�ُِ�رٖ  مَ �َۡ  َ

َ
هلِّ  قًافسِۡ  َ

ُ
َ  ِ ٌۡ ِ ٱ لغَِ  .]145الأنعام: [﴾ ...بهِ َّ

يابم مگر آنكه مردار  غذاها، حرام نمي هبگو: در آنچه به من وحي شده چيزي را بر خورند«
اي كه نام غير خدا  آلوده باشد يا خوني كه ريخته شده يا گوشت خوك كه پليد است يا ذبح گناه

 .»بر آن برده شده است ...

 فرمايد:  مي 33 هاسراء آي ه. چنانكه در سورنهي از قتل نفس -23

ْ َ�قۡ  وََ� ﴿ ِٰ ٱ سَ َفّۡ ٱ ُِلُوا ُ ٱ حَرّمَ  لّ ِ  إِّ�  َّ  .]33الأسراء: [﴾ قِِ �َۡ ٱب
 .»هيچ نفسي را كه خدا محترم شمرده مكشيد مگر به حق (مگر آنكه كسي را كشته باشد)«

 فرمايد:  مي 26 هاسراء آي ه. چنانكه در سورنهي از تبذير مال -24

رۡ  وََ� ﴿  .]26الأسراء: [﴾ ذِيرًاَ�بۡ  ُ�بَذِِ
 .»به ريخت و پاش مال مكوش«

 15 هاحقاف آي ه. چنانكه در سورصيه به نيكي با پدر و مادر و خويشاوندانتو -25
 خوانيم:  مي

ٰ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ ََاوَوَصّيۡ ﴿ يۡ بَِ�  .]15الأحقاف: [﴾ ًَاَ�ٰ إحِۡ  هِ ِ�َ
 .»كردن با پدر و مادر سفارش كرديم انسان را به نيكي«

 فرمايد:  مي 26 هاسراء آي هو در سور

 .]26الأسراء: [﴾ ۥحَقّهُ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذَا وَءَاتِ ﴿
 .»آنان بده حقّ خويشاوندان را به«
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 فرمايد:  مي 4 همدثّر آي هچنانكه در سور توصيه به پاكيزگي. -26

طَهِِرۡ  وَ�يَِابكََ ﴿  .]4المدثر: [﴾ ٤ ََ
 .»هاي خود را پاكيزه ساز جامه«

 مايد:فر مي 29ه اسراء آي ه. چنانكه در سورروي در انفاق توصيه به ميانه -27

غۡ  يدََفَ  عَلۡ َ�ۡ  وََ� ﴿ َُقِكَ  إَِ�ٰ  لُولَةً َُ ّ  هَاسُطۡ تبَۡ  وََ�  ُ�  .]29الأسراء: [﴾ طِ بَسۡ لۡ ٱ ُُ
(نه بخل بورز و نه در بخشش،  نه دست خود را ببند و بگردن افكن ونه آنرا بكليّ بگشاي!«
 .»روي كن) زياده

 فرمايد:  مي 67 هفرقان آي هو در سور

ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ إذَِ  َّ ْ  ا نفَقُوا
َ
ِ  لمَۡ  َ ّۡ ُ � ْ قۡ  وَلمَۡ  فُوا ََ ْ وا ُ  .]67الفرقان: [﴾ ُُ

 .»كساني كه چون انفاق كنند، نه اسراف و نه بخل ورزند«

 خوانيم:  مي 29ص آية  ه. چنانكه در سورتوصيه به تدبر در قرآن -28

نزَلۡ  بأ كَِ�ٰ ﴿
َ
َ ٰ َ�ٰ  كَ إَِ�ۡ  هُ ََ َدّبرُّوٓ  رَفٞ ُُ ِ�ِ ْ َِذَكّرَ وَ  ۦِهِِ ءَاَ�ٰ  ا َ�ِ  ْ وْلوُا

ُ
 ٱ َ

َ
 .]29ص: [﴾ ٢ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

اين كتابيست فرخنده كه آنرا بسوي تو فرو فرستاديم تا مردمان در آياتش ژرفنگري كنند «
 .»وتا خردمندان از آن پند گيرند

آمده  18و  17و  15 هذاريات آي ه. چنانكه در سورتوصيه به عبادت در شب -29
 است: 

ۡ ٱ إنِّ ﴿ ِّقِ�َ ل ٰ  ِِ  مُ َّ ٓ  ءَاِ�ذِينَ  ١ وَُ�يُونٍ  تٖ جَ ا َُ  ٰ ّۡهُمۡ  رَّ�هُمۚۡ  هُمۡ ءَاتٮَ ْ  إِ ٰ  لَ َ�بۡ  َ�نوُا  سِنِ�َ ُ�ۡ  لكَِ َ�
١  ْ ِنَ  قَليِٗ�  َ�نوُا ا لِ ّ�ۡ ٱ ُِ هۡ  َُ ِ  ١ رَعُونَ ََ  ٱوَ�

َ
 . ]18-15الذاريات: [﴾ ١ فرُِونَ َِغۡ �سَۡ  هُمۡ  حَارِ َۡ ۡ�

سارها بسر برند ... آنان اندكي از شب را  ها و در كنار چشمه تانهمانا پرهيزكاران در باغس«
 .»جستند خفتند و در سحرگاهها از خدا آمرزش مي مي

 فرمايد:  مي 17 هلقمان آي ه. چنانكه در سورتوصيه به مقاومت در برابر مصائب -30

ٰ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿ َ ََ  ٓ ا صَابكََۖ  َُ
َ
ٰ  إنِّ  َ  ٱ مِ عَزۡ  ُِنۡ  لكَِ َ�

ُ
 .]17لقمان: [﴾ مُورِ ۡ�

 .»هايي كه به تو رسد شكيبا باش كه اينكار از امور پر اهميت است در برابر آسيب«
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 34 هفصلت آي ه. چنانكه در سورتوصيه به نيكي نمودن در برابر بدي ديگران -31
 فرمايد:  مي

ََةُ �َۡ ٱ َِويِ�سَۡ  وََ� ﴿ ۚ ٱ وََ�  سَ ِ  ََعۡ دۡ ٱ لسّيِئَِةُ ِٰ ٱب حۡ  ِ�َ  لّ
َ
 .]34فصلت: [ ﴾سَنُ َ

 .»نيكي و بدي يكسان نيستند، به نيكوترين رفتار با بدي مقابله كن«

احكام و دستورات عملي و اخلاقيِ فراوان ديگر نيز در مكّه آمده كه در اينجا مجال 
در  بي طالباجعفر بن اي از احكام مزبور را  آنها سخن گوييم و شمه هنيست تا از هم

) بيان داشت و ما گفتار او را در بخش نخستين از اين كتاب (پادشاه حبشه نَجاشي مجلس
نويسان  را دارد وبر سيره دانم كسي كه ادعاي تحقيق در سيرت رسول اكرم آورديم. نمي

شرايع و احكام  هنهد، چگونه از آيات فراوان قرآن و مآثر تاريخي دربار گذشته عيب مي
نماز و زكوه و روزه و حج، مقصور و  خبر مانده واحكام مزبور را به دوران مكّه بي

 .محدود پنداشته است؟!
تر از او، كار خاورشناس مجارستاني گلدزيهر است كه نقد پرقدرت قرآن را  و شگفت

356Fهاي مكّي از مذاهب شرك، و انحرافات يهود، و تثليث مسيحيان ملاحظه كرده در سوره

1 ،
ساخت به آئين نويني اشاره  كنده ميوحي كه محمد در مكّه پراآن  :نويسد با وجود اين مي

357Fكرد! نمي

2. 
دانم چرا استاد شرقشناس! يكبار از خود نپرسيد: پس آن همه مخالفت مردم مكّه  نمي

دادند چه  هايي كه مكّيان به ياران پيامبر مي با پيامبر اسلام بر سر چه بود؟ و آن شكنجه
 . علتّ داشت؟ و چرا مسلمانان به حبشه هجرت كردند؟ و ...

البتّه ما در بخش نخستين از كتاب خود در اين باره به تفصيل سخن گفتيم و پاسخ 

                                           
نگاه  327تا  34و سوره مريم آيه  170تا  162و سوره اعراف آيه  70تا  51به عنوان نمونه به: سوره انبياء آيه  -1

 كنيد.

رِ  مَكَّ: لمَ وَنل َ «اند:  مترجمان عربي، سخن گلدزيهر را بدين صورت ترجمه كرده -2
َ
دٌ ف و َّ هُ ُ�َ َ َِ َ ي س

ّ
َُ نُ

َِ ى  دمیَ جَدمدَ  َِیشُ  )17ص  الاسلام، العقيدة والشريعة في!. (»مبَُی 
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اي در بر ندارد) با ذكر شواهد گوناگون  پايه را (كه آيات مكّي پيام تازه اين پندار بي
358Fآورديم

. بنابراين روا نيست كه ديگر بار به تكرار آنچه گذشت بازگرديم، جزآنكه 1
كند كه جا دارد به رسيدگي آن  وضوع مقصودي را دنبال مينگار از طرح اين م سيره

 بپردازيم.
ترديد نيست كه در دوران مكّه، تمام قوانين اجتماعي و سياسي اسلام نازل نشده 

گوييم بايد دليل و حكمت آنرا بدرستي  كنيم اما مي است. ما اين حقيقت را انكار نمي
د! در اينجا از خوشي ندار ههان ميانسال كه گويي با دليل و بر 23 هشناخت. نويسند

، به پاسخ اين كند كه در خلال آن م المؤمنين عائشه سخني نقل ميا همسر رسول خدا
مسئله اشارتي رفته است ولي جناب نويسنده مانند بسياري از موارد، روايت مزبور را 

 : نويسد آورد مبادا به مقصود مبارك! نائل نيايد، مي تحريف شده و ناتمام مي
گويد: در قرآن مكيّ فقط سخن از بهشت و دوزخ است(!!) حلال و حرام  عائشه مي«

 ].155 هصفح[. »پس از نمو اسلام پديد آمد
در اين مقام لازم است گفتار عائشه را تا آنجا كه با بحث ما پيوند دارد بياوريم و 

گزارش شده  ي از قول وي چنيننگار را جبران كنيم. در صحيح بخار نقصان سخن سيره
 است:

ا...« ََ َّ وّلَ  َزََلَ  ىِ
َ
فَصّ ِ  مِیَ  سُ رَةٌ  مِنهُْ  َزََلَ  مَا و َُ

ْ
َُ  ِ�لهَا نل

ْ
نَّ:ِ  ذِب

ْ
ّّ  وَنلّارِ  نا  ااَلَ  ىِذَن تَ

  نلّاسُ 
َ
لاََلُ  َزََلَ  نلإسِْلاَنِ  ىِ 

ْ
ننُ  نق ََ َ

ْ
وّلَ  َزََلَ  وَلَ ْ  ق وَنق

َ
ٌَ  و ْ عُ ن !َ  ََ َ ِْ َ ََ  س َْ َ

ْ
ُُ  !َ  َقََالُ ن.  نب  َدََ

 ََ َْ َ
ْ
ُدًَن نب

َ
ُُ  !َ  َقََالُ ن.  تزََُْ ن !َ .  َزََلَ  وَلَ ْ .  و ُدًَن نلزَّاَ َدََ

َ
 .359F2»...و

هاي كوچك قرآن)  اي از مفصل (سوره ... نخستين بخش از قرآن كه نازل شد سوره«يعني: 
به اسلام روي آوردند، آنگاه بود كه در خلال آن از بهشت و دوزخ ياد شده است تا آنكه مردم 

گفتند  حلال و حرام نازل گشت و اگر نخستين بار اين حكم آمده بود كه: باده ننوشيد! مردم مي

                                           
 از بخش نخستين نگاه كنيد. 123تا  104به صفحات  -1

ادسصحيح يخاري،  -2  .228، ص الجزء السّ
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گفتند  داريم!  اگر نخستين بار آمده بود: زنا نكنيد، مردم مي نوشي دست برنمي كه هرگز از باده
 .»شوييم!... هرگز از زنا دست نمي

شود كه قرآن كريم ابتدا در صدد برآمده تا بنيان عقايد مردم  از اين روايت فهميده مي
را به خدا و آخرت استواركند و سپس احكام فرعي را بر آنان عرضه دارد. و اين بديهي 

 فروعتوان از ايشان انتظار داشت تا  ديانت پايبند نباشند نمي اصولاست كه اگر مردم به 
هاي مكّي (علاوه بر ذكر  در سوره -ديديم چنانكه-دين را رعايت كنند! با وجود اين 

توحيد و نبوت پيامبران و زندگي پس از مرگ)، از اخلاق فاضله و اعمال صالحه نيز به 
فراواني ياد شده است و آنچه در گزارش عائشه آمده اين است كه قوانين شريعت، پس از 

كه حلال و حرام در طلوع اسلام و ايمان مردم نازل گشت ولي سخن از اين مقوله نرفته 
دوران مدينه مقرّر شد و در مكّه خبري از آنها نبود! بنابراين، گفتار عائشه از حيث 

مكّه، قابل تطبيق است چنانكه حرمت زنا  هبندي با مدتي پس از بعث در همان دور زمان
كنيم. همانگونه كه  هاي مكيّ، بوضوح ملاحظه مي را (كه در روايت عايشه آمده) در سوره

 اسراء آمده است:  هدر سور

ْ َ�قۡ  وََ� ﴿ ۖ ٱ رَُ�وا ٰ  َ�نَ  ۥإنِهُّ  لزَِِ�ٰ ٓ  حِشَةٗ َ� ا ََ بيِٗ�  ءَ وَ  .]32الأسراء: [﴾ ٣ ََ
 .»به زنا نزديك مشويد كه آن، كاري زشت و راهي ناپسند است«

 خوانيم:  فرقان مي هو يا در سور

ن نوُنَۚ يزَۡ  وََ� ﴿ َُ فۡ  وَ ٰ  عَلۡ ََ ثَ  قَ يلَۡ  لكَِ َ�
َ
َ ُٗ  .]68الفرقان: [﴾ اا

 .»كنند و هر كس چنان كند، كيفر گناهش را خواهد ديد (بندگان نيك خدا) زنا نمي«

 29 همعارج آي هو سور 7تا  5هاي مكّي نيز (مانند سورة مؤمنون آية  و در ديگر سوره
) به اشاره و 37 هشوري آي هو سور 32 هنجم آي هو سور 33 هاعراف آي هو سور 31تا 

نگار از عائشه نقل  از حرمت زنا سخن رفته است. بنابراين، گفتاري كه سيرهتصريح 
تهمتي آشكار به  !»در قرآن مكّي فقط سخن ازبهشت و دوزخ است«: كند مبني بر آنكه مي

يابيم. اما نيت اصلي نويسنده از طرح اين  آيد كه در گزارش عايشه آنرا نمي شمار مي
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م قرآني از آنجا كه در شرائط خاص نازل شده، بحث آن است كه وانمود كند احكا
 .لهي ندارد!ا اثير محيط قرار داشته است و مبدابنابراين تحت ت

نگار  انگيز رسيد كه به نظر جناب سيره توان بدين نتيجة شگفت از اين برهان قاطع! مي
عايت آمد تا شرائط محيط و استعداد مردم را ر اگر قرآن كريم، پيام خداوند بود لازم مي

اي اصلاح و تربيت كند  صدد بر نيايد تا جامعه را بتدريج و به شكل مرحله نكند!  در
احوال سزاوار بود احكامي همسان و يكنواخت صادر فرمايد! به راستي كه  ههم بلكه در

حقايق، معجزه و كرامت  نويسنده، علم و حكمت را به نهايت رسانده و در طريق كشف
 .است!! نشان داده
 گفتند: پرستان كهن است كه مي بتعصر فضا! همان منطق  هاين نويسندمنطق 

 .]32الفرقان: [﴾ حِدَةٗ َ�ٰ  لَةٗ ُ�ۡ  ءَانُ قُرۡ لۡ ٱ هِ عَلَيۡ  نزُِِلَ  َ� لوَۡ ﴿
 .»چرا اين قران، يكباره بر او (محمد) نازل نشد؟«

 :يدقرآن مجيد از اين اعتراض نابخردانه به دو صورت پاسخ داده است، يكي آنكه گو

ثُبَِتَِ  لكَِ كََ�ٰ ﴿ ٰ وَرَتلّۡ  فؤَُادَفَۖ  ۦبهِِ  َِ  .]34الفرقان: [﴾ �يِٗ� ترَۡ  هُ ََ
كشاكش  گويند (قرآن را يكباره نازل نكرديم) براي اينكه قلب ترا (در همچنانكه ايشان مي«

 .»وحي) استوار سازيم و از اين رو آنرا با درنگي متناسب بر تو خوانديم حوادث، با تجديد

 فرمايد: گر آنكه ميو دي

ٰ فرََقۡ  اءَانٗ وَقرُۡ ﴿ هُ ِ�َقۡ  هُ ََ
َ
َ  ۥرََ ٰ  َاّسِ ٱ ََ َ كۡ  ََ  .]106الأسراء: [﴾ ثٖ ُُ

بگام،  قرآن را بتدريج فرو فرستاديم براي اينكه آنرا با درنگ بر مردم بخواني (و ايشان را گام«
 .»رهبري و تربيت كني)

و نيز به اعتبار  پيامبر هتقويت روحي هشود قرآن كريم به ملاحظ چنانكه ملاحظه مي
مراحل هدايت مردم، يك باره نازل نشده بلكه با عنايت به مقتضيات محيط و شرائط 
گوناگون تدريجاً فرود آمده است. يعني همانگونه كه كودك در رحم مادر از خون پيكر 

در رحم هجرت كرد و  هكند ولي به محض آنكه از محيط محدود و بست وي تغذيه مي
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شود، مسلمانان  ور مي فضاي باز و آزاد خارج گام نهاد، از غذاي ديگري كه شير باشد بهره
توانستند از قوانين جزائي و نظامي و سياسي بطور  نيز در جو تاريك و پرفشار مكهّ نمي

آزاد برخودار باشند اما به محض آنكه راه هجرت در پيش گرفتند و به افق باز و آزاد 
عالم رسيد و آنها را براي  اند، احكام لازم براي هدايت ايشان از سوي مبدمدينه رسيد

 دفاع از آن مهيا ساخت. توحيدي و هساختن جامع
پر ادعا تا چه اندازه بايد جاهل و بسيط! باشد كه از عنايت قرآن  هدر اينجا يك نويسند

 سد:آميز بنوي د و با لحني سخريهكن به افزار دفاع در مدينه، انتقاد
: فرمايد در مكهّ هنوز خواص آهن معلوم نبوده(!!) و در مدينه است كه خداوند مي«

360Fانا﴿

1  َ َۡ نزَ
َ
  َيِهِ  دِيدَ �َۡ ٱ اَ

ۡ
ٰ  شَدِيدٞ  سٞ بأَ ََ َُ َّاسِ  فِعُ وَ گوئي در مكه يا آهن  .]25الحديد: [ ﴾...للِ

به اين امر توجه » يشغله شأن عن شأن لا«نبود يا خداوند عليم و حكيم، خداوندي كه: 

 )163-162ه (صفح»!!. نداشته
 ه:هاي مكّي چندبار از آهن سخن به ميان آمده و آي دانيم در سوره چنانكه مي

اّ﴿ ََ  .]10سبأ: [﴾ دِيدَ �َۡ ٱ َ�ُ  وَََ
 و نيز: 

َ�رَ  ءَاتوُِ� ﴿  .]96الكهف: [﴾ دِيدِ �َۡ ٱ َُ
 و همچنين: 

﴿ ْ وۡ  حِرَارَةً  كُونوُا
َ
 .]17الأسراء: [﴾ حَدِيدًا َ

بر اين مدعا گواه است. پس قرآن كريم در مكّه به منافع آهن عنايت داشت ولي دفاع 
هاي قريش با توجه به قلتّ مسلمانان در آن هنگام، به نابودي  مسلّحانه در برابر شكنجه

اي كه اعتياد مقدسش!!  انجاميد و زمانش فرا نرسيده بود. اما به نويسنده ايشان مي ههم
 توان پاسخ داد كه: جز اين چه مي استآفاق  هشهر

                                           
 ) نيامده است.انادر آيه كريمه لفظ ( -1
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 اي شــده مخمـــور از وافـــور و دود! 
 

 گفـتن چـه سـود؟!    با تو از قرآن سـخن  
 

 وصف قـرآن و بيـانِ حـال تـو اسـت     
 

 درسـت: » الـدين  جـلال «گويـد   آنچه مي 
 

ــد « ــور ســگ عوعــو كن ــه فشــاند ن  م
 

361F»!تنـد  هر كسـي بـر طينـت خـود مـي      

1 
 

دهيم براي آن است كه اذهان  پاسخ داده و ميسال  23 هبراستي اگر ما به نويسند
غرض را با حقايق تاريخ اسلام و تعاليم پاك قرآن آشنا كنيم و غبار شُبهه را  منصف و بي

سال با آن  23 هدانيم كساني همچون نويسند هاي آنان بزداييم و گرنه، خوب مي از انديشه
آن مجيد: مردگان قبور، ورزي، در خور ارشاد وهدايت نيستند و به قول قر همه غرض

 باشند!. شنواي شخن نمي

﴿ ٓ ا َُ نتَ  وَ
َ
ن مِعٖ بمُِسۡ  َ  .]22فاطر: [﴾ قُبُورِ لۡ ٱ ِِ  ُّ

 حيرت در برابر احكام حج!
اي از احكام اسلامي كه در دوران مدينه تشريع شده اشاره  نگار به پاره باري، سيره

از شرايع يهود يا احكام  مقتبس«كند و بدون هيچ دليل ومدركي، قوانين مزبور را  مي
دهد و تيري  آن احكام رانيز به خود نمي هو البته زحمت تطبيق و مقايس شمرد مي»! جاهلي

 هگذرد! و ما قبلاً در اين باره سخن گفتيم و ضمن مقايس به تاريكي پرتاب كرده و مي
داديم و افي كمحقّق! پاسخ  هو سنن جاهليت، به نويسند تقوانين مزبور با مقرّرات تورا

 241تا  234و  125تا  122بينيم در اينجا دوباره تجديد مطلع كنيم (به صفحات  لازم نمي
 .از بخش دوم كتاب مراجعه شود)

نگار  جناب سيره ميان احكام مورد بحث، دو موضوع كه بيش از همه مورد اعتراضدر
اسلامي در وانين قرار گرفته يكي مراسم حج و ديگري حكم جهاد است! اما دربارة ساير ق

 نويسد: دوران مدينه مي
جاهليت رنگ  هاحكام مدني و امور شخصيه هر چند از ديانت يهود و عادات دور«

                                           
 نويسنده اين كتاب است و بيت اخير از جلال الدين مولوي است.اشعار از  -1
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 .362F1!»پذيرفته باشد(!!) براي نظم اجتماع و مرتبّ ساختن معاملات غير قابل انكار است
نظر  و همچنين در مورد عبادات اسلامي در روزگار پس از هجرت، چنين اظهار

(است)  ، تنظيم شؤونتهذيب عبادات در تمام اديان هست و مستلزم نوعي«كند كه:  يم
 .363F2!»طرز يا كيفيت آن چندان اهميت ندارد

 تهذيبدر اينجا كاري نداريم به اينكه سخن اخير نويسنده مبني بر اثر عبادت در 
زي به نماز خداوند غني را چه نيا«، پاسخي است به ايراد گذشتة وي كه نوشته بود: نفس

 .؟!»بندگان است
را » تنظيم شؤون«پي آن نيستيم كه به تفصيل نشان دهيم اگر عبادت، نوعي، و نيز در 

هر دو در آن حائز اهميت است زيرا قالبِ دقيق، » محتوي«و » قالب«بعهده دارد بنابراين، 
آنچه را  رساند. ولي دهد و محتواي عميق، نفس را به تعالي مي روح را به نظم عادت مي

نگار قرن بيستم در پيرامون احكام حج و  نبايد ناگفته گذاريم پاسخ ايرادي است كه سيره
جهاد آورده و به پندار خود، مشكل لاينحليّ! را مطرح ساخته است، در مورد حج 

 نويسد: مي
تواند از فلسفة حج و انجام اعمالي كه در آنها سود و موجب  اما انسان متفكّر نمي«

شود سر درآورد(!!)... كسي كه ديني تازه و شريعتي جديد آورده و  ديده نمي عقلائي
معتقدات وخرافات قوم خود زده است چگونه اغلب همان عادات قديم  هپشت پا به هم

كند؟ آيا حضرت محمد خداپرست و شارع اسلام كه فقط  را به صورت ديگري احياء مي
 زند: ار داده است و بر قوم خود فرياد ميستايش پروردگار يكتا را هدف اساسي خود قر

گويد:  و اساس تقرّب را بر فضيلت و تقوي نهاده و صريحاً مي »قولوا لا إلا إلا االله تفلحوا«

در تحت تأثير حميت قومي و تعصب نژادي(!!) درآمده و  »إنَّ أكرمكم عنداالله أتقيكم«

ر دهد؟ در هر صورت، اين امر خواهد ستايش خانة اسماعيل(!!) را شعار قوميت قرا مي
                                           

 سال. 23از كتاب  156صفحه  -1
 سال. 23از كتاب  156صفحه  -2
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انگيز و به حدي با مباني شريعت اسلامي مغاير بود(!!) كه بسياري از  اي شگفت به درجه
پرستان عرب بوده اكراه(!!) داشتند و  مسلمانان در سعي بين صفا و مروه كه عادت بت

 ].157 هصفح[(!!). »قرآن بر آنها قبولانده شده است هحفظ اين عادت به زور آي
 ، چند نكته را بايد در نظر داشت:در پاسخ افادات! نويسنده

از فلسفة حج سر در نياورده، دليل » يك انسان متفكّر«نگار بعنوان  آنكه: اگر سيره اول
ندارد ديگران هم از درك اين معنا ناتوان مانده باشند زيرا تفكّر و ادراك در انحصار وي 

جدانِ لا«اند كه:  ت! از قديم هم گفتهنداشته اس» جمع الجمعي«مقام  نبوده و مُ الوِ دَ لُّ  عَ دِ يَ

ودِ  جُ مِ الوُ دَ لی عَ بنابراين، چرا خودبيني را به كنار »! نبودن نيست هنيافتن، نشان«يعني: » عَ

حكمت  هننهاده و به آثار علماي اسلام مراجعه نكرده است تا ببيند متفكّران مزبور دربار
 اند؟ تشريع حج، چه نوشته

انگيز نيست كه اسلام با دعوت مردم به سوي كعبه، هر  به راستي اينكار، تحسينآيا 
هاي متفاوت، گرد  ساله هزاران تن را از سرزمينهاي پراكنده با رنگها و نژادها و زبان

هاي گوناگون ايشان را به لباسي دوخته نشده و ساده و همشكل تبديل  آورد و جامه مي
ر آنجا سياه و سپيد و خرد و كلان و امير و رعيت، همسان سازد كه د كند و محيطي مي مي
 گردد و از تفاخر و شوند و در آن مقام، هرگونه اعتبار و امتياز دنيوي محو مي برابر مي و

كند و خودپرستي به  ماند و فرد، خويشتن را در جمع گم مي اثري باقي نمي خونمايي

بَّي«كنند و نداي:  ركت ميشود و همه با شعاري واحد ح پرستي مبدل مي حق مَّ  كَ لَ اللّهُ

بَّي » بار خدايا دعوتت را اجابت كرديم و سر در فرمانت نهاديم...«دهند كه:  سر مي »...كلَ

بديع و زيبايي را بروي زمين بنمايش  هكدام آييني توانسته است هر ساله چنين صحن
 گذارد و وحدت و برابري پيروانش را اعلام دارد؟

توان يافت كه بدون گرايش به ترك دنيا، هر ساله محيطي پديد آورد  ا ميكدام آئين ر
كه در آنجا آدميان از احوال حيواني فاصله گيرند و از جنگ و جدال و جماع! و صيد 
جانوران و حتيّ بركندن گياهان خودداري ورزند؟ آييني كه به مردم بياموزد ترك اين 
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اين در سراسر زندگي از افراط در اين امور بايد شود، بنابر تقرّب به خدا مي هاعمال ماي
 فرمايد: ند. چنانكه قرآن مجيد ميبپرهيز

 .]197: ةالبقر[﴾ جِِ �َۡ ٱ ِِ  جِدَالَ  وََ�  فُسُوقَ  وََ�  رَفَثَ  فََ� ﴿
 .»در حج، آميزش جنسي و بدكاريهاي گوناگون و مجادله روا نيست«

 فرمايد: يا مي

ْ َ�قۡ  َ� ﴿ يۡ ٱ ُِلُوا َّ ُِمۡ وَ  دَ ل ن
َ
 .]95: ةالمائد[﴾ حُرُمٞ  َ

 .»ايد به كشتار حيوان شكاري نپردازيد كه احرام بستهدرحالي«

 و امثال اين احكام ...
ي عظيمي، مراحل سير و سلوك معنوي و ي توانسته است در خلال گردهمايكدام مكتب

اني ها عرضه دارد و در مواقف مختلف ضمن حركاتي ساده، مع تكامل نفساني را بر انسان
 :بلندي را به آدمي تلقين كند؟ چنانكه اسلام هزاران تن از مردم پراكنده را با فرمان

ْ وَۡ�َ ﴿ ِ  طّوّفُوا  .]29الحج: [﴾ عَِيِقِ لۡ ٱ تِ يۡ ۡ�َ ٱب
گرداند تا نشان دهد كه (همچون فرشتگان  بدور يك محور كه بنام خدا بنا شده مي

بسر  گرديد و در پرتو آن بايد عمر را عرشي) در زندگي، بر مدار توحيد وخداپرستي بايد
نهادن در دست خدا وتجديد عهد با  دست هرا به منزل» سودا حجر«برد. با دست سودن بر 

بود و بر طبق پيمان  شمرد تا يادآوري كند كه همواره بر ميثاق حق بايد استوار او مي

َُ مََاُ ناللهِ نقَ «فرمود:  باخدا از گناه و تجاوز، خودداري نمود چنانكه رسول خدا ََ

ََ ناللهَ  ی سَلَحَهُ َ�قَد ُازَ ََ دست راست خداي تعالي است  هحجراسود به منزل«يعني:  .364F1»تیَا  َ�
 .»و هر كس بر آن، دست سايد با خدا بيعت بسته است

كه توانسته باشد در خلال مجمع عظيمي،  شناسيم خره، كدام مكتبي را ميو بالآ
كند و  مجسم را ، ابراهيمنبياءبوالااانسان كامل يعني  ترين فراز زندگاني يك حساس
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اقتداء  ههزاران تن را به پيروي از او برانگيزد؟ چنانكه در مراسم حج، زائران كعبه به نشان
گزارند يعني خود را جسماً  او نماز مي هكنند يا در جايگاه ويژ مي رميِ جمراتبر ابراهيم، 

دهند، همانگونه كه  نهند و با آن انسان كامل تطبيق مي مي و روحاً در موضع ابراهيم
 :فرمايد قرآن مجيد مي

ْ ٱوَ ﴿ ذُِوا قَامِ  ُِن َّ ٰ إبِۡ  ُّ ِ�ٗ  مَ  َِۧ َ� ََ  .]125: ةالبقر[﴾ مُ
 .»جايگاه ابراهيم را محلّ نماز خود كنيد«

ريم مناسك حج را با ذكر معاني و آثار آنها بيان دا هدر اينجا ما قصد آن نداريم تا هم
خواهيم يادآور شويم كه بنا به  مي كه اينكار در خور كتابي جداگانه است اما همين اندازه

اي را به همراه  مآثر نبوي و آثار اسلامي، مراسم حج، مقاصد ويژه دلالت آيات قرآن و
حركات و اعمال و باطن آن، معاني روحاني است و شايد به همين دارد و ظاهر حج، 

تعبير شده ولي از ديگر قوانين ديني به » شعَائر االله«مزبور در قرآن كريم به اعتبار از مراسم 

دود«عنوان  كم«و » االله حُ عيرَ و امثال اينها ياد گشته است زيرا شعائر (»  ُاالله  حُ ) در هجع شَ

اي از  آيد يعني هر كدام از اعمال حج نشانه ها مي ها و نشانه لغت عرب، به معناي علامت
ناصر شود. شاعر قديم پارسي،  رمزي از امري روحاني و مقدس شمرده ميبندگي حق و 
 گويد: وجه داشته است آنجا كه ميظاهراً به همين موضوع ت خسرو قُبادياني

ــريم   ــا تكــ ــد بــ ــان آمدنــ  حاجيــ
 

ــيم    ــداي رحـ ــت خـ ــاكر از رحمـ  شـ
 

 آمـــده ســـوي مكـّــه از عرفــــات   
 

ــــك عمـــــره از تعظـــــيم     زده لبيـ
 

 ــ  اميافتــه حـــج و عمـــره كـــرده تمـ
 

 بازگشــــته بســــوي خانــــه، ســــليم 
 

 مــــن شــــدم ســــاعتي باســــتقبال
 

ــيم     ــد گلـ ــرون زحـ ــردم بـ ــاي كـ  پـ
 

ــود    ــه بــ ــان قافلــ ــرا درميــ  مرمــ
 

 دوســـتي مخلـــص و عزيـــز و كـــريم 
 

 گفـــتم او را بگـــوي چـــون رســـتي
 

ــيم؟    ــه ب ــج و ب ــه رن ــن ســفركردنِ ب  زي
 

ــته  ــه داشــ ــا چگونــ ــازگو تــ  اي بــ
 

ــريم؟  ــوار حـــ  حرمـــــت آن بزرگـــ
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 گرفـت احـرام   چون همـي خواسـتي  
 

ــريم؟     ــدر آن تح ــردي ان ــت ك ــه ني  چ
 

ــدي   ــرده ب ــر خــود حــرام ك ــه ب  جمل
 

 هـــر چـــه مـــادون كردگـــار عظـــيم؟ 
 

 گفـــت نـــي، گفـــتمش زدي لبيـــك
 

 از ســــر علــــم و از ســــر تســــليم؟ 
 

ــي ــواب   م ــق و ج ــداي ح ــنيدي ن  ش
 

ــيم؟  ــه داد كلـــ ــاز دادي چنانكـــ  بـــ
 

 گفت نـي، گفـتمش چـو در عرفـات    
 

ــويم   ــافتي تقــــ ــتادي و يــــ  ايســــ
 

 عــارف حــق شــدي و منكــر خــويش
 

 بـــه تـــو از معرفـــت رســـيد نســـيم؟ 
 

 گفت ني، گفتمش چـو سـنگ جمـار   
 

ــيم    ــو رجـ ــه ديـ ــداختي بـ ــي انـ  همـ
 

ــو  ــرون يكسـ ــداختي بـ ــود انـ  از خـ
 

 هـــاي ذمـــيم؟ همـــه عـــادات و فعـــل 
 

 كشُــتي گفــت نــي، گفــتمش چــو مــي
 

 گوســــفند از پــــي فقيــــر و يتــــيم؟ 
 

 قــرب خــود ديــدي اول و كــردي    
 

ــل و قر  ــيم؟ قتـ ــس دونِ لئـ ــان، نفـ  بـ
 

ــت طــواف  ــتمش بوق ــي، گف  گفــت ن
 

ــيم      ــو ظلَ ــه چ ــه هرولَ ــدي ب ــه دوي  ك
 

ــان   ــه ملائكيـــ ــواف همـــ  از طـــ
 

 يـــاد كـــردي بگـــرد عـــرش عظـــيم؟ 
 

 گفت ني، گفتمش چـو كـردي سـعي   
 

ــيم   ــر تقسـ ــروه بـ ــفا ســـوي مـ  از صـ
 

ــونين    ــود ك ــفاي خ ــدر ص ــدي ان  دي
 

ــيم؟    ــيم و نع ــارغ از حج ــت ف ــد دل  ش
 

 چو   گشتي   باز  گفت  ني،  گفتمش
 

 مانـــده از هجـــر كعبـــه دل بـــدونيم؟ 
 

 كــردي آنجــا بگــور، مــر خــود را    
 

 چون كسي كوكنون شـده اسـت رمـيم؟    
 

 گفت از اين باب هـر چـه گفتـي تـو    
 

ــته  ــن ندانسـ ــقيم؟ مـ ــحيح و سـ  ام صـ
 

 گفتم اي دوسـت پـس نكـردي حـج    
 

ــيم    ــو مقــ ــام محــ ــدي در مقــ  نشــ
 

ــه و ــاز  رفتـ ــده بـ ــده، آمـ ــه ديـ  مكـّ
 

ــت ب  ــيم! محنـ ــه سـ ــده بـ ــه خريـ  اديـ
 

 گر تو خواهي كه حج كني پس از اين
 

ــيم   ــين كــن كــه كردمــت تعل 365Fايــن چن

1 
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ويلي كه شاعر يا ات البته در تفسير مناسك حج بايد از آثار شرع بهره گرفت و هر
اي در اعمال حج اعتبار شده است  دانيم معاني ويژه عارفي آورد حجت نيست با آنكه مي

اند. ولي  ها دريافته و گفته سلامي از خلال آثار شرعي در اين باب نكتهچنانكه دانشمندان ا
را  غزاليسال به سراغ هيچيك از آثار مزبور نرفته و تنها عبارتي نيمه تمام از  23 هنويسند

 نويسد: دستاويز خود كرده و مي
 نويسد: من هيچگونه دليل حجت الاسلام مطلق و بحق، امام محمد غزالي صريحاً مي«

ام(!!) ولي چون امر شده است ناچار(!!) اطاعت  موجهي براي اعمال و مناسك حج نيافته
 ].158 هصفح[ .»كنم مي

ين«هر كس به كتاب مشهور غزالي يعني:  لُومِ الدّ نظر افكند بروشني از » إِحياءُ عُ

شود و از اين همه تحريف و خيانت در كار او بشگفتي  نگار واقف مي دروغپردازي سيره
افتد. غزالي در جزء نخستين از كتابش، فصلي را به بحث از آداب حج اختصاص داده  يم

يانُ الأَعمالِ الباطِنَةِ وَ «عنوان: اي را تحت  و باب گسترده جهُ الإِخلاصِ فيِ بَ طَريقُ  النِّيَّةِ وَ وَ

رِ الاعتِبارِ بِال كُّ التَّذَ يَّةُ الافتِكارِ فيها وَ يفِ كَ ةِ وَ يفَ دِ الشرَّ شاهِ َسرارِ ِها و ـمَ لِ الحَجِّ لأِ ن أَوَّ معانيها مِ

ه رِ 366Fإِلی آخِ

 گشوده است. »1

اسرار و معاني حج از آغاز تا پايان «در اين باب چنانكه از عنوانش پيدا است به بيان 
 پردازد كه آوردن سخنان وي در اينجا ميسر نيست. مي» آن

پارسي نگاشته و  كه آنرا به» كيمياي سعادت«غزالي در كتاب ديگر خود يعني: 

لُومِ الدّ ّين«اي از كتاب  خلاصه سرار و دقايق ا«شود، نيز تحت عنوان:  شمرده مي» إِحياءُ عُ

 نويسد:  سخن گفته و در آغاز اين گفتار مي» حج
بدانكه اينچه ياد كرديم صورت اعمال حج بود و در هر يكي از اين اعمال، سرّي «
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367Fاست و مقصود از وي، عبرتي است ...

هاي مزبور،  نگاه در توضيح اسرار و عبرتآ »1
 نگارد. شرحي مبسوط مي
كند كه مناسك حج از امور تعبدي  ميان سخنان خود گاهي ادعا ميآري، غزالي در

است و تنها براي فرمانبرداري از خداوند بايد بانجام رسد ولي اين اعتقاد موجب 
ده شمارد و از اين رو بلافاصله شود كه مناسك مزبور را خالي از غرض و تهي از فاي نمي

گويد. مثلاً  پردازد و به تفصيل در اين باره سخن مي وحكم اعمال حج ميسرار ابه بيان 
و اما انداختن سنگ: «نويسد:  ضمن كتاب كيمياي سعادت مي» رميِ جمرات« هدربار

كه بدان  ابراهيممقصود وي اظهار بندگي است بر سبيل تعبد محض. و ديگر: تشبه به 
جايگاه ابليس پيش وي آمده است تا ويرا در شبهتي افكند سنگ بر وي انداخته 

368F».است...

2 
را پيش آورده » تعبد محض«شود، غزالي ابتدا موضوع  دراين سخن چنانكه ملاحظه مي

كند و اين سرّ همان است كه ابراهيم  اشاره مي» رمي جمرات«و سپس به حكمت و سرِّ 
آزمايش مأموريت يافت تا فرزند خويش را در راه خدا قربان  چون به رسم خليل

كند، ميان راه سه بار شيطان وي را دچار وسوسه كرد تا از اينكار روي برتابد و دستور 
در هر سه جايگاه بر شيطان خويش غالب آمد و او را  خدا را فرمان نبرد. ولي ابراهيم

. بدين سبب حج گزاران هر سه موضع را اش براند كرد واز محور انديشه و اراده» رمي«
سپارند و  زنند تا نشان دهند كه آنها نيز در پي آن انسان كامل و نمونه، راه مي سنگ مي

فداكاري و جانبازي براي خدا هستند و فرزندان روحاني ابراهيم شمرده  هوار آماد ابراهيم 
 حج آمده است:  هشوند چنانكه در سور مي

ِلّةَ ﴿ �يُِ�مۡ  ُِ
َ
ٰ إبِۡ  َ  .]78الحج: [﴾ هيِمَ َ�

 .»اين راه و روش، آئين پدر شما ابراهيم است«
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عالي كه نقش تربيتي مهمي را حائز است در آثار شيعه و سنيّ منعكس شده  هاين فلسف
چنانكه محمد بن علي بن بابويه قمي از و مذاهب اسلامي در قبول آن اتّفاق نظر دارند 

ائِع«اب أعاظم محدثان اماميه در كت لَلُ الشرَّ قيه(و نيز در كتاب: » عِ هُ الفَ ُ ضرُ ن لايحَ امام ) از مَ

ََ وَ «آورده كه فرمود:  موسي بن جعفر ََ نللّیاَ ن  ىُِلی
َّ ََجمِ ناَِار عَ ُِ ََ سِ

ُ
ََِِّا و

ُ�ُهُ ىَُنهلمُ  مََنٌ  ِ!َُنهلمَ  َِ َِ ناَِارِ َ� َِ نّ: ِ سَ  ََت ُِهِ نللإ ََ  .369F1»فَ
به كوبيدن سنگ بر جمره از آنرو فرمان داده شده كه شيطان در آنجايگاه بر «ني: يع

 .»او را رجم نمود و سنّت بر اجراي اين عمل جاري شد جلوه كرد و ابراهيم ابراهيم

َّ «نويسد:  با توجه به همين معنا مي غزالي
َ
َِ تَ  كَ فِ وَنملَم َ  نَظّاهِ

َ
َِ� نقَ  ىِ 

َِ وَ  نققَلقَِ: ِ� نَیَقَبَِ: وَ  هُ تََِ� ُِهِ وجَهَ نلشّل ا ََ  .370F2»تَقصِمُ ُِهِ ظَه
كني ولي در حقيقت آنها را بر  هايي چند بر عقبه پرتاب مي بدان كه تو در ظاهر ريگ«يعني: 

 !.»شكني كوبي و پشت او را درهم مي شيطان (خود) مي هچهر
لي استناد نموده و بخش سال چنانكه ديديم، به بخشي از سخن غزا 23 هاما نويسند

ديگر را از سر شيطنت! حذف كرده است و عبارتي از خود پرداخته و به غزالي نسبت 
 شود. حقاً كه امانتداري را به كمال رسانده و دهد كه در هيچيك از آثار وي ديده نمي مي

 .است!! در تقواي علمي، معجزه نشان داده
كسي كه ديني تازه و شريعتي «گويد:  سال كه مي 23 هآنكه: در پاسخ نويسند دوم

معتقدات و خرافات قوم خود زده است چگونه اغلب  هجديد آورده و پشت پا به هم
؟ ضمن بخش نخستين از همين »كند همان عادات قديم را به صورت ديگري احياء مي

371Fكتاب، تفاوت عظيم آداب اسلامي و سنن دوران جاهلي را بيان كرديم

و بخصوص در  3
شك نيست كه اسلام، حج را از جمله «، پيرامون مراسم حج چنين نوشتيم: بخش دوم
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مراسمي شمرده كه براي طي مراحل و منازل روحاني و وحدت مسلمانان بسيار مفيد و 
هر كس كه توانايي وصول -مردم  همؤثر است و آنرا ويژه عرب قرار نداده بلكه براي هم

اسلام از آن رو پذيرفته شده كه از تعاليم و لازم شمرده است .... حج در  -داشته باشد
عادات «باني كعبه بوده، نه از آنرو كه بنا به ادعاي نويسنده از  ابراهيم خليلسنن 

صل عبادت حج را نگاه ارفته است. از اين رو اسلام، جوهر و  بشمار مي»! قومي عرب
ز آن پيراسته است يعني پرستان بدان افزوده بودند) ا داشته و زوائد وخرافات را (كه بت

خود بازگردانده است. كمال قانونگذاري  همراسم حج را اصلاح كرده و آنرا به اصل پاكيز
كند كه مقرّرات گذشته اگر همچنان براي بشر سودمند باشد بجاي خود  نيز ايجاب مي

هاي صحيح و  سنتّ»! نوآوري« هباقي بماند و قانونگذار با آن مخالفت نورزد و به بهان
مفيد را انكار نكند. پس ابقاء مراسم حج از سوي اسلام با توجه به آثار عظيم تربيتي و 

انصاف اين دين پاك  هشود و نشان اجتماعي آن، از امتيازات قانونگذاري اسلام شمرده مي
372F»!است نه دليل كاستي و نقص آن

1. 
اسماعيل را  هخان خواهد ستايش مي«نويس كه چرا پيامبر اسلام:  آنكه: ايراد سيره سوم

حسن و حسين «افكند كه كسي گفت:  ؟! ما را به ياد آن سخن مي»شعار قوميت قرار دهد
نه بدستور پيامبر، بايد  اسماعيل است و هآري، نه كعبه خان»! هر سه! دختران معاويه بودند

 .كعبه را پرستش نمود و نه پيامبر اسلام كعبه را شعار قوم خود قرار داده است!
براي عبات خدا به پا  لإمحترم را ابراهيم به كمك فرزندش اسماعيل ه: اين خاناولاً

توان  رود وكسي را نمي مي داشته و مانند ساير معابد و مساجد، محلّ پرستش حق به شمار
مالك خصوصي آن شمرد. از اين رو در قرآن كريم كعبه را تنها به خدا نسبت داده و 

ٓ وعََهِدۡ ﴿فرمايد:  مي ٰ إبِۡ  إَِ�ٰ  ناَ َۡ  مَ  َِۧ َ� ن عِيلَ َ�ٰ ن
َ
َ بيَۡ  طَهِِرَا َ ِٰ  ٓ  لرّكّعِ ٱوَ  كِفِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  �فِِ�َ للِطّا

 .]125: ةالبقر[﴾ لسّرُودِ ٱ

                                           
 .237و  236ص »زارش تاريخخيانت در گ«بخش دوم كتاب  -1
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كنندگان و عبادتگران و  مرا براي طواف هبه ابراهيم و اسماعيل سفارش كرديم كه خان«

 .»سجودكنندگان پاكيزه داريد
دستور نداده تا پيروانش كعبه را پرستش  هيچگاه پيامبر اسلام دانند كه : همه ميثانياً

جايگاه  -و ديگر مساجد-پرستند بلكه كعبه  كنند! چنانكه ساير مساجد را مسلمانان نمي
رود. و اگر مقصود نويسنده از ستايش كعبه، احترام به آن باشد  بندگي خدا به شمار مي
محترم است چنانكه هر قومي عبادتگاه  -دتبه اعتبار قدس عبا-البته محلّ بندگي خدا 
 شمرند و در اينكار جاي ملامت نيست.  پروردگار را محترم مي

مردم  هقرار نداده بلكه آنرا عبادتگاه هم»! شعار قوميت«كعبه را  : پيامبر اكرمثالثاً
 خوانيم: چنانكه در قرآن مجيد مي روي زمين معرفي كرده است

ُ ٱ جَعَلَ ﴿ َّاس امٗ قَِ�ٰ  رَامَ �َۡ ٱ تَ يۡ ۡ�َ ٱ ةَ بَ كَعۡ لۡ ٱ َّ  .]97: ةالمائد[﴾ لِلِ
 .»محترم را براي قيام مردم به عبادت قرار داد هخدا، كعبه آن خان«

 فرمايد:  و باز مي

﴿ ِ ّ َِ َ  وَ نِ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ حِجّ  َاّسِ ٱ ََ بيِٗ�  هِ إَِ�ۡ  َِطَاعَ َۡ ٱ َُ  .]97عمران:  آل[﴾ ََ
سپردن بدانجا را  راي خدا، آهنگ كعبه كنند هر كس كه توان راهمردم است كه ب هبر عهد«

 .»داشته باشد

تحقيق از سيره افتاده،  هخبر است چگونه در انديش دانم كسي كه از اين بدهيات بي نمي
نمود خويشتن را از  آيا بهتر نبود كه در كنار منقل خود، اندكي در زيان شيره! تحقيق مي

 .داد؟! شرّ آن نجات مي
بسياري از مسلمانان در سعي بين صفا و «آنكه: ادعاي نويسنده مبني بر اينكه:  هارمچ

قرآن بر  ه(!!) داشتند و حفظ اين عادت بزور آياكراهپرستان عرب بود  مروه كه عادت بت
(!!). حكايت ديگري از خيانت وي درگزارش تاريخ به شمار »آنها قبولانده شده است

عربي محروم بوده  هنگار ما! از آشنايي با كلمات ساد هد كه سيرهد رود و ضمناً نشان مي مي
است و در لغت، مرادف » كردن وادار«به معناي  »اكراه«هاي دشوار! زيرا  تا چه رسد به واژ
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بكار » نداشتن خوش«يعني » كراهت«نويس به جاي  ايد و در عبارت سيره مي» جبارا«با 
 .شود! هكارهاي ادبي ايشان شمرده مينگارش، از شا هرفته كه البته اين شيو

اما ماجراي سعي ميان صفا و مروه، بر طبق آنچه كه طبري و زمخشري و رازي و 
اند چنين بوده كه در دوران جاهليت،  بيضاوي و طبرسي و قرطبي و ديگر مفسران نوشته

هنگام سعي بر روي صفا و مروه نهاده بودند و به  هساف و نائلَامشركان عرب دو بت بنام 
سودند. پس از ظهوراسلام برخي در اين شبهه افتادند كه  ها دست مي و طواف، بر بت

پرستان آنرا به مناسك حج  شايد سعي ميان صفا و مروه، در اصل حج نبوده و بت
شود  الهي شمرده مي شعائراند! قرآن مجيد خبر داد كه سعي ميان صفا ومروه از  افزوده

و، ممنوع ائله بر آنها روا نبوده است بنابراين، اصل سعي ميان آن دولي قراردادن اساف و ن
 فرمايد: نيست چنانكه مي

فَاٱ إنِّ ﴿ َّ ۡ ٱوَ  ل ٓ  ُِن وَةَ مَرۡ ل ِۖ ٱ �رِِ شَعَا مَنۡ  َّ وِ  تَ يۡ ۡ�َ ٱ حَجّ  ََ
َ
ََاحَ  فََ�  َِمَرَ �ۡ ٱ َ ن هِ عَليَۡ  جُ

َ
َ 

طّوّفَ   .]158: ةالبقر[﴾ بهِِمَا ََ
آيند پس هر كس حج خانه به جاي آورد يا  ه از شعائر خدا به شمار ميهمانا صفا و مرو«

 .»عمره بگذارد بر او باكي نيست كه ميان صفا و مروه طواف كند

نگار  شريفه، افراد مزبور از شبهه بدر آمدند. اما از گرد وخاكي كه سيره هبا نزول اين آي
 هرفتند و به زور آي مراسم حج نمي به پا ساخته! و چنين وانمود كرده كه مسلمين زير بار

شود.  قرآن، سعي ميان صفا و مروه بر مسلمانان قبولانده شد! اثري در تاريخ ديده نمي
نگار است كه غالباً مقدمات امور را حذف  آري اين روش، از ترفندهاي جناب سيره

اعتراض به  كوشد تا از اين راه رويدادها را دگرگونه نشان دهد و سروصدا و كند و مي مي
راه اندازد! در اينجا براي تكميل بحث وتتميم فائده، گزارش طبري را از تفسيرش 

 نويسد: آوريم، ابوجعفر طبري مي يم

ََ فِ مَیِ نل« ً ن َّ وَانَا
َ
لّ  شّیبِّ و ََ صَفا �لَُّ  ىِسافَ وَ نااهِلِ َوَةِ ِ:  ََ  نل

َ ََ  ً وَانَا
هُ  نا

َ
ََ و ٌَ نلإسِلانُ �لَُّ  َائِلًَ: فَك ا جا َّ  ن ُِالَلتِ سَلَحُ ن نلَ اَنَاِق فَلَ

ِ: ىِذن طافُ لّ  اهِلِ
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ََ مُ افُ وَ  َوَةَ ىََِّا ن ََ َّ نلصّفا وَنل   ىِ
ََ  َُ للِ َُ َُ قالَ نل واا

َ
تِ نع جِ  ُ�سَِ

َ
ُِهَِا مِی و

َزَلَ ناللهُ نلَ اَنَاِ وَ 
َ
ق قالَ فَأ َِ ََ نَّ  نفُ ُِهَِا مِیَ نلشَیائِ َِ    ََی هَُا مِیَ نلشّیائِ َّ

َ
مَنۡ ﴿َ ََ 

وِ  تَ يۡ ۡ�َ ٱ حَجّ 
َ
ََاحَ  فََ�  َِمَرَ �ۡ ٱ َ ن هِ عَليَۡ  جُ

َ
طّوّفَ  َ  .373F1»]158: ة[البقر ﴾بهِِمَا ََ

نهاده بودند و  إسافاز شعبي نقل شده كه در دوران جاهليت به روي (صفا) بتي بنام « :يعني

قرار داشت كه اهل جاهليت به هنگام طواف كعبه بر آن  ائلَةنبر روي (مروه) نيز بتي ديگر بنام 
شد مسلمانان گفتند: طواف ميان  ها شكسته  سودند. چون اسلام بيامد و بت دو بت، دست مي

گرفت و لذا اين سعي از شعائر حج نيست. خداوند  صفا و مروه به خاطر آن دو بت انجام مي
(پس هر كس حج خانه به جاي آورد يا عمره بگذارد فرمود كه طواف مزبور از شعائر حج است 

 .»بر او باكي نيست كه ميان صفا و مروه طواف كند)
و ديگران نيز گزارش كرده  نَس بن مالكاَعبداالله بن عباس و طبري، اين روايت را از 

 است.
شود و ره به  حج فارغ مي هفلسف هسال پس از آنكه از قلمفرسايي دربار 23 هنويسند

 نويسد: يد و در اين باره چنين ميآ آن برمي» توجيه!«برد، درصدد  ي نميجاي
ايد بتوان جوابي به گشايد و ش اي بر روي انديشه مي اي هست كه روزنه در قرآن آيه«

 ها بدهد: سؤال

ّۡمَا ٱلمُۡۡ�ُِ�ونَ ﴿ ِ َُوٓاْ إ َُ ِينَ ءَا َّ هَا ٱ َّ ََ ٰ قۡرَُ�واْ ٱلمَۡسۡرِدَ ٱ َ�َسٞ ََ ََ ۡ�َرَامَ َ�عۡدَ َ�مِهِمۡ َ�ذَٰ�ۚ فََ� 
ُِمۡ َ�يۡلَةٗ  غَۡيُِ�مُ ٱ ننۡ ِ�فۡ َُ لهِۦِٓ فَسَوۡفَ  ُۡ ُِن فَ  ُ  .]28: التوبة[﴾ َّ

به كعبه آيند.  (سال دهم هجرت)اي گروه مؤمنان، مشركان پليدند و نبايد پس از اين سال «

توبه آخرين  هسور .»واهد ساختنيازخ ترسيدند خداوند شما را به فضل خود بي اگر از فقر مي
هاي قرآني است و پس از فتح مكّه در سال دهم هجري نازل شده است. پيغمبر در  سوره

فرمايد. آمد و شد طوايف و قبايل  اين آيه، زيارت كعبه را بر طوايف غيرمسلمان حرام مي
اراضي عرب، وجه ارتزاق اهل مكّه و باعث رونق كسب و كار آنها است. پس مردم مكّه ن

                                           
 .سوره بقره 158تفسير طبري، ذيل آيه  -1
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افتادن مكّه  اند(!!) از رونق  اويند كه غالباً از ترس، مسلمان شده هشوند. مردم مكّه قبيل مي
. »رود(!!) خطر ارتداد در بردارد، پس با وجوب حج بر مسلمين، اين خطر از بين مي

 ].158 هصفح[

له اعتباري و سستي اين توجيه خبر داشته! زيرا بلافاص نويس از بي ظاهراً خود سيره
 نويسد: دهد و مي ن ترديد نشان ميآ هدربار
مر منطبق الا  نفس البته اين توجيهي است(!!) و معلوم نيست تا چه حد با واقع و«
 ].159 هصفح[!. »شود مي

بافي، مزبور، پنداري است كه شاهد و دليل ندارد! زيرا اگر اين توجيه  يعني: فلسفه
از سال دهم هجرت (و البتّه بعد از فتح آيد كه زيارت حج، پس  درست باشد لازم مي

توبه آمده باشند! با آنكه  همكّه) بر مسلمانان فرض شده باشد و نيز آيات حج پس از سور
به زيارت  -يعني يكسال پيش از فتح مكّه-در سال هفتم هجري پيابر اسلام و مسلمين 

ضاء«اند كه در اين سفر در تاريخ اسلام به  كعبه رفته ةُ القَ مرَ شهرت دارد. و نيز نخستين » عُ

هاي  حج آمده كه از سوره هشمرد در سور مزبور را لازم مي هآياتي كه برگزاري فريض
نگار  توبه نازل شده بنابراين، توجيه سيره هها پيش از سور اوائل مدينه است و سال

ه ورزد تا شعري بسرايد ك ترين محلّي از اعراب ندارد! اينك چرا آن جناب اصرار مي كم
 .اش درماند! قضاوتش با خوانندگان است! در قافيه

 اعتراض بر حكم جهاد
نويس قرار گرفته، جهاد است. هر چند در اين باره  ايراد سيره هحكم ديگري كه ماي

پيش از اين سخن گفتيم و پاسخ نويسنده را داديم ولي چون اين حكم از حساسيت 
شناسان غربي واقع شده از اين رو لازم فراواني برخوردار است و مكرّر مورد نقد خاور

نگار  هاي سيره دانيم بيش از آنچه كه گذشت بدان بپردازيم و پاسخ كافي به اشكالتراشي مي



 273  هش بسوي قدرتج

 

و همكفران وي بدهيم. اميد است اين كار با عنايت بر اهميت موضوع موجب ملالت 
 خوانندگان را فراهم نياورد.

 نگارد:  نين ميجهاد اسلامي چ هسال در زمين 23 هنويسند
توان يافت(!!) حكم  اما قانوني كه در هيچيك از شرايع آسماني و بشري نظير آنرا نمي«

آن  و پس از»(!!) أذن للمؤمنين القتال« جهاد است كه نخست به صورت اجازه است:

هاي مدني مانند بقره، انفال، توبه و  هاي گوناگون امر وشدت عمل در سوره بشكل صيغه
هاي مكّي نامي از جهاد و قتال  است. قابل توجه و عبرت آنكه در سوره غيره آمده

هاي مدني به قدري آيات قتال و جهاد فراوانست كه تصور  مشركين نيست ولي در سوره
كيد صورت نگرفته باشد. و اين مطلب دو اهيچ امري و حكمي اين قدر ت هشود دربار مي

اعراب و راه استيلاء بر آنها  هبر روحيرساند: يكي بصيرت حضرت محمد  امر را مي
توان يك دولت اسلامي بوجود آوردو در نتيجه  وتوجه به اين اصل كه جز با شمشير نمي

يك واحد اجتماعي تشكيل داد(!!) زيرا خود اين اصل، منتزع از عادات و فطرت قوم 
ين حقّ انساني تر شدن حقّ آزادي فكر و عقيده(!!) يعني شريف عرب است. و دوم، پايمال

توان آنرا توجيه  كه صداي اعتراض بسي از متفكّرين را بلند كرده است و به آساني نمي
كردن، كاري پسنديده و با   كرد. آيا بزور شمشير مردم را به قبول عقيده و ديني مجبور

هاي گوناگون بشري  عدل و انسانيت سازگار است؟ بديهي است در جامعه همبادي فاضل
ان و در هر مكان كما بيش ستم و تباهي موجود است ولي از نظر اهل فكر هيچ در هر زم

اي براي  تر از اين نيست كه شاهي يا هيئت حاكمه تر، نامعقولتر و نامردمي ستمي تاريك
تواند(!!)  مردم حقّ آزادي فكر و عقيده قائل نباشد. پادشاه يا فرمانروا و يا حكومتي مي

، اين صورتي است كه از تنازع بقاء، هر چند مخالف اصول مخالف خود را از بين ببرد
انساني باشد. اما مجبورساختن مردمي كه چون او فكر كنند و مطابق ذوق و مشرب او 

پوشي و توجيه نيست. معذلك در طول تاريخ و در تمام ملل  رأي داشته باشند، قابل چشم
ي به شخصيت انسان رايج بوده احترام اين اجحاف به حقّ مردم روي داده است و اين بي
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مردم نيز چنيند يعني همان استبداد، همان خودكامي و خودرأي(!!)  هاست. حتّي عام
مخالف معتقدات خود را  هطاغيان و مستبدان را بكار بسته و تاب شنيدن فكر و عقيد

هاي تاريك و سياهي را در سرگذشت انسان گشوده است.  ندارند و خود اين امر، صفحه
اند، دست و پايشان را قطع  هاي تاريك انداخته اند، به زندان اند، سوزانده دميان را كشتهآ

هاي بارزي كه در  اند، نمونه جمعي مرتكب شده اند و كشتار دسته اند، به دار آويخته كرده
است وقايع خوني كشورهاي نازي و فاشيست  عصر خود ما و قرن بيستم روي داده

 وكمونيست است.
اقوام صورت گرفته  هجهان و ميان هم هاحترامي به آزادي فكر و عقيده در هم پس بي

است ولي مطلب قابل ملاحظه اين است كه آيا اين روش(!!) از طرف كسي كه پرچم 

 .]256: ة[البقر ﴾ِ�ِينِ ٱ ِِ  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿ فرمايد: هدايت را بر دوش گرفته است و در جائي مي

َُُ�مۡ  لَُ�مۡ ﴿گويد:  ميو در جاي ديگر به كافران  و . ]6[الكافرون:  ﴾٦ دِينِ  وَِ�َ  دِي

َهۡ ﴿ فرمايد: همچنين مي نۡ  لكَِ ِ�ِ ََةٖ  َ�نۢ  هَلَكَ  َُ ِ نۡ  يَٰ وََ�حۡ  بيَِ َُ  ّ ََةٖ  َ�نۢ  ََ ِ و  .]42[الأنفال:  ﴾بيَِ

 لَعََ�ٰ  نكَّ ن﴿ لقب گرفته و مصداق: .]107[الأنبياء:  ﴾لَمِ�َ َ�ٰ لِلِۡ  ةٗ رَۡ�َ ﴿از جانب خداوند: 
ي�ٖ  ُ�لُقٍ  َِ  ]161-159 هصفح[؟!. »شده است، سزاوار و رواست است .]4[القلم:  ﴾٤ عَ

سال در اين سخنان، حق و باطل را در هم آميخته و  23 هبايد دانست كه نويسند
 سازيم: طاهاي او را خاطرنشان ميقياسي نابجا بكار برده است و ما در اينجا خ

قانوني كه در هيچيك از شرايع آسماني و بشري «ه در اين باره كه: ادعاي نويسند اولاً
! ادعائي نادرست و دور از تحقيق شمرده »توان يافت، حكم جهاد است نظير آنرا نمي

اطّلاعي نويسنده از كتب مقدس اديان و تاريخ آنها است، زيرا هر  شود و نمايشگر بي مي
جهاد  هو فرمانهايي را كه دربار موسينبردهاي را بررسي كند، ماجراي  توراتكس 

هايي را از تورات ارائه  بيند و ما پيش ازاين، نمونه دريافت داشته در آنجا به روشني مي
جانشين او  يهود تصريح شده كه پس از موسي هداديم. بعلاوه، در كتب مقدس
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برخي از يوشع، باب دهم) و همچنين  هاز پيكار با دشمنان باز نايستاد (صحيف يوشع
 از جهاد در راه خدا و داود اسرائيل مانند: سموئيل پيامبران و پادشاهان بني

كوتاهي نكردند (كتاب اول سموئيل، باب چهاردهم و كتاب اول تواريخ ايام، باب 
374Fها در كتب تاريخي يهود نيز آمده است هجدهم) و شرح اين جنگ

1. 
اطل نگرديده همانگونه كه قبلاً نيز حكم جهاد منسوخ و ب در ديانت عيسياما 

سيحيت نيز به فرازهايي از انجيل را در اين باره گواه آورديم و برخي از علماي بزرگ م
قديس بزرگ مسيحي  AUGUSTIN اگوستين سناند چنانكه  اين حقيقت اعتراف نموده

 در قرن چهاردهم ميلادي اعلام كرد كه جنگ عادلانه، مشروع است و با آئين مسيح
شمردند و با گرمي  مي» جهاد مقدس«را  هاي صليبي جنگناسازگاري ندارد. مسيحيان نيز 

ميان آنان، ها شركت كردند كه در ن در اين جنگاز آن استقبال نمودند و هزاران تن از ايشا
شدند. البتّه هر جنگي صحيح و مشروع نيست ولي مقصود ما  كشيشان فراواني يافت مي

ميان مسلمانان نبوده حدود به قانون اسلام و متداول درذهبي مهاي م آن است كه جنگ
گونه نبردها را تصويب نموده و در آنها شركت  ديان و اقوام ديگر نيز مكرّر ايناست و ا

اند كه  روي در اين مقام را به جايي رسانده اند و حتيّ برخي از پاپهاي مسيحي، زياده كرده
 هجنگ نيست بلكه ماي هاسلام دربار هي عادلاناا رنه تنها فتواي ايشان قابل مقايسه ب

اروبان عظم مسيحيت، اشرمندگي، همكيشان آنها را نيز فراهم آورده است چنانكه پاپ 
 1095نوامبر  28بنا بدرخواست الكسيس اول (امپراطور قسطنطنيه) در  Urbainدوم 

روان خود را بر ضد جنگ صادر كرد. در اين فتوي كه پي هميلادي، فتوائي شگفت دربار
 نويسد: خطاب به مسيحيان چنين مي مسلمانان برانگيخته،

ثروت دشمنان، مال شما خواهد بود و شما مالك دارايي آنها بوده خزائن و نفائس «
توانيد به غنيمت ببريد. كساني كه مرتكب هر گونه معصيت گرديده باشند ولو  آنها را مي

                                           
تاليف حبيب لوي، چاپ تهران، جلد اول مراجعه » تاريخ يهود ايران«بعنوان نمونه در زبان فارسي، به كتاب:  -1

 هاي ديگر در اين باره نوشته شده فراوان است. كنيد. كتبي كه به زبان
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مردم، مجاناً و  هبنياعمدي و سوزاندن خانه و  قتل و زنا و غارتگري و ايجاد حريق
بلاعوض تبرئه خواهند شد مشروط بر اينكه وارد اين جنگ مقدس و با شكوه بشوند. 
كسي كه در سرزمين مقدس شربت مرگ را بچشد يا حتيّ در اثناي راه بميرد، شهيد 

 .375F1»محسوب شده و فوراً داخل بهشت خواهد شد
هاي دفاعي و در برخي از موارد  گذاران دنيا نيز جنگها، قانون علاوه بر مذهبي

مقنّن مشهور  Montesquieuمنتسكيو اند. بعنوان نمونه:  نبردهاي تهاجمي را تصويب كرده

 نويسد: مي روحُ القوانينفرانسوي در كتاب: 

ملل هم حق دارند براي حفظ خودشان جنگ نمايند زيرا حفظ هر ملتّ و دولتي مثل «
 .376F2»ملتّ ديگري است كه به او حمله كرده است حفظ هر دولت و

 گويد: باز هم در همان فصل مي
كند  در مورد اجتماعات و ملل، حقّ دفاع طبيعي گاهگاهي لزوم حمله را ايجاب مي«

آيد كه ممكن است يك صلح طولاني ملتّ ديگر را طوري نيرومند  يعني مواقعي پيش مي
ديگر را نابود كند، در اين صورت حمله، يگانه  نموده و به حالي درآورد كه بتواند ملتّ

شود حقّ دفاع طبيعي در بين  وسيله جلوگيري از اضمحلال است. به اين ترتيب ديده مي
 .377F3»كند ملل، مبادرت به حمله را ايجاب مي اقوام و

باشد  آنچه از اين قانونگذارِ معروف غربي نقل كرديم بطور مطلق مورد قبول ما نمي
سال  23 هكنند ادعاي نويسند كيو و ديگر شواهدي كه آورديم ثابت ميولي سخن منتس

سابقه  قوانين بشري بي ميان اديان واساس است و مشروعيت جنگ در و بيكاملاً واهي 
 نبوده و ويژة اسلام نيست.

                                           
 .38جان الدر، چاپ تهران، ص  تاريخ اصلاحات كليسا، اثر -1

 .269، ترجمه علي اكبر مهتدي، چاپ تهران، ص القوانين  روح -2

 .27، صفحه القوانين  روح -3
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اجازه است حكم جهاد ... نخست بصورت «نويسد:  نگار كه مي : سخن ديگرِ سيرهثانياً

در  شدت عملهاي گوناگون امر و  و پس ازآن، به شكل صيغه» لقتالاذن للمؤمنين ا«

به  ورزي او را دقّتي و غرض بي »و غيره آمده است بقره، انفال، توبههاي مدني مانند  سوره

» اذن للمؤمنين القتال«اي به صورت:  گذارد! زيرا در سراسر قرآن كريم، آيه نمايش مي

 مينه آمده بدين صورت است:ر اين زاي كه د شريفه هنداريم و آي

ذنَِ ﴿
ُ
ِينَ  َ َّ ِ ّۡهُمۡ  َِلُونَ يَُ�ٰ  ل ْ  بََِ  .]39الحج: [﴾ ...ظُلمُِوا
جنگ داده شد زيرا كه بر آنها ستم رفته  هاند، اجاز به كساني كه در معرض پيكار قرار گرفته«

 .»است...

افته چنانكه در هاي بقره و انفال و توبه، اين منطق عادلانه تغيير ني وانگهي، در سوره

ٰ ﴿خوانيم:  مي بقره هسور ْ وََ� بيِلِ  ِِ  ِلُِوا ِ ٱ ََ ِينَ ٱ َّ ْۚ َِدُوٓ َ�عۡ  وََ�  ِلُِونَُ�مۡ يَُ�ٰ  َّ َ ٱ إنِّ  ا بِّ  َ�  َّ ُُ 
ۡ ٱ  . ]190: ةالبقر[﴾ ١ َِدِينَ مُعۡ ل

وزگران كه خدا تجا اند پيكار كنيد وتجاوز مكنيد در راه خدا با كسانيكه به جنگ شما آمده«
 .»دارد را دوست نمي

به جنگ دفاعي سفارش  حج، هاينجا نيز همانند سور شود در به طوريكه ملاحظه مي
كه نويسنده آنرا »! شدت عمل«گونه ستم و تجاوزي منع گرديده است و از شده و از هر

                                                                                                        شود. دستاويز خود قرار داده اثري ديده نمي
 فرمايد: ضمن آيات جنگ مي انفال هسورما در ا

ْ  نن﴿ ََحُوا ۡ  لهََا ََحۡ جۡ ٱفَ  مِ للِسّلۡ  جَ َّ َ  وَتوََ ِۚ ٱ ََ ْ يرُِ�دُوٓ  نن ٦ عَليِمُ لۡ ٱ لسّمِيعُ ٱ هُوَ  ۥإنِهُّ  َّ  ا
ن

َ
ۚ ٱ بَكَ حَسۡ  فَِنِّ  دَعُوفَ َ�ۡ  َ ُ ِيٓ ٱ هُوَ  َّ يدَّفَ  َّ

َ
َ  ِ�ََۡ ِ ِ ب ِ  ۦه ۡ ٱوَ�  .]62-61الأنفال: [﴾ ٦ َُِِ�َ مُؤۡ ل

اگر دشمنان به صلح گرايش نشان دادند تو نيز بدين كار تمايل نشان ده و بر خدا توكّل كن «
خدا است او ات  كه او شنوا و دانا است. و اگر خواستند بر تو نيرنگ زنند، همانا كفايت كننده

 .»ييد نمودااست كه به ياري خود و به كمك مؤمنان تو را ت

انفال دستور جنگ با دشمنان آمده ولي از صلح با ايشان نيز به  هآري، هرچند در سور
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گري بردارد، اسلام  كند همين كه دشمن دست از فتنه روشني سخن رفته است و ثابت مي
 را با او جنگي نيست.
متعال و منطقي اسلام در  ههاي حج و بقره، چهر هم چون سورهبنابراين در اينجا 

 مسئله جنگ نمايان شده است.
سال شديدترين آيات نبرد در خلال آن  23 هكه بنا به ادعاي نويسند توبه هاما در سور

ُٗ ﴿خوانيم:  شود! چنين مي ملاحظه مي َ� تَُ�ِٰلُِونَ قَوۡ
َ
ََهُمۡ َ ٰ يَۡ�

َ
َ ْ ْ ا نَّ�ثُوٓا �ِِِۡ�رَاٱِ وهََمّوا

وّلَ مَرّ�ٍ 
َ
ولِ وهَُم بدََءُوُ�مۡ َ َُ  .]13: التوبة[﴾ ...ٱلرّ

جنگيد كه پيمانهاي خود را شكستند و تصميم به اخراج پيامبر گرفتند و  چرا با گروهي نمي«

 .378F1»بار جنگ را با شما آغاز كردند آنها بودند كه نخستين
و انصاف رعايت شده وحقّ معقول  بينيم، جانب عدالت در اين آيه نيز به طوريكه مي

كند.  شكني و ستمگريِ دشمن است، يادآوري مي و مشروعي را كه دفاع در برابر پيمان
حولِ نويسنده اَپس، منطق قرآن از آغاز تا انجام يكي است و اختلاف ندارد. اين، ديدگانِ 

 بيند! آري: خدا تفاوت و تعارض مياست كه در كلام 
 حيــرت اســتســهم ناپاكــان ز قــرآن 

 

 نور خور خُّاش را چـون ظلمـت اسـت    
 

 نيست در فرقـان حـق هـيچ اخـتلاف    
 

 ات بـــا حـــق نـــدارد ائـــتلاف! ديـــده 
 

ــر درون  ــد ب ــور وحــدت چــون نتاب  ن
 

379Fهرچــه بينــي اختافســت اي زبــون!    

2 
 

رساند، يكي بصيرت  اين مطلب دو امر را مي«سال آورده كه:  23 ه: آنچه نويسندثالثاً
اعراب و راه استيلاء بر آنها و توجه به اين اصل كه جز با  هيحضرت محمد بر روح

تشكيل  يك واحد اجتماعيدر نتيجه، توان يك دولت اسلامي بوجود آورد و  شمشير نمي
خبر بوده است!  يخ اسلام بينگار تا چه اندازه از تار دهد كه جناب سيره . گواهي مي»داد...

                                           
همگي «. يعني: ]36: التوبة[ ﴾يَُ�ِٰلِوُنَُ�مۡ كَففّةٗ كَمَا  وََ�ِٰلِوُاْ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� كَففّةٗ ﴿خوانيم:   و نيز در همين سوره مي -1

 .»جنگند كارزار كنيد چنانكه آنان همگي با شما ميبا مشركان 
 اشعار، از نويسنده اين كتاب است. -2
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 هچون به مدينه (يثرب) گام نهاد، دو قبيل اسلامزيرا به اتّفاق مورخان، پيامبر ارجمند 
پيوند داد  مهاجرانِ مكّيرا به اتّحاد بايكديگر فراخواند و آن دو گروه را با  أَوس و خَزرج

پيروان خود را تحت عنوان كلّي  ه) ميان ايشان برقرار كرد و همخُوتاُبرادري ( هو رابط
ديد آورد كه زندگي اجتماعي و هدف متشكّل ساخت يعني گروهي را پ» امت واحد«

 خوانيم: عمران مي آل هسور راي داشتند همانگونه كه د يگانه

ْ ذۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ مَتَ نعِۡ  كُرُوا ُِمۡ  إذِۡ  ُ�مۡ عَلَيۡ  َّ عۡ  كَُ
َ
َ ٓ لّفَ  ءٗ دَا

َ
صۡ  قُلُو�ُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  فََ

َ
  ٓۦمَِهِِ بَِعِۡ  ُِمبَحۡ فَأ

ٰ إِ�ۡ   .]103عمران:  آل[﴾ انٗ َ�
هاي شما الفت  ميان دلد آنگاه كه دشمنان هم بوديد و درر خود بياد آرينعمت خداي را ب«

 .»افكند و به نعمت خدا برادران يكديگر شديد...

 خوانيم: باز در همين سوره مي

ُِمۡ ﴿ َ  كَُ ٌۡ ةٍ  َ� ُّ َُ  ۡ�
ُ
َّاسِ  رجَِتۡ َ   للِ

ۡ
ِ  مُرُونَ تأَ  ٱب

ۡ َۡ  رُوفِ مَعۡ ل ۡ ٱ عَنِ  نَ هَوۡ وََ� َُونَ وَتؤُۡ  مَُكَرِ ل ُِ 
 ِ ِ ٱب  .]110عمران:  آل[﴾ ...َّ

دهيد و از  ايد، به نيكي دستور مي شما بهترين امتي هستيد كه به نفع مردم نمودار گشته«
 .»داريد وبه خدا ايمان داريد... زشتي باز مي

-چنانكه پيش از اين گذشت-در اوائل ورود به مدينه  علاوه بر اين، پيامبر
با -حتيّ مشركانِ آنجا تنظيم كرد كه هر كدام  هوديان واي براي مسلمانان و ي نامه پيمان

در كنار يكديگر با صلح و آرامش بسر برنَد و  -رفتند آنكه گروهي جداگانه به شمار مي
خود دفاع كنند يعني روابط اجتماعي مسلمانان را با  هدر برابر دشمن مشترك، از جامع

همكاري فرا خواند. بنابراين،  ن وديگران توسعه بخشيد و آئين هاي مخالف را به تعاو
پيش از آنكه با قريش به جنگ پردازد توفيق يافت تا واحد اجتماعي  مپيامبر اسلا

براي حفظ و پاسدراي از اين  ول خداسهاي دفاعي ر متشكّلي بوجود آورد لذا جنگ
 .اجتماعي بود، نه براي تشكيل آن!حد او
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يشتر از راه دعوت و تبليغ صورت اسلامي هم ب هجامع هعلاوه بر تشكيل، توسع
هاي مختلفي را به نواحي  پذيرفت چنانكه پيامبر خدا درهمان اوائل هجرت، دسته مي

هاي بعد، سفيران خود را به  تا به تبليغ اسلام بپردازند و در سالگوناگون گسيل داشت 
ده ارسال كرد هايي به سوي قبائل پراكن فرستاد و مكرّر نامه يمنو  شامنواحي دورتر مانند 

غيره را و روم شرقيو  مصرو  ايرانو  حبشهو حتيّ پادشاهان كشورهاي گوناگون مانند 

ب«ها را در كتاب:  اي از اين نامه به اسلام دعوت نمود كه مجموعه رَ سائِلِ العَ ةُ رَ رَ هَ » جمَ

ياسيَّةِ «تأليف احمد زكي صفوت و نيز در كتاب:  ثائِقِ السِّ ةُ الوَ موعَ هدِ  مجَ ةِ النَّبِیِّ وَ  لِلعَ لافَ الخِ

ة دَ اشِ  توان ديد. تأليف دكتر محمد حميداالله، مي» الرّ

هاي فكري آورده، با كمال شگفتي  : سخني كه نويسنده درنكوهش از سلب آزاديرابعاً
ارِ پرسوز و ميان گفتنگار در شده است! زيرا جناب سيرهاز سوي خودش نقض و رد 

 نويسد: گداز! خود مي
تواند مخالف خود را از بين ببرد، اين صورتي است  فرمانروا يا حكومتي ميپادشاه يا «

از تنازع بقاء، هرچند مخالف اصول انساني باشد. اما مجبورساختن مردمي كه چون او 
 !!.»پوشي و توجيه نيست ي داشته باشند قابل چشمافكر كنند و مطابق ذوق و مشرب او ر

ي اجازه دارد برخلاف اصول انساني، مخالفان عجبا! هنگامي كه ما پذيرفتيم حكومت
دهد؟  هاي فكري چه معنا مي خواني براي سلب آزادي خود را از ميان بردارد، ديگر مرثيه

ها حق ندارند از آزادي عقايد جلوگيري  گويي نيست كه ما ادعا كنيم: دولت آيا اين تناقض
تل رسانند؟ راستي آنهمه ناله و كنند امبا حق دارند مخالفان عقايد و رفتار خود را به ق

خواني و سوگواري در فراق آزادي، براي وصول به همين نتيجه بود؟ يا  فغان و روضه
اي دهند و اعلام دارند  شوهاند بدين وسيله به دولت متبوع خود ر جناب سناتور! خواسته

ا از خواهان مجاز هستيد زير چد سلب آزادي جايز نيست ولي شما در كشتن آزاديكه هر
 كنيد؟ حقّ طبيعي خود! استفاده مي
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براي » قانون تنازع بقاء«آزاديخواه! اين اجازه را به استناد  هآور است كه نويسند خنده
ميان حيوانات وحشي ني كه در بيابان و جنگل و دركند يعني همان قانو ها صادر مي دولت

قانون «دن حكومت كند ميان بشر متمداند اصلي كه بايد در ا هنوز نميبرقرار است! گوي
ها از راه معاونت وهمياري بايد چرخ زندگي را بگردانند و  است يعني انسان» تعاون بقاء

 .هاي حيات برگشايند، نه از راه دريدن و از ميان بردن يكديگر! گره از دشواري
زندگي درمانده و  هتأسف نيست كه اين مدافعان آزادي! از فهم اصول اولي هآيا ماي

 .كنند؟! را مطرح مي» قانون جنگل«ي عالم انساني برا
الفارق  اي نادرست و قياسي مع چيني خود، به نتيجه سال از مقدمه 23 ه: نويسندخامساً

سازد. در اين استنتاج ظالمانه،  رسيده كه اسناد و مدارك روشن تاريخي، آنرا مردود مي
يان و مستبدان و فاشيستها خود كامگان و طاغ هاسلام را با شيو روش دفاعي پيامبر

مقام خدا  دروني خويش را با پيامبرِ والا هشمارد و كين ها ... همسان و برابر مي وكمونيست
ديني  آيا به زور شمشير مردم را به قبول عقيده و«نويسد:  گذارد چنانكه مي به نمايش مي

است؟... آدميان را عدل و انسانيت سازگار  هكردن، كاري پسنديده و با مبادي فاضل مجبور
اند، به  اند، دست و پايشان را قطع كرده هاي تاريك انداخته اند، به زندان اند، سوزانده كشته

عصر خود ما هاي بارزي كه در  اند، نمونه جمعي مرتكب شده اند و كشتار دسته دار آويخته
است. كمونيست  است وقايع خونين كشورهاي نازي و فاشيست و و قرن بيستم روي داده

اقوام صورت گرفته  هجهان و ميان هم هاحترامي به آزادي فكر و عقيده، در هم پس بي
ولي مطلب قابل ملاحظه اين است كه: آيا عين اين روش از طرف كسي كه پرچم است 

 .380F1؟»هدايت را به دوش گرفته ... سزاوار و روا است

                                           
گري و سياست بازي! معمولاً دشمني خود را با پيامبر  سال از سر حيله 23جاي يادآوري است كه نويسنده  -1

دل  راد ظاهربين و سادهكند تا اف پنهان مي»! حضرت رسول«و »! حضرت محمد«هايي چون  در لفاّفه واژه اكرم
را بفريبد و چنان پندارند كه وي با احترام و انصاف درباره پيامبر و سيرت او پژوهش نموده است! ولي اگر 

يابند كه  سال) با تأمل نگرند به خوبي درمي 23دلان مزبور به سخنان فوق (و نظاير فراوان آن در كتاب  ساده
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تن اسير  6000كردن  دگوييم: آيا عفو مردم مكّه از سوي پيامبر، و آزا در پاسخ مي
و ديگران، و بخشودن  ابوسفيان و هند و وحشيحنَين، و در گذشتن از جنايتكاراني چون 

پوشي از گناه مردي كه ضارب فرزند و  ر آن بود تا پيامبر را مسموم كند، و چشمزني كه ب
راه شد... همة اينها معنايش آن است كه پيامبر اسلام از  پيامبر شمرده مي هقاتل نواد

افكند  هاي تاريك مي سوزانيد و به زندان كشت و مي گناه را مي هاي بي دلي، انسان سخت
 .آويخت؟! وبدار مي

ها در مكّه شكنجه شدند و  پرستي، سال پناهي كه به جرم ترك بت يا دفاع از مردم بي
 هسپس از ديار خود رانده گشته و اموالشان به تصرّف درآمد و هر دم در معرض حمل

 .ني قرار داشتند، معنايش تحميل عقيده به زور شمشير است؟!دشم
طرف  مگر قرآن مجيد در دوران مدينه صريحاً مسلمانان را از جنگ با كساني كه بي

 فرمايد:  كند و نمي بودند منع نمي

ِينَ ٱ إِّ� ﴿ لُونَ  َّ َِ ِيَ�ٰ  ََهُموََ�يۡ  ََُ�مۡ بيَۡ  �قوَۡ  إَِ�ٰ  يَ وۡ  قأ ُِ
َ
َ  ٓ ن صُدُورهُُمۡ  ِ�َتۡ حَ  ءُوُ�مۡ جَا

َ
َ 

وۡ  ِلُِوُ�مۡ يَُ�ٰ 
َ
ْ يَُ�ٰ  َ ٓ  وَلوَۡ  مَهُمۚۡ قَوۡ  ِلُِوا ُ ٱ ءَ شَا لوُُ�مۡ �ۡ ٱ فَِنِِ  َِلُوُ�مۚۡ فَلََ�ٰ  ُ�مۡ عَلَيۡ  لسََلّطَهُمۡ  َّ  فَلَمۡ  َ�َ

لۡ  ِلُِوُ�مۡ يَُ�ٰ 
َ
ْ قَوۡ وََ مَا لسّلَمَ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  ا ُ ٱ جَعَلَ  ََ بيِ هِمۡ عَلَيۡ  لَُ�مۡ  َّ  .]90النساء: [﴾ ٩ ٗ� ََ

اند كه ميان شما و آنان پيماني  (با كافران كارزار كنيد) مگر كساني كه به گروهي پيوسته«
-آنان از جنگيدن با شما يا كارزار با قومشان تنگ شده  هاند و حوصل هست يا به نزد شما آمده

بنابراين همين كه از  -دندكر داد و با شما پيكار مي خواست آنانرا بر شما چيرگي مي اگر خدا مي
 خداوند هيچ راهي را بر ضدشما كناره گرفتند و با شما نجنگيدند واظهار صلح به شما نمودند، 

 .!»آنها براي شما مقرّر نداشته است...

                                                                                                             
جسارت ورزيده و توهين نموده است. به راستي آيا روا  مبر اسلامنويسنده تا چه حد به ساحت مقدس پيا

است كه يك نويسنده افيوني! با آن همه مفاسد اخلاقي و خيانتهايي كه در صحنه سياست از او سر زده، در 
واپسين زندگاني خود، كتابي براي مردم ميهنش بنويسد و در آنجا (پس از خدا) عزيزترين شخصيت مقدس 

با تهمت و افتراء و تحريف گزارشهاي تاريخي در رديف چنگيز و آتيلا و هيتلر و استالين به شمار آنان را 
 آورد و ما نقاب بر چهره زنيم و همچون منافقان و دو رويان، با احترام از او ياد كنيم؟!.
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دهد كه چون در دوران مدينه و زمان شكوفايي قدرت پيامبر، به  نشان نمي  مگر تاريخ
طرف نبرد كن تا به مسلماني گرايند، پيامبر  ه با اقوام بينمودند ك آن بزرگوار پيشنهاد مي

 نمود؟ راستين اين پيشنهاد را رد مي
آري، تاريخ بارها از اين حقيقت خبر داده ولي گوش مخالفان اسلام همواره كَر و 
چشمشان از ديدن مدارك روشن تاريخي نابينا بوده است! و ما در اينجا چند نمونه از اين 

 آوريم: وقايع را مي
ي) در تاريخ هجري قمر 275(متوفيّ در سال  يعقوبيحمد بن أبي يعقوب معروف به ا

 نويسد: قديمي خود مي

یَثَ رسَُ لُ نالله« َ� ُِیَ مَبدِنالله ََ هُمُ نلهَبِّ ىِ  ُأَ مُدَِجَ وَهُم تُلَفائُهُ وَ �ِ غَِ
میَ قالَ ناللهُ فلهِم

ّ
وۡ ﴿  نُ

َ
َ  ٓ  كَ فَقالُ ن للَنا مَلَل .]90[النساء:  ﴾ورهُُمۡ صُدُ  حَِ�َتۡ  ءُوُ�مۡ جَا

دمباً كَ  وَ وَللَنا مَیَ 
َ
ً و َّ لهَُم سَلّدن قالَ  ىِ

. فَقالَ نلّاسُ  نغزُهُم ما رسَُ لَ ناللهِ  فَ لمَ ُ�لبُ هُ
َِه ... س

َ
ةَ و َ َِ  بِ

ّ
 .»ََی مَأبُذَ ىِ!

دلج كه با او همپيمان بودند م غالب بن عبداالله كلبي را به سوي قوم بني رسول خدا« يعني:

وۡ ﴿ ه:فرستاد (تا آنانرا به اسلام دعوت كند) و اين قوم كساني بودند كه خداوند دربارة آنان آي
َ
َ 

 ٓ كه ما  پيامبر پاسخ دادند هرا نازل كرد. آنها به نمايند .]90[النساء:  ﴾صُدُورهُُمۡ  حَِ�َتۡ  ءُوُ�مۡ جَا
راهيم و دعوت غالب بن عبداالله را نپذيرفتند. آنگاه مردم نه بر ضد محمد هستيم و نه با وي هم

به پيامبر گفتند كه اي رسول خدا با ايشان جنگ را آغاز كن! پيامبر پاسخ داد: آنان سروري 
شريف دارند كه جز كار پسنديده را در پيش نخواهد گرفت (و سرانجام خودش اسلام را 

 .»نشمردپذيرد) و پيامبر با ايشان پيكار را روا  مي
 نويسد:  باز يعقوبي مي

ََ ىِ  رسَُ لِ ناللهِ فَقالَ  ما وَ « ََجَ ة فَ ََ َ ََ ّ ىِ  ُأَ  ِّ ل
للََ: ُیَ مَبدِناللهِ نللّ ََ عَیَثَ َُ

ارِعُهُ وَ!
ُ
هُ وَ  رسَُ لَ ناللهِ قالُ ن !َ َُ ِ َُبَذُُّهُ  فَقالَ نلّاسُ  ما رسَُ لَ  !َُصَدّقُهُ وَ  !سلُال
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ً وَ م  فَقالَ  دَ ناللهِ نغزُهُ  ً وسَُ دَدن َّ فلهِم مَدَدن ِِ
ة مَ هُم فَ ََ َ ََ رُلّ رَلخَ صاَِيَ مِی ُأَ 

 .381F1»سَبلِ  ناللهِ  غزَ ف
را به اسلام  نمُيلهَ بن عبدااللهِ ليَثي را به سوي بني ضمَرهَ فرستاد (تا آنان پيامبر خدا« :يعني

ضمَرهَ گفتند كه: ما نه با محمد  رسول خدا بني فراخواندَ) نمُيله بازگشت و به پيامبر گفت: اي
كنيم! مردم پيشهاد  داريم و نه تكذيبش مي كنيم، نه او را تصديق مي جنگيم و نه با او سازش مي مي

فرمود: آنها را رها كنيد كه از فزوني و شرف و  نمودند كه: اي رسول خدا با آنان بجنگ! پيامبر
ضمره كه (بخواست خود بيايد و به  ا شيخ نيكوكاري از ميان بنياي دارند و چه بس بزرگواري بهره

 .»همراه ما) در راه خدا پيكار كند
 نويسد: و همچنين يعقوبي مي

ََ فَقالَ  ما رسَُ لَ « ََجَ َّ  ىِ  ُأَ ننّمِ  فَ ََ ِ: نلضّ مَلّ
ُ
درَ� ُهُم  وَعَیَثَ مَََو ُیَ و

َ
ناللهِ و

 ناللهِ وَ  !ً دَمَ جَِ ُهُم تُلُ فُلُ !ً وَ 
َ
هُم ىِ 

. فَقالَ نلّاسُ  نغزُهُم  َُ ٌِ رَدّ نلإُِا
َ
َُ ن و

َ
رسَُ لِِ فَأ

! ما رسَُ لَ ناللهِ  فَقالَ رسَُ لَ ناللهِ  دَمَ ن ُأَِ 
َ
ّّ ننّمِ ق ىِمّاُ�م  و َّ سَلّدَهُم قَد صَ  ىِ

یَموَ  ََ  ََ سلِمق َ�لَقُ لُ 
َ
سلَمَ َ�لَقُ لُ  و

َ
 .382F2»و

ديل گسيل داشت و او بازگشته گفت: اي  ه ضمَري را بسوي بنيمياُرو بن عم پيامبر« :ييعن
سوي خدا و رسولش  به ميانشان وارد شدم و آنها رادا، جماعت ايشان را دريافتم و دررسول خ

دعوت كردم ولي آنان به سختي از پذيرفتن اسلام خودداري نمودند. مردم گفتند: اي رسول خدا 
ديل را رها كنيد و از جنگ با ايشان بپرهيزيد، بدانيد كه آنان  فرمود: بنيبا ايشان بجنگ! پيامبر 

سروري دارند كه نماز گزارده و اسلام آورده است، او به آنها خواهد گفت كه اسلام آوريد و 
 .»پذيرند ايشان مي

شود بنابر دستور قرآن مجيد، اقوامي كه با مسلمين به پيكار  چنانكه ملاحظه مي
رو گرفتند و از اين  طرف بودند، هيچگاه در معرض حملة پيامبر قرار نمي بيبرنخاسته و 

                                           
 .73، ص 2تاريخ يعقوبي، ج  -1
 .73، ص 2تاريخ يعقوبي، ج  -2



 285  هش بسوي قدرتج

 

كردند آن بزرگوار، با ذكر  هرگاه كه جنگ با اقوام مزبور را به رسول اكرم پيشنهاد مي
داشت و هيجاناتشان را آرام  امتيازات ايشان، مردم را از جنگ با آنان برحذر مي

 نمايانگر آن است كه اسلام روشن پيامبر ساخت. پس دستور صريح قرآن و روش مي
انگيزان معاند روبرو  جو، سر جنگ نداشت و تنها با ستمگران مهاجم و فتنه با مردمِ صلح

اي كه نه اطّلاع درستي از تعاليم قرآن كريم دارد، و نه از روش دعوت  شد، اما نويسنده مي
كند تا بر صحت دعوي خود  يآگاه است، و نه به مآخذ تاريخي رجوع م و سنتّ پيامبر

و »! خواهد بگويد هرچه دل تنگش مي«اي، البتّه حق! دارد كه  گواه آورد، چنين نويسنده
 رد، آري:خود را به نسبت به والاترين شخصيت تاريخ ابراز دا هحقد و كين

 كـس درد  ةچون خدا خواهد كـه پـرد  
 

ــردَ!   ــان بـ ــه پاكـ ــدر طعنـ ــيلش انـ 383Fمـ

1 
 

نگار از قرآن شريف آورده مبني بر آنكه: هلاك و حيات هر  عجب آنكه آنچه سيره

هَۡ ﴿ كس بايد تا از روي دليل باشد نۡ  لكَِ ِ�ِ ََةٖ  َ�نۢ  هَلَكَ  َُ ِ نۡ  يَٰ وََ�حۡ  بيَِ َُ  ّ ََةٖ  َ�نۢ  ََ ِ  ﴾بيَِ

 .]256: ة[البقر ﴾ِ�ِينِ ٱ ِِ  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿ و يا: در پذيرفتن دين هيچ اجباري نيست .]42[الأنفال: 
اند كه پيامبر اسلام بر  شوند. يعني در دوراني آمده هر دو از آيات روزگار مدينه شمرده مي

نفال) نازل ا ه(در سور بدرنخستين، پس از پيروزي  همسند قدرت نشسته بود و به ويژه آي

عۡ  ِ� قَوۡ  تَ ليَۡ َ�ٰ ﴿ سال حجت است و 23 هشده و بر نويسند  .]26[يس:  !﴾لَمُونَ ََ
پردازد كه ما به مناسبتي  نويس به ماجراي رفتار پيامبر با اسيران جنگ مي سيرهاز اين پس، 

 آن بحث را قبلاً آورديم و پاسخ لازم را به شبهات او داديم.

                                           
 ي است.والدين مول  شعر از جلال -1
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فصل پيشين است و به تعبير ديگر،  هسال در حقيقت، باقيماند 23اين فصل از كتاب 
آورد  ااستوار نهاده شده! و گفتار شاعر را به ياد ميبنايي است كه بر همان بنياد سست و ن

 كه:
 خــدايا چنــان كــن ســرانجام كــار    

 

ـــا مــــي   رود ديــــوار كــــج! تــــا ثريـ
 

آغاز فصل تازه سخن نويسنده در اين بخش همان است كه در  هادعا و چكيد هخلاص
 نويسد: آورده و مي

هاي  بايد به سورهاگر كسي بخواهد محمد را در كسوت نبوت مشاهده كند ناچار «
و امثال آن مراجعه كند،  نجم هو سور مؤمنون هاز آنها چون سورمكّي مخصوصاً بعضي 

روحانيت مسيح به شكل درخشاني از آيات آنها ساطع است. برعكس، اگر بخواهند 
هاي مدني مانند:  محمد را بر مسند امارت و رياست و قانونگذاري ببيند بايد به سوره

 ].170 هصفح[!. »روي آورد توبه هسور و مخصوصاً حمدم، نساء، بقره
 گوييم: نويس مي در پاسخ سيره

 هرا در صدر اسلام ببيند علاوه بر ملاحظ جلوة مسيحاگر كسي بخواهد  :اولاً
از دشمنانش در  هاي مكرّر محمد هاي مكيّ، بايد به عفوهاي پياپي و گذشت سوره

نمودار است. بلكه چون  مسيح هي از آنها، چهرا دوران مدينه بنگرد كه در هر صحنه
قدرت و حكومتش رخ مينداد و  هو گذشت او از دشمنان خود در دور عفو مسيح

بخشود، از اين  در شكوه غلبه و درخشش پيروزي، دشمنان جنايتكارش را مي محمد
 رو لطف و رحمت او ده چندان كه از مسيح نمايان شد، تجليّ كرده است.

) را فراموش نكرده كه پس بوسفيان بِن حرب (زعيم دشمنان محمداَخنان تاريخ، س
 رحمت پيامبر، به او گفت: هاز جلو
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َتَ وَ «
َ
ب و

َ
ََ ُِأ تلَ

َ
ّ�ق ما و

ُ
سَ كَ وَ و ََ ُ

َ
مظَمَ مَف َ كَ وَ و

َ
 !.384F1»كَ و

 .»مادرم فدايت باد، چقدر بردبار و بزرگواري؟ و چه اندازه عفو تو عظيم است؟ پدر و«

 (دشمن سرسخت پيامبر) از همياُ، صفوان بِن دهد كه به هنگام فتح مكّه نشان ميتاريخ، 
آنجا گريخت و دوستش عمير بن وهب از رسول خدا درخواست عفو وي نمود. پيامبر نه 

عفو وي به عمير داد تا  امان و هتنها صفوان را بخشود بلكه دستار خويش را به نشان
زگرداند! عمير در ملاقات با صفوان بدو گفت: من از سوي خصم گريزان را به مكّه با

ام تا امان او را به تو  رترين و نيكوكارترني و بردبارترين و والاترين مردم به سويت آمده
هايي كه با وي داشتم بر جان خود  ها و ستيزه برسانم! صفوان گفت: من بدليل جنگ

وَ «نگرانم! عمير پاسخ داد:  مُ أَحلَمُ وَ هُ او بردبارتر و بزرگوارتر از آن است كه »! أَكرَ

و مغازي  418، ص 2ابن هشام، ج  هانديشي! و صفوان را به مكّه بازگرداند. (سير مي
 .)855، ص 2واقدي، ج 

وحشي و هبار و  چشم در چشم هند جگرخوار و هايي را كه پيامبر تاريخ، لحظه

ن«: گفت افكَند و به هر يك مي جز ايشان مي عكرمِه و وتُ عَ فَ ! از »از تو درگذشتم» «كعَ

 ياد نبرده است.
است كه به قدرت و حكومت رسيده و با رفتارِ برترينِ  همان مسيح پس محمد

كاش مغرضان، چشم بينا  اعلي براي فرمانروايان شده است! هخود، سرمشق والا و نمون
 .شناختند! ديده و مي داشتند و او را مي

جنگ  هاي بقره و نساء و محمدو توبه را مظهر امامت و ال سورهس 23 هثانياً: نويسند
نگار، نبوت از  شمارد، جنگي كه به مذاق وي از نبوت جدايي دارد زيرا در پندار سيره مي

سفارش به عفو و نرمخويي نبايد تجاوز كند و از نبرد با دژخيمان و ستمگران و نجات 
 .مظلومان از شرّ ظالمان، نبايد سخن گويد!

                                           
 .818، ص 2مغازي واقدي، ج  -1
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كشي و پذيرفتن ذلتّ و تحمل  اما علماي اسلامي بر آنند نبوتي كه مردم را به ستم
 استثمارگران هخفتّ فراخواند در حقيقت، نبوت خدايي نيست و بايد آنرا ساخته و پرداخت

واهند تا رمق خلق را بگيرند و خ اجر تحمل! مي هو ارباب زر و زور شمرد كه به بهان
، عملي سازند! و البتّه اين دسته، اسلام را كه آئين غيرتمندان و در چه را آرزو دارندهر

 هاي بقره و نساء و محمد و پذيرند وگرنه، همان سوره عين حال آئيني اخلاقي است نمي
دهند، از سفارش به رحمت و نيكي نيز  توبه علاوه بر اينكه به دفع ستم فرمان مي

385Fسرشارند

 .ورزد؟! رفتن آنها امتناع مينگار از پذي ، پس چرا جناب سيره1
توبه بيش از همه، پيامبر اسلام  ههاي مدني، سور سال از ميان سوره 23ه بزعم نويسند

 هدهد! ولي آن ولايت و حكومت كه در سور نشان مي» مارت و رياستاكسوت «را در 
بينيم هرگز از لطف و رحمت به زيردستان فاصله ندارند و از تواضع و سادگي  توبه مي

كند اين، همان  گيري نمي آنها كناره شود و از دلسوزي براي مردم و رفاقت با دا نميج
حكومت انبياء و ولايت ايشان است كه برخي از نويسندگان روشنفكر! با آنكه  هجلو

 بينند. بقول قرآن مجيد: ن را نميچشم دارند آ

�ۡ  وَلهَُمۡ ﴿
َ
بۡ  ّ�  ُ�ٞ َ ونَ َُ  .]179الأعراف: [﴾ بهَِا ِ�ُ

 دارد: ه توبه است كه اعلام ميي، سورآر

ولٞ  ﴿ َُ نفُسُِ�مۡ عَزِ�زأ  لَقَدۡ جَاءَُٓ�مۡ رَ
َ
ِنۡ َ ُِ  �ََُِِ ِّمۡ حَرِ�صأ عَلَيُۡ�م بٱِلمُۡؤۡ ا عََِ َُ عَليَۡهِ 

 .]128: التوبة[﴾ ١رحِّيمٞ  رءَُوفٞ 
آيد  گران مي شود بر او رسولي از خودتان به سوي شما آمده كه آنچه ماية آزار و رنجتان مي«

 .»و بر هدايت شما بس اشتياق دارد و با مؤمنان رؤوف و مهربان است

                                           
، از سوره بقره و آيات 274و  269و  264و  237و  225و  224و  186و  178و  177بعنوان نمونه: به آيات  -1

و  18و  17و  14و  3، از سوره نساء و آيات 114و  110و  107و  106و  64و  63و  58و  36و  28و  27
و  99و  91و  71و  61و  51و  18و  7و  6و  4سوره محمد و آيات  ، از38و  36و  33و  24و  21و  19

 ، از سوره توبه نگاه كنيد.128و  112و  104و  103
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 فرمايد: توبه مي هو باز در سور

ِينَ يُ ﴿ َّ َۡهُمُ ٱ ُِ ذُنۚٞ وَ
ُ
ّ وََ�قُولوُنَ هُوَ َ ِِ ٖ  ؤۡذُونَ ٱَّ ٌۡ ذُنُ َ�

ُ
ُِنُ لُّ�مۡ يُ  قلُۡ َ ِ وَُ�ؤۡ َّ ُِنُ بٱِ ؤۡ

ََُِِ� وَرَۡ�َةٞ  َُواْ  للِۡمُؤۡ َُ ِينَ ءَا َّ ِ  .]61: التوبة[﴾ َُُِ�مۡ لِ
پردازند و گويند: او گوش است! (خوشباور و  برخي از منافقان به آزار پيامبر مي«

عذرپذيراست) بگو: كه او براي شما گوش خير است (به قصد خيرخواهي سخنانتان را 
سانيكه از ميان شما ايمان كند و براي ك شنود) به خدا ايمان دارد و مؤمنان را تصديق مي مي

 .»رحمت است... هاند ماي آورده

يابد تا براي پيروان خود دعا كند و از اين  فرمان مي توبه است كه پيامبر هدر سور
 راه بر آرامش آنان بيافزايد: 

َ�نٞ وَ ﴿ ََ  .]103: التوبة[﴾ لهُّمۡ  صَلِِ عَليَۡهِمۡۖ إنِّ صَلَوٰتكََ 
 .»آرامش آنها خواهد بود هت مايبراي ايشان دعا كن كه دعاي«

با پيروانش، پيوند  پيامبر هتوبه نمايشگر آن است كه رابط هخلاصه آنكه سور
حاكمي جبار  هآموزگاري مهربان و خيرخواه و دلسوز با شاگردان خود بوده است نه رابط

آيات نگار بدون آنكه بر  دل و متكبر با زيردستانش! بنابراين، بايد گفت كه سيره وسخت
اين سوره بنگرد، به داوري دربارة آن پرداخته و رطب و يابس بهم بافته و از اين رو در 

 شناس، محكوم است. پيشگاه حققت و مردمِ حق

 بدنبال شبهات گلدزيهر!
سال،  23 هدانم خاطرنشان سازم اين است كه نويسند اي را كه در اينجا مناسب مي نكته

گويد! خاورشناس نامبرده،  و به تقليد از او سخن مي شبهة مزبور را از گلدزيهر گرفته
پندارد كه براي پيامبر در دوران مدينه،  نهد و چنين مي ميان آيات مكيّ و مدني تفاوت مي

پيامبر « :اخير بعنوان هتغيير شخصيت پيش آمده است و حتيّ از پيامبر اسلام در دور
دهد  نسبت مي»!! روايت متواتر اسلامي« :كند و شگفت آنكه اين تعبير را به ياد مي»! جنگ
  :نويسد و مي
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در يك روايت متواتر اسلامي ... (پيامبر اسلام) لقبي را كه در تورات آمده با خود «
386F»!كند كه همان پيامبر پيكار و جنگ باشد حمل مي

1. 
سال مؤثّر افتاده و سخان وي را به صور گوناگون در  23 هگلدزيهر در نويسند هشبه

د بازگو كرده است. البتّه ما ضمن فصول گذشته دربارة تفاوت آيات مكيّ و كتاب خو
نماييم  مدني و علل جنگهاي پيامبر، سخن گفتيم و در اينجا از تكرار آنها خودداري مي

 بينيم از پاسخ به روايت متواتر جناب گلدزيهر! امتناع ورزيم. جز آنكه روا نمي
كند، علاوه بر جوامع حديث مسلمانان،  يآنچه ادعاي شرقشناس مزبور را باطل م

اند و احاديث  كتاب مفصلّي است كه برخي از همكاران اروپايي خودش فراهم آورده

مُ الـال«نبوي را در هفت مجلد بزرگ، فهرست نموده و آنرا:  عجَ َلفاظِ الحَديثِ ـمُ سُ لأِ هرَ فَ مُ

یّ  شود  عنوان نمونه يك حديث ديده نمياند. در اين كتاب سنگين، حتّي به  نام نهاده» النَّبَوِ

تالِ وَ «كه از پيامبر اسلام با عنوان  بِیُّ القِ ياد كند. تنها چيزي كه از رسول اكرم » الحَربنَ

 «اند آن است كه فرمود:  گزراش كرده
َ
َّ  بِإ ... ََ  دٌ َّ َا ُ�َ و َبَِإ نرّ عَِ: وَ  بِإ ََ وَ  :ِ ََ نل

: ََ لحَ ََ 387Fبه نقل از صحيح مسلم 333 ، ص6، ج معجمـال[. »ِنل

 ].و مسند احمد 2
 .»من محمدم... پيامبر رحمت و پيامبر توبه و پيامبر كارزار«يعني: 

كند كه نبردهاي  آمده و دلالت برآن مي» رحمت«به همراه » كارزار«اين حديث در 
طلبي نبوده است بلكه پيكارهاي او براي دفع   پيامبر از راه خشونت و قساوت و رياست

لم و فساد صورت پذيرفته تا ساية امن و هماي رحمت را بر سر جامعه بگستراند ظ

                                           
  « اند: مترجمان عربي، سخن گلدزيهر را بدين صورت ترجمه كرده -1

ّ
ََ نُ ََ  نللّقَ ََ وَ ف رونمهَ ىسلاملَّ: ... ىَِهُّ 

 ).35، ص الإسلام العقيدة والشريعة في. (» الِ وَنقََلِ ف نر ر�ِ: وهََُ  َبَِإ نَقِ 

بِیُّ ال«در صحيح مسلم، تعبير:  -2 ةـنَ مَ لحَ ، 4يعني پيامبر كارزار، وجود ندارد و تنها در مسند احمد بن حنبل (ج » مَ

حمَة«) اين تعبير به همراه 395ص  بِیُّ الرَّ َا ُ�َ «بكار رفته است. در صحيح مسلم آمده: » نَ
َ
قَكّ و َُ ََدٌ وَنل دٌ وَو َّ

:ََ َّ  ).1829، ص 4. (صحيح مسلم، ج »وَنقاشُِ وَ بَِإ نرّ عَِ: وََبَِإ نل
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كند تا پيكر  مي همچنانكه پزشك حاذق از راه خدمت و دلسوزي، عضو فاسد را قطع
ن جنگ در قرآن مجيد نيز به همي هبيمار را از مرگ حتمي نجات دهد. و اساساً فلسف

 فرمايد: شكل مطرح شده است و مي

َۡ  َ� وَلوَۡ ﴿ ِ ٱ عُ دَ هُمَ�عۡ  َاّسَ ٱ َّ  ٱ لّفَسَدَتِ  ضٖ ببَِعۡ  َُ
َ
 .]251: ةالبقر[﴾ ضُ �ۡ�

دفاع به آنها  هكرد (اجاز اگر خداوند برخي از مردم را به دست برخي ديگر دفع نمي«
 .»شد داد) سراسر زمين به تباهي كشيده مي نمي

ورت پذيرد نه براي بنابراين از ديدگاه قرآن، جنگ بايد براي علاج و نجات ص
ملكداري و كشورگشايي و اين قانون، عين لطف و رحمت است و از اين رو در قرآن 

 خوانيم:  ترين سند اسلام شمرده مي مجيد كه بزرگ

﴿ ٓ ا َُ رۡ  وَ
َ
لۡ َ ََ ٰ  .]107الأنبياء: [﴾ ١ لَمِ�َ َ�ٰ لِلِۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِّ�  كَ ََ

 .»ما تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم«

را براي » رحمت«تنها عنوان » نفي و حصر«به صورت بينيد آية مزبور،  چنانكه مي
ميان آمده به مهرورزي و رساند، پس اگر قهر و جنگ هم در يپيامبر اسلام به اثبات م

گردد. و لذا در كتب تاريخ و  رخواهي براي جامعه و دفاع از مظلومان اجتماع باز ميخي
 اند كه فرمود: دهآور حديث از پيامبر ارجمند

ٌََ: مُهدنةٌ « َا رَ
َ
 .388F1»ىََِّا و
 .»ام همانا من رحمتي هستم كه بر خلق بخشيده شده«يعني: 

 و نيز فرمود:

ُیَث مَذنُاً «
ُ
ًََ: وَلمَ و  .389F2»ىََِّا ُیُِثتُ رَ

 .»ام، نه براي عذاب شده  من تنها براي رحمت برانگيخته«يعني: 
  :كه فرمود ثور استام و همچنين از رسول اكرم
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ْ�یَثْ  لمَْ  ىِّ� «
ُ
ا َیَّاَاً و ََ َّ َ:ً  ُیُِثتُْ  وَِِ َْ  .390F1»رَ

 .»ام ام، تنها براي رحمت فرستاده شده نشده  كردن برانگيخته من براي نفرين«يعني: 

بِیُّ الحَربِ وَ «شگفتا! آن روايات متواتر اسلامي كه پيامبر رحمت را  تالنَ معرّفي » القِ

نه خاورشناسان! تنها جناب  ه نه مسلمانان از آن خبر دارند وكند، كجا است؟ ك مي
 گلدزيهر به كشف آن نائل آمده، بدون آنكه مدرك و سندي در اختيار ديگران نهد!.

تاريخي پيامبر مسلمين را با دروغسازي  هاين قماش شرقشناسان! برآنند تا چهر
جنگيد و چون  با كافران و ستمگران مي تحريف كنند و او را كه چون موسي

، خشن و چنگيز و آتيلاكرد، همانند  با افتادگان به عفو و لطف رفتار مي عيسي
شود كه گلدزيهر با تمام تلاش در جستجوي  خونريز جلوه دهند! از اين رو ملاحظه مي

معجم ـال«كه همكارانش در كتاب » حاديث رحمتا«برآمده و از » روايات شمشير«

 .پوشي نموده است! لي چشماند به ك آورده» مفهرسـال

 مانند آنكه پيامبر فرمود:

» ٌَ ا ََ إَ تََمُ ناللهُ مِی مِبادِهِ نل  .391F2»ىََِّا مَ
 .»دهد دلِ خود را مورد مهر و رحمت قرار مي خدا، تنها بندگانِ رحم«

تََمُ ناللهُ مَی ! !« تََمُ نلّاس مَ  .392F3»مَ
 .»آورد خدا بر كسي كه به مردم رحم نكند، رحمت نمي«

تََم ! مَی !« تََم مَ  .393F4»مُ
 .»كسي كه رحم نكند، مورد رحمت قرار نخواهد گرفت«
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َِنالله«  ن وَ نغفَِوُن مَ�فِ
ُ ََ ُ ن تََ ََ  .394F1»نِر

 .»رحم كنيد تا بر شما رحمت آيد و عفو كنيد تا خدا شما را بيامرزد«

 آيا چنين پيامبري را بايد، پيامبر قساوت و خونريزي معرفي كرد؟

 شاه؟! پيامبر يا
سال براي آنكه ثابت كند پيامبر اسلام در دوران مدينه، روش  23 هسپس نويسند

آورد! يكي از  شاهان را در پيش گرفته بود و از سيرت پيامبران فاصله داشت، دو گواه مي
 .ابوسفيان!و ديگري از قول  يهودقول 

خطب ار حي بن ابن هشام آمده است كه دخت هدر سير«نويسد:  ادعاي يهود مي هدربار
خود را براي شوهرش (يهودي) خواب ديد ماه به دامن وي فرود آمده است و خواب 

نقل كرد. شوهرش در خشم شده چنان سيلي بر صورت او نواخت كه برق از چشمش 
 ].171و  170 هصفح[»!. تو آرزو داري زن پادشاه حجاز شوي«جهيد و فرياد زد: 

كه يكي از متعينان يهود به نام عبداالله بن سلام  گويند هنگامي مي«نويسد:  و باز مي
اسرائيل است نه در  داني كه نبوت در بني مسلمان شد، يهودان(!!) به وي گفتند: تو بهتر مي

 ].171 هصفح[!. »تو پيغمبر نيست، بلكه شاه است هعرب. آقاي تاز
كند زيرا  يوجه ادعاي او را اثبات نمنويس، به هيچ  شاهد سيره نخستينبايد گفت 

نبوت «پنداشتند:  دهد كه يهوديان از آن رو پيامبر اسلام را پادشاه خواندند كه مي نشان مي
انگاشتند، نه  يعني نبوبت را در انحصار قوم خود مي »!اسرائيل است نه در عرب در بني

 .پادشاه شمردند! هآنكه چون از پيامبر اسلام رفتار شاهانه ديده بودند او را از زمر
 هلباس و موز«سال:  23 هسي كه در تواضع و فروتني چنان بود كه به اعتراف نويسندك

نشست و دعوت  كرد، بر زمين مي كرد، با زيردستان معاشرت مي خود را خود وصله مي
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چگونه در شكوه پادشاهان جلوه  395F1»خورد اي را نيز قبول كرده و با وي نان جوين مي بنده
 .اه بخوانند؟!كرده بود تا يهوديان او را ش

وي،  هبدانيشي دربار هسال با هم 23 هكسي كه در قناعت چنان بود كه نويسند
شاهانه  هچگونه چهر 396F2»كرد خود حضرت رسول در نهايت قناعت زندگي مي«نويسد:  مي

 .به مردم نشان داده بود؟!

ََ  مَا«اند:  وي گواهي داده هسي كه نزديكانش دربارك   ناللهِّ  َبَِإ  رَبِ
َ
ماّنَ  الاََاَ:َ  هْلهُُ وَو

َ
َ 

 ًَ ِ  مِیْ  تبَِا َْ ّّ  تِنَْ :َ  بُ َْلَا فَارَقَ  تَ اش هيچگاه سه روز پياپي از  و خانواده پيامبر خدا« .397F3»ننإ

 .چگونه روش شاهان را در پيش گرفته بود؟! .»نان گندم سير نشدند تا وي از دنيا برفت
 اند: ه انش در مورد او شهادت دادكسي كه يار

ََ رسَُ لُ ناللهِ « هُم هُّ   ن زإ
َ
َُ فَلامَدر  َ ُُ نََ�َ� صحاُِهِ فَلَل

َ
َُ ُاَ ظَهَنَ� و َ�لِ

لَ 
َ
ّّ �لَأ اي كه شخص غريب  نشست به گونه به ميان ياران خود مي رسول خدا« .398F4»تَ

چگونه از حيث  .»پرسيد يافت كه پيامبر كدامين است تا آنكه از ايشان مي آمد و در نمي مي
 و شمايل و آداب و تشريفات، خود را چون پادشاهان ساخته بود؟!. شكل

 گزارش كرده است: نَس بن مالكاكه كسي 

ََ  مَا« ٌَ  نَ َّ  رَةْ تَ
َ
وهُْ  ىِذَن وََ�َُ ن ناللهِّ  رسَُ لِ  مِیْ  و

َ
ا زَقُ سُ ن لمَْ  رَو ََ ِ ََ  ل  َُ  مِیْ  زَیْلَ

نهِلَِ هِ  ََ لكَِ  بَ َ ُِ«399F5. 
ديدند به  ل خدا به نزد يارانش نبود با وجود اين، چون او را ميتر از رسو هيچكس محبوب«

چگونه شاهانه  .»پسندد دانستند كه او اينكار را نمي خاستند زيرا مي احترام وي از جاي برنمي

                                           
 سال. 23از كتاب  39صفحه  -1
 سال. 23از كتاب  302صفحه  -2
 .2284، ص 4صحيح مسلم، ج  -3

 .438، تاليف ابن جوزي، ص مصطفیـالوفا بأحوال ال -4

 .436، ص مصطفیـالوفا باحوال ال -5



 295  نبوت و امارت

 

 .كرد؟! رفتار مي
نبوت «پروراندند كه  نادرست را در سر مي هآري، قوم يهود از روزگار كهن اين انديش

و از » خداوند هستند هسرائيل است زيرا كه اين قوم براي هميشه! برگزيدا در انحصار بني
قدرت و حاكميت  اين رو پيامبر اسلام را كه از نژاد عرب بود نپذيرفتند. و چون پيامبر

بُّ ةُ « :به عبداالله بن سلام گفتندابن هشام آمده  هيافت همانطور كه در سير َُ نلإ ما تَبُ 

ََلِ وََبِ  فِ  تواند باشد ليكن رفيق  ميان عرب نمينبوت در«. يعني: 400F1»كٌ سَلِ  كَ ی صاتِبَ نَیَ

نگارِ ناشي در گفتار خويش به اين امر تصريح نموده ولي  و عجبا كه سيره .!»تو شاه است
معناي سخن خود را نفهميده است! البتّه ادعاي يهوديان، نادرست بود و از تعصب نژادي 

داند كه آفريدگار جهانيان را با نژاد يهود،  ردمندي ميگرفت زيرا هر خ سرچشمه مي
آنان كند و ديگر بندگانِ خود را محروم  هخويشاوندي نيست تا هدايت خويش را ويژ

 خوانيم: از اين رو قرآن كريم مي سازد!

ِِ  ِِ  ََاَ�عَثۡ  وَلَقَدۡ ﴿ ةٖ  ُُ ُّ وً�  َُ َُ  .]36النحل: [﴾ ...رّ
 .»فرستاديم...همانا در هر امتي، پيامبري «

 و همچنين آمده است: 

ِنۡ  نن﴿ ةٍ  ُِ ُّ  .]24فاطر: [﴾ نذَِيرٞ  َيِهَا َ�َ�  إِّ�  َُ
 .»اي در آن گذشته است دهنده هيچ امتي نيست مگر كه بيم«

اند و  هاي ديني برخوردار بوده دهد كه تمام اقوام، از انديشه و تاريخ نيز گواهي مي
و چين و عربستان و شام و عراق و جز ايشان، هر كدام  هندمردم ايران و يونان و مصر و 

اساطير نادرست،  آميز و عقايد و آداب و رسوم ديني داشتند جز آنكه افكار و اعمال شرك
از جمله جهل -مولود عوامل گوناگون با ديانت آنها درآميخته بود. و اين آميختگي را 

از سوي  خوانيم كه ابراهيم هم مي بايد دانست. در تورات -پرستي كاهنان مردم و نفع
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را در صحراي فاران كه همان عربستان باشد  خدا، فرمان يافت تا فرزند خود اسماعيل
نويد داد تا نژاد  سكونت دهد (سفر پيدايش، باب بيست و يكم) و خداوند به ابراهيم

ش، باب را بارور سازد و امتي بزرگ از وي پديد آورد (سفر پيداي فرزندش اسماعيل
ميان اين امت، آمده خدا وعده داد تا در هفدهم) و چنانكه در كتاب اشعياء نبي

رسولي قدرتمند و برجسته گسيل دارد (اشعياء نبي، باب سي و دوم) كه شرح آن در 
 بخش نخستين از كتاب ما گذشت.

 نويسد: ان است كه در اين باره مينويس، سخن ابوسفي گواه سيره دومين
ات  آوردن اجباري به عباس بن عبدالمطلب گفت: برادرزاده  هنگام اسلام ابوسفيان«

 ].171 هصفح[ .»كران دارد. عباس جواب داد: اين قلمرو نبوت است كشوري بي
در اينجا نويسنده فراموش نكرده كه مانند بسياري از موارد، چيزي از گزارش را 

بوسفيان پاسخ داد: اين، نبوت است بكاهد! زيرا در اصلِ روايت آمده كه چون عباس به ا

م إِذَن«(نه پادشاهي) ابوسفيان تصديق نموده و گفت:  نَعَ  .401F1»آري، چنين است« »فَ

بر گزارش مورخان، سخنان مزبور هنگامي ميان اين دو تن رد و بدل بايد دانست كه بنا
ن غرق در شدن) پيامبر را ميان ياران خود ديد و آنا  شد كه ابوسفيان (پس از مسلمان

شد. و البتّه در اين منظره،  اسلحه بودند به طوري كه جز چشمانشان چيزي ديده نمي
وظيفه   پادشاهان باشد وجود نداشت زيرا كه پيروان انبياء هم هاي از آنچه كه ويژ نشانه

ه دفاع سازند چنانكه دارند تا در برابركفر و ستم ايستادگي كنند و خود را از هر حيث آماد
 :فرمود

﴿ ْ عِدّوا
َ
ا لهَُم وََ ِن ُِمَِطَعۡ َۡ ٱ ُّ  .]60الأنفال: [﴾ قُوّ�ٖ  ُِ

 .»توانيد نيرو تهيه كند چه ميدر برابر دشمنان هر«

در برابر  دهند كه پيامبران خدا با سپاه فراوان و تاريخ و تورات و قرآن گواهي مي
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 اند: دشمنان نبرد كرده

ينِِ﴿
َ
ِن وََ�َ ُِ  ِٖ ِِ

ٰ  نّ عَهُ  َِلَ َ� مَا كَثٌِٞ  رِِ�يِّونَ  ۥَُ ََ  ْ َُوا ٓ  وهََ صَاَ�هُمۡ  لمَِا
َ
بيِلِ  ِِ  َ ِ ٱ ََ ا َّ َُ ْ  وَ  َ�عُفُوا

ا َُ ْۗ َۡ ٱ وَ ُ ٱوَ  ََِ�نوُا بِّ  َّ  .]146عمران:  آل[ 402F1﴾١ ِ�ِ�نَ لّ�ٰ ٱ ُُ
 گرديم. و ما قبلاً اين موضوع را مورد بررسي قرار داديم و دوباره بدان برنمي

لوحانه بود زيرا تفاوت پيامبران را  اس ابوسفيان، قياسي سطحي و سادهمقصود آنكه قي
با پادشاهان، در رفتار و سلوك آنان بايد سنجيد نه در كثرت پيروان يا آمادگي رزمي 

زد و از مال دنيا هر  نشست و پاي افزارش را خود وصله مي ايشان، كسي كه بر خاك مي
كرد و پس از مرگ ثروتي از خود به  انفاق مي آورد بيشترش را در راه خدا چه بدست مي

بردند و بيشتر  كافي نمي هاش از نان گندم بهر جاي نگذاشت و در زندگي، خانواده
گرفت  يعني: خرما و آب بود! و بسياري از روزهاي سال را روزه مي» سوداناَ«خوراكشان 

ان تفاوت نداشت و كاخ رانيد و از حيث جامه و دستار با ديگر گذ و شبها را به عبادت مي
توان پادشاه ناميد؟! با  و مسند دربار براي خود نساخته بود، چنين كسي را چگونه مي

هاي بسيار در تواريخ و  نگار آورده، گزارش نارسايي كه سيره  وجود اين، در برابر روايت
يان آنها سازد و ما چند نمونه از م شود كه به صراحت، ادعاي وي را باطل مي آثار ديده مي

 آوريم:  را در اينجا مي

وقِ ال«اندلسي در كتاب:  عياضقاضي  قُ فا بِتَعريفِ حُ صطَفیـالشِّ   :نويسد مي» مُ

پيامبر دست خود را كشيد و زند،  بوسه مردي خواست تا بر دست رسول خدا
 فرمود:

 �ِها وَ هذنق تَفیَ «
لُ َُ َجِمُ ُِ

َ
لِ لُهُ نع ََ ََا رجَُ كَ للَتُ ُِ

َ
 .403F2»ٌ  مِنبُمق ىََِّا و

كنند و من شاه نيستم، من مردي  اين، كاري است كه غير عرب با پادشاهان خود مي«يعني: 

                                           
چه بسا پيامبري كه گروهي بسيار به همراه او به نبرد رفتند و از آنچه در راه خدا بدانان رسيد، سست نشدند و  -1

 دارد. ناتوان و زبون نگشتند و خدا شكيبايان را دوست مي
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 .»از خودتان هستم

فا بِأَحوالِ ال«بغدادي در تكاب:  ابن جوزيو نيز  صطَفیـالوَ  نويسد: مي» مُ

 رسيد و از هيبت وي به لرزه افتاد، پيامبر بدو گفت: مردي به حضور رسول خدا

ُ  نَقَدمدكَ هَّ َ مَللَ« ُُ �بَ تأَ ََ ةَ مِی قُ
َ
و ََ َاَ نُیُ نس

َ
ق ىََِّا و

ً
ِِّ� للَتُ سَلِك

 .404F1»ق فَ
آرام باش، من پادشاه نيستم، من پسر زني از قريش هستم كه گوشت خشكيده « يعني:

 !.»خورد مي
آنكه (فرزند حاتم طائي) پس از عدي بن حاتَم خوانيم  ابن هشام مي ههمچنين در سير

در روزگار پيامبر مدتي از موطن خود دور شده بود، سرانجام تصميم به بازگشت گرفت 
و در اين حال ترديد داشت كه آيا پيامبر اسلام حقّاً از مقام نبوت برخوردار است يا به 

ام از قول رسم ملوك و پادشاهان، آهنگ حكومت و فرمانروايي بر مردم دارد؟! ابن هش
 كند: يوي چنين گزارش م

در مسجد مدينه بر رسول خدا وارد شدم و بر او سلام كردم. پيامبر پرسيد كيستي؟ «
اش برد. همچنان كه  گفتم: عدي بن حاتم! پيامبر از جاي برخاست و مرا به سوي خانه

مدتي دراز  رفتيم پيرزني ناتوان با پيامبر روبرو شد و او را از رفتن بازداشت. پيامبر مي

االلهِ ما هذا «حاجتش گفتگو كرد. پيش خود گفتم:  هزن ايستاد و با وي درباربه خاطر آن  وَ

لِ  خود برد و  همرا به خان . رسول خدا»به خدا سوگند كه اين مرد، پادشاه نيست« »كٍ بِمَ

تشكي چرمي كه درونش ليف خرما بود به من داد و گفت بر اين تشك بنشين. گفتم: تو 
بر روي زمين  تو بنشين! من بر تشك نشستم و رسول خداخود بر آن بنشين. فرمود نه، 

َِ سَلِ  وَناللهِ ما«نشست. پيش خود گفتم:  س
َ
سوگند به خدا اين، رفتار پادشاه « .»كَ هذن ُِأ

نبودي؟ گفتم:  ركُوسيهسپس به من گفت: اي عدي بن حاتم مگر تو به كيش . »نيست
فتي؟ گفتم: آري. فرمود: اينكار، در گر چرا. فرمود: مگر تو از قوم خودت، چهار يك نمي

                                           
 .437، ص الوفاء -1
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كيش تو برايت حلال نبوده است. گفتم: آري به خدا! و دانستم كه او پيامبري مرسل است 

َّهُ َبَِّ سَُسٌَ  مَیلَمُ ما ُ�هَُ  «داند  دانند، او مي چيزهايي را كه مردم نمي و
َ
فتُ َ ََ  .405F1»مَ

نياندوختن پيامبر   زيستن و مال سادهتواضع و زهد و قناعت و  هآثار فراواني كه دربار
دهند كه آن بزرگمرد از زندگاني شاهانه بسي دور و بيگانه بوده است  آمده، همه نشان مي

 آوريم. هايي از آثار مزبور را مي و ما در پايان همين فصل، نمونه

406Fپيامبر در صلح حديبيه

2 

دهايي كه به هيچ وجه با آوردن شواهد، به رويدا سال به منظور فراهم 23 هاما نويسند
آويزد، شايد! بتواند اثبات كند كه پيامبر اسلام در  مقصود وي تناسب ندارد، دست مي

 .كرده است! بازان، رنگ عوض مي نموده و مانند سياست پادشاهان رفتار مي همدينه به شيو
را » صلح حديبيه«نويس هنرمند! در اين باره بدانجا رسيده كه  حسن انتخاب سيره

ترين و  ر يكي از بزرگمع«نويسد:  شمارد و چنين مي مايانگر روش مزبور مين
ي است سلام و مورد اعتماد و احترام پيغمبر بوده و همان كسهاي ا ترين شخصيت برجسته

مسلمانان درآيد زيرا به قوت  ههاي اول بعثت، پيغمبر آرزو داشت كه در جرگ كه در سال
را  بود. پس از صلح حديبه بر آشفت و آن معاهدهسجايا و شجاعت و صراحت موصوف 

شكست و رسوائي خواند(!!) چهقريش تمام شرائط خود را بر محمد قبولانده بود. عمر 

 »كمّ أ كثكلت«در اين بحث به حدي تندي كرد كه پيغمبر برآشفت و با خشم فرياد زد: 

فروبست. اين  درنگ در مقام خشم پيغمبر دم ! و عمر بي»مادرت به عزايت بنشيند«
محمدي كه صلح حديبيه را امضاء كرده است آن محمد ده دوازده سال قبل كه آرزو 

 هكردن سور  كرد اشخاصي چون عمر و حمزه اسلام آورند نيست(!!) اين محمد با نازل مي

                                           
 .581 و 580، ص 2سيره ابن هشام، ج  -1
حديبيه نام چاهي نزديك مكهّ است. اين كلمه با تشديد و بدون تشديد به هر دوشكل خوانده شده و ما  -2

 ايم. معمولاً صورت دوم را رعايت كرده
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َِحۡ  إنِاّ﴿فتح:  ِۡ  لكََ  ََاََ َٗ  احٗ ََ بيِ ريش نشيني(!!) و تسليم به دستور ق عقب .]1[الفتح:  ﴾١ اُّ
كنند و حتي ابوبكر، با وقار و پختگي  نامد و همه نيز قبول مي را پيروزي درخشان مي

كند. صلح حديبيه نوعي  نشاند و او را متقاعد مي ذاتي، خشم و نارضائي عمر را فرو مي
نشيني بود(!!) و از اين رو عمر خشمگين شد ولي در همين حال اين صلح تدبير  عقب

تواند گفت از اين رو آن را پذيرفت كه  دهد و مي ان ميسياسي حضرت رسول را نش
-171ه صفح[ .»مطمئن نبود در صورت درگيري جنگ، قريش مخذول و منكوب شوند(!!)

172.[ 
جو تاكنون معترض بود كه چرا پيامبر اسلام با مخالفان  بهانه هچيز غريبي است! نويسند

بر با مردم مكّه، از در صلح درآمده كرد؟ و اينك اعتراض دارد كه چرا پيام خود پيكار مي
جنگ را امضاء نمود؟ پس، بناي نويسنده بر آن است كه هر عملي را  هو قرارداد متارك

 .انجام داده باشد، تخطئه كند و او را با جنگ و صلح كاري نيست! پيامبر
گويي و  اي براي آنكه سخن خود را به كرسي نشاند از تناقض البتّه چنين روحيه

گري هيچ ابائي ندارد و از اين رو سخنان وي در خور اعتبار نيست با اين همه، ما  سفسطه
 اعتبارِ او چند پاسخ داريم:  براي گفتارِ بي

از بيم مخذول «كند:  آنكه: صلح پيامبر با قريش بدان گونه كه نويسنده ادعا مي نخست
ل نداشت زيرا پيامبر در نبود و پيامبر خدا از اين حيث ترسي در د» نشدن آنها  و منكوب

قعده از سال ششم هجرت از مدينه حركت كرد و به سوي مكّه رهسپار شد و به  ماه ذي
ايم.  قصد جنگ نداريم بلكه به آهنگ طواف كعبه آمده »ماه حرام«قريش پيام داد كه ما در 

عثمان بن وي يعني:  هخبر رسيد قريشيان نمايند با اين همه، همينكه به رسول خدا
كافي  هاند بلافاصله ياران خود را گرد آورد و با آنكه اصحابش از عده و عد را كشته عفّان

گرفت تا با قريش » بيعت«برخوردار نبود و جز شمشير، سلاحي به همراه نداشتند، از آنها 
 .پيكار كنند!

 هاگر پيامبر از جنگ با مكّيان هراس داشت چرا بدين كار دست زد و چرا به بهان
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 كند كه:  نگار، خود اعتراف مي به مدينه بازنگشت؟ مگر نه آنكه سيره» تجهيز قوا«
رفت، حضرت از ياران خود بيعت  قبل از صلح حديبيه كه احتمال جنگ با قريش مي«

داشتن از مكّيان چه معنا دارد؟!  . پس بيم407F1»گرفت كه در صورت عناد قريش با آنها بجنگند
 عثمانا با قريش نبرد كند ولي دوباره خبر رسيد كه اهل مكّه آري، پيامبر خدا بر آن شد ت

اند. در اينجا بود كه  اي از جانب خود براي مذاكره گسيل داشته اند بلكه نماينده را نكشته
 زمينة صلح پيش آمد.

نگار، اسلام آئيني  آنكه: صلح حديبيه نشان داد كه برخلاف ادعاي سيره دوم
خود را بر مردم تحميل كند بلكه اگر » بزور شمشير« خواهد طلب نيست و نمي جنگ

نهد و همان راه  گري باز ايستند اسلام شمشير خويش را به كنار مي متجاوزان، از فتنه
جنگ  هدهد چنانكه مدتي قبل از صلح حديبيه، دستور متارك دعوت و ارشاد را ادامه مي

 در قرآن كريم بدين صورت آمده بود: 

ْ  نن﴿ ََحُوا ۡ  لهََا ََحۡ جۡ ٱفَ  مِ للِسّلۡ  جَ َّ َ  وَتوََ ِۚ ٱ ََ  .]61الأنفال: [﴾ ٦ عَليِمُ لۡ ٱ لسّمِيعُ ٱ هُوَ  ۥإنِهُّ  َّ
اگر دشمنان به صلح گرايش نشان دادند تو نيز بدينكار تمايل نشان ده و بر خدا توكّل كن «

 .»كه او شنوا و دانا است

يل بود كه مشركان، آغازگر شكنجه و جنگ اساساً پيكار رسول خدا با كفّار به اين دل
 بودند و هم براي اين بود كه آنان به تعبير قرآن مجيد: 

﴿ ْ بيِلِ  عَن وَصَدّوا ِ ٱ ََ  .]1محمد: [﴾ َّ
 .»كردند لهي به خلق جلوگيري مياراه خدا را بروي مردم بسته و از رسيدن پيام «

هجوم  . بدين معني كه اولاً حمله وقرارداد حديبيه، اين هر دو مانع را از ميان برداشت
توانستند آزادانه به سرزمين يكديگر رفت  كافران متوقّف گرديد و ثانياً طرفينِ معاهده، مي

افكار پردازند و همين امر براي پيروزي اسلام كافي بود زيرا اسلام  هو آمد كنند و به مبادل
فرهنگ  هبراي غلب» آزاد محيط« با منطق نيرومند خود به جنگ و ستيز نيازي نداشت، تنها

                                           
 سال. 23از كتاب  173پاورقي صفحه  -1
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كرد. بويژه كه با صلح قريش، همپيمانهاي وي نيز  پرستي كفايت مي اسلام بر شرك و بت
لهي به مردم اهاي  داشتند و پيامبر و مسلمين براي رساندن پيام دست از جنگ برمي

 پرداختند. يافتند و در سطح وسيعي به تبليغ دين مي فرصتي مغتَنَم مي
پيروزي بزرگي بود كه براي اسلام پيش آمد به طوريكه  هصلح حديبيه، طليع بنابراين

اند در مدت دو سال كه صلح مزبور برقرار بود، بيش از تمام روزگاران  مورخان نوشته
408Fگذشته، مردم به اسلام گرويدند

 دهد كه بعد از دو سال، چون ! و تاريخ به خوبي نشان مي1
ده با  دست زدند، رسول خدا خُزاعيه كشتار مسلمانان شكني نمودند و ب ان پيمانمكّي

409Fهزار تن

، مكّه را تقريباً بدون جنگ و خونريزي فتح كرد با آنكه در حديبيه بنا به 2

قالَ « بودند: اكرم گزارش جابِر بن عبداالله تنها هزار و چهار صد تن به همراه رسول

َُ  بُنّ  َفاً وَ جاُِ
َ
رعَیَ ا مَ نَ نقدَُ�لَِِ: و

َ
ةَ و

َ
أ َِ«410F3. 

نوعي «سال، صلح حديبيه  23 هلوحانه و سطحي نويسند پس، برخلاف نظر ساده
آمد كه نويد آن در بازگشت از حديبيه  به شمار مي» فتحي مبين«نبود بلكه »! نشيني عقب

 دين صورت بر پيامبر خدا نازل شد:ب

َِحۡ  إنِاّ﴿ ِۡ  لكََ  ََاََ َٗ  احٗ ََ بيِ  .]1الفتح: [﴾ ١ اُّ
فرمايد: ما در خلال صلح تو با قريشيان  بشارت آسماني چنين است كه مي تفسير اين

و همپيمانان ايشان، فتحي نمايان و پيروزي درخشاني برايت مقرّر داشتيم چنانكه مفتاح 
فتح از آنجا سر زد.  هاين فتح شكوهمند در همان صلح حديبيه بدستت داده شد و طليع

ها آغاز خواهد شد و روزگاري را خواهي ديد  دل زيرا كه در پي اين صلح، به زودي فتح
 دسته به دين خداي درآيند: كه مردمان، دسته

                                           
 .638، ص 2نگاه كنيد به: تاريخ طبري، ج  -1
 .400و  322، ص 2نگاه كنيد به: سيره ابن هشام، ج  -2
) و به روايت ديگر، هزار 621، ص 2جابر گويد: روز حديبيه ما هزار و چهار صد تن بوديم. (تاريخ طبري، ج  -3

 ).71، ص 2و پانصد تن (طبقات ابن سعد، ج 
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ٓ  إذَِا﴿ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ جَا ِۡ لۡ ٱوَ  َّ يۡ  ١ حُ فَ
َ
ِ ٱ دِينِ  ِِ  ُ�لُونَ يدَۡ  َاّسَ ٱ تَ وَرََ فۡ  َّ

َ
 فَسَبِحِۡ  ٢ اوَاجٗ َ

 .]3-1النصر: [﴾ ...رَِ�كَِ  دِ ِ�َمۡ 
گروه در دين خداي وارد شوند،  فتح ببايد و ببيني كه مردمان گروه چون ياري خدا و«آري: 

 .»آنگاه (به شكر اين نعمت) خداوندت را پاك شمر و او را ستايش گوي...

هاي تازه  سپس اين پيروزي را فتوحات ديگري در پي خواهد آمد تا اسلام به سرزمين
اين ديانت آفاق جهان را  برسد و همانند درختي كه به تدريج ستَبر و پرشاخ گردد،

اديان غالب شود و تاريخ و تمدني عظيم پديد آورد، همانگونه كه در  هفراگيرد و بر هم
 فتح، از اين رويدادها به تصريح و تمثيل سخن رفته است:  هپايان سور

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ رۡ  َّ
َ
لَ َ وَ�ُ  ََ َُ ِ  ۥرَ  ٱب

ۡ َۡ  قِِ �َۡ ٱ وَدِينِ  هُدَىٰ ل َ  ۥهِرَهُ ِ�ُ هِِِ  ينِ �ِِ ٱ ََ ِ  وََ�َ�ٰ  ۚۦ ُُ ِ ٱب  ٢ اشَهِيدٗ  َّ
ولُ  ّ�َمّدٞ  َُ ِۚ ٱ رّ ِينَ ٱوَ  َّ عَهُ  َّ ٓ   ٓۥَُ شِدّا

َ
َ  ءُ َ ٓ  كُفّارِ لۡ ٱ ََ ٰ  ََهُمۡۖ بيَۡ  ءُ رَُ�َا رّدٗ  ارُكّعٗ  هُمۡ ترََٰ ُۡ  َِغُونَ يبَۡ  اَُ  ٗ� فَ

ِنَ  ِ ٱ ُِ ٰ وَرِۡ�  َّ ۖ نٗ َ� يمَاهُمۡ  ا ِنۡ  وجُُوههِِم ِِ  َِ ثرَِ  ُِ
َ
� ٱ َ ٰ  لسّرُودِ ثَلهُُمۡ  لكَِ َ� ٰ ّ�وۡ ٱ ِِ  َُ ثَلهُُمۡ  ةِ� رَٰ َُ  ِِ  وَ

�ۡ  عٍ كَزَرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ
َ
رَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ شَۡ�  رَٱَ َ ََ َۡ َِغۡ َۡ ٱفَ  ۥا ٰ  َِوَىٰ َۡ ٱفَ  لَ َ وقهِِ  ََ  .]29-28الفتح: [﴾ ...ۦَُ

اديان چيره  هرا بر هماو است كه رسولش را با پيام هدايت و دين راستين فرستاد تا آن دين «
كند و گواهيِ خدا بس است. محمد رسول خدا و همراهان وي، در برابر كافران سخت و ميان 

بيني كه فضل و خشنودي خدا را  كنان مي گزار و سجده خود مهربانند. آنان را پيوسته ركوع

 توراتدرآنان  هايشان اثر سجود نمايان باشد، وصف آنها اين است كه در چهره هجويند. نشان مي

همچون كشتي است كه نهال خود را برآورد پس آنرا  انجيلبدين گونه آمده و مثَل ايشان در 
قوت بخشد سپس آن نهال، ستبر شود و آنگه بر ساقهاي خود بايستد آنچنانكه زارعان را به 

 .411F1»شگفتي برَد...

                                           
 مقايسه شود با اين عبارت درانجيل كه در وصف آئين خدا آمده است:  -1

هاي زمين باشد ليكن چون كاشته  ترين تخم ن كارند كوچكمثلِ دانه خردلي است كه وقتي كه آن را بر زمي«
 (مرقس، باب چهارم)». آورد... هاي بزرگ مي گردد و شاخه تر از جميع بقول مي رويد و بزرگ شد مي

 و نيز مقايسه شود با اين عبارت: 
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كند  ا پيشگويي ميشكوهمندي كه در حقيقت، رويدادهاي آينده ر هاين است تفسير آي
سال  23نادان  هانگيزي كه نويسند دهد، آية اعجاب و بر درستي وحي محمدي گواهي مي

َِحۡ  إنِاّ﴿ فتح: هكردن سور  اين محمد با نازل«نويسد:  دربارة آن مي ِۡ  لكََ  ََاََ َٗ  احٗ ََ بيِ  ﴾١ اُّ
 !.»نامد نشيني و تسليم به دستور قريش را پيروزي درخشان مي عقب ].1الفتح: [

فتح  هكريمه در همان سور هبصيرت باشد كه بر پيامدهاي اين آي چقدر آدمي بايد بي

َِحۡ  إنِاّ﴿ه خود را دربار ههاي كودكان ننگرد و معناي فتح مبين را درنيابد، آنگاه انديشه  ََاََ
ر خود داري، طعنه ب آينه در دستبه ميان آورد و بر آنها طعنه زند! بايد گفت كه:  ﴾...لكََ 
سال توفيق نداشته تا مفاهيم بلند قرآني را از خلال  آيات  23 هاگر نويسند زني! مي

ابن  هسير«توانسته بر كتبي چون  نويسي به آساني مي اش دريابد، اما به هنگام سيره تابنده
اهميت صلح  هنظر افكند و از آنچه كه مسلمانان صدر اسلام دربار» تاريخ طبري«و » هشام

نصيب و محروم  الوصول بي  اند آگاهي يابد. اما چرا او از اين نعمت سهل گفته حديبيه
  قول مولوي:مانده؟ دليلش آن است كه به 

 چون غـرض آمـد هنـر پوشـيده شـد     
 

 صد حجاب از دل به سوي ديـده شـد!   
 

412Fمحمد بن مسلم زهريما در اينجا سخني را كه ابن هشام و طبري از 

اند نقل  آورده 1
ي مسلمانان قديم يكسان و اصلح حديبيه گفتيم با ر هيم تا معلوم شود آنچه درباركن مي

 برابر است.
 نويسد: ابن هشام از قول ابن اسحق چنين مي

َِ إ « ه
ََ نَقِ الُ تَلثُ  فََا فُ ِيَ فِ  زَقُ لُ نلزإ مظَمَ مِنهُق ىََِّا ن

َ
ََ و نلإسِلانِ فَ يٌ ن

                                                                                                             
: باب لوقا(». دانه خردلي را ماند كه شخصي گرفته و در باغ خود كاشت پس روييد و درخت بزرگ گرديد...«

 سيزدهم)
محمد بن مسلم زهري (ابن شهاب) از بزرگان فقهاء و مشاهير علماي مدينه بوده است، وي زمان صحابه را  -1

پس از  124هجري و وفاتش را در  85شود. تولّد او را در سال  شمرده مي» تابعين«درك كرده و از طبقه 
 اند. هجرت ضبط كرده
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َِ نلّا َّ  نََ نرَ یَتِ نقََلُ وَ سُق فَلَ َِ ً وَنرَقَ ن آتِ نلهُدََُ: وَوُ مَیَ نلّاسُ ُیَضُهُم ُیَضا
َُ ن فِ نقدَمثِ وَ   دَبََ  فلهِ َ� َفا. وَ

ّ
ً ى! تَدٌ ُِالإسِلانِ میَقُِ  رَیَا

َ
نازمََِ: فَلَم مُبَلّم و َُ نل

ََ فِ  كَ تَینَ  وَََقَد دَبََ  ف ِ  نلإسِلانِ قَبَ   نللّنَ َاِ مِثُ  مَی ن ُثَ  كَ ذل
َ
و و

َ
 .413F1»و

زهري گويد: هيچ فتحي در اسلام بزرگتر از فتح حديبيه رخ نداد زيرا تا آن روز «يعني: 
كشيد. از آن پس، چون صلح پيش  شدند كارشان به پيكار مي هرگاه كه مردم با يكديگر روبرو مي

ملاقات با هم به بحث  آمد و جنگ از ميان برداشته شد و مردم از يكديگر ايمني يافتند، به هنگام
اسلام سخن نگفتند مگر كه  هفهميد دربار شدند و با هيچ كس كه چيزي مي و مناظره مشغول مي

افرادي كه مسلمان  هبه دين اسلام درآمد. و در مدت دو سال (كه از صلح حديبيه گذشت) شمار
 .»بيش از آن عده رسيدكساني بود كه پيش از صلح، به اسلام درآمده بودند يا به  هشدند به انداز

 كند: هارنظر ميابن هشام پس از نقل گفتار محمد بن مسلم، خود چنين اظ

َّ رسَ لَ ناللهِ «
َ
ّ  و َِ ه

ََ قَ لِ نلزإ  نقدَُمبل: ف وَننّلُ  
َ
جَ ىِ  ََ ٌَ وَ بَ َ

َ
ةَ  و

َ
أ َِ یَ رعَ

َ
و

جَ َنَ فَ يِ مَكّ:َ  ف ََ مّ بَ ق ُّ َِ ُیِ مَبدِناللهِ ِ  قَ لِ جاُِ ةِ  �لَِنَ َاِ ف كَ ُیَدَ ذل َ َِ مَ
 .414F2»آ!فَ 

به قول جابرِ بن عبداالله با  دليل بر درستيِ سخن زهري آن است كه رسول خدا«يعني: 
هزار و چهار صد تن به سوي حديبيه بيرون آمد. سپس در سال فتح مكّه كه دو سال بعد از 

 .»ه رهسپار شدصلح حديبيه روي داد به همراه ده هزار تن به جانب مكّ
 .شمرد؟!» نشيني و شكست عقب«فرجامي را بايد  آيا چنين فتح فرخنده و نيك

 گفتگوي عمر بن خطّاب و پيامبر اكرم هسال دربار 23 هسخن نويسند :آنكه سوم
  به عمر آورده با پردازي است! و آنچه از تندگويي پيامبر آميخته با تحريف و صحنه
تاريخ موافقت ندارد. ما در اينجا گفتگوي مزبور را از مآخذ  وهيچيك از كتب معتبر سيره 

نگارِ فريبكار! گزارش نموده تا چه اندازه با  آوريم تا معلوم شود آنچه سيره دست اول مي

                                           
 .638، ص 2و تاريخ طبري، ج  322 ، ص2سيره ابن هشام، ج  -1
 .322، ص 2سيره ابن هشام، ج  -2
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 روايت كهنِ تاريخ فاصله دارد.
 :در اين باره چنين حكايت كرده است ابن هشام

َُ وَ « س
َ
نَ نع

َ
أ ا نرَ َّ  فَلَ

ّ
َّ ىِ! ََ فَقالَ  لمَ مَب ب

ُاَُ
َ
ت و

َ
َُ ُیُ نبَّ الِ فَأ ََ ُُ  ََ َ   نلكِ الُ وَا

ََسُ لِ ناللهَ ُِ ََ ََی
َ
ََ و ب

ُاَُ
َ
 ما و
 َُّ.  قالَ 
للَِاَ  قالَ  َُ وَللَنا ُِال

َ
 و

 َُّ.  قالَ 
�اَ  قالَ  ِِ

َُ وَََیلُ ن ُِال
َ
 و

 َُّ  قالَ 
لَّ: ف  قالَ   دمنِناَ َ�یَلانَ َیُِ ل ننَِّ

ُُ عَ 
َ
ََ قالَ و .  ب َّهُ رسَُ لُ ناللهِ

َ
رهَدُ َ

َ
ِِّ� و

َُ نلزَن غََزَهُ فَ ََ ُُ  ما 
 َُ ََ ُُ ت رسَُ لَ ناللهِ وَ   قالَ 

َ
مّ و ُّ . َّهُ رسَُ لُ ناللهِ

َ
رهَدُ َ

َ
ََا و

َ
   فَقالَ  و

َ ََسُ لِ ناللهِ وَللَتَ ُِ
َ
 ما رسَُ لَ ناللهِ و

 قالَ  َُّ.
للَِاَ َُ وَللَنا ُِال

َ
 قالَ  و

 َُّ.  قالَ 
�اَقالَ  ِِ

َُ وَََیلُ ن ُِال
َ
   و

 َُّ.  قالَ 
لَّ: ف  دمنِناَ قالَ  َ�یَلانَ َیُِ ل ننَِّ

َا مَبدُناللهِ وَ   قالَ 
َ
هُ وَ رَ و ََ س

َ
ٌَ و باَِ

ُ
ُ ََی و

ُ
 ََی مُضَلّیَأ.سُ ل

َُ زَقُ لُ  ََ ُُ  ََ ّّ وَ  فَك صَ
ُ
صُ نُ وَو

َ
تَصَدّقُ وَو

َ
  صَنَیتُ مَ ما زَِتُ و

ّ
ُّ مِیَ نُ م ِ

َ
 مََِذَ و

 
ّ
افََ: كَِ� نُ ً  يََ ََ بَِن َ مَبُ 

َ
ّّ رجََ تُ و  .415F1»تَبَلَّتُ ُِهِق تَ

                                           
 .317و  316، ص 2سيره ابن هشام، ج  -1
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چون قرار صلح، باتّفاق پيوست و جز نوشتن صلحنامه كاري نماند، عمر بن خطاّب « :يعني
 از جاي برخاست و به نزد ابوبكر آمد و گفت: 

 خدا نيست؟ هاي ابوبكر، آيا او فرستاد
 اد: چرا.ابوبكر پاسخ د

 عمر گفت: آيا ما مسلمان نيستيم؟
 ابوبكر پاسخ داد: چرا.

 عمر گفت: آيا آنها مشرك نيستند؟
 ابوبكر پاسخ داد: چرا.

 .عمر گفت: پس چرا ما در دين خود، خواري را بپذيريم؟!
ابوبكر پاسخ داد: اي عمر! ملازمِ ركاب وي باش (فرمان پيامبر را اطاعت كن) كه من گواهي 

 خدا است. هكه او فرستاددهم  مي
 گاه عمر به نزد رسول خداه خدا هست. آندهم كه او فرستاد عمر گفت: من نيز گواهي مي

 آمده و پرسيد: 
 خدا نيستي؟ هاي رسول خدا، مگر تو فرستاد

 پيامبر پاسخ داد: چرا.
 عمر گفت: مگر ما مسلمان نيستيم؟

 پيامبر پاسخ داد: چرا.
 ستند.؟عمر گفت: مگر آنها مشرك ني

 پيامبر پاسخ داد: چرا.
 .عمر گفت: پس چرا ما در دين خود، خواري را بپذيريم؟!

كنم و خدا  خدا هستم و هرگز با فرمان او مخالفت نمي هپيامبر پاسخ داد: من بنده و فرستاد
 نيز هرگز مرا ضايع نخواهد كرد.
و از بيم سخني كه  گفت: در برابر اعتراضي كه آن روز نموده عمر (پس از اين واقعه) مي

كنم تا آنجا كه  گزارم و اسير را آزاد مي گيرم و نماز مي دهم و روزه مي گفتم همواره صدقه مي
 .»اميدوارم در اين كار خيري باشد (و مورد عفو خدا قرار گرفته باشم)
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نيز در تاريخ خود، اين حادثه را دقيقاً مانند ابن هشام گزارش كرده است.  طبري
 )634، ص 2، ج (تاريخ طبري

ه هم مانند ابن هشام و طبري، رويداد مزبور را حكايت نموده با اين تفاوت ك واقدي
 افزايد: در پايان گزارش خود مي

» ُُ  َ ِِ
سَنً بَبِنً وَ وَََ

َ
ِ: و َُ مِیَ نَقَضِلّ ََ رسَ لِ ناللهََ َُدإ  نَ وَ جَیََ  مَ ََ ِ نل  �َقُ لُ �

لَّ: ف  .منِناَ د مَلانَ َیُِ ل ننَِّ
یََ  رسَُ لُ ناللهِ  ََ   زَقُ لُ  فَ

ََا رسَُ لُ ناللهِ وَََی مُضَلّیَأ.
َ
 و

نَ  ََ ََ نلإبِّ نل َُدإ  یََ  مَ ََ  .فَ
نحُ  َّ بَلدَةِ ناَ ُُ  ُُ

َ
یَّ ذ   قالَ و َُ مَا نُیَ نبَّ الِ رسَُ لُ ناللهِ زَقُ لُ ما زَقُ لَُ ََ ََ ! سلَ

َ
و

َِ نُِااللهِ  َّجلمِ وَ  مِیَ نلشّل ا  .كَ نتّهِم رَومَ ل
 ٌٌ ََ صاُأَ َ�جإ 

َ
ًٌ فََا و َّجلمِ تَلا َِ نل  ُِااللهِ مِیَ نلشّل ا

یَّ ذُ ََ
َ
یَلتُ و ََ َُ  فَ ََ ُُ قالَ 

 ِ صُ نُ وَ مَثُ  ذل
َ
 كَ نلَ نِق مازَِتُ و

ّ
تَصَدّقُ مِیَ نُ

َ
  يو

ّ
افََ: كَِ� نُ ََ  يصَنَیتُ 

 .416F1»تَبَلَّتُ مَ مََِذَ 
عمر در اين حادثه با كاري خطير روبرو شد و پياپي سخن خويش را بر رسول «يعني: 

 گفت:  كرد و مي بازگو مي خدا
 .چرا ما در دين خود، خواري را بپذيريم؟!

خدا هستم و خدا مرا ضايع  هدادكه: من فرستاد و رسول خدا هم مكرّر به وي پاسخ مي
 نخواهد كرد.

 بدو گفت:  جرّاح هبوعبيدانمود! تا آنكه  ر ميباز عمر گفتارش را نزد پيامبر تكرا
دهد؟ از شيطانِ مطرود به خدا  شنوي كه رسول خدا چه جواب مي اي پسر خطّاب مگر نمي

 پناه ببر و رأي خويش را متَّهم شمار.

                                           
 .607و  606، ص 1، ج الـمغازی -1
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عمر گفت: از شيطانِ مطرود با شرمساري به خدا پناه بردم و هيچ روزي چون آن روز بر من 
گيرم و صدقه  واره از كاري كه كرده و سخني كه در آن روز گفتم روزه ميسخت نگذشت و هم

 .»دهم مي

ظ) مزبور به همين صورت (با اندك تفاوت در الفا ههاي حديث نيز واقع در كتاب
 گزارش شده است، بعنوان نمونه:

 نويسد: در صحيح خود مي بخاري

» ٌَ ا ََ َُ  فَ ََ للَْنَا َ�قَالَ  ُُ
َ
َ  و ََ  ّّ َ

ْ
َ  مْ وَهُ  نق َاطِ ِ  ََ

ْ
ََ  نل ََیْ

َ
ََا و نَّ:ِ  فِ  َ� ْلاَ

ْ
 نا

َّ   قَالَ  نلّارِ  ِِ  وََ� ْلاهَُمْ  مِْ ل فَفِلمَ  قَالَ . َُ
ُ
لّ:َ  و َُ  ق دِمنِنَا فِ  ننَِّ ا وََََجِْ َّ َ ْبُمِ  وَل  ناللهُّ  َّ

َّ الِ  ن�ْیَ  مَا  َ�قَالَ . َُینَْنَا
ْ
َُدًن ناللهُّ  مُضَلّیَأِ  وَََیْ  ناللهِّ  رسَُ لُ  ىِّ�  نب

َ
ََ . و ََجَ  مُ ََ�لّظًاق فَ

ْ  فَلَمْ  َِ ّّ  مَصْ ٌَ  تَ َُا جَا
َ
ََ  و َُا مَا َ�قَالَ  َُبْ

َ
ََ  و للَْنَا َُبْ

َ
َ  و ََ  ّّ َ

ْ
َ  وَهُمْ  نق َاطِ ِ  ََ

ْ
 قَالَ  نل

َّ الِ  ن�ْیَ  مَا
ْ
َُدًن ناللهُّ  مُضَلّیَهُ  وَََیْ  ناللهِّ  رسَُ لُ  ىَِّهُ  نب

َ
 .417F1»و

 : ) پرسيدعمر آمد و (از رسول خدا«: يعني

 آيا ما بر حق نيستيم و آنان بر باطل نيستند؟
 آيا كشُتگان ما در بهشت و كشُتگان آنها در آتش نيستند؟

 پيامبر پاسخ داد: چرا.
عمر گفت:پس چرا ما در دين خود، خواري را بپذيريم و (به مدينه) بازگرديم با اينكه هنوز 

 حكم نكرده است؟ خدا ميان ما
 خدا هستم و خدا هرگز مرا ضايع نخواهد كرد. هپيامبر پاسخ داد: اي پسر خطّاب من فرستاد

 عمر خشمگين بازگشت و شكيبايي نورزيد تا ابوبكر، بيامد، در اين هنگام از او پرسيد: 
 اي ابوبكر آيا ما بر حق نيستيم و آنان بر باطل نيستند؟

خدا است و خدا هيچگاه او را ضايع نخواهد  هطاّب! او فرستادابوبكر پاسخ داد: اي پسر خ
 .»كرد

                                           
 .171و  170، ص 6، ج التّفسيرصحيح بخاري، كتاب  -1
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نيز ماجراي مذكور را به همين  -هاي تفسير و سيره و جز اينها از كتاب-ساير مآخذ 
توان: تفسير طبري، جزء بيست و ششم  اند. به عنوان نمونه مي صورت گزارش نموده

ابن كثير، جزء سوم،  هو سير 277 هو تفسير قرطبي، جزء شانزدهم، صفح 70صفحة 
 را ملاحظه كرد. 706 هحلبي، جزء دوم، صفح هو سير 320 هصفح

عمر به حدي تندي كرد كه «در اين آثار، از دروغپردازي نويسنده مبني بر آنكه: 

! و عمر »مادرت بعزايت بنشيند« »كأمّ  كثكلت«پيغمبر برآشفت و با خشم فرياد زد: 

 اي نيست. ترين نشانه ! كم»بر دم فرو بستدرنگ در برابرخشم پيغم بي
شود تنها همين است كه پيامبر ارجمند  هاي تاريخي ديده مي آنچه در اين گزارش

خدا هستم و هرگز با  همن فرستاد«اسلام در برابر اعتراض عمر با كمال وقار پاسخ داد: 
اين كلمات آن مفهوم » كنم و خدا هم كار مرا تباه نخواهد ساخت فرمان وي مخالفت نمي

گيرد و فرجام آن نيز مطمئناً به  خداوند صورت مي هاست كه صلح ما با اشاره و اجاز
نيكي و موفقيت خواهد پيوست. البتّه در آن شرائط و احوال جا نداشت چيزي بيش از 

آينده گفته شود زيرا براي كساني چون عمر، رؤيت آينده ميسر نبود و سنّت  هاين دربار
اي به ظهور آيد و  ر اين جاري نيست كه به محض اعتراض هر كسي، معجزهالهي نيز ب

زمان برداشته شود! اما پيامدهاي حادثه، به مرور روشن ساخت كه در اينكار  هپرده از چهر
ديده  چه مصالحي وجود داشت و رسول خدا در روشنايي وحي، چه حقايقي را مي

گونه  عمر نيز بدان بر همه معلوم شد وي است؟ چنانكه صحت و حكمت اين امر به زود
كه دانستيم سخت به پشيماني درافتاد و كوشيد تا با نماز و روزه و صدقه، خطاي خود را 

جبران كند. بنابراين، هنگامي كه اعتراض عمر از سوي خودش با شرمندگي پس  ترك و
اره وكيل كند؟! بيچ سال از چه كسي حمايت مي 23 هگرفته شد معلوم نيست كه نويسند

شود! در  معزول! از كسي به دفاع برخاسته كه به نزد وي، مردود و محكوم شمرده مي
سال، اين نفرين عربي را از كجا يافته و در  23 هآيد كه آيا نويسند اينجا سؤالي پيش مي

موضوع ديگري را كه مورخان نويس امين!  اين ماجري بكار برده است؟ به نظر ما سيره
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اند با ماجراي مزبور درآميخته و دروغي تاريخي! پديد  اين حادثه آورده اسلامي بعد از
 چنين است: واقدي و بخاري هآورده است. موضوع تازه بنا بر نوشت

 شوند، در سپار مدينه ميگردند و ره پس از آنكه پيامبر خدا و يارانش از حديبيه باز مي
بار از پيامبر پرسشي سه  شود و نزديك مي رسول خدا ميان راه عمر بن خطّاب به

سازد  دهد! اين امر، عمر را سخت آشفته مي كند. اما پيامبر كمترين پاسخي به عمر نمي مي
به وي شده است!  مهري پيامبر نسبت كندكه اعتراض او در حديبيه، موجب بي و گمان مي
 نويسد: واقدي مي

َُ  اَبَلَ « ََ ُُ مإ  كَ قالَ 
ُ
َُ  َزََرتُ  كَ و ََ ُُ 418Fما 

ِ رسَُ  1  ذل
إ ُُ  .419F2!»ُ�لبُأ ! كَ  لَ ناللهِ اَلاااقً 

عمر گفت پيش خود گفتم مادرت بعزايت بنشيند اي عمر! سه بار با اصرار از رسول «يعني: 
 !.»خدا پرسش كردم و در هيچ نوبت به من پاسخي نداد

و همچنان اندوهگين  افتد آنگاه عمر شتر خود رابه حركت درآورده و از مردم جلو مي
خواند، عمر گفته  را مياو  شنود كسي از سوي رسول خدا رود تا آنكه مي يش ميپ

 است:

ّّ نَ َهَلتُ ىِ  رسَُ لِ نالله« قبَلتُ تَ
َ
مّ و ُّ   ٌنللّلانَ وَهَُ  سَسوُر ّ َ ََ دّ  ََ فَلَلَّتُ فَ

ا طَلَیَت مَ  َّ ّ سِ
َ
إَ ىِ  تَ

َ
َ و ِِ ّ سُ رَةٌ 

َ ََ َزََِت 
ُ
مّ قالَ  و ُّ  ٌُ ََ ِِذن هَُ  مَق

َُ  فَ  إنِاّ﴿لَلهِ نلشَّ
َِحۡ  ِۡ  لكََ  ََاََ َٗ  احٗ ََ بيِ  .420F3»﴾...اُّ

دم و سلام كردم. پيامبر رسي سپس روي بدان سو آوردم تا به حضور رسول خدا« :يعني

                                           
 مه را بصورت: جونز، از مغازي واقدي چاپ كرده است، اين كلمارسدن اي كه خاورشناس مشهور  در نسخه -1

رتُ « بايد خواند » زاء«ضبط نموده ك درست نيست و صحيح آن است كه واژه مزبور را با » پيمان بستم»  «نَذَ

) و ديگر 168، ص 6به معناي الحاح و پافشاري در سؤال، چنانكه در صحيح بخاري (ج » نزُر«از مصدر 
 مآخذ، به درستي ضبط شده است.

 .617، ص 1، ج الـمغازی -2

 .169و  168، ص 6و صحيح بخاري، ج  617، ص 1، ج الـمغازی -3
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چه اي بر من فرود آمده كه از هر ورهكه شادمان بود سلام مرا جواب داد، سپس فرمود: س

َِحۡ  إنِاّ﴿تر است! آنگاه بخواند:  ته نزدم محبوبخورشيد بر آن تاف ِۡ  لكََ  ََاََ َٗ  احٗ ََ بيِ  .»﴾...اُّ
نگار پريشان گفتار! نفرين عمر را دربارة خودش از اين بخش  رسد كه سيره به نظر مي
 .است! پيامبر خدا نسبت داده برداشته و به

ده پيش آمد كه گواهي آنكه: داستان حديبيه اساساً از آن رو در سخنان نويسن چهارم
نمود!  اش متحول شده و همچون شاهان رفتار مي دهد پيامبر اسلام در دوران مدينه روحيه

شود كه به توفيق  صادقانه و مصمم پيامبري آشكار مي هولي در اين ماجراي شگفت، چهر
ديد كه ديگران از رؤيت آنها ناتوان بودند و در كار حق، همان  خدا چيزهايي را مي

ساخت يعني  گر مي صلابت را نشان داد كه در دوران مكّه با قاطعيت خود، آن را جلوه
براي خوشايند اين و آن و رضايت فلان و بهمان! از مأموريت مقدس و كار صحيح خود 

گرفت. بعلاوه، رفتار پيامبر در  كرد و راه مداهنه و سازشكاري در پيش نمي صرفنظر نمي
ب چنان نبود كه بدليل ترديد و اعتراض عمر، فوراً حكم ارتدادش حديبيه با عمر بن خطّا

را به »! اطاعت از ترس«را صادر نمايد و فرمان به قتل وي دهد و از اين راه، قانونِ 
 ديگران تلقين كند، چنانكه روش پادشاهان و جباران روزگار است.

ست كه قدرت رسول آن ا هنمايند ت عمر و ديگران در اعتراض بر پيامبرااصولاً جر
شد و مردم از راه  تازيانه و حبس و شكنجه حمايت نمي هدر دوران مدينه به وسيل خدا

دهد پس  ساختند چنانكه تاريخ گواهي مي گوش مي هاختيار و ارادت فرمانِ پيامبر را آويز
به يارانش دستور داد تا مراسم قرباني را به جاي آورند و  از صلح حديبيه، رسول اكرم

رهاي خود را تراشيده از لباس احرام خارج شوند زيرا در صلحنامه مقرّر شده بود كه س
در آن سال به شهر خود بازگردد و سال ديگر به زيارت كعبه آيد. اما كسي از  پيامبر

ياران رسول اين فرمان را اجابت نكرد! چرا كه همه اميد داشتند در همان سال به مكّه 
به جاي آرند و خود را قبلاً براي اين زيارت آماده ساخته » مستحب هعمر«درآيند و 

 بودند.
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 نويسد: چنين مي» شيرين فرجام«و  »تلخ آغاز« هاين حادث هطبري دربار

 رسَُ لُ نالله«
َ
ُ ََ ا فَ َّ ُّمّ نتلقَُ ن. قالَ فََ ناللهِ فَلَ ون  َُ صحاُهِِ  قُ سُ ن فَاََ

َ
�ِ مِی قَضِلِّ هِ قالَ عِ

ِ ماقانَ مِنهُم  ّّ قالَ ذل نّ  كَ رجٌَُ  تَ
ُ
ََ و تَدٌ قانَ فَدَبََ  

َ
ا لمَ زَقُم مِنهُم و َّ نتَق فَلَ َّ الاَفَ سَ

 ِ إَ ذل ِ
ُ
َ
َ
َ:  ماَبَِّ ناللهِ و ََ نإ سَلَ

ُ
ُ و

َ
َ مِیَ نلّاسق فَقاَتَ ل ِِ

ا ما ََ
َ
ََ ل : فَذَبَ ََ ُّمّ كَ سَلَ ج  َُ ب

ُ
َ و

تَدنً مِنهُم 
َ
ّّ !تبَُلمّ و ً: تَ ََ ِ َ كَ ََ ََ ََ ُدََ َِقَ   تنَحَ جَ فَلمَ كَ َ�لَحلِقَ  كَ وَ تدَمُ  تا ََ   فَقانَ فَةَ

 ِ ّّ َ�یََ  ذل ً: تَ ََ ِ ََ تَدنً مِنهُم 
َ
ََ ُدَََ ه ودَ تاَقه فحلقه فلَا روون ذلكَ مبَُلمّ و َ

َ
ك قاسُ ن ق َ

ون وَ  َُ ّّ ندَ ُیَضُهُم مقَ ُُ  ُیََ�نَحَ ُّ ُیَضاً تَ لِ َّ اً جَیََ  ُیَضُهُم  َّ  .421F1!»ضاً َ�
از رويداد حديبيه فراغت يافت به يارانش فرمود: برخيزيد و  همينكه رسول خدا« :يعني

خرَمر بن مسو422هاشتران را قرباني كنيد و سپس موي سرها را بستريد. راوي (مF2گويد: حتي  ) مي
رار كرد. و يك مرد از ميان ايشان بدين كار برنخاست! تا آنكه پيامبر سخن خود را سه بار تك

م سلمَه رفت و ابندد برخاست و به نزد همسرش  چون ديد كسي از آنان دستورش را بكار نمي
خدا آيا دوست  آنچه را كه از مردم ديده بود براي وي حكايت كرد. ام سلمه گفت: اي پيامبر
خن مگو تا اي س داري كه يارانت دستور تو را بكار بندند؟ بيرون برو و با هيچيك از آنان كلمه

آنكه اشترت را قرباني كني و سلماني خود را بخواني كه سرت را بسترد! پيامبر از جاي 
اي سخن نگفت واشترش را قرباني كرد و  برخاست و بيرون رفت و با هيچ كس از يارانش كلمه

سلماني خود را فراخواند و موي سر را بسترد. همين كه اصحاب پيامبر اين كار را از او ديدند 
سترد و نزديك بود كه از  برخاستند و شتران را قرباني كردند و هر كدام موي آن ديگري را مي

 !.»شدت اندوه يكديگر را بكشند

و از  ارادت و محبت بود، نه از بيم شلّاق و شكنجه! هبه انگيز آري، اطاعت از پيامبر
 خوانيم: شدگان رسول چنين مي ربيتاين رو در قرآن كريم خطاب به ياران و ت

َ ٱ ِ�نّ وََ�ٰ ﴿ ََهُ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  حَبّبَ  َّ �ّ ََ  رَ ُ�فۡ لۡ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  وََ�رّهَ  قُلُو�ُِ�مۡ  ِِ  ۥوَ
                                           

 .637، ص 2تاريخ طبري، ج  -1
 64است، وفات او را در سال  عبدالرّحمن بن عوفمسور بنِ مخرَمه از فضلاي صحابه بوده و خواهرزاده  -2

 اند. هجري ضبط كرده
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َۡ لۡ ٱوَ  فُسُوقَ لۡ ٱوَ   .]7الحجرات: [﴾ ...يَانَ عِ
هايتان بياراست و كفر و گناهان و عصيان را  خدا ايمان را محبوب شما كرد و آن را در دل«

 .»...ن ساختمنفورتا

 .سريرت پادشاهان!دهد نه از  خبر مي سيرت پيامبرانگونه تربيت، از  و اين

 !سياست نبوي و سياست دنيوي

يابد از نبرد  گيري نسبت به صلح حديبيه فراغت مي سال چون از خرده 23نويسندة 
» هاقدامي شجاعان«كند و آنرا برخلاف صلح با قريش  ياد مي» يهوديان خيبر«پيامبر با 

خيبر با  هبرد و دوباره از غزو پايد كه اين ستايش را نيز از ياد مي شمرد! اما ديري نمي مي
را » هر لحظه به شكلي بت عيار درآمد...« :گويد و مصداق لحني ناموافق سخن مي

 سازد!. گر مي جلوه
  :نويسد ثابت قدم! چنين مي نگارِ باري، سيره

تدبير ييد و احديبيه اين نظر و فرض(!!) ما را ت او پس از صلح اقدام شجاعانهشايد «
 وي را مسجل كند. اگر درگيري با قريش امري مشكوك باشد، هجوم به خيبر كشورداري

 ].172 هصفح[ .»چنين نيست...
خيبر، سخن بگوييم بايد  ر در جنگ با يهودپيامبر مطه هانگيزه پيش از آنكه دربار

هاي نويسنده براي اثبات اين  ها و دروغپردازي تلاش هخاطرنشان سازيم كه اگر هم
ور بود، اين امر به تحريف تاريخ  بهره»! تدبير كشورداري«مقصود است كه رسول خدا از 

ميان شود كه در ز جمله اموري شمرده ميو افزودن و كاستن آن نيازي ندارد و ا
ير پيامبر اسلام را نشناسان! مورد اختلاف نيست. چه كسي تدب شناسان و حتيّ اسلام اسلام

كند كه سيره نگارِ دل سوخته! بر خود لازم شمرده تا از  اسلامي انكار مي هجامع هدر ادار
 .اين حقيقت تاريخي دفاع نمايد و از راههاي نادرست بدين مقصود درست نائل آيد؟!

 :آري، در اين زمينه مشكلي نيست، اشكال كار در اينجاست كه
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ها  گار تدبير امور كشور همان امرِ نامقدسي! است كه خود او سالن : به نظر سيرهاولاً
آمده است و پس از گذراندن  هايش به شمار مي بدان سرگرم بوده و از بازيگران صحنه

ازمي همراه هاي مكرّر، بنيان دولت و اساس سياست را با چنين اوصاف و لو تجربه
 نويسد: شمارد و مي مي

طع هر چند مخالف شروط انساني باشد اما براي شدت عمل و تدابير قا« -1
 سال) 23از كتاب  152 ه(صفح !!.»شود بنيانگذاري دولت، لازم شمرده مي

تواند مخالف خود را از بين ببرد، اين صورتي  پادشاه يا فرمانروا و يا حكومتي مي« -2
 سال) 23ب از كتا 160 ه(صفح !!.»است از تنازع بقاء هر چند مخالف اصول انساني باشد

در نظر اهل سياست، وسائل هر چه باشد اگر شخص را به هدف رساند، ناپسند « -3
 سال) 23از كتاب  302 ه. (صفح!!»نيست

 .نگارِ سياستمدار! اين است معنا و مفهوم سياست از ديدگاه سيره
عين اين »! كافر همه را به كيش خود پندارد«اند:  نويسنده به حكم آنكه گفته :ثانياً

او، «نويسد:  دهد و چون مي ياست شيطاني را به ساحت مطهر پيامبر اسلام نسبت ميس
گيرد و  منحوس، معنايي را در نظر نمي ه. از سياست جز همان شيو423F1»مردي سياسي بود

سال! را نگاشته و آن را  23البتّه با اعتماد بر همين روش سياسي است كه دائره المعارف 
در  نائل آيد! اما آنچه از سياست نبوي» هدف خود«تا به انباشته  از دروغ و خيانت

ابليسي به كليّ تفاوت دارد. چنانكه با توقّع بيجاي  هگر است، با اين شيو تاريخ جلوه
شود كه در حقيقت انتظار دارد رسول خدا به  نيز مباين شمرده مي نويسنده از پيامر

داد  دگان، همت و جرأت نشان نميكرد و در دفاع از ستمدي موعظه و نصيحت بسنده مي
 .داشت! و در راه برقراري قسط و عدالت گامي برنمي

                                           
 سال. 23از كتاب  302صفحه  -1
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 هپذيريم كه ميان اين روشِ منفي با سيرت مثبت پيامبر غيور اسلام، به انداز آري، ما مي
نگار را سياست دنيوي  سيره هظلمت و نور و اندوه و سرور، فاصله وجود دارد! و اگر روي

 خوانيم!. خبري مي شيوه را هم سفاهت و بيدانيم، اين  مي
اما براي رد ادعا و تكذيب افتراي نويسنده بر پيامبر ارجمند، با آنكه دلائل و شواهد 

بينيم تا بدانها استناد كنيم زيرا اعترافات  شود، چندان لازم نمي فراوان در تاريخ ملاحظه مي
دهد كه  نياز ساخته و به خوبي نشان مي ينويسنده در گوشه و كنار كتابش ما را از اينكار ب

 بلندي استوار بوده است؟ هرفتار سياسي پيامبر بر چه پاي
كند همان سيرت دنياطلبان و  سال آن را وصف مي 23 هدانيم سياستي كه نويسند مي

تراشي است. سياست تخلفّ در وعده و  اندوزان است. سياست خودستايي و مصلحت مال
تزوير در گفتار و رفتار است. سياست جانبداري از ناحق وگريز از خيانت در امانت و 

ذِ بِالظَّنِّ وَ «تقوي است. سياست  ةخُ 424Fاست... »اقتُل بِالتُّهمَ

1. 

پيامبر اسلام ناگزير  هنگار تازه اعتراف به چه حقايقي دربار اينك ملاحظه كنيد كه سيره
 نويسد: كند؟ مي وار چگونه ياد ميشده و از روش سياسي آن بزرگ

 ].سال 23از كتاب  302 هصفح[ .»كرد خود حضرت رسول در نهايت قناعت زندگي مي«
كرد واز كرم و شجاعت خود در قرآن هرگز سخن  محمد هيچگاه خودستايي نمي«

 ].112 هصفح[ »نگفته
راست است، دلائل صدق و صراحت و امانت رسول در آيات قرآني زياد است. «

 ].220 هصفح[ .»هاي بشري نداشته است به ضعف حضرت محمد پرواي اعتراف
بن  هطعم«نساء طبق تفسير جلالين اين است كه  هسور 108تا  105شأن نزول آيات «

زرهي دزديد و نزد جهودي مخفي ساخت. صاحب زره آن را كشف كرد و » بيرقا
ر كه مظنون بدين كار خلاف بود سوگند خورد كه دزدي كار او نبوده و بدين كا» هطعم«

                                           
 !.»را بگير و به تهمت آنان را بكش بگمان و خيال، مردم«يعني:  -1
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دست نزده است. سپس يك تن يهودي را متّهم كرد و كسانش داوري نزد پيغمبر بردند 
 -البته به خيال اينكه محمد در قبال يهودي از او حمايت خواهد كرد-كه او را تبرئه كند 

اما آيات مزبور كاملاً ًحاكي است كه پيغمبر چنين نكرده و در اين مقام، اجراء عدالت را 
 ].179و  178 هصفح[ .»است نا حق ترجيح داده بر جانبداري از

ويها(« ) برخلاف روش انساني و بزرگوار پيغمبر كه ارزش انسانها را به درستي و اُمَ

خواستند عرب را بر ساير ملل اسلامي و از ميان عرب، بني  تقوي متكّي ساخته بود، مي
 ].310 هصفح[. »را بر ساير طوائف عرب، تفوق، دهند ميها

هاي مختلف بر يكديگر  باليد و حتيّ تيره از اسلام، عرب به قبيله و نسب خود ميقبل «
آمد، برتري در زور،  ميان نميمفاخره پاي مكارم و فضائل هم در كردند. در اين تفاخر مي

در كشتن، غارت و حتيّ در تجاوز به ناموس ديگران بود. تعاليم اسلامي اين اصل را 
اين اصل تا  متدسفانهاص بر ايمان و تقوي قرارگرفت ولي منكر شده و وجه امتياز اشخ

 ].292 هصفح[. »بيشتر دوام نيافت (پانزده سال پس از وفات پيامبر)هجري  25سال 
شد هرگز  اگر اسلام محمد بن عبداالله، پس از آن روشِ ابوبكر، عمر و علي دنبال مي«

 ].294 هصفح[ .»شدند شعوبيه پيدا نمي
پرستان دانست يا بايد آن را از  تدبيري را بايد از نوع سياست دنيا آيا چنين سياست و

هاي آنان جدا شمرد؟ و آيا اين طرز حكومت با امر نبوت مغايرت و  افسونها و نيرنگ
ناسازگاري دارد يا با آن برخورد و منافات ندارد؟ گمان ندارم هيچ منصفي در درستي 

د. با وجود اين براي م نبوت ترديد روا دارسياست نبوي و سازگاري روش مزبور با مقا
شكني به  پيمان«گاه هيچ توضيح بيشتر بايد خاطرنشان سازم كه در رفتار سياسي پيامبر

هاي قرآن كه در شكوه  راه نيافت چنانكه در بازپسين سوره» هنگام دستيابي به قدرت
 فرمايد:  يپيروزيِ پيامبر آمده به حفظ پيمان با مشركان سفارش شده است و م

وُ�مۡ شَۡ� ﴿ َُ ِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ُ�مّ لمَۡ يََقُ ُِ ِينَ َ�هَٰدتمّ  َّ حَدٗ ا  ٔٗ إِّ� ٱ
َ
ْ عَليَُۡ�مۡ َ هِٰرُوا ََ ا وَلمَۡ يُ

تمِّوٓاْ إَِ�ۡهِمۡ َ�هۡدَهُ 
َ
ِّقَِ� فَأ بِّ ٱلمُۡ ُُ  َ َّ دّتهِِمۡۚ إنِّ ٱ ُُ  .]4: التوبة[﴾ ٤مۡ إَِ�ٰ 
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اند  ايد و سپس بر شما هيچ نقصاني وارد نياورده شركان كه با آنها پيمان بستهمگر كساني از م«
(كسي از شما را نكشتند) و با هيچكس بر ضد شما همپشتي ننمودند، در اين صورت پيمانشان 

 .»دارد اند تمام كنيد، همانا كه خدا پرهيزكاران را دوست مي را تا زماني كه مقرّر داشته

 فرمايد:  و باز مي

﴿ َ َّ ْ لهَُمۡۚ إنِّ ٱ َِقيِمُوا َۡ ْ لَُ�مۡ فٱَ ََِ�مُٰوا َۡ مَا ٱ ََ ِينَ َ�هَٰدّ�مۡ عَِدَ ٱلمَۡسۡرِدِ ٱۡ�َرَامِ�  َّ إِّ� ٱ
ِّقِ�َ  بِّ ٱلمُۡ  .]7: التوبة[﴾ ُُ

مگر كساني كه نزد مسجد حرام با ايشان عهد بستيد كه تا وقتي براي شما در پيمان خود «
ادند شما نيز براي آنها پايداري نشان دهيد همانا خدا پرهيزكاران را دوست پايداري نشان د

 .»دارد مي

 گزارش كرده است كه گفت: بي رافعااحمد بن حنبل در مسند خويش از 

 نلّبِّ «
َ
�بٌ ىِ  ََ یَثَأ قُ َ�ف ََ متُ نلّبِّ وََ�

َ
ا رَو َّ ِ فَلَ � ّ قَلبِ نلإسِلانُق َ�قُلتُ ما رسَُ لَ  �

ََ فناللهِ  َِِ ن
هِم فَ

َ
ُدَ نرجَِ ىِل َُ َُ نَ تبِ

َ
َُ ُِاَیَهدِ وَ!و بَی

َ
هِم  قالَ  ىِّ� !و

َ
َُ ىِل رجِ

َ
  !و

ََ فَارجَِ كَ قَلبِ    فلهِ نلآ
ّ
 .425F1»نُ
فرستادند، چون پيامبر را ديدم (نورِ) اسلام در دلم افتاد و  قريش مرا به سوي پيامبر«يعني: 

كنم و پيام  گردم! پيامبر فرمود: من پيمان را خوار نمي ريشيان بازنميگفتم اي رسول خدا به نزد ق
دارم ولي تو به جانب قريش برگرد (و مأموريت خود را اداء كن) آنگاه اگر  رسانها را نگاه نمي 

 !.»در دلت همان ايماني كه اكنون راه يافته، باقي بود به سوي ما بازگرد
يك قريش با پيوستن به آئين او، پيمانِ دشمن آري، پيامبر عزيز اسلام نخواست تا پ

داد دوستان  رابشكند و حتيّ انصاف و رحمت را به جايي رسانيد كه گاهي اجازه نمي
گيري روا دارند و آنان را به تنگي افكنند چنانكه ابن هشام در  وي، بر دشمنانش سخت

  :ورده استسيرة خود آ
بازگشت و قوم خود را از اينكه » هيمام«فت به اسلام را پذير ثمُامة بن أُثالهنگامي كه 

                                           
 ..8، ص 6مسند احمد، ج  -1
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رسانده  كالايي به مكّه فرستند منع نمود. قريشيان با وجود آن همه آزارها كه به پيامبر
 :نويسد اي به حضور وي نوشتند و از اين كار شكوه نمودند! ابن هشام مي بودند نامه

ََ رسَُ لُ نالله« َ َُینَ فَكَ َ ّّ َ ُُ  َ
َ
ِ و  .426F1»اَ نقََ عَ هُم وَ �

 !.»سوي قريش نشود مه نوشت كه مانع از حمل كالا بهبه ثمُا رسول خدا«يعني: 
شناخت! روزي  گذاشت و شريف و وضيع نمي پيامبر در اجراي عدالت استثناء نمي

فرمود تا آن زن را  مهمي بود) سرقت كرد، رسول خدا همخزوم (كه قبيل زني از قبيلة بني
بود به   را كه محبوب رسول خدا بن زيد هساماُاز مسملانان  سياست كنند. برخي

َُ ف«شفاعت نزد وي فرستادند، پيامبر بزرگوار به اُسامه فرمود:  سشَفَ
َ
تَدّ مِی تُدوُدِ  و

مردم سپس برخاست و براي  .؟»كني آيا در قانوني از كيفرهاي خداوند، شفاعت مي«؟ »ناللهِ 
 سخن گفت كه:

هَا نلّاسُ « زإ
َ
قَ  كَ ىََِّا هَلَ  َ هُم نَُ ن ىِذن سََ َّ میَ مِی قَبلِبُم ىِ

ّ
ٌُ  نُ � ِّ فلهِمُ نل

ُ� هُ وَ  ََ قاسُ ن مَلَلهِ نقدَّ...تَ
َ
ٌُ و قَ فلهِمُ نلضّیل  .427F2»ِِذن سََ

هان اي مردم! پيشينيان شما به راه هلاكت رفتند زيرا كه چون شريفي در «يعني: 
نمود، كيفرش  گذاشتند و همين كه ضعيفي دزدي مي ا ميكرد او را و ميانشان دزدي مي

 !.»دادند... مي
رفتار كند » مماشات و مداهنه«حاضر نبود به روش سياستمدارانِ دنياپرست به  پيامبر

ترين تغييري در احكام وحي بدهد چنانكه در قرآن مجيد  و براي جلب نظر مردم، كم
 آمده است: 

ا قلُۡ ﴿ نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  َُ
َ
َ  

ُ
َ ُ�َ ٓ تلِۡ  ُِن ۥبدَِِ � َۡفۡ  يٕ قَا تبّعُِ  إنِۡ  ِ�ٓ

َ
ا إِّ�  َ َُ  ٰ ََ ۖ  يوُ ٓ  إَِ�ّ َ�افُ  إِِ�ِ

َ
 إنِۡ  َ

يۡ  ََ ي�ٖ  �ٍ يوَۡ  عَذَابَ  رَِ�ِ  تُ عَ َِ  .]15يونس: [﴾ عَ

                                           
 .639، ص 2سيره ابن هشام، ج  -1
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شود چيزي را  بگو: مرا نسزد كه قرآن را به دلخواه خود تغيير دهم جز آنچه به من وحي مي«
 .»اگر خداوندم را نافرماني كنم از عذاب روزي بزرگ بيم دارمكنم، من  پيروي نمي

ثَقيف چون خاستند اسلام را بپذيرند، درخواست  هنويسد: قبيل طبري در تاريخش مي
لات (بت ثَقيف) را سه سال بر جاي گذارد و آن را ويران نكند!  كردند تا پيامبر اكرم

تند رسول خدا يك ماه لات را بر جاي پيامبر اين خواهش را نپذيرفت تا آنجا كه خواس
 گذارد! پيامبر اين پيشنهاد را نيز قبول نكرد.

هاي خود را بدست  اجازت ده تا بت دار و بار ديگر گفتند كه ما را از نماز معاف
 خودمان بشكنيم! پيامبر فرمود: 

وااَِبُم ُِ «
َ
مّا بَسُ و

َ
مدمبُم فَلَنَیفلبُم مِنهُق وَ و

َ
مّا نلصّل ةُ أ

َ
َِ فو دمیَ  ق فَلابَ

 .428F1»!صَل ةَ فلهِ 
 ههاي خودتان را بدستتان به شما واگذار خواهيم كرد ولي دربار اما شكستن بت«يعني: 

 !.»نماز، ديني كه نماز نداشته باشد خيري در آن نيست
 هساخت و ماي با وجود اين در مواردي كه صلح و سازش، احكام خدا را دگرگونه نمي

ويل دورانت داد و به قول  نرمش بسيار از خود نشان مي د، پيامبرش ظلم به كسي نمي
دانست كه چگونه جنگ را به طريق  وي سياستمداري دقيق بود و مي«در تاريخ تمدن: 

 .429F2»صلح پايان بايد داد
شود به طوريكه مورخان  گواه روشنِ اين سخن در همان صلح حديبيه ملاحظه مي

حيم«فرمود تا آنرا با  مه، رسول خدااند هنگام نوشتن صلحنا آورده حمنِ الرَّ  »بِسمِ االلهِ الرَّ

كه از سوي مشركان به نمايندگي آمده بود اعتراض نمود كه:  سهيل بن عمروآغاز كنند، 

مَّ  كَ بِاسمِ «: هشناسيم و به جاي اين سخن، جمل را نمي» رحمن«ما  » به نام تو خدايا« »اللّهُ

 ان جاهليت چنان مرسوم بود.بايد نوشته شود كه در دور
                                           

 .99، ص 3تاريخ طبري، ج  -1
 .29تاريخ تمدن، بخش مربوط به اسلام، صفحه  -2
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ِ «نويسد:  واقدي در اينجا مي ََ مِی ذل  َُ لَلِ َُ ََّیُ وَ فَضاقَ نل قالُ ن كَ وَقالُ ن هَُ  نل

ََّی  نل
ّ
ََ ىِ!  .430F1»!ََب َ

مسلمانان از اين سخن تنگدل شدند و گفتند كه خداي تعالي، رحمن است و ما جز «يعني: 
 !.»نويسيم نام رحمن چيزي نمي

مَّ  كَ بِاسمِ «سو، نمايندة مشركان بر نوشتن  از آن كرد و تعصب نشان  پافشاري مي »اللّهُ

َِ « بود فرمود: عليداد. پيامبر به كاتب خود كه در آن هنگام  مي َ ُِاس
ُ ُ

ُ
! »نللّهُمّ  كَ و

كَ همان «يعني:  مَّ  بِاسمِ هاي الهي  هر دو از نام» رحمن«و  431F2»االله«! چرا كه »را بنويس اللّهُ

 انديشي در اين باره درست نيست و به قول قرآن مجيد:  شوند و جمود وخشك ده ميشمر

ْ دۡ ٱ قلُِ ﴿ َ ٱ عُوا وِ  َّ
َ
ْ دۡ ٱ َ يِٗ  نَۖ َ�ٰ لرحّۡ ٱ عُوا

َ
ا اَ ْ تدَۡ  ُّ  ٱ فَلَهُ  عُوا

َ
�ۡ َۡ ٓ  . ]110الأسراء: [﴾ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ مَا

هاي نيكوتر از آن او  نام بگو خدا را بخوانيد يا رحمن را بخوانيد، هر يك را كه بخوانيد«
 .»است

 فرمود بنويس: به علي باز چون نوبت به نگارشِ نام پيامبر رسيد، رسول اكرم

خدا آن را  هاين قرارداد صلحي است كه فرستاد« »هذن مَا نصَ ليََ مَللَهِ رسَُ لُ ناللهِ...«

خدا  هو را فرستاددر اينجا دوباره سهيل بن عمرو اعتراض نمود كه اگر ما ت .»...بسته
 .دانستيم به پيكارت نمي آمديم، بايد نام خود و پدرت را بنويسي! مي

 نويسد: واقدي مي

وا«
ُ
رَدإ مِیَ نع

َ
َ و ِِ  :ً َّ ََ ََ مِنها   َُ للِ َُ ص نتُ وَ فَضَجّ نل

َ
فَیَتِ نع ّّ نرََ قانَ  تَ

صحالِ رسَُ لِ ناللهِ 
َ
 ُ�َ  رجِالٌ مِی و

ّ
َُ ىِ! ََ  !ََب ُ دٌ رسَُ لُ ناللهزَقُ لُ  َّ«432F3. 

تر شد تا صداها بالا گرفت و گروهي از  مسلمانان از بار نخستين سخت ههمهم«يعني: 
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 !.»نويسيم ياران پيامبر از جاي برخاستند و گفتند كه جز محمد رسول االله چيزي نمي

دُ ُیُ «با اشاره، همه را به خاموشي فرمان داد و گفت:  پيامبر اكرم َّ َاَ ُ�َ
َ
مَبدِناللهِ  و

اش آورده كه  ! من محمد، پسر عبداالله هستم همين را بنويس! ابن كثير در سيره»فَاب َُ

دُ ُیُ مَبدِناللهِ «چنين فرمود:  پيامبر َّ َ�ُ َُ ُ
ُ
َُ �ق و . 433F1»وَناللهِ ىِّ� رسَُ لُ ناللهِ وَ ىَِ بَذُّ ُ

تكذيب كنيد، بنويس: محمد  سوگند به خدا كه من فرستادة خدا هستم هر چند شما مرا« يعني:
 !.»بن عبداالله

 ههمين صلح حديبيه كه مسلمانان را ناخشنود كرده بود، چندي نگذشت كه ماي
ثير كسي اهاي حساس، تحت ت سرافرازي آنان گرديد و از داشتن پيامبري كه در آن لحظه

كردند و  قرار نگرفت و با درايت و بردباري، كار صلح را به پايان رسانيد افتخار مي
ستودند  گيري او را كه با صداقت و حسن نيت همراه بود مي هوشمندي و قدرت تصميم

 نويسد: مي بي قُحافَهابوبكر بن اَواقدي از قول 

ََ فَ يٌ فِ « لَِ: وََبِیّ نلّاسَ مَ مََِذَ قَصَُ رَومهُ  ما ن مظَمَ مِی فَ يِ نقدَُمبِ
َ
م نلإسِلانِ و

ََ ُاََ ُ�َ  ا ن َّ دَ وَرَعّهِ وَ َُ ََ وَناللهُ تبَارَ َّ لُ  ََ لَِ: نَیِبادِ كَ وَ نَیِبادُ میَ ََ یَ َِ  ُ ََ تیَا  !میَ
رندَ ناللهُ. ََقَد ََظََتُ ىِ  سُهَلِ  ُیِ مَََوَ ف

َ
سُ رُ ما و

ُ
ََ نع ّّ تبَلُ ً مِندَ  تَ هِ قائَِا َّ تَ

َّلُ ىِ  رسَُ لِ نالله َِ زُقَ نحَ ََ َُها �ِلَدِهِ وَ  اللهِ رسَُ لُ نُُدََهُ وَ  نل ََ منَحَ َّ دَ قَ فَحَلَ
ّ
 نقلاَ

 رَوسَهُ وَ 
َ
َِهِ وَو َُ ىِ  سُهَلَ  مَلقُجُ مِی رَی َظُ

َ
ََ مَلنَلهِ وَ و َّ رنهُ مَضَیُهُ  َ مُقِ

َ
هُ و ٌَ َُ ىُِا ذبُ

َ
و

ََ �لِ َ مَب ُ
َ
ِ: ُِأ

لَ َّتلمِ وَ مَ نُ نقدَُمبِ ََّیِ نل َّ مِ ناللهِ نل
َ
ََ و َ مَب ُ

َ
ٌ رسَُ لُ  �َأب و دن َّ َ�ُ

  هَدنهُ للإِسِلانِ 
ّ
دتُ ناللهَ نُ َِ ََ َبَِّ نوَصَلَ نتُ ناللهِ وَ  ناللهِ فَحَ �تُُ:  ََ   عَ

ّ
َََِّ: نُ ل

َقَذََا ُِهِ مِیَ نلهَلَكَ:ِ هَدنَا ُِهِ وَ 
َ
 .434F2»و

دانچه مردم در آن روز ب هتر از فتح حديبيه نبود ولي انديش هيچ فتحي در اسلام بزرگ« :يعني
ورزند اما خداوند  رسيد و بندگان خدا در كارها شتاب مي ميان محمد و خدايش گذشت، نمي
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جَّ  كند تا كارها بدانجا كه خواسته برسد. من (در تبارك و تعالي مانند ايشان شتاب نمي  ةُ حَ

 الوِداع) هنگامي كه سهيل بن عمرو درمراسم حج شركت كرده و نزديك قربانگاه ايستاده بود،
برد و پيامبر با دست خود آن را قرباني كرد و  بدو نگريستم كه شترش را نزد رسول خدا

اي از موي  كردم و ديدم كه پاره سلماني را فراخواند تا موي سرش را بسترد و به سهيل نگاه مي

 بسم االلهنهد! و بياد آوردم كه در روزحديبيه از قبول آنكه ( پيامبر را برگرفته و بر چشمانش مي

حيم حمن الرّ سولُ االلهورزيد و از نوشتن ( ) را بنويسد خودداري ميالرّ دٌ رَ َمَّ ) امتناع داشت! پس محُ

خدا را سپاس گزاردم كه او را به اسلام هدايت كرد و درودها و بركات خدا بر پيامبرِ رحمت باد 
 .»او راهنمايي كرد و از هلاكت نجات بخشيد هكه ما را به وسيل
ز روش سياسي پيامبر بود كه در خلال آن هرگز از حقّ و عدالت فاصله اي ا اين گوشه

شد و در عين حال، چنان آگاهانه و هوشمندانه  گرفت و از كرامت و تقوي جدا نمي نمي
مشكلات فائق آيد و به پيروزي  ههم داشت كه به توفيق خدا توانست بر گام برمي

ه وي دربار -ويل دورانت-مريكايي اي كه امرو مورخ ا شكوهمندي نائل شود به گونه
 نويسد: مي

اگر بزرگي را به ميزان اثر مرد بزرگ در مردمان بسنجيم بايد بگوييم محمد از «
 .435F1»ترين بزرگان تاريخ است بزرگ

 جنگ خيبر هانگيز

را در جنگ با يهوديان خيبر تحقيق كنيم و پيش از اينكار،  پيامبر هانگيز اينك بايد
آن بپردازيم. وي  نويس جديد را در اين زمينه منعكس سازيم و به نقد سيرهلازمست نظر 

 نويسد: چنين مي
اگر درگيري با قريش امري مشكوك باشد، هجوم به خيبر چنين نيست. در جنگ با «

قرابت با اعراب قريش(!!) يا نفوذ قريش  هقريش ممكن است بسياري از مهاجران بواسط
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ولي هجوم به آخرين سنگر يهود چنين نيست  در آنها در جنگ تهاون ورزند(!!)
مخصوصاً كه غنائم فراوان نيز به آنها وعده داده شد است...  از اين رو (پيامبر) پس از 
صلح حديبيه به سرعت به مدينه بازگشت و بيش از پانزده روز براي بسيج جنگ در 

ديبيه به مشاجره صلح ح هترسيد اختلاف نظرِ مسلمانان دربار مدينه نماند(!!) زيرا مي
هاي فراوان خيبر مسلمانان را كاملاً به خود  يافتن به غنيمت انجامد(!) بخصوص كه دست

 ].173-172ه صفح[(!!). »مشغول كرد و اثر مماشات و تسليم در مقابل قريش را از بين برد
سال در اين عبارت از چند جهت دچار خطاهاي عمدي! و سهوي شده  23 هنويسند

دادن مسلمانان در نبرد   شركت هخواهد بگويد كه انگيز نگار مي كليّ سيره است. به طور
ن غنائم فراوان! آورد كردن صلح حديبيه و ديگري بدست خيبر دو چيز بود، يكي فراموش

را منعكس سازد  پيامبردو انگيزه، موهوم است و بيش از آنكه تصميم با اينكه اين هر
نخستين بايد  هگذارد! در مورد انگيز را به نمايش ميخود نويسنده  هسياستمداران هروحي

 إنِاّ﴿: فتح هگفت كه در بازگشت از حديبيه همانگونه كه پيش از اين ياد كرديم، سور
َِحۡ  ِۡ  لكََ  ََاََ َٗ  احٗ ََ بيِ را بر عمر بن خطّاب و نازل شد و رسول اكرم آن  بر پيامبر ﴾...اُّ

يخي آمده ياران پيامبر دلشاد شدند و اين فتح را ديگر صحابه خواند و چنانكه در كتب تار

َُ َ«به وي تبريك گفتند و به قول واقدي:  للِ َُ هُ نل
َ
أ هُ جَِ�ُ  هَنّ

َ
أ ا هَنّ َّ يعني:  .436F1»فَلَ

و از ياران . »همينكه پيك وحي به پيامبر تبريك گفت، مسلمانان نيز به وي تبريك گفتند«
ه صلح حديبيه گزارش نشده است. بنابراين، ترين اعتراضي در مدينه نسبت ب كم رسول

ترين  آيد و كوچك آنچه نويسنده در اين باره گفته از قبيل تخيلات پاي منقل! به شمار مي
مدرك و گواهي در تاريخ ندارد و بويژه كه گفتار او مبني بر آنكه پيامبر در هجوم به خيبر 

! از »گ خيبر در مدينه نماندو بيش از پانزده روز براي بسيج جن«شتاب فراوان داشت 
اغلاط واضحِ تاريخي است و هيچ سندي در كتب سيره و سنن و مغازي براي آن ديده 
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 شود. نمي
 نويسد:  واقدي در كتاب مغازي مي

ِ قَدِنَ رسَُ لُ نالله« لَِ: ف� دمنََ: مِیَ نقدَُمبِ ََ قانَ  ذِ  نل
َ
ِ: تََانَ سَنَِ: سِتّ فَأ َّ نقِ

دمنَ: َُقِلّ  ََ ِ: وَ  ذِ َ: ُِال َّ نّ وَ نقِ َّ حَ َُ جَ فنل ََ ََ وَ بَ ََ سَنَِ: سَب َِ  صَفَ جَ لهِِلالِ رَعل ََ �ُقالُ بَ
 َ ََ وّلِ ىِ  بَل

َ
 .437F1»نع

 هسال ششم هجرت از حديبيه به مدينه وارد شد و بقي هدر ماه ذيحج رسول خدا« :يعني
سال هفتم هجري و بقولي در آغاز  ذيحجه و تمام محرمّ را در مدينه بسر برد و در ماه صفر از

اند كه پيامبر  ابن اسحق و طبري نيز نوشته. »ول از مدينه به آهنگ خيبر بيرون آمدالا  ماه ربيع
438Fتمام ذيحجه و بخشي از محرّم را در مدينه اقامت گزايد

2. 
 نويسد: تر دانسته و مي نه طولانيابن سعد، زمان درنگ رسول خدا را در مدي

مّ غَزوَ « َ ف ةُ رسَُ لِ ناللهِ ُّ ََ َِه بَل ََ مِیَ مَهاجِ وا سَنََ: سَب
ُ
 .439F3»ُ�ادِ  نع

در خيبر در خلال ماه جمادي اول از سال هفتم هجرت  سپس جنگ رسول خدا«يعني: 
 .»رخ داد

ود پنج ماه پس از حداقلّ نزديك يك ماه و نيم و حداكثر حد بنابراين پيامبر اكرم
خيبر حركت كرد و كمترين مدركي وجود ندارد كه نشان دهد سوي  صلح حديبيه، به

مورخان، مدت  هپيامبر مدت پانزده روز در مدينه اقامت گزيده است. آري! بنابر نوشت

قانَ رسَُ لُ «نويسد:  روز بود چنانكه واقدي مي 15در حديبيه نزديك  مكث رسول خدا
َ
و

ً نالله َ مَ ما َِ ِ: ُِضیََ: مَ
لَ ِ ُِاقدَُمبِ �«440F4. تي را كه پيامبر در  هو نويسندحديبيهمحقّق! مد 

ا نشان دهد كه پيامبر در نهاده است! ت مدينهدرنگ كرده به جاي زمانِ اقامت وي در 
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صلح حديبيه به جاي  هسوي خيبر شتاب ورزيده مبادا اختلاف يارانش دربار حركت به
سيج جنگ خيبر در مدينه بيش از پانزده روز براي ب«نويسد:  باريك بكشد! چنانكه مي

 !.»صلح حديبيه به مشاجره انجامد هنظر مسلمانان دربار ترسيد اختلاف  نماند زيرا مي
 هصدر اسلام، سخت به وحي الهي ايمان داشتند و با نزول سور با آنكه مسلمانان در

با مصلحت  فتح كاملاً مطمئن شدند كه صلح حديبيه به فرمان خدا صورت پذيرفته و
قرون بوده است، بنابراين، آرام و راضي و قانع گشتند و شگفت آنكه خود ايشان م

 نويسد: بدين امر اذعان دارد و مينگار  سيره

َِحۡ  إنِاّ﴿: فتح هكردن سور  اين محمد با نازل« ِۡ  لكََ  ََاََ َٗ  احٗ ََ بيِ نشيني و تسليم  عقب ﴾اُّ
كنند و حتّي ابوبكر با  قبول مي نامد. و همه نيز به دستور قريش(!!) را پيروزي درخشان مي

!. »كند نشاند و او را متقاعد مي وقار و پختگي ذاتي، خشم و نارضائي عمر را فرو مي
 ].172 هصفح[

نويسد و در هر گام، خود را  يابد كه چه مي گيج! گويي هيچ در نمي هراستي كه نويسند
 افكند!. گويي مي به دام تناقض
» بدست آوردن غنائم« :نويس جديد خيبر بگمان سيره هودوم پيامبر از غز هاما انگيز

اند كه رسول  بوده است! كه با نص تاريخ منافات دارد زيرا مورخان به صراحت نوشته
تا كساني كه به طمع غنائم، آهنگ همراهي با او را دارند، در اين جنگ  اجازه نداد اكرم

 شركت كنند.
 نويسد: واقدي مي

ََ رسَُ لُ ناللهوَ « سَ
َ
هَلإ  و صحاَُهُ ُِارَ

َ
ََ وَ و و دإ ِ

َُ ََ َِ للَِ�زوِ َ�هُم  َلّ
َ
ََ  ت مِی تَ لِِ مَ�زُو

جُ مَیَ مَیَهُ وَ  َُ َ
ِ: فَقالُ ن � ََ ٌَ نََ�نل َُجُ ن مَیَهُ رجَا َُ  َ

َ
ََ و ََ مَُ�دُو ةَلّفُ  َُ هُ نل ٌَ قَد كَ  وَ جا

َلّفُ ن مَنهُ ف
َ
رجَفُ  نَُ ن ّ

َ
لَِ: وَو جُ وَ   ن ُِالّبِّ غَزوَةِ نقدَُمبِ َُ َ

للَِاَ فَقالُ ن  � َُ عِال
َ ىِ  ََ  وَ مَیَ َ ىِ  بَل

ً
ً وَوَدَن ٌُ نقَازِ طَیاما س ن!ً  فَقالَ رسَُ لُ ناللهِ َّها رِ�

َ
َُجُ ن  و َ

ّ!
ِِ ناِها  رنغِباَ 

ّ
ُ: فَلا  وَ مَِ  ىِ! ََ مّا نََ�نل

َ
َُجَیّ دِ فَأ َُ ً فَناد   !    عَیَثَ مُنادِما

ّ
مَیَنا ىِ!
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ٌَ فِ  ُ: فَلا رنغِ ََ مّا نََ�نل
َ
 .441F1!»ناِهادِ فَأ

پيش از حركت به ياران خويش فرمان داد تا براي جنگ، خود را آماده  رسول خدا« :يعني
كنند و آنان نيز در اينباره جديت نشان دادند و همچنين پيامبر از اعراب پيرامون مدينه خواست 

راهي كنند. كساني كه از شركت در حديبيه سرباز زده بودند، به اميد تا در اين نبرد با وي هم
آييم! در حالي كه قبلاً از  غنيمت نزد پيامبر آمدند و گفتند: ما به همراه تو از مدينه بيرون مي

پراكني  پيامبر و مسلمين شايعه هدر حديبيه خودداري ورزيدند و دربار همراهي با رسول خدا
اد آمدند و به رسول خدا گفتند كه ما با تو به خيبر خواهيم آمد، خيبر به لحاظ نمودند! اين افر مي

 ترين بخش حجاز است! پيامبر فرمود:  خوراك و گوشت و روغن و اموال، پرمايه
 با ما جز به قصد جهاد نبايد بيرون آييد اما اگر آهنگ غنيمت داريد حركت نكنيد.

 كسي را فرستاد تا ندا در دهد: و 
ساني كه تمايل به جهاد دارند هيچ كس حق ندارد با ما بيرون آيد و آنانكه قصد جز ك

 .»غنيمت دارند حركت نكنند

 نويسد: ابن سعد نيز در كتاب طبقات همين مفاد و مضمون را آورده و مي

ََ رسَُ لُ نالله« سَ
َ
صحاَُهُ ُِاو

َ
ِ و ََ وَ � َِ ََِ�زوَةِ بَل

هَلإ ُ مَ�زُ رّ
َ
ََ مَی تَ ل َلّ

َ
ََ مَیَهُ ت و

ِِ ناِهادِ   ٌَ  رنغِ
ّ
نّا ىِ! َُ َُجَیّ  َُ  .442F2»فَقالَ  !

خيبر خود را آماده سازند و از  هيارانش را فرمان داد تا براي غزو رسول خدا«يعني: 
اعراب پيرامون مدينه نيز خواست تا در اين غزوه او را همراهي كنند و فرمود: جز كساني كه 

 .»با ما بيرون نيايد تمايل به جهاد دارند هيچكس
شود پيامبر بزرگوار اسلام، مردم آزمند را كه چشم طمع به غنيمت  چنانكه ملاحظه مي

خيبر بازداشت و قرآن كريم نيز روحيه اين آزمندان را  هدوخته بودند از شركت در غزو
 فتح خبر داده بود كه: ههمان سور بيني كرده و در قبلاً پيش

                                           
 .434، ص 2مغازي واقدي، ج  -1
 .77، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -2
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يَقُولُ ﴿ ۡ ٱ ََ غَانمَِ  إَِ�ٰ  ُِمۡ نطَلَقۡ ٱ إذَِا ونَ مُخَلّفُ ل َُ  
ۡ
ن يرُِ�دُونَ  ُ�مۡۖ نتَّبعِۡ  ذَرُوناَ ُ�ذُوهَاِ�َأ

َ
َ  ْ لوُا بَدِِ َُ 

 ٰ َٰ ِۚ ٱ مَ كَ ُ ٱ قَالَ  لُِ�مۡ كََ�ٰ  تتَّبعُِوناَ لّن قُل َّ ۖ َ�بۡ  ُِن َّ ۡ  بلَۡ  فَسَيَقُولوُنَ  لُ َۡ ۚ ََا َۡ ْ  بلَۡ  سُدُو  َ�  َ�نوُا
فۡ   .]15الفتح: [﴾ ١ قَليِٗ�  إِّ�  قَهُونَ ََ

(اي پيامبر و اي مجاهدان راه خدا) چون درآينده به سوي غنائم رهسپار شويد تا آنها را «
برگيريد، بازماندگان (از حديبيه) به شما خواهند گفت كه: اجازه دهيد ما نيز در پي شما بياييم. 

ما نخواهيد آمد، خداوند از پيش خواهند دستور خدا  را تغيير دهند! بگو هرگز در پي  آنها مي
برند! چنين نيست، ولي اينان جز اندك،  چنين گفته است. خواهند گفت كه ايشان بر ما رشك مي

 .»فهمند (كه رشك در ميان نبوده ولي جنگ به سوداي غنيمت نادرست است) چيزي نمي

كرد  ج نميبسي» طمع دستيابي به غنائم جنگ«بنابراين هرگز پيامبر اسلام مردم را به 
شود و عبادت بايد از سر  ميشمرده » اتدعبا«در اسلام يكي از مهمترين » جهاد«چرا كه 

اخلاص و براي تقرّب به خداوند صورت پذيرد نه به آهنگ وصول به مال و منال. آري 
آوردن غنيمت از لوازم پيروزي بوده و قرآن مجيد به مجاهدان راه خدا وعده داده  بدست

يابند نه آنكه  من در ميدان جنگ، به طور ضمني به غنائمي نيز دست ميكه با شكست دش
 .اصلي و هدف جهاد ايشان باشد!ه غنيمت، انگيز

وحي و اهداف معنوي  هاساساً پيامبر اسلام به تصديق دوست و دشمن، چنان شيفت
اي نداشت و بزرگان صحابه نيز از استغناي طبع  خويش بود كه امور مالي در نظرش جلوه

عتراف سال بدين معنا ا 23 هاي وافر داشتند چنانكه خود نويسند و قناعت در زندگي بهره
 نويسد: و اذعان داشته و مي

كرد... به تبعيت از حضرت رسول،  خود حضرت رسول در نهايت قناعت زندگي مي«
 هصفح[. »كردند و حرص مال بر هيچيك مستولي نشد... كبار در قناعت زندگي مي هصحاب
302[. 

بنابراين، چشمداشت به غنيمت و آزمندي و حرص بر آن، اگر هم وجود داشت در 
گان نشينان و منافقان مدينه بود، نه در روح مطهر و عظيم پيامبريا بزر دل برخي از حاشيه
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  :نويسد مي» خندق« هصحابه، چنانكه واقدي در ماجراي غزو
داشت و به جاي ديگر  برمي ن روز را زنبيل، خاك وسنگ را از جاييدر آ پيامبر«
  :سرود كه در آن حال، اين بيت را مي و پيامبر نخواند ريخت و يارانش رجز مي مي

يبرَ  الُ خَ مالُ لاحمِ  هذا الحِ
 

نا وَ   بَّ رَ رُّ بَ رهذا أَ 443Fأَطهَ

1 
 

بركت است نه بار (خرما و مويز) خيبر! خداوندا  هاين بار (خاك و سنگ) ماي«يعني: 
 ».تراست زهاين نيكوتر و پاكي

و بزرگان صحابه، ارزش خاك و سنگي كه در راه خدا  آري، به نظر رسول اكرم
نگاران  هاي يهوديان خيبر و فدك به مراتب بيشتر بوده تا سيره حمل شود از ميوه

 .سياستمدار در اين قرن چه نظري داشته باشند!
م و بيش از اين به اي غنيمت و حدود اهميت آن پيش از اين نيز سخن گفته هما دربار
444Fپردازيم تفصيل نمي

2. 
در «گويد:  رسيم كه نويسنده مي موهوم كه بگذريم بدين ادعا مي هاز اين دو انگيز

قرابت با اعراب قريش(!!) يا نفوذ  هجنگ با قريش ممكن است بسياري از مهاجران بواسط
اين »! نيست قريش در آنها در جنگ تهاون ورزند ولي هجوم به آخرين سنگر يهود چنين

كند و يا  نگار از احوال مسلمانانِ نخستين، آشكارا دلالت مي گفتار بر نا آشنايي سيره
دانيم  چنانكه مي» بدر« هنمايد! زيرا كه در غزو تجاهل وي را در اين باره اثبات مي

مهاجران مكّه با قريش رويارو شدند و آنان را به سختي درهم شكستند و با وجود آنكه 

                                           
جونز از مغازي به چاپ مارسدن ي كه خاورشناس شهير، ا . بيت مزبور در نسخه446، ص 1، ج الـمغازی -1

ضبط شده است ولي صحيح و مناسب همان است كه ما در  »هذن ناَال !�ال بلَ...«رسانده به صورت: 
بيت مزبور را انشاد  اند كه رسول خدا ) آمده، ضمناً گفته225، ص 2متن آورديم چنانكه در سيره حلبي (ج 

كرد كه پيامبر از  عني شعر، از صحابه بوده و پيامبر آنرا پسنديده و برسم تأييد، بازخواني مينموده نه انشاء! ي مي

ا﴿شاعران نبود:  َُ ٰ عَلّمۡ  وَ عۡ ٱ هُ ََ ا رَ لشِِ َُ  .]69[يس:  ﴾ ٓۥَ�ُ  بَِ� يَ� وَ
 آورديم نگاه كنيد.»! جنگ در راه خدا نه براي غنيمت«به گفتاري كه در همينكتاب تحت عنوان:  -2
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سلمانان به مراتب كمتر از قريشيان بود، نه مهاجران و نه انصار تهاون در پيكار تعداد م
 نشان ندادند.

شد، جنگ  اساساً جنگ بدر درعين آنكه جنگ حقّ و باطل و ايمان و كفر شمرده مي
در صف مسلمانان جاي داشت و برادرش عقيل در  چنانكه عليخويشاوندان نيز بود! 

جنگيد و برادرش عباس در لشكر كفر قرار  ر سپاه مسلمين ميمشركان بود. حمزه د هدست
كرد و برادرش نَوفل بن حارث از  اهل ايمان نبرد مي هبن حارث در زمر هداشت. عبيد

 هرزميد و پدرش عتب در لشكر اسلام مي هبن عتب هشد. أبي حذيَفَ گروه كافران شمرده مي
بيعهمين رو از علي جنگيد... از در صف مشركان مي هبن ر :مأثور است كه فرمود 

ََ رسَُ لِ ناللهِ « َا وَ  وَََقَد بُنّا مَ ٌَ َا وَِِب نَنَا وَ ََق ُُ  آُا ٌَ ُنا
َ
مَامَناق مَا و

َ
مزَ�دَُا و

 ىمَاَاً وَ 
ّ
ً ذَِ َ ىِ!  .445F1»سلَللَا
 بوديم و پدران و پسران و برادران و عموهاي خويش را (در ما با رسول خدا« :يعني
 !.»افزود كشتيم و اين كار جز ايمان به خدا و تسليم در برابر او چيزي به ما نمي رد) ميميدان نب

پس گروهي با اين درجه از ايمان و قدرت روحي، چگونه ممكن بود كه قرابت با 
نگار درست بود  قريش را رعايت كنند و در جنگ با ايشان تهاون ورزند؟! اگر پندار سيره

نمودند و يا  مسلمانان هاشمي و قريشي شركت نمي و احزابحد اُبدر و  بايد كه در
در عبارت »! اعراب قريش«كردند ... وانگهي، معلوم نشد كه  شجاعانه پيكار نمي

آمده و به » نشينان باديه«ايست؟! أعراب در لغت عرب، به معناي  نويس چه صيغه سيره
بردند پس، اعراب قريش  يم شود اما قريشيان در شهر مكّه بسر ساكنان شهر اطلاق نمي

 .زند! تركيب نادرست و ناهمواري است كه تنها از ادُباي كنار منقل در قرن بيستم سر مي
كند  سال در اين تعبير، اشاره به برخي از قريشيان مي 23 هشايد تصور شود كه نويسند

نين نگار چ قريش از تركان زاده شدند كه سيره هكه از نژاد عرب بودند! ولي مگر بقي
 .تعبيري رابه ميان آورده است؟!

                                           
 .56، خطبه البلاغة نهج و  520وقعه صفين، ص  -1
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اصلي  ههاي درشت و ريز! كه صرفنظر نماييم بايد تحقيق كنيم كه انگيز از اين لغزش
 پيامبردر جنگ با يهوديان خيبر چه بوده است و فرجام اين جنگ به كجا كشيد؟ 

كه بدليل خيانت اين گروه،  نضير دانستيم يهوديان بنيپيش ازاين در خلال بحث از 
پيامبر فرمان داد تا يهوديان مزبور اموال خود را بر اشتران نهاده و از جوار او دور شوند. 

كوچ كردند و در آنجا مستقر  خيبرنضير يكسره به سوي  برخي از رؤسا و اشراف بني
 نويسند: انكه ابن هشام و طبري ميشدند چن

َ وَ « ََ ََجُ ن ىِ  بَل  نلشّأنِ فَةَ
َ
ی سارَ مِنهُم ىِ   مِنهُم مَی سارَ ىِ  َّ شنُ�هُم سِ

َ
ََ و فَك

 َ ََ ِّ وَ  بَل بِ نققَُل
َ
ِّ وَ �ِناَََ: ُیَ نلسَلاّنَ ُیَ و بِ نققَُل

َ
َِ نُیِ و عل ا َّ َّ بَ َ فَلَ

َ
تُیّ ُیُ و

هلُها
َ
ََ لهَُم و  .446F1»َزََلُ ها دن

شدند و  شام بيرون رفتند و برخي از ايشان رهسپار خيبرنضير از مدينه به سوي  بني«يعني: 
نضير كه به جانب خيبر رفتند: سلامّ بن أبي حقيَق، و كنانَه بن ربيع و  از اشراف و ثروتمندان بني

 .»چون به خيبر فرود آمدند اهل خيبر مطيع آنها گشتندحيي بن أَخطبَ بودند. 
هي به يهوديان نامبرده، خيبر را پايگاهي بر ضد پيامبر قرار دادند و از آنجا با گرو

را برشوراندند تا به جنگ با مسلمانان قيام كنند، سپس به  قريشسوي مكّه شتافتند و ابتدا 
» احزاب«جانب غَطَفان رفتند و آنان را نيز به جنگ با پيامبر برانگيختند و سرانجام جنگ 

طبري خطري هولناك قرار دادند. ابن هشام و  هرا به پا ساختند و شهر مدينه را در آستان
 نويسند: مي

َ مِیَ نلَهُ دِ مِنهُم  سَلاّنُ ُیُ « فََن ََ َّ
َ
ِّ نلّضَِ إ وَ و بِ نققَُل

َ
َِ و بَ 

َ
تُیّ نُیُ و

إّ وَ نلّضَِ إ وَ�ِناََُ: ُیُ  َِ نل نئِ ةُ ُیُ قَی ِّ نلّضَِ إ وَهَ ذَ بِ نققَُل
َ
إّ فو ارِ نل نئِ َّ َُ  ُ

َ
 و

ََ مِی ُأَِ  فَ
ِِ وَ ن  ََ ََ مِی ُأَ ونئِ  وَ لّض فَ

ََ رسَُ لِ ناللهِ ََ تزنلَ 
َ
میَ تَزّعُ ن نع

ّ
 هُمُ نُ

�بَ مَكَّ: فَدَمَ هُم ىِ  تََلِ رسَُ لِ نالله ََ ََ قُ ّّ قَدِسُ ن  ََجُ ن تَ ِ وَ بَ قالُ ن ىَِّا �
ّّ سلَ َأصِلَهُ... َُ مَیَبُم مَلَلهِ تَ  سَنَكُ 

                                           
 .554، ص 3و تاريخ طبري، ج  191، ص 2سيره ابن هشام، ج  -1
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ا قالُ ن ذِل َّ �بَ  كَ ... فَلَ ََ قُ هُم َِ 447Fسَّ

هِ مِی تََلِ رسَُ لِ  ِـوَ سشََُ  ن َ 1
َ
َا دَمَ هُم ىِل

ِ نالله ل ُِ یُ ن  ََ ِ فَاج َ ولِ كَ وَ �
ُ
جَ و ََ مّ بَ ُّ ُ

َ
یَدوُن ل َّ وون  كَ ن ٌُ ّّ جا َُ مِی زَهُ د تَ فَ نلّ

ََ فَدَمَ هُم ىِ  تََلِ رسَُ لِ ناللهِ  ََ مِی قَیَ مَللا هُم سَلَ وَ  َ�َ فا َّ
َ
وهُم َ ََ ب

َ
ََ و كُ َُ 

 .448F2»مَیَهُم فلهِ 
نضير وحي بن أَخطب و  بني هگروهي از يهوديان مانند سلامّ بن أبي حقيَق از قبيل«يعني: 
-وائل  نَضير و بني با جماعتي از بني بي حقيَق وهوذَه بن قيَس وائلي و أبوعمار وائلي،اكنانَه بن 

از مدينه بيرون رفته و رهسپار مكّه شدند  -برانگيختند كه احزاب عرب را بر ضد رسول خدا
فراخواندند و گفتند كه ما به همراه  و به نزد قريش رسيدند و آنان را به جنگ با رسول خدا

 شماييم تا او را از ريشه بركنيم...
... و چون يهوديان اين سخن را براي قريش گفتند، گفتار ايشان قريش را شادمان ساخت و 

پيكار كنند به رغبت افتادند و براي اينكار گرد آمده و آماده شدند سپس همين  از اينكه با پيامبر
قيَسِ عيلان رهسپار شدند و آنان را به جنگ با رسول  هغَطَفان از قبيل هگروه از يهود بسوي طائف

دعوت كردند و بدانان خبر دادند كه بر ضد پيامبر همرزم ايشان خواهند بود و قريش نيز  خدا
 .»غَطَفان نيز با آنان همراه شدند هكنند. طائف كار از آنها پيروي ميدر اين 

از سوي ديگر، يهوديانِ خيانتگر به اين امر اكتفا ننموده و به درون نفوذ كردند و يهود 
449Fشكني ساختند بني قُريَظَه را نيز وادار به پيمان

با خود همراه كردند و بدين صورت و  3
 شركت نمودند و مدينه را سخت به خطر افكندند.اهل خيبر نيز در جنگ احزاب 

ولي آن خطر سهمناك خنثي شد و جنگ قبائل عرب با پيامبر بخواري آنان انجاميد و 
 اش را كفايت نمود. خداوند بنده

                                           
وا« در تاريخ طبري، -1 م ما قالُ هُ َّ  آمده است.» سرَ

وا و« در تاريخ طبري،. 566-565، ص 2و تاريخ طبري، ج  215و  214، ص 2سيره ابن هشام، ج  -2  َأَجمَعُ

م ،أَجابُوهُ  آمده است. »فيهِ

 .221، ص 2سيره ابن هشام، ج  -3
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از آن پس، پيامبر خدا درصدد بود تا خيبر را كه پايگاه دشمنان شده و هر لحظه بيم 
ضد او بشوراند تحت نظارت و تصرفّ داشته باشد و  رفت كه دوباره قبائل عرب را بر مي

كردند. از اين رو  اين اقدام، حقّ مشروعي بود كه عقل و دين هر دو آن را تصويب مي
پس از آنكه صلح حديبيه پيش آمد و خيالش از سوي قريش آسوده شد آهنگ خيبر نمود 

 و آنجا را تصرفّ فرمود.
يهوديان خيبر بود، بدين صورت كه پيامبر خدا با  قابل توجه رفتار رسول خدا هنكت

به جاي كشتار ايشان، آنها را ببخشود و پيشنهاداتشان را پذيرفت! يهوديان در آغاز 
پيشنهاد نمودند كه از خيبر به محلّي ديگر روند و اموال خود را بجاي گذارند به شرط 

َهُم وَ سَ «مان ماند و به قول ابن هشام: ا آنكه جانشان از هر گزندي در ِّ َ �لَُ
َ
لُ هُ و

َ
َ أ

َ
و

هُم ٌَ قِیَ لهَُم دِما َّ«450F1پيامبر .  اين پيشنهاد را پذيرفت. يهوديان خيبر چون رحمت و
لطف پيامبر را ملاحظه كردند دوباره پيشنهاد نمودند كه در همانجا اقامت گزينند و بكار 

ن تقسيم كنند. رسول كشاورزي ادامه دهند و محصول فراوان خيبر را به مناصفه با مسلمي

لی النِّصفِ «اين پيشنهاد را نيز قبول كرد  اكرم م عَ َهُ يهوديان فَدك چنانكه با  »فَصالحَ

451Fبهمين صورت قرارداد بست

2. 
 توراتيهوديان روا داشت در حقيقت از آنچه كه در  هرفتاري كه پيامبر اسلام دربار

ر آنچه در سفر تثنيه از تورات تر بود زيرا بناب تر و سهل خودشان آمده به مراتب سبك
جنگجويانِ ايشان به قتل رسند و اموال و همسران و  هخوانيم سزاوار بود تا هم مي

هاي آنان! از اين  غنيمت شود! اما آيا خاورشناسان يهودي و نسخه بدل هفرزندانشان طعم
 .انصاف برخوردار هستند كه به رحمت و بزرگواري پيامبر اسلام اعتراف كنند؟!

مسيحايي پيامبر اسلام به درخشانترين صورت  هدر پي ماجراي خيبر بود كه چهر
 زينب بنت الحارثتجليّ كرد زيرا چنانكه پيش از اين گفتيم زني يهودي از خيبرين بنام 

                                           
 .337، ص 2ج  -1
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آورد. پيامبر گرامي  گوشت گوسپندي را به زهرآلود و برسم هديه براي رسول اكرم
نهاد از خيانت زن مزبور آگاه شد ولي به جاي آنكه  اي از آن را در دهان همينكه پاره

يهوديان بشمرد و گروهي را به محاكمه كشد و از دم تيغ  هبدخواهيِ او را مولود توطئ
452Fبگذراند، حتّي آن زن يهودي را نيز مورد عفو قرار داد

 (تا چه رسيد به ديگران)!. 1
ه و در عين حال كريمانه مدبران هاين شيو»! سياست«سال از  23 هاگر مقصود نويسند

نگار، سياست  شود اما سيره است، آري پيامبر اسلام بزرگترين سياستمدار عالم شمرده مي
داند با اينكه  شمرد و با نيرنگ و تقلبّ و خيانت و قساوت قرين مي ديگر مي هرا از مقول

 .به زحمت و كرامت وعدالت پيامبر اسلام اذعان دارد!
گويد و  در خيبر سخن مي سنده از رفتار نيك رسول اكرمشگفتا كه از يك سو نوي

يهوديان امان خواستند و پيغمبر رضايت داد كه از ريختن خون آنها صرفنظر «نويسد:  مي
شود  (محمد) مبدل به جنجگوئي مي«گويد:  و از سوي ديگر در همين كتاب مي .453F2»شود...

 .454F3!»مشير رواج دهدخواهد ديانت خود را بزور ش گذشت كه مي سرسخت و بي
بزور شمشير يهوديان را وادار كرد تا اسلام را بپذيرند؟ و آيا فاتح  آيا پيامبر اسلام

گذشت شمرد؟ و يا  خيبر را با آنهمه گذشت و رحمت بايد جنجگويي سرسخت و بي
آنكه دشمني با اسلام و پيامبرِ پاكش، اين قبيل نويسندگان را بيمار ساخته و به پريشاني 

 .گوييهاي مكرّر افكنده است؟! و تناقضفكر 
آري، پيامبر ارجمند اسلام از اينكه يهوديان در جوار او بسر برند و به آرامي زندگي 

اي نداشت از همين رو اجازت فرمود تا يهود خيبر و فدك تحت نظارت  كنند مضايقه
وزي موافق افر دولت اسلام در سرزمين عربستان بسر برند ولي با دسيسه و توطئه و جنگ

كرد و معناي سياست صحيح  نبود و در برابر اين امور، با قدرتمندي و هشياري مقابله مي

                                           
 .15، ص 3. و تاريخ طبري، ج 338، ص 2سيره ابن هشام، ج  -1
 سال. 23از كتاب  174صفحه  -2
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 نيز همين است.

 سياست و اخلاق

را پنهان نساخته و  سال ناگزير! هشياري و حسن تدبير رسول اكرم 23 هالبته نويسند
 نويسد. يسياست والاي وي را در اين جهت قبول دارد چنانكه بعنوان نمونه م

در جنگ اُحد اگر به استراتژي وي كاملاً عمل كرده بودند و محافظين مرتفعات، به «
پرداختند هرگز آن شكست  كردند و به كسب غنائم نمي طمع غنائم جاي خود را ترك نمي

مدينه كه كار بر  هشد. در جنگ خندق و محاصر فاحش متوجه محاربان اسلام نمي
قريظه به مهاجمان مكّه، امر ممكن الوقوع  خطر پيوستن بني مسلمانان دشوار شده بود و

ترديد دچار شكست قطعي شده و به احتمال  گرفت مسلمانان بي بود و هرگاه صورت مي
رفت، با تدبير و سياست پيغمبر  ي از بين ميقطعي به كلي كار تباه شده و نهضت محمد

 ].176-175 هصفح[. »نشيني مكّيان انجاميد... گره كار گشوده شد و به عقب
كوشد تا تدابير خردمندانه پيامبر را تحريف كند  ولي غالباً از سر ناداني يا دشمني، مي

هاي شيطاني خود و امثال و  اي تفسير نمايد كه با سياست گونه به و يا سياست نبوي را
ئه نمايد! اقرانش، موافق افتد به اميد آنكه بتواند از اين راه، مقام نبوت را انكار و تخط

سازد  را مطرح مي»! النّضير زدن نخلستان بني  آتش«چنانكه در همين فصل، مجدداً ماجراي 
 موافقت» كند هدف، وسيله را توجيه مي«تا نشان دهد كه پيامبر اسلام با شعار ناصواب 

 نويسد: داشته است! و در اين باره مي
نكوهيده است چون مستلزم النّضير كه في حد ذاته عملي  زدن نخلستان بني  آتش«

بزانو درآوردن حريف بود صورت گرفت و به اعتراضات آنها اعتنائي نشد... در سال دهم 
مسلمانان قرار گرفته بود همين شدت عمل  هثقيف كه در محاصر هجري با موستان بني

 ].177 هصفح[!. »بكار رفت...
بويژه خاطرنشان ساختيم كه امر مزبور سخن گفتيم و  هما پيش از اين، به تفصيل دربار

قانون عدل و دستور شرع در اين مقام آن است كه آدمي دست به بركندن درختان و از 
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ميان بردن آنها نزند ولي اگر قرار باشد كه با شكستن يا سوزاندن چند درخت، جنگي 
اي خاموش گردد، در اين  متوقفّ شود و ستمگران از خونريزي باز ايستند يا آتش فتنه

خردي و سفاهت بلكه  شود و ترك آن، بي ت به حكم دين و خرد ، اينكار لازم ميصور
به  ستمگري و قساوت شمرده خواهد شد. از اين رو در آثار اسلامي و مآثر نبوي

 تصريح آمده است كه:

ََ رسَُ لُ نالله« ِِ ن م
َ
ّ�ً: دََ ُأِ جللََهُ ىِ  جَنبِهِ وَ �ِ ىِذن َ�یَثَ سَِ

َ
ََ ها فَأ جلَ

َ
صحاُهَُ ُاََ و

َ
و

ُّمّ قالَ   مدََمهِق 
ََ سِلِّ: رسَُ لِ ناللهِق ! �ِوُن �لِمِ ناللهّ وَ ُاِاللهّ وَ سِ  ََُ�لإُ نق وَ! سَبلِ  ناللهِ وَ تَ�دِروُنق وَ! 
ثّلُ ن ََ ةً ىِ وَ  قَُ ََ ََ َِلاً وَ ! تقََ یُ ن رَ ها وَ! تقَ لُُ ن رَلةاً فا

َ
ون  ىِل إَ َ تضََ 

َ
 و
ّ
ةً لّاً وَ صَبِ  !!

َ
و ََ نس

َ
!«455F1. 

خواند و در  مي آنان را فراه فرستاد، فرماند چون گروهي را به جنگ مي رسول خدا«يعني: 
 گفت:  نشاند، سپس به آنها مي داد و يارانش را در پيش مي كنار خود جاي مي

 بنام خدا، و با توكّل به خدا، و در راه خدا، و بر آئين پيامبر خدا، حركت كنيد.
كنيد، و خيانت نورزيد، و دشمن را مثلَه نكنيد، و هيچ درختي را جز بناچاري قطع مكر ن

 .»مكنيد، و هيچ پيرمرد فرتوت و كودكي و زني را نكشيد

 خوانيم: گزارش شده، چنين مي و نيز در خلال آثاري كه از رسول اكرم

ََ نلّبِ «
َ
هُ و ََ سَ

َ
ّ�َ: و ََ سَِ مِنً 

َ
 ىِذن َ�یَثَ و

ََ ُّمّ ف ُِ َقَ   ناللهِ تیَا  ف �ّ�َ ن  باصِّ: َفَلِهِق 
 ُ
َ
ُّمّ قالَ ل صحاُهِِ َمًّ: 

َ
 و

ََ ُاِاللهِ وَ! تَ�دِروُن وَ  سَبلِ  ناللهِق �وَ نغُزُون ُاِسمِ ناللهِ  ََُ�لإ ن وَ قاتلُِ ن مَی َ�فَ ثّلُ ن !  ََ َُ  !
َّ وَ ! مُ َبَ لاًّ فوَ! تقَ ُلُ ن وَلدنً وَ  قُ هُ ُاَِ راهِ َِ قُ ن نلّةَ  و! تُ� َِ

ُ
ٌِ وَ ! َ ةً ـَا ََ ََ َََ یُ ن رَ  !

...
ً
قُ ن زَرَ َِ

ُ
ةً وَ ! َ ََ َِ  .456F2»مُث

فرستاد او را به تقواي  اميري را از سوي خود با گروهي به نبرد مي چون پيامبر« :يعني

                                           
وّ جهاز ابواب  15، باب وسائل الشيعة -1 دُ  .356و  355، ص 1، ج إمتاع الأسماعمقايسه شود با:  اد العَ

 .67، ص 21، ج جواهر الكلامو  جهاد العدوازابواب  15، باب وسائل الشيعة -2
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نمود، آنگاه بدو  داد، سپس وي را به رعايت تقوي دربارة همراهانش امر مي شخصي فرمان مي
 گفت:  مي

خيانت نورزيد، و  به نام خدا و در راه خدا پيكار كنيد، با منكران خدا بجنگيد، مكر نكنيد، و
دشمن را مثلَه نكنيد، و هيچ كودكي را بقتل نرسانيد، وهيچ راهبي را كه براي عبادت به كوه رفته 

 مكشيد.
داري را نبريد،  مكنيد، و هيچ درخت ميوهو هيچ خرما بني را آتش مزنيد و آنرا در آب غرق 

 .»و هيچ زراعتي را دچار حريق مسازيد...

گزارش شده كه به سپاهيان خود  ، در آثار كهن مسلمين از رسول اكرمو باز
 فرمود: مي

َ مُ جُندُ ناللهِ �ىََِ لِقُ ن �لِمِ ناللهِ وَعاِاللهِ و«
َ
ََ سِلِّ: رسَُ لِ ناللهِق و ََ مَی ق  سَبلِ  ناللهِ وَ تقُاتلُِ 

ََ ُاِالله...  َ�فَ
ةً وَ! رَلةاً بَبِنً ! فلاَ تقَ ُلُ ن وَلدنً وَ 

َ
و ََ  نس

َ
ُّ قِ اَبَُم وَ مُ ! ََُ� روُن مَلناً وَ  ل  ! !

 ََ ُ�م وَ تقََ یُ ن رَ ٌَ مضَُإ ََ  رَ
ّ
ثّ َنً ىِ! ََ َُ َُ ن وَ !  َ: وَ! تظَلِ ََ  .457F1»! تیَ َدُون...ل ن ُِ دَِ�ّ وَ! ُهَل

به نام خدا، و با توكّل به خدا، ودر راه خدا، و بر آئين پيامبر خدا، به راه افتيد. شما « :يعني
كنيد... پس هيچ كودك و زن و پيرمرد فرتوتي كه توان  سپاه خداييد و با منكران خدا كارزار مي

نچه به و هيچ درختي را جز آاي را خشك نكنيد،  جنگيدن با شما را ندارد مكشيد، و هيچ چشمه
، و هيچ انسان و چهارپايي را مثله نكنيد، و ستم و تجاوز روا رساند نبريد شما زيان مي

 .»مداريد...

به سپاهيان خود كه در  هاي جاويدان خاتم پيامبران اي از فرمان اين است نمونه
و براي هميشه در  دهد خلال آنها روش صحيح پيكار و مرزها و حدود آنرا نشان مي

ها در روزگاري صادر  درخشد. بويژه اگر به ياد آوريم كه اين فرمان انيت ميتاريخ انس
شده كه قوم عرب به غارتگري و قساوت در جنگ و كشتن پير و جوان و آزار رساندن 

                                           
 .351مسند امام زيد بن علي، چاپ بيروت، ص  -1
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به كودكان و زنان عادت داشتند وهمچنين به ياد آوريم كه اين تعاليم درخشان و سياست 
اي نبرده  ده كه از مربيان و آموزگاران بشري، بهرهكريمانه از يتيمي درس ناخوانده سرز

 است.
حفظ منابع «در خلال دستورات مزبور چنانكه ملاحظه شد پيامبر گرامي اسلام به: 

» اضطرار«هاي آب، سفارش نموده و تنها در صورت  مانند اشجار و سرچشمه» طبيعي
گياه  ست كه درخت واين اجازه هم معلوم ا هقطع درختان را اجازه فرموده است. فلسف

اند، نه انسان براي گياه! پس اگر بقاء گياه مستلزم فناء يا  براي زندگي انسان پديد آمده
زيان انسان شود البتّه گياه را بايد فداي انسان كرد نه انسان را فداي گياه! اما اين مسئله، 

ند و شعار ايشان ا ك اند اثبات نمي گر پيش آورده نادرستي را كه سياستمداران حيله هقاعد
نمايد زيرا اساساً  ييد نميات »!سازد اي را روا مي در ميدان سياست، هدف هر وسيله«كه: 

اند، نه آنكه عدالت  هاي سياسي، براي استقرارِ عدالت در جامعه پديد آمده دولت و سازمان
ري اي براي حكومت چند تن بر مردم باشد! بنابراين برقرا اجتماعي وسيله و مقدمه

عدالت، در حقيقت هدف است نه وسيله و لذا فرمانروايان و سياستمداران، حق ندارند تا 
براي دستيابي به قدرت يا دوام حكومت خود، دست به هر گونه ظلم و جرم و جنايت 

اند تا  الهي ظهور كرده هها و قوانين دادگران نيز براي رساندن پيام ‡بزنند! انبياء خدا

رۡ  لَقَدۡ ﴿ اس قسط و عدل باشد چنانكه در قرآن كريم آمده است:زندگاني مردم براس
َ
لۡ َ  ََاََ

ََا لَ َُ ِ  رُ ٰ ۡ�َ ٱب ََ ِ َ  تِ يِ َۡ نزَ
َ
عَهُمُ  اوََ ۡ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ َُ ِ  َّاسُ ٱ ِ�َقُومَ  مَِ�انَ ل  .]25الحديد: [ ﴾...طِ قِسۡ لۡ ٱب

عدل) با آنان نازل ميزان (قانون  همانا رسولان خود را با دلائل روشن فرستاديم و كتاب و«
 .»كرديم تا مردم به عدالت و انصاف رفتار كنند...

شكن شوند و از مرزهاي آن تجاوز كنند،  بنابراين ممكن نيست خود پيامبران، عدالت 
 خوانيم: اين رو در قرآن مجيد مي از

َتُ  وَقلُۡ ﴿ َُ ٓ  ءَا نزَلَ  بمَِا
َ
ُ ٱ َ مِرۡ  بٖ� كَِ�ٰ  ُِن َّ

ُ
عۡ  تُ وََ

َ
 .]15الشوري: [﴾ ُ�مُ ََ بيَۡ  دِلَ ِ�

ميان شما به عدالت ام تا در ام و فرمان يافته آوردهبگو به هر كتابي كه خدا فرو فرستاده ايمان «
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 .»رفتار كنم...

 كند كه گفت: نقل مي 458F1هقَتادكريمه، ابوجعفر طبري از  هدر ذيل همين آي

ََ َبُِإ ناللهِ « سِ
ُ
َ میَدِلَ  و

َ
ّّ ماتَ صَلَ نتُ ناللهِ وَ و َُ سَلامُهُ مَلَ ق تَ لهِ. وَنَیَدلُ م�ن

ََ  ناللهِ فِ  رِ  ُِهِ مَأبُذُ للِ
َ
ٌِ مِیَ نلشّدمدِ وَ نع لِ مُصَدّقُ عِاَیَدظلُ نِ مِیَ نَظّالمِِ وَللِضّیل

 .459F2»�ُبَذّلُ نلكذِلُ ...ناللهُ نلصّادِقُ وَ 
د تا رخت از فرمان يافت تا دادگري كند، او نيز به عدالت رفتار كر پيامبر خدا«يعني: 

جهان بربست، درودها و سلام خداوند بر وي باد. آري، عدالت ترازوي الهي در زمين است كه 
ستايد و بر معيار عدالت، خداوند  حقّ ستمديده از ستمگر و ناتوان از توانا را بدان باز مي

 .»كند... و راستگويان را تصديق مي تكذيب دروغگويان را
نه، از اخلاق جدايي ندارد و تدبير صحيح از عدالت مقصود آنكه سياست خردمندا

سال، بيش از هر  23 هگريزد و انكار اين معنا از سوي سياستمداراني چون نويسند نمي
 .كند! چيز خود آنانرا به سوءنيت محكوم مي

شود چرا كه از  هاي بزرگ و ننگين شمرده مي از خيانت اما افتراي وي بر پيامبر خدا
هاي فراوان در دست داريم كه نشان  رسالت پيامبر، شواهد بسيار و نمونه هسال 23دوران 

 هدهد سياست نبوي هرگز از اخلاق و تقوي و عدالت فاصله نداشته است كه ذكر هم مي
نمايد كه به يكي  كشاند ولي مناسب مي آنها در اينجا ميسر نيست و سخن را به داراز مي

 نمونة خروار بياوريم:  دو مورد، نظري بيافكنيم و مشتي را
آمدند و  اند: در دوراني كه نمايندگان قبائل عرب به مدينه مي آوردهابن هشام و طبري 

عبد قَيس، به  هنمودند، روزي جارود بن بشِر به همراه تني چند از قبيل با پيامبر بيعت مي
ر وي عرضه آئين اسلام را ب حضور پيامبر رسيد. اين مرد، كيش نصراني داشت و پيامبر

                                           
ده است. تولّد وي را شود و در تفسير و حديث و عربيت سرآمد بو قتاده بن دعامه از علماي تابعين شمرده مي -1

 اند. نوشته 118هجري و وفات او را در  61در سال 

 .18و  17، ص 25، ج جامع البيان -2
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داشت و او را به پذيرش آن فراخواند. جارود كه به قبول اسلام رغبت يافته بود گفت: 
كني كه با  من كيش ترسايي دارم و بايد از ديانت خود به آئين تو درآيم، آيا ضمانت مي

 داد:  پاسخ اينكار، دين من اداء شود و به تكليف خود عمل كرده باشم؟ رسول خدا

َا««
َ
َ قَد هَدن ََیَم و

َ
ٌِ مِنهُ  كَ َامِیٌ و  .»ناللهُ ىِ  ما هَُ  بَ

 .»كنم زيرا كه خداوند تو را به آئيني برتر رهنمون شده است آري، من اينكار را ضمانت مي«

جارود و يارانش به اسلام گرويدند و به هنگام بازگشت به ديار خود، از پيامبر مركَبي 
با اينكه در آن هنگام بر مسند قدرت  رسول خدارا به مقصود رساند،  خواستند تا آنان

داد كه در اموال ديگران تصرّف  تكيه داشت، مركبي راهوار نداشت! و به خود نيز حق نمي
 ازه مسلمانان ببخشند! ناچار گفت:كند و آنان را وادارد تا مركب خويش را به ت

لبُُم مَللَهِ « َِ
َ
 .!»وَناللهِ ما مِند  ما و

 !.»كبي كه شما را بر آن سوار كنم نزد من نيستبه خدا سوگند مر«
 جارود پرسيد:

َّ َُینَنا وَ « ِِ
لها ىِ  ُِلادَِافَ

َُ مَلَ َ�نَََبَلإ
َ
ََ نلّ نلّاسِق و ََ نلّ مِی   .؟»عَاَ ُِلادَِا 

دهي تا بر  مي شود آيا اجازه  اي از مردم يافت مي ميان ما و ديارمان، شتران گمشده«يعني: 
 .؟»شويم و به ديار خود رسيمآنها سوار 

 پيامبر فرمود:

ََِِّا تلِكَ وَ !ق ىِماّ«
قُ نلّار كَ ِمِاّهاق فَ ََ  .460F1!»تَ

 .!»نه! بر تو باد از آنها بپرهيزي كه آتش سوزانند«يعني: 
آري، پيامبر بزرگوار اسلام سياستمداري بود كه در كمال قدرت و شكوه پيروزي به 

خشنودي ديگران، دست به مال اين و آن دراز كند و حتّي داد تا براي جلب  خود حق نمي
 .داد كه پيروانش، شتران گمشده را تصاحب كنند! اجازه نمي

                                           
ََِِّا ذلكِ «. و در طبري آمده: 136، ص 3و تاريخ طبري، ج  575، ص 2سيرة ابن هشام، ج  -1

ىِماُّ�م وَِِماّها فَ

قُ نلّار ََ  .»تَ
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تراشي! دست بر اموال بزرگ و كوچك  اين سياست را با سياستي كه از راه مصلحت
شمرد، تفاوت از عرش  نهد و با تكيه بر قدرت، خود را بر جان و مال مردم حاكم مي مي
 .فرش است! تا

مر، جارود به سوي قوم خود بازگشت تا پايان ع :دننويس طبري و ابن هشام مي
مرتد شدند  مسلماني استوار دل، گرديد و چون گروهي از قومش پس از وفات پيامبر

 با آنان برخاست و ايشان را به اسلام فراخواند... . به ستيز
او سياست نبوي را از سياست دنيوي قدم جارود، مولود آن بود كه   به نظر ما ثَبات

 سال نويسان! از شناخت آن مهجور و محجوبند. 23تميز داد، همان حقيقتي كه 
گيري عجيبي داشت. محمد  پيامبر ارجمند اسلام در حفظ جان مردم نيز دقتّ و سخت

به  گروهي از يارانش را اند كه روزي پيامبر بن جرير طبري و احمد بن حنبل آورده
يت فرستاد، آنان در ميان راه با چوپاني برخورد كردند. مرد چوپان برسم مسلمانان مأمور

بر ايشان سلام كرد. يكي از سپاهيان بدستاويز آنكه چوپان مزبور از ترس سلام نموده و 
شود، تيري بر وي افكند و او را بكشت. پيامبر چون از اين  محاربين شمرده مي هاز دست

ند و بگزارش كرد تا كسان چوپان، خونبهاي مقتول را بازستان ادحادثه آگاه شد پيشنه
 احمد بن حنبل فرمود:

» ََ بُذُو
ْ
ْلِاَ  ننّمَ:َ  تأَ َاَ ِِ  ََ َِ ْلِاَ  هَذَن سَفَ ََ  .461F1»رجََیْنَا ىِذَن وَ

 .»پنجاه دينار در اين سفر بگيريد و پنجاه دينار چون از سفر بازگشتم«يعني: 
چوپان را آوردند تا رسول خدا براي  هاد را پذيرفتند. آنگاه كشنداولياء خون، اين پيشنه

از خدا آمرزش بخواهد! رسول اكرم  -كه در حقيقت به طمع غنيمت جنايت كرده بود-او 

ة«به وي فرمود: نام تو چيست؟ آن مرد پاسخ داد:  ثّامَ َلِّم بن جَ  ».محُ

 نويسد: احمد بن حنبل مي

                                           
 .10، ص 6مسند احمد، ج  -1
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» ََ �َ ََ َْ  !َ  نللهُّمّ   قاَلَ  ُّمّ  دَهُ مَ  ناللهِّ  رسَُ لُ  فَ حَلمِّ  ََْ�فِ َُ ِ  .462F1»جَثّامَ:َ  ُیِْ  ل
خدايا محلِّم بن  دست خود را به سوي آسمان بلند كرد و گفت: بار رسول خدا« :يعني

 !. »جثّامه را نيامرز
داد، چه بسا  گناهي، از خود چنين واكنشي نشان نمي در برابر قتل بي آري، اگر پيامبر

پنداشتند كه  كرد و مي يختن خون مردم در نظر برخي از سپاهيانش آسان جلوه مير
همه را تكان  يابد! اما سخن رسول خدا حداكثر با پرداختن خونبها، كارشان فيصله مي

هُ «اش سرازير كرد و به قول طبري:  داد تا آنجا كه اشك قاتل را از ديده وعَ مُ ی دُ تَلَقّ وَ يَ وَ هُ

! يهِ دَ برد كه بر تن داشت  ههاي اشك خود را با دو جام يعني: محلّم بن جثّامه قطره »بِبرُ

463Fگرفت! مي

2. 
 امد و مسلمانان را هشدار داد كه:آنگاه وحي الهي بي

﴿ ٰ هَاََ َّ ِينَ ٱ ََ َُوٓ  َّ َُ ْ ءَا �ۡ  إذَِا ا بيِلِ  ِِ  ُِمۡ َ�َ ِ ٱ ََ َّ  ْ َُوا َِبيَّ ْ  وََ�  ََ لۡ  لمَِنۡ  َ�قُولوُا
َ
 ُ�مُ إَِ�ۡ  َ�ٰ َ

ٰ ٱ َٰ َٗ مُؤۡ  تَ لسَۡ  مَ لسّ ۡۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ عَرَضَ  َِغُونَ تبَۡ  اُِ ِ ٱ فعََِدَ  يَاّ� غَانمُِ  َّ َُ  ۚٞ ٌَة ُِم لكَِ كََ�ٰ  كَثِ ِن كَُ ُِ 
مَنّ  لُ َ�بۡ  ُ ٱ ََ َُوٓ  ُ�مۡ عَليَۡ  َّ َِبيَّ ََ ْۚ َ ٱ إنِّ  ا ٌٗ  مَلُونَ َ�عۡ  بمَِا َ�نَ  َّ  .]94النساء: [﴾ ٩ �َ�بِ

سپريد به تحقيق پردازيد (تا دشمنِ محارب را از  لا اي مؤمنان! چون در راه خدا ره ميا«
 هكند مگوييد كه مؤمن نيستي تا بهر ديگران بازشناسيد) و به آن كس كه سلام بر شما عرضه مي

 هاي فراوان) هست. شما خود پيش از هاي بسيار (پاداش زندگي دنيا بجوييد! كه نزد خدا غنيمت
اين، چنين بوديد آنگاه خداوند بر شما منّت نهاد (و به اسلامتان رهنمون گشت)، پس به تحقيق 

 .»كنيد آگاه است پردازيد كه خدا از آنچه مي

آري، پيامبر در رعايت اوامر الهي و احترام به جان و مال و ناموس و آبروي مردم، 

                                           
 .222، ص 5و تفسير طبري، ج  10، ص 6مد، ج مسند اح -1
در «نويسد:  اي ناقص آورده و در مقدمه آن مي از كتابش اين ماجرا را به گونه 185سال در صفحه  23نويسنده  -2

بند و بار  زدن به خودكامي و خودراييِ اعراب بي دستورها جنبه عملي و انتظامي دارد و در مقام لگام  مدينه
 ».است...
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شد، و  ا نميگرفت و از عدالت و تقوي جد خشنودي هيچكس را درنظر نمي
كرد و سياستي مستقيم و قاطع داشت، ولي در مواردي كه زياني به  گرايي نمي مصلحت

داد و به نيروي خود و پشتيبانيِ وحي،  رسيد تدبيرهاي شگفت از خود نشان مي كسي نمي
در حفظ جان مردم بكار  گيري و دقّتي كه پيامبر سختگشود.  گره از كار مشكلات مي

هاي دوران رسالت بيش از هزار و چهار صد تن  كه در تمام جنگ بست، موجب شد مي
از دو طرف (مسلمانان و كفّار) كشته نشدند! چنانكه مورخان بزرگ، تعدادكشتگان هر 

 اند. جنگ را ضبط كرده و اين حقيقت را به اثبات رسانده
 ابن هشام:بنابر گزارش 

تن و در نبرد با  9اب) تن و در خندق (احز 92تن و در احُد  84در جنگ بدر 
تن و در حنَين  20تن و در فتح مكّه  13تن و در مؤته  23تن و در خيبر  850قريظه  بني

 تن كشته شدند. 1314مجموعاً  تن و 122ها  تن و در ديگر جنگ 101و طائف 
 ابن سعد:و به گزارش 
 700قريظه  تن و در نبرد با بني 11تن و در خندق  109تن و در اُحد  84در جنگ بدر

تن و در فتح مكّه  13تن و در مؤته  98تن و در خيبر  10المصطلق  تن و در جنگ بني
تن  1264تن و روي هم رفته  119ها  تن و در ديگر جنگ 87تن و در حنين و طائف  33

 كشته شدند.
 طبري: و به گزارش 

 850قريظه  تن و در نبرد با بني 9تن و در خندق  70تن و در احُد  84در جنگ بدر 
تن و  85تن و در حنين و طائف  21تن و در فتح مكّه  3تن و در مؤته  3تن و در خيبر 
464Fتن كشته شدند 1335تن و روي هم رفته  210ها  در ديگر جنگ

1. 

                                           
 ر آماري كه دكتر محمد حميد االله تهيه كرده بدين صورت گزارش شده است: د -1

تن و  22شدگان دشمن  تن، در اُحد، كشته 14تن و مقتولين مسلمان  70شدگان دشمن  در جنگ بدر، كشته 
تن، در خندق،  1تولين مسلمان تن و مق 10مصطلق، كشتگان دشمن   تن. در نبرد با بني 70مقتولين مسلمان 
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آيا نهضت عظيم اسلام كه بزرگترين انقلاب ديني را در جهان پديد آورد و والاترين 
و تمدن پرشكوه و بزرگي را در گيتي بنيان نهاد، توحيدي را به دنيا عرضه داشت   فرهنگ

توان آئين  دهد؟ آيا چنين ديني را مي با اين تعداد تلفات، ارزش بيشتر خود را نشان نمي
هاي جهان،  شمشير و خونريزي نام نهاد؟ آيا اسلام در مقايسه با ديگر انقلاب

 رود؟ هاي انقلابي به شمار نمي ترين نهضت آسيب كم
پرداخته تا به گمان » حجرات« هتازه، در پايان اين فصل به چند آيه از سورنويس  سيره

خود، نشان دهد كه پيامبر اسلام در دوران مدينه، سياستمدارانه! از مردم خواسته تا در 
 نويسد:  و در اين باره مياي را رعايت كنند!  برابر او آداب و تشريفات ويژه

فته و اهل تشريفات نبودند، در آغاز كار با رهبر لوح كه به آزادي خوگر مردمِ ساده«
خود بدون تكلفّ رفتار كرده و جز اطاعت از اوامر و نواهي قرآن تكليفي براي خود 

دانستند. ولي اين راه و رسم  كردند و از اين رو محمد را يكي چون خود مي فرض نمي
احترامي را كه در خور نبود. پيروان بايستي قدري خود را جمع كرده و بدوي قابل دوام 

اصول  هحجرات كه به منزل هسور 5-1هاي  امير و رئيس است منظور دارند(!!) آيه
 ].180 هصفح[! »تشريفاتي(!!) است نازل شده تا حدود رفتار آنها را معين كند

اند به مناسبت  حجرات همانگونه كه ابن هشام و ديگران آورده هبايد دانست كه سور
فكر بودند،  ادب و كوته  به مدينه نازل شده است. آنها كه غالباً مردمي بي» تمَيم بني«ورود 

 زدند:  پيامبر گرد آمده و فرياد مي هدر پشت خان

دُ ... جَِنا« َّ َ نا ما ُ�
َ
ج ىِل َُ ب

َ
َُ  كَ و  .465F1!»كَ َُفابِ

                                                                                                             
 13تن. در خيبر، كشتگان دشمن (معلوم نشده) و مقتولين مسلمان  6تن ومقتولين مسلمان  8شتگان دشمن ك

اند. در حنين و طائف، كشتگان دشمن معلوم  تن و مسلمانان مقتولي نداشته 4تن. در فتح مكهّ، كشتگان دشمن 
ه ماموريت تبليغاتي داشته و در تن مقتولين مسلمان ك 44تن. در اين آمار از  16نيست و مقتولين مسلمان 

 قريظه نام برده نشده است. كشته شدند ذكري به ميان نيامده و همچنين از كشتگان بني» بئرمعونه«و » رجيع«
 .562و  561، ص 2سيره ابن هشام، ج  -1
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 !.»ايم تا با تو مفاخرت كنيم اي محمد بيرون بيا! ما به نزدت آمده«يعني: 

ئطي كه گروهي نادان و خودستاي، مدينه را با سر و صداي خويش پر در چنين شرا
 گويد كه: ين مسائل اخلاقي سخن ميتر ه حجرات از عاليكرده بودند، سور

﴿ ٰ هَاََ َّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ َُوا َُ ِن مٞ قَوۡ  خَرۡ �سَۡ  َ�  ءَا  .]11الحجرات: [ ﴾...�ٍ قَوۡ  ُِ
ْ مِزُوٓ تلَۡ  وََ� ﴿ نفُسَُ�مۡ  ا

َ
ََابَ  وََ�  َ �َ ْ ِ  زُوا  ٱب

َ
 .]11الحجرات: [ ﴾...بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ْ جۡ ٱ﴿ ٌٗ  َِنبُِوا ِنَ  �كَثِ نِِ ٱ ُِ َّ نِِ ٱ ضَ َ�عۡ  إنِّ  ل َّ  .]12الحجرات: [ ﴾...مٞ إثِۡ  ل
ْ  َ�  وَ ﴿ غۡ  وََ�  َ�َسّسُوا ُ�مّ�عۡ  َِبََ اَ�عۡ  ُُ  .]12الحجرات: [ ﴾...ًُ
ّۡمَا﴿ ِ ۡ ٱ إ َُونَ مُؤۡ ل ٞ إِ�ۡ  ُِ صۡ  وَة

َ
ْ فَأ   َ�ۡ�َ  لحُِوا

َ
 .]10الحجرات: [ ﴾...ُ�مۡ َ�وَ�ۡ َ

�ۡ  إنِّ ﴿
َ
ُ�مۡ َ َُ ِ ٱ عَِدَ  رَ َّ  ۡ�

َ
َ ٰ  .]13الحجرات: [ ﴾...ُ�مۡ قَٮ

 يعني: 
 .»الا اي مؤمنان! هيچ گروهي از شما گروه ديگر را ريشخند نكند...«
 .»و بر يكديگر طعن مزنيد وبا القاب ناپسند همديگر را ياد مكنيد...«
 .»ها، جرم وگناه است... نيد كه برخي از گمانها دوري ك از بسياري گمان«
 .»در كار يكديگر جاسوسي نكنيد و در غياب همديگر بدگويي ننماييد...«
 .»همانا مؤمنان برادر يكديگرند پس ميان دو برادر خود، صلح و آشتي دهيد...«
 .»ترين شما نزد خدا كسي است كه پرهيزكارتر باشد... همانا گرامي«

كريمه، جوي اخلاقي است تا آنجا كه  هشود جوِّ اين سور ميچنانكه ملاحظه 
 گويد: نويس تازه نيز ناچار! بدين امر اذعان نموده و مي سيره
ها آيه  دهد ... ده هاي ديگر هست كه آداب زندگي را ياد مي در سوره حجرات آيه«

 ].186 هصفح[. »قرآن، درس آداب سكون و حسن رفتار و اخلاق است...
فضاي عطرآگيني، قرآن مجيد علاوه بر پيام عمومي به بشر، بدويان عرب را  در چنين

 فرمايد:  آموزد و در آغاز سوره مي ادب و اخلاق مي

﴿ ٰ هَاََ َّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ َُوا َُ ْ  َ�  ءَا مُوا ِ ٱ يدََيِ  َ�ۡ�َ  ُ�قَدِِ وِ�ِ  َّ َُ  .]1الحجرات: [ ﴾...ۦوَرَ
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عُوٓ ترَۡ  َ� ﴿ ََ ْ صۡ  ا
َ
َ ٰ ِِ ٱ تِ صَوۡ  قَ وۡ فَ  تَُ�مۡ َ� ِِ ْ َ�ۡ  وََ�  َّ ِ  ۥَ�ُ  هَرُوا  .]2الحجرات: [ ﴾...لِ قَوۡ لۡ ٱب

ِينَ ٱ إنِّ ﴿ ونَ  َّ ُّ غُ صۡ  ََ
َ
َ ٰ ولِ  عَِدَ  َ�هُمۡ َ� َُ ِ ٱ رَ َّ  ٰ ََ وْ

ُ
ِينَ ٱ �كَِ َ ُ ٱ َِحَنَ ُۡ ٱ َّ  قُلُوَ�هُمۡ  َّ

ِّقۡ   .]3الحجرات: [ ﴾...وَىٰ للِ
ِينَ ٱ إنِّ ﴿ ََادُونكََ  َّ ٓ  ُِن َُ �ۡ  تِ رَُ�ٰ �ُۡ ٱ ءِ وَرَا

َ
عۡ  َ�  َ�هُُمۡ َ  .]4الحجرات: [ ﴾٤ قِلُونَ ََ

ّۡهُمۡ  وَلوَۡ ﴿ ََ  ْ وا ٰ  صََ�ُ ّٰ ۡ  حَ ٗ  لََ�نَ  هِمۡ إَِ�ۡ  رُٱَ ََ ٌۡ ُ ٱوَ  لهُّمۚۡ  �َ�  .]5الحجرات: [﴾ ٥ رحِّيمٞ  َ�فُورٞ  َّ
 :يعني

 .»اش پيشي نگيريد... الاَ اي مؤمنان! درانجام كارها از فرمان خدا و فرستاده«
گفتن، صداهاي خود را از آواي پيامبر بالاتر نبريد و بر سر او فرياد  به هنگام سخن«

 .!»نكشيد...
هاي ايشان را به تقوي  كنند، خدا دل خدا ملايم مي هكسانيكه صداهاي خويش را نزد فرستاد«

 .»آزموده است...
 .!»گيرند رشان خرد را به كار نميكنند بيشت ها تو را ندا مي آنانكه از پشت حجره«

خداوند آمرزنده و و كردند تا به سوي آنان بيرون روي براي ايشان بهتر بود  و اگر صبر مي«
 .»مهربانست

گويد و  سخن مي »تشريفات شاهانه!«نگار از  آياتي كه به نظر سيره هاينست مجموع
 .خواند! اسلام فرا مياي در برابر پيامبر  پيروان اسلام را به اجراي مراسم ويژه

نموده! از اينكه قرآن  ها در برابر فلان پادشاه ستمگر كمر خم مي شگفتا كسي كه سال
مجيد به مسلمانان سفارش كرده است تا بر سر پيامبر خود فرياد نزنند و با وي به آرامي 

 .!شمرد مي» اصول تشريفات در دوران قدرت«گيرد و اينكار را از  سخن گويند، ايراد مي
كردند اما اين دعوت، با آئين  مردم را به تواضع دعوت مي آري پيامبران خدا

خوانند تا  بازان! تفاوت جوهري دارد. سياستمداران ، مردم را به فروتني مي سياست 
خواستند تا مردم با  مي خويش را ارضاء خود كنند. ولي انبياء هطلبان تمايلات جاه

قِ پسنديده آراسته شوند و از تكبر و خودپسندي مصون رعايت تواضع، خود بزيور اخلا
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اند و پيامبران راستين، براي  منافع نفساني خويش همانند. پس، شيفتگان سياست! در انديش
 كوشيدند. اصلاح و تهذيب ديگران مي

در سياق آداب تربيتي و اخلاقي  -چنانكه گفتيم-دستوراتيكه در سورة حجرات آمده 
ترين دليل  كند. روشن كريم به طور كلي با چنين نظري آنها را بيان ميجاي دارد و قرآن 

بر اين موضوع آن است كه سفارش به ادب در كلام، و ملايم سخن گفتن، در دوران مكّه 
 خوانيم: لقمان مي هانكه در سورشود چن نيز آمده و در خلال اندرزهاي قرآني ديده مي

عِرِۡ  وََ� ﴿ ََ َّاسِ  َ�دّفَ  تُ  ٱ ِِ  شِ َ�مۡ  َ� وَ  للِ
َ
ۖ  ضِ �ۡ� َ ٱ إنِّ  مَرحًَا بِّ  َ�  َّ ُُ  ّ  ١ فخَُورٖ  َِالٖ ُ�ۡ  ُُ

دۡ قۡ ٱوَ  ضۡ غۡ ٱوَ  يكَِ مَشۡ  ِِ  َِ نَ�رَ  إنِّ  تكَِۚ صَوۡ  ُِن ُُ
َ
 ٱ َ

َ
ٰ صۡ ۡ� وۡ  تِ َ� ََ َ  .]19-18لقمان: [﴾ ١ مٌِِ �َۡ ٱ تُ ل

تكبر گام مزن كه خداوند  روي خود از مردم متاب (انها را تحقير مكن) و در زمين به«

صداي خود را ملايم و در رفتارت معتدل باش و . دارد متكبران و خودستايان را دوست نمي
 .!»كه نامطبوعترين صداها، صداي خران است كن

 -هم در مكّه و هم در مدينه-گفتن  بنابراين، از تفاخر دورشدن و به ملايمت سخن
 هاز اصول تشريفات! شمرده نشده است بلكه در زمرمورد عنايت قرآن مجيد قرار داشته و 

آداب اخلاقي و فضائل انساني به شمار آمده است. ولي سناتور ناآگاه و مغرور! كه نه از 
شناسد تا به مصداق:  اي دارد و نه آيات همگونِ قرآن كريم را مي درك نكات قرآني بهره

هُ بَعضاً « ُ بَعضُ فَسرِّ رآنُ يُ گويي  گري تفسير كند، ناگزير! راه تمسخر و هزل، يكي را با دي»القُ

 نويسد: را در پيش گرفته و مي
خواهد با پيغمبر وي چنين رفتار كنند (بر سرش فرياد زنند) چه از شأن او  خدا نمي«

شود زيرا پيغمبر او موفّق شده! و ديگر مثل سابق كه با ياران خود در كندن  كاسته مي
 .]181صفحه [ .»د، نيست (!!)كر برداري شركت مي خندق و خاك
ميان افيون و دود بهتر از اين نتواند بود! ولي اگر جناب نويسنده، نويسي در البتّه سيره

گشود و نظري روشن به تاريخ اسلام ميافكند، تواضع   ديدگان خمارش! را بيشتر مي
 ديد. پيامبر را در واپسين روزهاي عمر وي نيز به خوبي مي شگفت
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دُ الغابَ « :در كتاب ابن اثيرخ معروف، مور فَ  ةِ أُسُ عرِ حابَ  ةِ فی مَ اي را كه در حادثه» ةِ الصَّ

) رويداده بدين صورت گزارش مر رسول اكرمع (اواخرِ رمضان سال نهم هجرت
 :كند مي

نصاريِ به پيشواز او رفت و پيامبر سعد الاتَبوك به مدينه بازگشت،  هاز غزو پيامبر
هاي ترا اين چنين خشن  . آنگاه از سعد پرسيد: چه چيزي دستدست، در دست وي نهاد

كنم و مخارج  ساخته است؟ سعد پاسخ داد: اي رسول خدا من با ريسمان و بيلچه كار مي
 نويسد: پردازم، ابن اثير مي ا ميام ر خانواده

ِ مَدَهُ وَ َ�قَبَّ  رسَُ لُ نالله« لّهَا نلّارُ � ََ  .466F1!»قالَ هذِهِ مَدٌ !ََ
دست سعد را بوسيد و گفت: اين دستي است كه آتشِ دوزخ بدان  رسول خدا«: يعني

 !.»رسد نمي
و اين، همان پيامبري است كه چون خواستند بر دست وي بوسه زنند، دست خود را 

 ت:كشيد و گف

لِ « ََ  �ِهاق وَللَتُ ُِ
لُ َُ َجِمُ ُِ

َ
ٌ مِنبُمكَ هذن تَفیَلُهُ نع َاَ رجٌَُ �

َ
 .467F2!»ق ىََِّا و

كنند و من شاه نيستم، من مردي از  اين كاري است كه غيرعرب با پادشاهان خود مي«: يعني
 !.»خودتان هستم

بوسد ولي اجازه  آري، پيامبر گرامي، دست كارگر مسلمان را از راه تواضع و محبت مي
468Fدهد كه دست خودش را از سر تعظيم و تجليل ببوسند! نمي

3. 
                                           

دُ الغاب -1  .269، ص 2، ج ةاُسُ

 .133، ص 1، ج الشفا -2

مبر اسلام در مدينه مراسم و تشريفاتي براي خود مقرّر داشته! به دو سال براي آنكه نشان دهد پيا 23نويسنده  -3
از سوره احزاب كه در خلال آن، مسلمانان را از ورود  53كند! يكي آيه  تناسب در قرآن كريم استناد مي آيه بي

دستور  از سوره مجادله كه 12كند. و ديگري آيه  ناخوانده به خانه پيامبر و توقّف طولاني در آنجا نهي مي
به فقيران صدقه دهند. پر واضح است كه آيه نخستين در مقام بيان  دهد مسلمانان بيش از نجواي با پيامبر مي

هاي مهم خود  دهد كه وي را از كارها و مسئوليت اصول تشريفات! نيست بلكه به معاصران پيامبر هشدار مي
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در  علييعني  ترين شاگردان پيامبر ياز اينجا است كه نزديكترين و خصوص
 سادگي و تواضع وي چنين گفته است:وصف 

رِ  وَ وَََقَد نَ«
َ
َ نع ََ   ُ ُُ َ مَأ َُ جَللََ: نَیَبدِ وَ � َُ َ�لِ  �ِلَدِهِ َیَلَهُ وَ�َََ�

ٌُ صِ َُ

َُ نقَِارَ نَیارِ  ...�ِلَدِهِ اَ عَهُ وَ  �ََُ�«469F1. 
شاهانه)! و همچون بردگان  هخورد (نه بر سفر ا ميبر روي زمين غذ پيامبر خدا«يعني: 

زد، و بدست  نشست، و با دست خود پاي افزارش را وصله مي تكلّف) برخاك مي (ساده و بي
 .»شد... كرد، و بر خرَ بِرهنه (بدون زين و برگ) سوار مي اش را رفو مي خويش جامه

شاعر روزگار - بن ثابِتحسان  هالقصيد  جا دارد اين بخش از كتاب خود را با بيت
 گفته است: به پايان رسانيم كه پس از وفات رسول اكرم -پيامبر

دَ الوَ  قَ دٍ ـمـما فَ َمَّ ثلَ محُ ونَ مِ  اضُ
 

لا  دُ  وَ فقَ ة يُ يامَ تّی القِ هُ حَ ثلُ 470Fمِ

2 
 

 كس چو محمد نديد در گـذرِ روزگـار  
 

 پير كهنسال دهـر نديـده چـون او بهـار     
 

471Fمـردم شـكار!   هتا به قيامت فكـن ديـد    ي بوده استديده نيابد چنان كه مصطف

3 
 

 پايان بخش سوم

                                                                                                             
نند! (كه البتهّ پيامبر خدا، همچون سناتوران بازنشسته، باز ندارند و شب و روز، او را به ميهمانداري وادار نك

چنانكه طبري در تفسيرش از ابن زيد آورده و فخرالدين رازي نيز از ابومسلم -بيكار نبوده است)!. اما آيه دوم 
با  آمدند و بدون نياز، از آن رو نزول يافته كه برخي از مالدوستان پياپي بسوي پيامبر مي -گزارش كرده است

بطور –نمودند تا به ديگران نشان دهند كه از خواص اصحاب و نزديكان پيامبرند! اما همينكه  نجواي مي  وي
دستور رسيد تا مسلمانان پيش از نجواي با رسول به فقيران صدقه دهند، آنان خود را به كنار كشيدند  –موقّت

دو آيه مزبور چه پيوندي با تشريفات دارند؟ حلّ و فريبكاري ايشان خنثي گشت و توطئه از ميان برفت! اينك، 
 نگار نابغه است!. اين معما بر عهده سيره

 .البلاغة  نهج  159خطبه  -1

 .457و ديوان حسان بن ثابت، ص  666، ص 2سيره ابن هشام، ج  -2
 ترجمه بيت حسان، از نويسنده اين كتاب است. -3
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